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Introduction: The concept of people and many ideals of enlightenment can be 

realized only through communicative actions and rationalism. Literature and poetry 

have always played an important role in the emergence of political and social 

changes as one of the axes of communication. Poetry is a struggle that gives 

meaning to being. The moment of creating a poem is the moment of immortality in 

the presence of history. According to the concepts in Habermas's theory, this 

research examines Al-Shalabi's Arab Spring poems. By choosing poems related to 

the topics raised in Habermas's theory, the authors examine how social wisdom and 

communicative action are presented, leading to the creation of critical rationality in 

the present era and in Arab countries. This research seeks to analyze Al-Shalbi's 

poems based on Habermas' communicative action approach. For this purpose, Ihab 

al-Shalbi, who is one of the realist poets of in the modern poetry, was chosen 

because he looks at the world with a critical eye and does not neglect to address the 

political and social situations in Arab countries. He expresses the facts that form the 

need and necessity of the society. The purpose of this article is to show how the 

concepts related to the Arab Spring are processed in Al-Shalabi's poems. 

Methodology: This research was conducted through the qualitative analysis method 

and on the basis of the approach proposed by Jürgen Habermas. 

Results and discussion: In Al-Shalbi's poetic discourse, the common view of 

Bouazizi's self-immolation was the beginning of the revolutions. The formation of a 

public atmosphere was influenced by Bouazizi's self-immolation in front of the 

Tunisian municipality, which made people of other countries think about the current 

situation. The subject, which is the people in these poems, seeks to determine its 

identity through the movement of the Tunisian people. The people of other Arab 

Spring countries, in the revolutionary space created, in addition to resisting 

oppression, which is the main characteristic of the subject in Habermas's thought, 

also seek to determine their own future. Language is an identity tool serving as an 

important indicator of the factors of life in Habermas's theory. It plays the same role 

in Al-Shalabi's poetry. Language sharing as a cultural and identity factor has played 

an important role in the spread of the Arab Spring. The role of language in Al-

Shalbi's poems also refers to the same issue. In other words, linguistic commonality 

plays an important role in establishing the discourse of resistance and revolutionary 
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movement of the Tunisian people, as well as an important role in creating general 

solidarity among the people in the other Arab Spring countries. 

Conclusion: In examining the processing of the subject's conceptual role, it was 

found that critical rationality is able to change people's behavior. In this regard, one 

may refer to violent confrontation with the source of power and the communicative 

act of struggle. Considering Habermas' point of view, Al-Shalbi has introduced the 

political maturity of the people as a liberating interest and a common motivation 

among them for uprising, liberation and change in the life of the existing world. The 

second question of the article seeks to analyze and identify the most important 

factors that, according to the concepts in Habermas's theory, played a role in the 

formation of the Arab Spring. In Al-Shalbi's poetic discourse, the common view of 

Bouazizi's self-immolation created a common public atmosphere and initiated 

people's communication against the existing situation. With the rise of people, this 

initial communicative action reached the stage of critical rationality and eventually 

became the dominant discourse in Tunisia and other Arab countries. In other words, 

it left the contractual state and flourished in the context of public space based on 

religious and ideological communication. Among the other factors that Al-Shalabi 

mentioned in his poems as the reasons for the emergence of the Arab Spring, one 

can mention the common language and literature as well as the similar public 

atmosphere. This is because these factors played a prominent role in the formation 

and development of communication and political changes. Also, the ideal world that 

people as subjects seek to realize by understanding the role of communication is 

based on the same common factors that were mentioned. In the dominant discourse 

in Al-Shalabi's poems, determining one’s identity, taking control of destiny, 

freedom, and social goals based on justice are among the characteristics of the ideal 

world. 

Keywords: Arabic poetry, Ehab al-Shalbi, People, Theory of communicative action, 

Habermas. 
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 ن، ایرانزینب قاسمی اصل، استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان، تهرا
 

07/03/1401تاريخ دريافت:  16/08/1401تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

حول در ت و رییهرگونه تغ است و یعصر روشنگر هایفرضپیش نیاز مهمتر یرد اجتماعخ   ،«هابرماس» یشهیدر اند
 است که هدیعق نیپذیر خواهد بود. هابرماس بر اامکان تیبر عقلان یمبتن یو کنش ارتباط یخرد جمع یهیسا

را  یتباطار تینمفهوم عقلا ،و در مقابل ردیذپیرا نمی ابزار تیعقلان یو ؛ارتباط دارد ندیدر فرآ شهیر ییخردگرا
 یجهیحاکم، نت یعاجتما یمقابله با تضادها و یگرین ددکریخنث ومردم تداوم حرکات  یاز نگاه و سازد.مطرح می

که با  استفلسطینی ساکن اردن  ینوگرا یاز شعرا «الشلبي هابیا» است. مردم یو کنش ارتباط یجمع ییخردگرا
 بر روش هیکند. پژوهش حاضر با تکمی میرا ترس یعرب یکشورها یاجتماع و یاسیس تیقعوا ،یانتقاد ینگاه

 ومردم  یکنش ارتباط یبه بررس ،رت استهابرماس که پرچمدار مکتب فرانکفو یکنش ارتباط تحلیلی و-توصیفی
 کهست ا نیا انگریهش بپژو جینتا پردازد.می یشاعر اردن نیاشعار ا ینهیدر آ یبهار عرب یریگدر شکل عوامل مؤثر

گاه یشهیدر اند  یهاخیزش یریگشکل مهمترین عامل در یانتقاد تیبر عقلان یو تعامل مبتن یالشلبي بازگشت به آ
بان ز. همچنین است ، مصر، لیبی ویمندر کشورهایی هم چون تونس هاقدرت یفروپاش ینویشروع دوم و یعرب
 گریبه د یانقلاب یهاخیزش یو تسر فضای انقلابیدر  ینقش مهم ی،فرهنگ یهاهیپا  عنوان مهمترینبه نید و یعرب

 کند.می را  محکوم آنانسکوت  وپرداخته  یروشنفکراز  یبه نقد موضع برخ همچنین يکشورها داشته است. الشلب

 

 .هابرماس ،یکنش ارتباط یهیظربی، ایهاب الشلبی، سوژه، نشعر عرها: کلیدواژه
 
 

                                                           
یسنده الکترونیکي پست -1 : نو  elyasi.h@lu.ac.ir مسئول
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 مقدمه
ارد وبوه وجوود آورد،  آن یکوه در مبواد یو تحووتت 1هابرماس یهابا نوشته ییپساساختارگرا انیجر

 دهیوعق نیوبورد و بور اسوؤال می ریرا ز تهیخود مدرن یهاهابرماس در نوشته شد. یدیجد یمرحله
 یمعورد جخ   و یجز با کنش ارتباط دیجد یتهیتکامل مدرن ناتمام است و ناقص و تهیاست که مدرن

 تیوکنود و همسوو بوا عقلانرا مطورح می یهابرماس راهکار کنش ارتبواط پذیر نخواهد بود.امکان
 یبوه پوروژه یبخشوتکامل یرا تنها ابوزار و جهوش تزم بورا یکنش ارتباط و یخرد اجتماع ،مدرن
 یتباطکنش ار تنها با ،حاکم بر جامعه یدادن به تضادهاسامان و یتماعتحول اج» داند.می تهیمدرن

ایوی کوه و خردگر تیوعقلان یهیدر سوا اسوت.  در گورو هموان زیمردم ن تیو موفق بودهپذیر امکان
 رسود.می تیفعل یبه مرحله های مردم برای تحول در جامعهتلاشاست،  یمحصول کنش اجتماع

خودخواهانه، بلکه  یهایحسابگر قینه از طر و کنش مردم ریراد درگاف یهاکنش ،یدر کنش ارتباط
 (1/390: 1383هابرماس، )«. شودهماهنگ و موفق می یتفاهم یهاکنش قیاز طر

 تنها بوا وجوود کونش ی،روشنگر یهاآلدهیاز ا یاریبس تیحاکم مردم  ومفهوم  وسعت قلمرو 
هموواره  ی،ارتبواط یاز ابزارهوا یکویعر به عنووان ش کند.می دایو خردگرایی امکان تحقق پ یارتباط

 ، نووعیشوعر داشوته اسوت. یاجتماع و یاسیتحوتت س شیدایدر عصر حاضر و در پ ینقش مهم
انوگ ب یشوعر، لحظوه نشیآفور یلحظوه و خشدبیکه بودن را معنا م باشدمیو سلاح مبارزه  کاریپ

نش کو ییوهشده در نظرمطرح میبر مفاه هیپژوهش حاضر با تک است. خیگاه تاردر جلوه یجاودانگ
مورتب   یشواهد شعر شنیپردازد و با گزمی يالشلب یاشعار بهار عرب یبه بررس ،هابرماس یارتباط
 کونش و یخورد اجتمواع ی تبلورهابرماس، چگونگ دگاهیشده در دمطرح میمفاه و یفرع نیبا عناو
هود  از پوژوهش کنود. ی میبررسو ه رادر عصر حاضور شود زشیخ تیکه موجب حاکمی ارتباط
هواب . ایهابرماس استکنش ارتباطی  تکیه بر رویکرد با  يالشلب یهاسروده نییتب و ریتفس ،حاضر

ررسوی ببوه  ی،انتقوادگرا و رئالیست شعر نو است که در اشعار خود بوا نگواه الشلبي از شعرای واقع
ضورورت  و ازیوکند که نمی انیب را یقیحقا ی،روشنگر دانیدر مپردازد. وی جهان پیرامون خود می

دئولوژی هد  از نگارش این مقاله، رسیدن به شناخت و درک درستی از ای دهد.جامعه را شکل می
ی سیاست و همچنین  شناخت درستی از موضع شواعر در برابور های شاعر در عرصهگیریو جهت

 ت.واقعیت سیاسی و اجتماعی جوامع عربی  و همچنین تحوتت عصر حاضر اس
 :دارد تا ضمن بررسی مسائل بات، به سؤاتت زیر نیز پاسخ دهدهمچنین پژوهش حاضر سعی

 است؟چگونه  يها در شعر الشلبسوژهی  کنش ارتباط نقشی پردازش شیوه
شده و بوا کودام یوز از مهمترین عوامل تحوتت کشورهای عربی چگونه در شعر شلبي معرفی
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 ؟ردی هابرماس تطابق دامفاهیم نظریه
 
 پژوهش یهنیشیپ

ان مورد ، تاکنون چندنیمقاومت فلسط ادبیاتبارز او در  گاهیوجود جا با  بيالشل شعرگفتنی است  
 ی شعر او یافت شد: درباره پژوهش  زیتنها و حوزه قرار نگرفته  نیپژوهشگران اتوجه 
یون مقالوه ا( 2012: 284)مجلة الأفکار، العدد « أحزنُ الماء  نهراً  وانیالإنسان النموذج في د»

ا دو مختلف حضور انسان در ارتبواط بو یهاجلوه یبه بررسشده، نوشته« غسان تهتموني»که به قلم 
امیود را در  وو مفاهیمی همچون برابری، شهادت  پردازدمیو یا موضوع زن مقاومت  و دیمفهوم تبع

 شعر شاعر بررسی کرده است. 
توان یموردتوجه پژوهشگران متعددی در ایران بوده که متاکنون  هابرماس یشناخت یالگوها اما

 به این موارد اشاره نمود: 
 حمیودبوه قلوم  «سبوکیهابرماس در ف یکردن کنش ارتباط یاتیو عمل یسازمفهوم» یمقالهدر 
 ن، نویسوندگا (1395: 3ی، شماره7دوره ،یفرهنگ یپژوهجامعهی )انصار خیشمهین و  انیعبدالله

بور  ی و غیوره بوا تکیوه، اجتمواعی، فرهنگیسیاسی هاکاربران با موضوع یظهارنظرهاا یبه مطالعه
 ک،گفتارهووا در فیسووبوانووواع کنشرا بووه شووکل تحقیووق  یهووادادهی هابرموواس پرداختووه و نظریووه
اند سویدهاند. در نهایت با بررسی اظهارنظرهای کاربران به این نتیجوه ری کردهو عملیات یسازمفهوم

ومی در ی عمواز عقلانیت ارتباطی تزم برای تعامل برخوردارند و و امکان تشکیل حوزهکه کاربران 
ی ها نشان داده که در برخی محورها فقودان عقلانیوت ارتبواطفیسبوک وجود دارد. همچنین بررسی

 منطق و فحاشی و ناسزا بیانگر همین موضوع است.های بیقابل توجه بوده و استدتل
در اشوعار  یاجتمواع زیبازتاب سوت یبررس» عنوان اب یادر مقاله یتضواحمد مر دیسهمچنین 
بوه (، 1396: 79)فصولنامه علووم اجتمواعی، شوماره « هابرمواس یشناختجامعه میشاملو با مفاه

 یبوور اسوواس الگووو شوواملو  در اشووعار  ییرایناپووذ و زیسووتی، اجتموواع تیووانعکوواس واقع یبررسوو
-هیسنده در بررسی اشعار از روش تحلیل محتوا اسوتفادنو .پرداخته استهابرماس  یشناختجامعه

های شوعر مایوهترین بناست که مفاهیم ستیز و مقاومت یکوی از اصولیکرده و به این نتیجه رسیده
ل آی ایودهخواهی به دنبال رسیدن به جامعهشاملو بوده و شاعر با رویکرد سوسیالیستی توأم با آزادی

گاهی  خلق ارتباط بوین افوراد و کنشوگران اجتمواعی را ابوزاری بورای بخشی از طریقاست. شاعر آ
 کوشد. رو همواره در اشعار خود برای این منظور میداند و از اینمقابله و مبارزه می

 یرابطوه یبررسو»ی خوود بواعنوان ی در مقالوهدوسوت محمودحسوین و  یقزلسفلمحمدتقی 
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 «یرانوویا ینهوواد عموووم یحوووزهکاربسووت آن در  هابرموواس و یهاشووهیبووا اند یچوورخش زبووان
(، بر اسواس رویکورد هابرمواس، بوه بررسوی 1396: 10شناسی نهادهای اجتماعی، شماره )جامعه

اسوت و در آخور بوا چندی از مشکلات داخلی پرداخته که موجب شکا  بین دولت و ملوت شوده
ان بوا تقویوت بررسی فضای سیاسی و اجتماعی، راهکارهایی برای پیشگیری از واگرایی ملی در ایور

 دهند. ی عمومی و ارتقاء انسجام داخلی ارائه میحوزه
های آن کوه مبتنوی بور انوواع توان گفت کوه شوعر الشولبي بوا توجوه بوه شاخصوهدر نهایت می

ه بوه ها اشاره خواهد شد، این قابلیت را دارد توا بوا توجوگفتارهاست و در جریان پژوهش بدانکنش
 س بررسی شود.مفاهیم رویکرد ارتباطی هابرما

 
 هابرماس یکنش ارتباط یهینظر

ی انتقوادی فرانکفوورت آلمانی و از جمله مفکران حلقوه شناس جامعه و لسو یف  هابرماسیورگن 
 قیوعلا یها وحتونگرش ها وتوسع حوزه تعدد و نیهمچن و یشناخت یهابا تعدد شاخهباشد که می

 یهواانیجر ها ودهیوکوشود تموام پدیکوه م اسوت یبا تفکر انتقواد یشناسجامعهاو  مطرح است.
 هابرمواس و اضوعمو کنود. یبررسو یانتقواد و یرا بوا نگواه فلسوف یآدمو یزنودگ قیحقا مختلف و
 تیوابزار عقلان ،یروشنگر برال،یچون ل یمیکردن مفاهمطرح و دیجد یتهیاو با مدرن یهامخالفت

 شوتریب اوشهرت . ز مکتب فرانکفورت استبرگرفته ا او و یهادگاهیاز د ینقد اجتماع وخردگرایی و
 یمیمفواهطورح  نیوهمچنو نمودر یشهر یجامعه شیدایدر قلمرو مردم و پ شیهادگاهیبه خاطر د

ک یگذارچون ارزش اووس است. یعصر روشنگر یهاآلدهیبر ا دیوتأ 1 ،ی)ط 396 :1 مکتب  (76
عی در دانشوگاه فرانکفوورت ی تحقیقوات اجتموام در ابتدا با نام مؤسسه1923فرانکفورت در سال 
اکنون از مهمترین پیروان این مکتب بودند و هم« اریز فروم»و « والتر بنیامین»آلمان ایجاد شد که 

ی آن است. میراث فکری این مؤسسه بعدها با نام مکتوب فرانکفوورت یوا هابرماس آخرین بازمانده
جود در این مکتب، ناسوازگاری بوا های موی انتقادی مشهور شد. وجه اشتراک تمامی گرایشنظریه

پردازان  ایون مکتوب ایون را وضعیت حاکم و نقد مناسبات موجود اجتماع است که هر یز از نظریه
های گوناگون تخصص علمی و فلسفی خویش، وضعیت موجود را نقد کننود. دارد تا در شاخهوامی

 ، انی ان و سلط اراحمدی 91)ی :1 به  تهیمدرن یپروژه»او به اعتقاد هابرماس مخالف مدرنیته است و  (395
 منحور  یاصول رمسویاز  ،یارتبواط تیوگرفتن عقلاندهیو ناد یابزار تیر  به عقلانص  توجه  لیدل

او  ،جهوت نیوبود باشدمیموضوع  نیعصر حاضر هم یهایناکام یعلت اصل نیاست، بنابراشده
 قگاه قادر بوه تحقوچیناتمام ه یپروژه نیا و (37: 1390)عباسپور،« داندناتمام می یارا پروژه تهیمدرن
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آل کوه در آن ای ایودهرو برای رسویدن بوه جامعوه. از اینانسان عصر حاضر نخواهد بود یهاآلدهیا
کنوود. هووای عصوور روشوونگری قابوول تحقووق اسووت، مفهوووم کوونش ارتبوواطی را مطوورح میآلایووده

هوایی اسوت کوه در ن از جملوه ابژهآفوریعنوان ابزار کونشی عمومی و زبان، بهشدن، حوزههمگانی
گاهینظریه بخشی کورد ی کنش ارتباطی مطرح است. وی عقیده دارد که در سطح یز جامعه باید آ

-ی حاکمیوت جهوانو یز فضای عمومی و یز جهان زیست مناسب را خلق نموود کوه در نتیجوه

رقوراری کونش زیست، بشرط خلق جهانگیرد و پیشگیری کنش کنشگران  انجام میزیست، جهت
معضولات آن  جامعه و یبه بررس یانتقادهابرماس با نگاه  (.44)هموان: ارتباطی بین کنشگران است 

 تیوعقلان یمتوأخر را در غلبوه یدارهیجوامع سرمای  در پ یپ یهابحران معضلات و»پردازد و می
 و نشیواز ب یحاک ،یارتباط تیمدل عقلان. داندمی یاو اجماع مفاهمه یفرهنگ تیبر عقلان یابزار

که راه  باشدمی ییعقلا و یکه معطو  به گفتار استدتل ستا تیاز مفهوم عقلان یترعیوس یگستره
مختلف که جامعوه بوا آن روبورو اسوت، در  یهابحران و یاز معضلات اجتماع یاریرفت بسبرون

 (104: 1380ت،ی)وا«. باشدمیموضوع نهفته  نیهم
 یهواسواز مشوکلات و بحرانچاره یو خردگرایوی تفواهم یرتباطکنش ای هابرماس، به عقیده

و  یارتبواط تیوعقلان دیوبا تیوبر عقلان یابزار دیتأک یبه جا دیجد یتهیعصر حاضر است و مدرن
واگورا را  یکنش ارتبواط کند و ینوع بشر معرف شرفتیپ یعنوان ابزار تزم برارا به یخردگرایی تفاهم

کوه در آن  کنودمعرفوی موی یهمکنش ینوع یرا به معنا  یکنش ارتباطداند. هابرماس ار میذگریتأث
کنش خود  ی،فرد یهاکنشگران نقش ایکنندگان و مشارکت تمام شود ووحدت در ژانرها محقق می

 کننوودیدنبووال م یعارضوو ودیووخووود را فووار  از ق یاهلووذا هوود ؛ کننوودیرا بووا هووم هماهنووگ م
خلق حالت  رکند که در کنااز تفاهم را خلق می یحالت یاطکنش ارتب نیا (.400 /1: 1383)هابرمواس،

کنود و را خلوق می یوحودت گفتموان ایوو  یگفتموان آرموان زی ،ها و وحدت ژانرهاسوژه تیجذاب
هابرماس بور ساخت. فراهم  یعصر روشنگر یهاتحقق آرمان یرا برا  یشرا ،بر آن هیتوان با تکیم
 شوود ومی رقورارب یکونش ارتبواط یهیآل در سوادهیا یاعاجتم یاست که گفتمان و فضا دهیعق نیا

. آنچوه بورای هابرمواس دانودمی یکونش ارتبواط یشرط اساسوشیبودن کنش کنشگران را پیعقلان
ی مشترک در ی مشترک و یکدلی در فضای جامعه است. زمینهاهمیت دارد، دستیابی به نوعی زمینه

ی مطرح اسوت کوه نقوش مهموی در پیشوبرد اهودا  ی اجتماععنوان یز سرمایهنگاه هابرماس به
ها و همچنوین ی سولوک مشوترک سووژهها دارد. حاکمیت گفتمان واحد در یز جامعه، نتیجهسوژه

ی خود بوه دنبوال رو هابرماس در نظریهخردگرایی جمعی و حاکمیت عقلانی ارتباطی است. از این
باطی دارند. وی همچنین به بررسی گیری کنش ارتبررسی مفاهیمی است که نقش اساسی در شکل
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در (.  193:1383)هابرمواس، ها و افراد است ی سلوک سوژهدهندهپردازد که جهتعلایق مختلفی می
 یکیکه  یبهار عرب یاشعار الشلبي درباره یبه بررس ،هابرماس یهاپژوهش حاضر بر اساس مؤلفه

مختلوف از  یهاانوواع علاقوهنظوور شوود. بودین مپرداخته میاست،  یعصر روشنگر یهااز جلوه
 د ونوبا زبان دار یقیعم وندیبخش که از نظر هابرماس پییرها یعلاقه و یشناخت ی،فن قیجمله علا

 شوند، تحلیل خواهد شد. همچنوینمیارتباطات آنان  افراد و انیکنش متقابل مباعث عدم انحرا  
 یعربو بهوارو تحقق اهدا   یعرب یرهاکشو ریتحوتت اخ یریگها در شکلنوع از علاقه نینقش ا

 شود.بررسی میدر اشعار شاعر 
 

  ینقش آن در بهار عرب و تیعقلان
 تینو جدال آن با عقلا یارتباط تیهابرماس، مفهوم عقلان یشناختجامعه میاز مهمترین مفاه یکی

 خورد وبور  یمبتنو دیوبا ،در نگواه هابرمواس یکونش ارتبواط ارتباط در عصر حاضر و است. یابزار
عقلانیت ابزاری موجوب پیودایش مفواهیمی همچوون سوتیز و فرادسوت و  باشد. یتفاهم تیعقلان

ن آگوردد و هابرمواس بوا شود. عقلانیت ابزاری منجر به ایجاد شکا  بین طبقات مویفرودست می
 ی خلق یز گفتموان واحود وکند که نتیجهمخالف است. وی مفهوم عقلانیت ارتباطی را مطرح می

دهی روشومند و ن زیست مشترک و فضوای همودلی اسوت و در نهایوت منجور بوه جهوتیز جها
ار خوود در کنو تیوعقلان یهیهابرماس در نظرها و اخلاق گفتمانی خواهد شد. ی سوژهخردورزانه

 نینوو یجامعوه نیاز قفوس آهنو یریکوه تصوو یابزار تیاز عقلان «کس وبررما»برداشت معرو  
بوه نقول از: ) ها اسوتشوهیاند شورفتیبر پ یکند که مبتنرا مطرح می یارتباط تیاست، مفهوم عقلان

 شود ومی دهینده فهمکنوعمل ندهیها در مقام گوبه عنوان سلوک سوژه تیعقلان(. 122: 1383 ه،یریبش
ت مناسوب وجوود  و لیآن دت یه براککند می دایپ یها تجل  از رفتار آن ییدر الگو  یمعنو ارد.دحج 

س هابرموا یشوهیدر اند. هسوتند ینیع یابیارز یرایپذ یعقلان یت که بازنمودهااس نیسخن ا نیا
در  راتییوسواترانه خواهود بوود و خلوق تغو گسترش فهم مردم شیدایموجب پ تیعقلان تیحاکم

و تیومردم تنها با حاکم هدا ا یدر راستا ینیآفرجامعه و گفتمان یبدنه  یبواطارت تیوعقلان رد وخ 
درن مو یاست که جامعوه دهیعق نیبر ا کند ورا طرح می یهمگان تیعقلانهابرماس است. ممکن 

با  یاعاجتم یسازگار و ینظم اجتماع»او  یهشیدر اند. ستیفردنگرانه ن ایو یعقل استدتل یرایپذ
 (396: 1389 ،یی)تنها. «گرددیم داریدخردمندانه پ و ییارتباط عقلا

 تیوبا عقلان یسازگفتمان جامعه و زیدرون  ارتباط همگرا در تیوحاکم یبازساخت اجتماع 
 قابول بحوث اسوت؛ نودآیدو فر یدر طو تیوهابرمواس عقلان یشهیدر اند پذیر است ومدرن امکان
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قدرت بوا  یدر ساختارها رییتغ ای قدرت و یشدن ساختارهایعقلان فرهنگ و شدن اخلاق ویعقلان
-اریوکوردن قودرت و در اختخارج. (34: 1378 هوتب،به نقل از: ) هاسوژه یارتباط سلوک هماهنگ و

. کنودمی دایواست، تحقوق پ تیعقلان تیحاکم یجهیکه نت یعموم یگذاشتن مردم با تحقق حوزه
کرد کوه بوا ریاز گفتمان مشترک تعب یحالت یتوان برقراریهابرماس را م یشهیدر اند یعموم یحوزه

 . شودممکن می تیعقلان تیرشد و حاکم
مور   گشوت. داریوپد تیوعقلان تیوبوا حاکم یبهوار عربو یجرقه نینخست ،يدر اشعار الشلب

را  دیام یهابارقه وی را ایجاد بهار عرب یهاجرقه نینخست ،بودنبا وجود دردناک «يزیمحمد بوعز»
ه در اعتوراض بو م،2010دسوامبر  17بود که در  یتونس یدستفروش يزیعزبو در دل مردم زنده کرد.

 و دیبه آتش کشو یخود را در مقابل ساختمان شهردار ،که متحمل شد یریتحق و شیکاتها فیتوق
 يزیبوعز دمحمکه آن را به  «ونيیغادر عُ  لُ یالل هایأ» یدهیالشلبي در قصشد. آغازگر انقلاب تونس 

 شیدایوپ نیهمچن و یعرب یدر کشورها یفکرجدید  یرا سرآغاز مرحله او یکرده، خودسوز میتقد
از  ینمواد عنووانبوه «لیالل»از  دهیقص نیالشلبي در ا. داندمی یر جوامع عربد تیعقلان یهاجرقه

گاه  یفکور و یلولفظ "العابرون" آغاز تحول عق یریبا به کارگ و نمودهاستفاده تیفقدان عقلان و یناآ
 کشد:یم ریتصورا به یدر درون جوامع عرب

رونَ مَعي/ هایأ» کُم تدرونَ فق / العاب  فُ ین الحُزن  أنَّ بحراً م إنَّ مُ یُ  اً یجاً عتومو بي/ عص   قلبوي/ لاط 
/ ن القَهر  هرَجان  م  ب  قُ شر  یُ هوَ و /آن لي أن أری جسَدي /ونيیغادر عُ  لُ یالل های  أ فألهَثُ في م  من مَغور 

ورُ  نهَضُ یَ  الشَمس/ ن ناره الن   (.114: 2014 )الشلبي،« 2م 
گواهیتحول و گذر از مرحلوه انگریب ،دهیقص نیعبور در ا  یبوه مرحلوه دنیو رسو یفکور ی ناآ

کوه در درون شواعر  یکه درون شواعر را در برگرفتوه و مووج سرکشو یاست.حزن و اندوه تیعقلان
گاه ییناگسست معنا ریمتلاطم است، تعاب  ریوآن تعب تیوو حاکم تیوعقلان یهستند که از وجود آ

شوز ی، بیوادکرده «نهووض» کنشاز آن به انقلاب که  برخاستن وی، خودخواه، اعتراض کند ومی
گاه نیهم یجهینت که در  یتنش .رودشمار میبه یاست که سرآغاز بهار عرب یدیجد تیعقلانو  یآ

 ،است کوه برسواخت آن جدیدی تیعقلان نیهم یجهیعرب وجود دارد، نت یدهیددرون انسان رنج
 یکنون  یشرا یرایپذ وذاشته ی را کنار گریناپذکنشرا میان مردم ایجاد کرده تا دیگر  یجمع یتیذهن
 رت است: سرکوبگر قد به دنبال مبارزه با وجه خشن و دهد واعتراض سر می ادیفرشاعر  .دننباش

«/ هَذَا المُقامرُ بالحرب  / أَی  ه  ی نهایة  أیام  نْ غیبة  الوعي  لل حتَّ /عُدتَ م  اً  و وعي  كُ سورَّ  /غادَرتكَ النیاز 
كَ /أتحتَ ل   إلی لیلها المستهام/ وح نفس   .(125 :همان)« 3دربَ العُبور  إلی هدأَة  الر 

گاه گاه یبازگشت از ناآ  را رقوم زد و یشروع شود، بهوار عربو يزیبوعز یکه با خود سوز یبه آ
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 و یبه خرد جمع بود، مدهقدرت به ستوه آ انیخدا گران وستم چپاول که از ظلم ورا  دهیکشمردم رنج
گاه گواه ی جدیدی است که بوابربهتج، با مر  یبازاند. رس یآ موردم  یبوه رورا  تیوعقلان و یآ
 است. یآزاد ریدر مسآنها راهور  کند وباز می دهیکشرنج

م عموومی . آنها با تکیه بر خشدهدمی رییسلوک مردم را تغ ،دیجد یفکر یدر مرحله تیعقلان
ی جوهد کوه پنجوه در پنکننی کشور را دربرگرفته، تلاش میی خودسوزی بوعزیزي همهکه در نتیجه

انود کوه فتهی شعار فراتر ببرند. مردم اکنون دریاقدرت حاکم انداخته و انتقادات خویش را از مرحله
ادی کنود، از مسویری جوز عقلانیوت انتقوطور که هابرماس اشاره میآل، همانی ایدهبرپایی جامعه

 ان،یوزلنا ی و)بواقر« هابرماس اسوت یشهیدر اند یدیدو مفهوم کل یانتقادگر و تیعقلان» .گذردنمی
 یه انتقوادکارآمد خواهد بود که با نگا یزمان تیعقلان یاست که پروژه دهیعق نیو بر اا (.46: 1388

وجه به تبا  در جامعه است. یانتقاد تیمولود عقلان ،تحول و رییهمراه باشد وحرکت رو به جلو و تغ
 :داندقدرت می هیخروج عل یاز مولدها یکی در جامعه را ینگاه انتقاد ي،الشلب ،قتیحق ینا

/ احتَجتُ/»  ملاموح تُ ینسو تسورقُ أحولامَ عُموري/ تُودمي طُمووحي/ لأن النتوءات في الصخر 
ج دُ یأر وجهي/ ولُ  بشومس أغ /ح  سواحة  البوو یفأنفَذ منهوا إلو /لاً یأن تَشف قَل /یمن عتمة هذا الد  س 
ل  یالتفاص

 (.152: 2014 )الشلبي، «4
اسوت؛  یجواموع عربو نابسامان حاکم بور  یشرا یجهینت ی،عرب یردم در کشورهااعتراضات م

از آن  «وجوه»رمزگوان  یریکه شاعر با به کارگ یعرب تیهو بر باد رفته و یاهایکه در آن رؤ یطیشرا
بوه دنبوال   یشورا نیوموردم در ا است. گرفتهفرا را ستم همه جا  ظلم و شده وکند، فراموشمی ریتعب

گواه ن یجوهینت عودم پوذیرش،خوروج و  نیا .دندهاعتراض سر می ادیو فر هستند یواقعخود  نافتی
م بوه ست لم وظ نیا یکیاز تار ییرها ینابسامان است که شاعر را بر آن داشته تا برا  یبه شرا یانتقاد

 زشیوخ یهوازهیاز مهمترین انگ ی،از دموکراس ینماد و یآزاد نمادعنوان به «البوح» .زدیمبارزه برخ
 و یدموکراسو و یبوه آزاد دنیرسو هوا وتیبرداشوتن محودود یموردم مشوتاقانه بورا است و یانقلاب

وکراسوی و  کنش اعتراض )احتجت( مودلول فقودان دم د.نپردازآزاد به مبارزه با قدرت می یاجامعه
-شفضای بسته وخفقان جامعه است. به کارگیری )ساحة البوح( که به معنای فضایی است برای فوا

اسوی ی مردم برای رسیدن به فضوای آزادی و دموکرردن و هویدا کردن خواست مردم، از روح تشنهک
ر کند؛ فضایی باز برای بیان عواطف واحساسات و حتی انتقادات، خروج از خفقوان حاضوتعبیر می

 هل داشوتتواند آزادانه با هم تعاموو تلاش برای رسیدن به فضای جدیدی که در آن مردم به آسانی می
 باشند، مهمترین انگیزه اعتراض وخیزش مردم است.

ای که در زده وجامعهی شبشاعر در این بخش از قصیده ضمن برقراری ناسازواری بین جامعه
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توانند در یز فضای آزادانه ودموکراتیز باهم در تعامل باشند، تنها راه خوروج  آن مردم به راحتی می
 داند.ی میاز چنین فضایی را اعتراض و ناپذیرای

 
 بخشییرها و شناخت انتقادی جهینت یعرب بهار

 خاص خود را یژگیکه هرکدام و قابل دریافت استهابرماس سه نوع شناخت متفاوت  یشهیاند در
 و یخیشووناخت تووار؛ دارد یبشوور یفنوو قیوودر علا شووهیکووه ر یلوویتحل و یشووناخت تجربوو دارد.

شوناخت سورانجام،  و متمرکوز اسوت موتن ریسوبور تف دارد و یعمل قیدر علا شهریکه  یکیهرمونوت
ی و مبوارک: بوه نقول از) متمرکز استسلطه  ای بخش دارد و بر قدرت وییرها قیدر علا شهیکه ر یانتقاد

 ی وو ارتبواط یکونش هنجوار یریگموجب شکل قتینوع از شناخت در حق نیا .(8: 1385 ،مهودوی
بوه  یابوزار تیعقلان بخش است.ییرها ،هابرماس از منظرکه  شودی میارتباط تیعقلان تیحاکم
بخش دارد موجوب ییرهوا و یانتقواد یهدر علاق شهیکه ر یارتباط تیاما عقلان ،دارد شیگرا سلطه

 یکوه علاقوه یزموان قوتیدر حق. کنودمی یریدر مقابل قودرت سووگ و شودمیشدن یکیتفاهم و 
شوکل  یخورد جمعو ،شوودا میمعنو یبخش در سطح جمعییرها یشود، علاقهحاکم می یانتقاد

)بوه نقول از:  کنودمی دایپ تیارجح ی،بر مصلحت فرد یدر کنش ارتباط یگیرد و مصلحت جمعمی
  بلووو موردم  نیاتصوال بو یبخش نقطوهییرهوا یعلاقه ،الشلبي یشهیددر ان .(28: 1390عباسپور،

تولاش  یانگیوزه کشانده و کاریپ مردم را به ساحت مبارزه و ی آنهاست. این بلو ،اجتماع و یاسیس
 کند.را در آنها ایجاد و تثبیت می نابسامان تیاز واقع ییرها یبرا

 میرسورا ت قوتیحق نیوجمع ا یغهیص رفعل د یریکارگبا به ،«ةیالحر قونةیأ» یهدیشاعر در قص
 یعلاقوه جوادیباعوث ااکم بور آنهوا، حو خفقوان ظلم و و یکند که اوضاع نابسامان جوامع عربمی
 رییبال تغصدا به دن زی نند،یبیکه م یتعارض جهیدر نتو آنها شده دهیتمام مردم رنج کش نیرک بمشت

 :ستنداز وضع موجود ه ییرها و
نا/ ت بُدَّ أنْ /» /  نَسقيَ الأرضَ من دَم  یاح  ل وجهَ الرِّ ودَمَاء/غفلَوة  ا أنْ نُقَبِّ و لن  ئابُ / ئَلاَّ تَطووَ  ل   الوذِّ

یَنَا/ ضَ الجمرَ/فَلا بُ  مَراع  ئَلاَّ تَکُ  بعدَ الکثیر  من الدمع  / دَّ أنْ  نقب  ها/فَّ الحناجل   بُودَّ أن ت رُ عون شَودو 
غ

ُ
لَ  البحرَ بالأ / /نیات  نُشع  ئَلاَّ یُکَبِّ  وت بُدَّ أن نُطفئَ اللیلَ بالحُبِّ ن  نا الخوُ /لَ أَقدامَ ل  عد  /صم   یحة  الرَّ

رُ صمتَ القُیود/ اً/ کي یولَد سَنَکْس  -133: 2014شولبي،)ال« 5یاءویَنبُتَ أطفالُنا في حُقول الضِّ  البرقُ حُر 
134.) 

 یواژه کنود.می میترسو ار یدیوجد یاجتمواع و یاسویس یآغواز مرحلوه دهیقصو نیشاعر در ا
کشد که در آن موردم از ظلوم یم ریرا به تصو یاجامعه یبه عنوان نماد رنج و عذاب، فضا «الدمع»
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کوه موردم را بوه  یزیهستند؛ همان چ ییرها و رییصدا به دنبال تغزی و ه ستوه آمدهصاحبان قدرت ب
 ،کننود رابیرا س شیخو نیسرزم ییرها و یکشانده تا با خون خود در راه آزاد کاریپ و ارزهمب دانیم

 خوویگاه گرگان درندهجوتنتعبیر الشلبي، سامان داده و اجازه ندهند که وطن به  و وطن خود را سر
 اموال، گرفته یمردم را به باز یآرزوها است که آمال و ینماد ظالمان دهیقص نیدر ا «الذئاب» شود.

 ینابسوامان تیوضوع نیدارند؛ چنیرا در حق مردم روا م یستم هرگونه ظلم و برده و غمایمردم را به 
بوه  ندادانیپا و انیخووطن از چنگال درنده یآن رهاسازکه قرار داده مردم بر دوش  یرسالت مشترک

 اندوه است. و یکیتار
 یعلاقوه نیشواعر کوه شواهد چنوی رسیدن مردم به چنین سطحی از شعور و ادراک، در نتیجه

 انیورا ب قوتیحق نیوا یاز افعوال حرکتو ایمجموعوه یریکوارگست، با بها مردم یتمام نیب یمشترک
از جملوه « نقبض»فعل  گردد.ینم محقق کاریپ مبارزه و رینجات، جز از مس و ییکند که راه رهامی

های راه افعال حرکتی این مقطع است که سلوک جمعی و مقاوموت هموه جانبوه و تحمول دشوواری
ر  یکی دیگر از افعال حرکتی این شعر اسوت کوه بیوانگر حضوو« اطفاء»مقاومت را ترسیم می کند. 

گاهی به لزوم مبارزه برای پایان هی، لمانوه اسوت. شوب، سویادادن به وضعیت ظاگفتمان مشترک و آ
نوری کوردن شوب تعبیوری هکند و خاموشبست و واژگانی از این قبیل، این مفاهیم را تداعی میبن

و  کنود کوه هموان مبوارزهی شب، معنا و مقصود شاعر را روشون مویاست که با رمزگشایی از چهره
ست این معنایی در کارب دادن به وضعیت ظالمانه با عشق به سرزمین است. دگردیسیپیکار  و پایان

ا و مقصوود شده که با فهم بار معنوایی رمزگوان  لیول، معنوانجام« اطفاء»رمزگان، با به کارگیری فعل 
 و کواریپ مسیرمردم در  کهاست  ییهایگر سختانیب دهیقص نیدر ا «الجمر»شاعر روشن می گردد. 

 رگوید یریکوارگبوه و «نقوبض» یکونش حرکتو یریبه کوارگ اشاعر ب و شدمبارزه با آن روبرو خواهند
 و یفشوانز بوا جانجو ییبوه رهوا دنیکند که رسورا بازگو می قتیحق نیجمع، ا یغهیها به صکنش

ل و و رییکه خواهان تغ یملت گردد وینم سریها مرنج تحمل دردها و  و ییابه ساحل رهو دنیرس تحو 
شت ک  . ستا ندهیآو آرزو ، دینماد ام دهیقص نیدر ا« الأطفال» آن را بپردازد. یبها دینجات است، با
 یمودلول ،یزبان اسوتعار یریکارگاست که با به یهنر یریتصو ییروشنا نور و یهااطفال در دشت

 یسختاهدا  خود هر راهخواهد بود که در  یاز آن کسان ندهینخواهد داشت که آرا  قتیحق نیجز ا
 نیودر ا دهنود ویخود با قدرت ادامه م کاریپ ومبارزه ه مشتاقانه ب کنند ویرا تحمل م یرنج درد و و

 را تجربه کرد. ییسردادن سرود رها یتوان لحظهیصورت است که م
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 فضای عمومی جامعه در اشعار الشلبي
 اسبر اسو یکنش ارتباط یهیهابرماس است که نظر یشهیدر اند یاساس میاز مفاه یعموم یحوزه

از  یکوی یعمووم یچرا کوه حووزهرود؛ شمار میبه یارتباط هر کنش یربنایبنا شده و در واقع ز آن
 .خلق گفتمان واحد است و یافکار عموم یریگشکل یبرا یبه منظور بسترساز یاساس یراهکارها

کوار است که در آن هرچه که به اف یاجتماع یاز زندگ ییقلمرو» یسپهر عموم ای و یعموم یحوزه
 یاعرصوه ریورا در تعب یعمووم یهابرمواس حووزه د؛ریوتواند شوکل بگیشود، ممنجر می یعموم

بور تعقول،  یاسوتدتل مبتنو اط وارتبو مفاهموه و قیوبورد کوه در آن افوراد از طربه کار می یاجتماع
 .(129: 1396 گران،ید و ی)ستار« کنندیاتخاذ م یهنجار یهایریگجهت ها ویریگموضع
موردم و  یریگدر جهوت یاساسو هوم ونقش م ،گفتمان مشترک زیبه  دنیگفتگو و رس، الو ید

توان در خرد یم ار تیاست که مشروع دهیعق نیهابرماس بر ا آنان در برابر قدرت دارد. یریگموضع
 نووروزی و) شوودمی دایوپ یحالت تفاهم زیو  یعموم یفضا زیدر  یسازو گفتمان افتی یجمع

 یکونش مشوترک بوه خوود سووزالشلبي نگواه مشوترک و وا  یدر گفتمان شعر .(100:1390سواتری، 
سوپهر مشوترک متوأثر از  و یعمووم یفضوا زیو یریگشوکل آغوازگر خوروج موردم بوود. يزیبوعز

گفتمان  زو ایجاد ی یبهار عرب یریگباعث شکل بود و تونس یمقابل شهردار يزیبوعز یسوزودخ
 شد: یعرب یدر کل کشورها یانقلاب و بهار عرب

ةَ مَ .. غَونِّ مَ غَنِّ الشا في سماء  الشرق   ولدیا قَمَراً تَ  /لُ یالل ر  می ینَم حت   /كهذا دَمي قُربان حب  » عَورَّ
/ عمان  / بَ واذهبْ صَوْ  الن  ةٍ هیفاءَ/ وفي صنعا دَرعَا في الجَنوب  ق  لوَرْدُ عَن طَووءَ شَبَّ العلَّ طیفَ صبیَّ
/ غَاة  نَ الإکلیلُ ساحَتَها/ الط  یدُ یَجُب   فـَزَیَّ ع  /  عن أهداب  هوَ الیمَنُ السَّ / یا قمراً توالَدَ /اللیله   في المودائن 

لاً  أسمعُ صوْتَ بُوعْزیزي/  (. 164 -160: 2014)الشلبي،« 6یَدُق  علی عُروش  العتم  مشتَع 
بور تعقول در واکونش بوه  یارتباط مبتنو ،شاعر «العربي عیأقمار الرب» یدهیبخش از قص نیدر ا

 دانود.ی میعربو یگفتموان غالوب در کشوورها زیو یریگشوکل جوبموي را زیبووعز یخودسوز
به است.  یعرب یحاکم بر کشورها یخرد جمع یجهینت هماهنگ و جدید، گفتمان این   تیمشروع

عوروش  یعلو دق  یو»: دیبخش ییرا روشنا زیکور و تار یهادل يزیبوعز یخودسوزتعبیر الشلبي، 
گاه یموج یریگبا شکل و« العُتم  عاصون گفتمان غالب شد که جنووب و زیبسترساز  ،وتعقل یاز آ

عنوان نمادی بورای شوکوفایی و زنودگی به« الورد». دیرا درنوردخاورمیانه  یکشورها گریو د منی و
در این « اللیل»باشد که به تمام کشورهای عرب تسری پیدا کرده است. ی خیزشی میدوباره، نتیجه

ی ظلوم و سوتمی است. تاریکی شب، سایه قصیده، نماد اوضاع نابسامان  حاکم بر کشورهای عربی
کردند. در این بخوش از  قصویده، الشولبي بوا است که حاکمان ناتیق بر مردم رنجدیده تحمیل می
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که نماد زندگی وشوکوفایی اسوت، بوه صوورت ضومنی ایون « الورد»ترسیم ناسازواری بین شب و  
نه و وضعیت دردمندانوه، تنهوا بوا کند که  گذر از این شب تاریز، فضای ظالماحقیقت را بازگو می

 شهادت و ایثار و فداکردن خود در راه سرزمین وطن امکان پذیر است.
« / بیعُ لَهُ/ فَیَا قَمَراً تَوَالَدَ في سَماء الشرق  هقُ تنامی مثلَ  وابتسَمَ الرَّ /رص  الشَّ یْنا/تعالَ إلی صَ  د   حار 

نا../ ر  ینابَ  حواض  ةٍ / ونرسُمَ فیكَ صوْرَةَ  قَریبَ لَنا /لکي نتقاسمَ الفَرَحَ ال /واد  نْقَاء  عون فَضَتْ کما العَ نَ  أُمَّ
ها/ لَةً بأقواس الخُزاموی / دَم  ي غَودَها/ رمادَ اللیل   وانطَلَقَتْ مُکَلَّ ها/و تَهتَود  یحُ ا فوي یَود  ی لمَودَ مَفَوات 

تءْ   ( .133)همان: « 7اللََّّ
 عیوبلرأقمار ا» یدهیبخش از قص نیعر در اشاقمر در این قصیده، نماد خیزش و انقلاب است. 

 ینگورش عوام انقلابو و یعمووم یفضوا زی یریگشکل به ،شدن قرص شهدکامل ریبا تعب «العربي
کنود خیزشی انقلابی اشاره می . وی به گسترشاست یزیبوعز یکند که متأثر از خود سوزمی ریتعب

یده کشودهنده برای مردم رنوجو بشارت ی  فضایی خوشاینددهندهکه تشبیه آن به قرص عسل، نشان
گرای عربوی اسوت. های واپسی رهایی از ظلم و ستم حاکمان و نظاماست؛ خیزشی که نویددهنده

-ار بوهای عسل در کندو دارد و شاعر با تشوبیه اقموی ساخت دایرهدر واقع قرص شهد اشاره به شیوه

ها اشاره تمایل و محبوبیت این خیزش نزد تمام ملت عنوان نماد خیزش و انقلاب به قرص عسل، به
های بهار عربی در تمام کشورهای عربوی کند. رشد قرص عسل تعبیری هنری از خیزش انقلابمی

 کلشو یانقلاب یفضا نیمتأثر از ا زین یعرب یکشورها گریکه از تونس شروع شد و د یانقلاباست؛ 
از دل خاکسوتر  یااسوطوره مر یشده و همانند سخارج 8گلتونیا ریبه تعب یگرفته، از حالت قرارداد

 کننوده را بوهنییتع یتحول ،دهیبخش از قص نیشاعر در ا مر  شدند. یارویرو و آمدهنرویب شیخو
 است. شکل گرفته یعموم یکشد که در بستر فضایم ریتصو

بوه  پارچوهکیا ر یبرقرارشد که اموت عربو یعرب یکشورها نیب یدئولوژیا یارتباطدر این نقطه، 
 رییول تغدنبوابوهکوه  شودهها مشوخصسوژه یریگجهتاز است و  دهیکشان کاریپ مبارزه و یصحنه

 یخیارت یروهایاست که در بستر ن یفاعل» به عنوانسوژه ، هابرماسه در نگا غالب هستند. میپارادا
و  یاسویس یکنشو ،هسووژ نییتع و فیتعر مقاومت دارد و توان مقابله و و ردیگیها شکل مگفتمان و
 (.10: 1398 نوابخش،ی و می)کر «زندیم یاسیاست که دست به کنش س یتیهو نییبهتر تع یعبارتبه

ها هموراه بوا گفتموان واحود سووژه یریگشوکل ای و تیهو نییبه منظور تع یاسیشروع کنش س
 تیوهو نیویدنبوال تعبوه ،تونس زشیاز خ یریپذریها با تأثسوژه شکل گرفت. يزیبوعز یخودسوز

سووژه در  یاصول یمقاومت که شاخصوه علاوه بر مقابله وی، انقلاب یفضا نیدر ا. آنها خود هستند
، بدین مفهووم کوه «تهتدي غدها»هستند.  ی خویشترسیم آیندهبه دنبال  ت،هابرماس اس یشهیاند
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اسوت کوه در  یهموان هود  آرموان نیوو ا دنریرا به دست بگ شیسرنوشت خو کشور و دیخود کل
 انقلاب کنندگان به دنبال تحقق آن هستند. و گرفتهشکل یعموم یضاف

 
 یستینظام ز ای جهان و ستیز

 هابرماس اسوت کوه در کنوار یکنش ارتباط یهیدر نظر یدیکل میاز مفاه یکیجهان  ستیز مفهوم
از توافقوات  یانهیشویعبارت اسوت از پ ستیجهان زشود.بررسی می یسپهر عموم ای مفهوم فضا و

 جهوت را یمشترک از زندگ یهمراه با فهم آنهامشترک  یهایریگکه جهت هاانسان یروزانه یگزند
 (.Habermas,1990, 135)خشد بیانسجام م داده و

گاه اخلاق و، فرهنگ نیهابرماس تعامل ب یشهیدر اند  کند.می دایپ یتجل ستیدر جهان ز یآ
 یبوا منبوع زبوان و افتوهیانتقوال یفرهنگو عناصور قیاست که از طر یریستف ییجهان الگوها ستیز

 رونودیبه شمار م ستیجهان ز یسازنده عناصر مقوم و زبان و فرهنگ از اجزاء و گرفته است.شکل
کنش مشترک  یریگدر شکل ینقش مهم یعناصر فرهنگ گریدر کنار د زین نید (.152:1384)شفیعی، 

 و یاز کونش ارتبواط یبوه حوالت دنیرس و اجماع دارد و وفاق و سظر هابرمانمورد ستیدر جهان ز
شوکل  سوتیعناصر جهان ز یبه عبارت ایو یاجزاء فرهنگ اساس عناصر و بر یتفاهم یستیز یفضا
گواه جهوان چیه یبدون کنش ارتباط گیرد وصورت نمی یارتباط چیه ستیگیرد و بدون جهان زمی

 . (144: 1384 ،یوزی)پ گرددینم دیباز تول ستیز
هموان  شوود و آنیم میتقس ،ممکن ستیجهان ز و یفعل ستیدو نوع جهان ز به ستیجهان ز

هسوتند. آن  بوال تحقوقبوه دن یتفواهم یها با کنش ارتباطاست که سوژه ندهیآل آدهیا یستیز یفضا
 یگفتمان واحد در کشورها یریگدر شکل ینقش مهم یهنگفر یهااشتراکات و ارزش یوجود برخ

 زیوبه عنوان  يالشلب یزبان در گفتمان شعر ها داشته است.میرژ یشفروپا ینویو شروع دوم یعرب
 نیو همچنو یعرب یکشورها گریبه د یانقلاب زشیو خ یداریب یدر تسر ینقش مهم یارزش فرهنگ

 حاکم دارد:  یهانظام یفروپاش ینویشروع دوم
 ین منوأعو الأرض/تسألني   /كأدنو من جهاتُ الأرض/  کأني إن تمَسَت دمَنا/ لغتي/ یأعودُ إل»

 فوي ا بوالملح/نرُش  جراحنو /یلماذا کان أن نبق کلِّ الجهات/ یعل تومضُ بغتةً لغتي/ لأحلام مبعثرة/
 (.166: 2014 )الشلبي، «9زمنٍ بلا زمنٍ 

زبوان نمواد  اسوت. شوتنیبازگشوت بوه خو انهمو ي،الشولب یبازگشت به زبان در گفتمان شعر
نقوش  ی،از لووازم کونش ارتبواط یکویعنووان به یزبان عربرود. شمار میخویشتن و نماد هویت به

 یریگشوکل یبرا کاریپ و مبارزه و یعرب یکشورها گریاز تونس به د یانقلاب زشیخ یدر تسر یمهم
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فوراهم  دهیو ستم کش دهیدرنج یمردم یعصر حاضر را برا یهاآلدهیاست که ا دیجد ستیجهان ز
بوه  یعربو یکشوورها گوریآغاز شود، در د «يبن عل»وط که با سق یانقلاب عرب ینویدوم .سازدمی

 و امیوق یبوود کوه تسور یواحود یعربو تیهو یریگشکل ایگر وجود نشانامر  نیا حرکت درآمد و
زبان بوه عنووان  انیم نیدر ا .(15: 1396 ،ی)تقوساخت یم سریرا م گریبه کشور د یانقلاب از کشور

کوه در  سوتیجهوان ز یهامهوم از شاخصوه یهشاخصو زیعنوان و به یتیهو و یابزار فرهنگ زی
 اشوتراک زبوانی بوهکند. ، در شعر الشلبي نیز همین نقش را ایفا میهابرماس مطرح است یشهیاند

عنوان یز عامل فرهنگی و هویتی نقش مهمی در تسری بهار عربی داشته و پرتوافشانی زبان در این 
گیری اشتراک زبانی نقوش مهموی در شوکلمقطع از قصیده بیانگر همین مفهوم است. در حقیقت 

گفتمان مقاومت و خیزش انقلابی  و نقش مهمی در همبستگی عمومی دارد و پرتو افشانی زبوان در 
ی ی هموین مفهووم و موضووع اسوت کوه در نظریوهدهنودهسرتاسر کشورهای عربی بیانگر و انتقوال

نش ارتباطی بوین کنشوگران اسوت. آفرین در خلق کساز و نقشعنوان یز عامل گفتمانهابرماس به
دوستی در شعر الشلبي به عنوان عوامل فرهنگوی نقوش مهموی زبان در کنار مفاهیمی همچون وطن

های ممتد بهار عربی داشته و اشتراک زبانی بین کشوورهای عربوی در کنوار حوس تعلوق در خیزش
یگر کشوورهای عربوی مکانی، نقش مهمی در پیونددادن کشورهای عربی و تأثر از خیزش تونس و د

دارد. پرتوافشانی زبان در واقع تعبیری هنری از تولید گفتمان واحد بین تمام کشورهای عربی اسوت 
 رود.شمار میکه ابزار ارتباطی در این گفتمان  و عامل همبستگی به

ه پارچوکی یعرب تیهو زیوجود  به شتن،یبازگشت به خودر بیان مفهوم  دهیقص نیدر ا يالشلب
دم در جهوان مور نیبو یدر خلق کنش ارتباط یاساس یاز بسترها یکیکند که می اشارهل زبان با عام

 و انسوان وجوود دارد و نیسورزم نیکه بو یارتباط و نیزم یپارچگکی رود.یبه شمار م یفعل ستیز
 ایو و یاز مشوترکات فرهنگو یکویبه عنوان  ،دارد نشیسرزم که انسان به وطن و یحس تعلق خاطر

 نیبو الو یود یبا برقورار دهیبخش از قص نیدر ا اعرمطرح است که ش زشیخ خروج و یبرا یعامل
 نیزبوان و همچنو ی،شوعر ریتصوو نیودر قواب ا .کندمی ریعامل محرک تعب نیاز ا نیسرزم خود و

 مشوترک سوتیجهان ز نشیاست که در آفر یوطن، از عوامل نیمردم و سرزم نیب یهیارتباط دو سو
 یدر گفتموان شوعر شده اسوت. یعرب یکشورها گریبه د نسانقلاب تو یتسر و موجب داشتهنقش
نش در خلوق کو لیبدیب ینقش ی،نید و یفرهنگ یاز نمادها یکی)ع( به عنوان  نیامام حس ي،الشلب

 داشته است: یفعل ستیخروج از جهان ز یو تلاش برا یارتباط
داد  ثَور یعَلَ »  /قوةیلحقا یإلو ودآن الصُوع اهضٌ/والبحور نو /یالأرضُ حُبلو  )ع(/ن  یالحُسَو یامت 

/ العروبة/ ن س من دَم  البحر  / اط  یم  نزانة  المَنف الجُوع  ن ز   (.35: 2014 )الشلبي، «10یم 
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 یسوازانیدر جر یساز، نقش مهمرخداد گفتمان زیعنوان السلام به هیعل نیشهادت امام حس
 داشوته اسوت.صور و لیبوی چوون توونس و مهم  یعرب یگفتمان مقاومت در کشورها یریگو شکل

در کنوار  الشلبي یشهیساز در اندفرهنگ انسان نیا یدامنه متدادفرهنگ عاشورا و ا یگسترش دامنه
 .اسوتشوده یکنوون  یخروج از شرا یها و تلاش براانقلاب یریگعث شکلبا تی،سیونالیحس ناس

 نیبو اطبوارت یهوا نقطوهدگاهیوتبع رنوج و آمدن از فقور وبه ستوه نیاز فرهنگ عاشورا و همچن یتأس
 ینوویها و شوروع دومغالوب در مقابول قودرت یگفتموان یریگو سورآغاز شوکل یعربو یکشورها
 ی،روزمان صوعود و بوات دنیفرارساشاره به با  دهیقص نیشاعر در احاکم است.  یهانظام یفروپاش

 انیوم نیوشوانده و در امقاوموت ک مبوارزه و دانیوکه مردم را به م را مدنظر دارد دیجد یشروع تحول
 انواتیجر یریگدر شوکل یالشلبي نقش مهموی شهیو امتداد آن در اند ییفرهنگ عاشورا تیحاکم
 داشته است. یانقلاب

 
 یو بهار عرب یدموکراس

 چوون شوورش و یطیاسوت کوه شورا یمنف دو وجه مثبت و یمفهوم قدرت دارا ی،اسیگفتمان س در
قابله م یجامعه برا زیسوژه در درون  و باشدمیبر جامعه قدرت  یوجه منف طرهیس یجهیانقلاب نت

آن  یعد منفکند. قدرت در بُ آن شورش و انقلاب می تیمشروع ای قدرت و یسازیبرخورد با عاد و
 زیوقودرت بوا تکن نینوو یهاوهیشو سرکوبگر است و محدودکننده، خشن و اریبس»بنابر نظر فوکو 

 نیچنو تیوحاکم یجوهینت. ( 216: 1396 ب،یو)حب «شووندیفشوار اعموال م ایو کنترل و یسازیعاد
 ،یارتبواط تیولانعق میمفواهسوت. جامعوه ا زیودر  یفقدان دموکراسو ی،خشن قدرت سرکوبگر و

 نزد هابرماس است  یدموکراس استیاز س یمشترک، نوع خاص جهان آزاد و ستیز تگو وفاخلاق گ
 اسوتیس تیوحاکم یجوهیو در نت دباشوموی یعمووم یبرحووزه یمبتنو مشارکت خوواه و اریکه بس

گیرد کوه ون مانع انجام میطور آزادانه و بدمحور بهسوژه یها برخلا  فلسفهکنش سوژه یدموکراس
 .(417: 1385)لسنا ،برد نام می زنانهیو را ییگفتگو یاز آن به عنوان دموکراس ابرماسه

لوف مخت قیوعلا و یارتباط یهینظر رامونیخود پ یهاکه هابرماس در کتاب یبا توجه به مباحث
ر درون د یشناسوتیوهابرماس ظهور کنش غا یاسیس یشهیتوان گفت که در اندیکند، ممطرح می

فقودان  یجوهیتکثور مقاوموت در جامعوه، نت ایو معوارض و یهواانیجر یریگجامعوه و شوکل زی
نبوال بور اسوت، بوه د یبخشو ییآن رها افتیکه ره یشناستیکنش غا است و ییگفتگو یدموکراس

ر دکه  باشدمی یمشترک ستیقدرت و سلطه به منظور خلق جهان ز یهیزدن رواب  قدرت و تجزهم
 .اهدا  خود را دنبال کنند زیراتدموک کاملاً  یفضا زیتوانند در یها مآن سوژه
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 سورکوبگر و یهاقودرت یکوه از سوو یسانسور و یعرب یکشورها یدر برخ یفقدان دموکراس
 و شوروع بهوار یمردم زشیظهور خ مردم و یتیاز مهمترین عوامل نارضا یکی، شدیخشن اعمال م

گر سولطه یهوامیرژ برخوورد بوا یبورا یعرب یمقاومت در سراسر کشورها یهاجنبش وبود  یعرب
پردازد می یعرب یکشورها یفقدان دموکراس از اشعار خود به خفقان و یکیالشلبي در  .گرفتشکل

 کشد:یم ریانقلاب به تصو شورش و یهازهیانگو ز عوامل ا یکیعنوان آن را به و
فَّ قلیلًا/ عَتْمَة  أریدُ ل  » جی/ أن تَش   /ی سواحة  البووح   منها إلوفأَنْفذُ  /اج  یأخرجُ من هذا الس هذا الد 

/ فاصیل/ أبتَل  بالد ء  شَمْس  التَّ لُ روحي ب  وفَّ یدُ لها أأر بینَ شُعاعَین  أو بعضَ لون/ أَغْس   /قلویلاً  ن تَخ 
اً/ دَ في الریح  صوتي جَلی  فر 

َ
 (.55: 2014 )الشلبي،« 11وأُهدي لَکُم لأ

 یارتبواط یسوفقودان دموکرا دهود، خفقوان وارائوه می یکه شاعر از جواموع عربو یاندازچشم
 یریشواعر بوا بوه کوارگ .نمووده اسوتانقولاب  و زشیوکه مردم را مصومم بوه خ باشدمی یاآزادانه

 کنود.می میرا ترسو یربع یحاکم بر کشورها ریخفقان فراگ ،«اجیالس» و «لیللا» چون ییهارمزگان
بوه  دنیرسو یشاعر برا یر روح تشنهگمیترس ،ییایحرکت وپونماد عنوان به دهیقص نیدر ا «حیالر»

 ریوتعب یاآزادانوه سوتیشواعر بوه جهوان ز اقیاز اشت دهیقص نیادر « البوح»همچنین  است. یآزاد
 یسوتیز یدر فضوا، ته باشوندارتبواط داشو توانند آزادانه با هم تفواهم ویها مسوژه کند که در آنمی
 خود باشند. یهاخود را دنبال کنند وبه دنبال تحقق آرمان یاهدا  اجتماع دیجد

 یعربو ی)ع( خفقان حاکم بر کشورها وسفی یاز سوره یریگبا بهره یگرید یدهیشاعر در قص
  کند:می میترس نگونهیا ،ج مردم بودساز انقلاب وخرونهیرا که زم

ت  من ضَوجَري/ عن باب أَسراري/ یا أَبي/ أقُد  قمیصَ لیلي/» ي م  ری أ ن  أسوئلتي/وحوولَ عُیوو فإنِّ
/ عَتْم  الجُبِّ / وجهاً یحاصرني ب  وْهَام 

َ
ن الأ مُني إلی دَلْوٍ م   (.57همان: )« 12لی الأعلیإ لُنيیَحم   یُسْل 

 نیودر ا «الجب» کشد.یم ریتصوخود را به یزدهخفقان یوضاع جامعها ،دهیقص نیشاعر در ا
جامعوه عصور شواعر اسوت کوه امکوان هرگونوه کونش  یزدهبسته و خفقان یاز فضا ینماد دهیقص

آن  در هاسوت کو یمشوترک یسوتیز یکوردن نمواد فضواسوؤال تفاهم را سلب کرده است. و یارتباط
 یریتصوو شیخوو یزدهخفقوان یهجامع میترس یشاعر برا .دنکنهم گفتگو می با یراحتها بهسوژه

کنود کوه او را می مشاهدهخود  یهارا در مقابل سؤال ییهاچهره . در این تصویر،ندیآفریمرا  یهنر
شوده  یسرگشتگ دچار وهم و  یتیهویب یفضا نیاند و در چنبه دور خود احاطه کرده ییهادر چاله

کونش  یریداند و با به کوارگرا اعتراض می مردم یهااز رسالت یکیشاعر  ی،طیشرا نیدر چن است.
 یسرکشومعتقود اسوت کوه تنهوا کنود و می ریقدرت تعب هیبر عل انیعص و یاز سرکش راهنیپ دنیدر

 تنهوا بوا انقولاب و و باشود از حالت رکود وخفقان هتواند ضامن خروج جامعیاست که م انیوعص
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 زیوتوانند در یآزادانه متمام اقشار که در آن  ی ساخت آلدهیا یتوان جامعهیاست که م ییارویرو
 هم تعامل داشته باشند. با زیدموکرات کاملاً  یفضا

 
 یبهار عرب تیمشروع بحران
 اسوت کوه موانع از کونش یداددرون یهواهابرماس بحران یشهیدر اند تیاز بحران مشروع منظور
 ایو و یازواراز ناسو یحوالت تیبحران مشروع سازد.اثر مییرا ب یکنش ارتباط ایشود و می یارتباط

 یحتو و یو اجتمواع یاسویس یگر در درون ساختارهاتیتناقضات و فقدان الزامات هدا یوجود برخ
رخ داده و  یاسویس یهواهسوتند کوه در نظام یراتوییتغ نودیبرآ تیبحوران مشوروع» .است یفرهنگ

 برمواسها .(Habermas,1992:48)«دادبوه آنهوا پاسوخ  ت،یموجود مشروع یتوان با سرچشمهینم
بحوران  گیورد.قورار می یویقواد عقلاو انت یدانود کوه در سور راه کونش ارتبواطمی یتیبحران را وضع

 انبووه موردم از أسیوکوه موجوب  رایوز ؛است یگوهر کنش ارتباط یبرا یدیبه مثابه تهد تیمشروع
مبوارزه  یبورا یازهیانگ گریمردم د وشود از سلطه می ییرها یخود برا اتیوفاداربودن بر اهدا  و ن

 تیوضع نیکه وجود ا رایز؛ (248: 1396 ،ی و دیگوران)مرتضو نخواهند داشت یکنش ارتباط یوبرقرار
 دنیو رسو یگفتموان یمیمانع از خودتنظ قتیاست و در حق ریمغا یناسازوار با اهدا  کنش ارتباط

کونش  یرقوراربهابرمواس،  یشوهیو در اندرنیوشوود. از اساز میانیهمگرا و جر یارتباط یبه کنش
شوود کوه بوه مثابوه می ییهاتیبردن وضعنیو از ب ییجوچاره ازمندیساز، نگفتمان فعال  و یارتباط

نس انقلاب از توو یو تسر یدر گفتمان الشلبي که بهار عرب است. یکنش ارتباط یروشیپ یدیتهد
عودم »ه رو اسوت، بوا آن رو بو یارتبواط ینقلابکه کنش ا یکند، بحرانمی میکشورها را ترس گریبه د

هوا و از مردم است که به خواطر منوافع خوود، بوا آرمان ییهارهیت نیهمچن نقش روشنفکران و یفایا
وانست در بود و ت یبهار عرب یروشیپ یدیکه به مثابه تهد یتیموقع نند.کیم یمردم باز یهایآرزو

 شود و یانقلاب یاطرتباکنش  نیا یع از گسترش دامنهمان ها را مهار کند واز خیزش یچند قتیحق
 یریارگکبا به نیخود و همچن یاسیساختار س عیسر رییبا تغ ها رایها توانستند ناآرامحکومت یبرخ

: 2013 ن،یوز)«فرونشانند یخارج و یداخل یهاتیواز حما یاز قدرت نفت وبرخوردار یریگوبهره
274 .) 
 هوایتولاشو  گانوهیب یورهاهوا از کشوکمز لیشدن سریسراز، کمحا یهامیبا رژ لیقبا وندیپ
کننده و سوکوت روشونفکران مداخله یخارج یهاطر  نیو همچن میرژ یهیالحماتحت یهاگروه
 یکنش ارتبواط نیا یو گسترش دامنه یبهار عرب یروشیپ یجد یچالش به بحران و ، یشرا نیدر ا

ی هدیالشولبي در قصو بوود. ینقلابوا زشیخ نیبزر  سر راه ا یدیو به مثابه تهد شدتبدیل یانقلاب و



 21ی... مطالعه مورد:هابرماس ینظریهساس ابر   یبهار عرب یهاسرودهمفهومی و ارتباطی سوژه در کنش  تحلیل

نقوش بوه منظوور  یفوایسکوت روشنفکران را در زمان حاضر که مردم به دنبال ا، «أحزنُ الماء  نهراً »
کرده؛ آن را خیانت و تهدیدی برای بهوار محکوم ،سرکوبگر هستند یهامیرژ یو برانداز یابیتیهو

 :کندعربی قلمداد می
فمُنذُ أضا /حُ یالر ونيیاقتَلَعَت عُ  صمتٌ أحمقُ/ العُروبة/ ف  یبالصمت  في ص تصطلي»  ي فيئعَ د 

ن دَمي الفُ  /ب  یأنا لَم أمُت فَوقَ الصَل الشتاء/ لَ م  وجه  المُسوت کَرامَتَ واشتَعَلَ  /رسان  فَقَد تَرَجَّ دهم ب  « 13تَب 
 (.37 -36: 2014)الشلبي،

را  یروشونفکر انواتیجر یانحرا  برخو نیکران و همچنعدم تعهد روشنف دهیقص نیشاعر در ا
گواه یفوهیجامعوه هسوتند کوه وظ زی داریروشنفکران نماد وجدان ب کند.محکوم می و  یبخشویآ

 اناتیرج یبرخ یکنون  یدر شرا .را برعهده دارند یراه آزاد رجامعه در مبارزات د زیافکار  یرهبر
شوواعر بووا  کنوود.خووود عموول می یاشووهیدان تیووکوورده و بوورخلا  ماه شووهیسووکوت پ یروشوونگر

ضوامن  دتوانویکوه م یروشونگر انواتی، سوکوت جر«العروبوة فیتصطلي بالصمت في ص»ریتعب
 .دانودیم راتییوتغ یرو شیپو یدیآن را تهد کند وکوهش مین را باشد یناب عرب تیبه هو دنیرس

دن چشومان شواعر کورشو ریوتعب و (105: 2016)فتحوي اسوت  انتیخ نماد ،دهیقص نیدر ا «حیالر»
ت و رسوال فوهیشواعر بوه وظ یشوهیاسوت کوه در اند یروشونفکران انتیاز خ یریبا باد، تعب یانقلاب

 نیوا کورد و هودرا منحر  خوا زشیخ انقلاب و ریعمل نکرده و مس شیدر قبال جامعه خو شیخو
  .ودخواهد ب یانقلاب یهاو خیزش یبهار عرب یبرا یدیشاعر تهد یشهیدر اند انتیخ سکوت و

را  روشونفکران انیومردم و پا یزندگ انیپا نیب یناسازوار یبه صورت ضمن دهیقص نیشاعر در ا
موام تروشونفکر  یزنودگ متیبه ق ،در صف مردم قرارنگرفتن وی روشنفکر و انتیخ کند.می میترس
سوازد یرا برجسته م قتیحق نی)تصطلي بالصَمت( ا با سکوت یخودسوز ریشاعر با تعب شود ومی
 را فراموش کرده و در صف صاحبان قودرت قورار گرفتوه، شیکه رسالت خو یروشنفکران قبت  اع که

خوار بوا افت بیاست که بر صل یاز آن مردم راینام و دیجاو یکه زندگ یدر حال؛ است یستین مر  و
 .کندمی میاست که شاعر آن را ترس یقتیهمان حق نیا کنند ویم شیخو نیجان خود را نثار سرزم

 
 گیریجهنتی

ی پردازش نقش کونش ارتبواطی سووژه بایود گفوت: در پاسخ به نخستین سؤال پژوهش، یعنی شیوه
های عقلانیت پیدایش جرقه یو نقطه جدید فکری یرا سرآغاز مرحله يخودسوزی بوعزیزبي الشل

ر وضوع . در ادامه عبور از حزن و اندوه، ایجاد موج سرکشی و طغیان در برابدانددر جوامع عربی می
اند. تعبیر کرده است، به عنوان نتایج ایون عقلانیوت ذکور شوده« نهوض»موجود که الشلبي از آن به 
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کنود توا سورانجام دچوار ناسوازواری شوده و این عقلانیت جدید، تنشی درونی در سوژه ایجواد می
سیدن ی هابرماس، برای رپذیرای شرای  موجود نباشد؛ این همان مسیری است که سوژه طبق نظریه

کنود. عقلانیوت انتقوادی در ایون مرحلوه، رفتوار موردم را تغییورداده و به عقلانیت انتقادی طوی می
رویارویی سوژه با قدرت و کنش ارتباطی مبارزه و حرکت قابل مشاهده است. در این فرآیند، شواعر 

مشوترک بوین ی بخش و انگیزهی رهاییی هابرماس، بلو  سیاسی مردم را به عنوان علاقهطبق نظریه
 آنان برای رهایی و ایجاد تغییر در وضع موجود معرفی کرده است. 

شوده در مطورح میبر طبوق مفواه یعوامل بهار عرب نیمهمتردومین پرسش تحقیق در پی تبیین 
 اند: بوده که با توجه به بررسی انجام شده، موارد زیر قابل اشارههابرماس  یهینظر

 کساني باعث ایجاد فضای عمومی یمشترک به خود سوزی بوعزیزدر گفتمان شعری  الشلبي نگاه 
 یرحله. این کنش ارتباطی با رسیدن به مبودو آغازگر کنش ارتباطی مردم علیه وضعیت موجود 

د. یل شوعقلانیت انتقادی سرانجام توانست به گفتمان غالب در تونس و دیگر کشورهای عربی تبد
، دن رسیهم چون تونس، مصر، لیبی و یم یگر کشورهای عربید و به انقلابی که از تونس شروع شد

ی ه شکوفایبمبتنی بر ارتباط دینی و ایدئولوژیز در بستر فضای عمومی ج و خار از حالت قراردادی
 رسید. هویت فرهنگی مشترک شامل، دین اسلام، زبان عربی و فضای عمومی مشابه از جمله

گیری و ی هابرماس در شکلکرده و طبق نظریه عواملی است که  الشلبي در شعر خویش مطرح
ت ی کنش ارتباطی و تحوتت سیاسی بهار عربی نقش مهمی داشتند. همچنین جهان زیستوسعه

ی د، مبتنستنه آن به دنبال تحقق یتفاهم یبا کنش ارتباط سوژهمردم به عنوان که آلی ممکن و ایده
 زادی ودست گرفتن سرنوشت، آعیین هویت، بهبر همان عوامل مشترکی است که بدان اشاره شد. ت
است  های جهان زیست ایده آلی مدنظر الشلبياهدا  اجتماعی مبتنی بر عدالت از جمله ویژگی

 که با توجه به گفتمان غالب بر کنشگران بهار عربی به آنها اشاره کرده است.
 

 هانوشتپی
1. Habermas 

 زند و موجیی از اندوه در داخل من موج میدانید که دریاهمراه فق  شما می رهگذرانای  .2
ام. ای شب! ای  از خشم به انتظار نشستهزند. من در جشنوارهسرکشی، قلبم را  سیلی می

اه غروبگ های مرا رها کن. وقت آن رسیده که پیکر خود را  در حال پرتوافشانی و طلوع ازچشم
 خیزد.خورشید ببینم  و از آتش پیکرم نور بر می
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شهاب  بندی! از ناآگاهی به آگاهی رسیدی؛ه از آغاز جنگ تا پایانش، سر آن شرط میای  ک .3
رامش سوی آ اند. برای خود راهی بهاند و در شبی حیران رها کردهها پنهانی تو را ترک گفتهسنگ

 روح خود بساز.

قت ا به سرام رگیزند یاهایو رو ساخته یرا خون میآرزوها ،صخره یهادندانه رایاعتراض کردم ز .4
 شود خواهم که اندکی کمتراز تاریکی این شب سیاه میبردم. ادیچهره ام را از  یهانشانه برد.یم

 .شستشو دهم جزئیات دیبرسم و روحم را در خورش یآن به ساحت آزاد یتا از روزنه
لت خود فد از غبه ناچار باید زمین را از خون خود سیراب کنیم و باید چهره بدها را ببوسیم. بای .5

ست ا به درهای بسیار باید اخگرها ها در سرزمین ما جوتن ندهند. بعد از اشزبرخیزیم تا گر 
شق را با ع ه و شبها از آواز خواندن باز نایستد. باید دریا را با آواز روشن ساختبگیریم تا حنجره

ا تم شکست خاموش کنیم تا ترس پاهای ما را در زنجیر نکند. سکوت قیدها را درهم خواهی
 یند.هایی از نور بزر  شوند و بروروشنایی  آزادنه به بار بیاید و فرزندانمان در دشت

ذر ای سرزمین من خونم فدای عشق تو. ای ماهی در آسمان شرق متولد شد! بخواب تا شب گ .6
 و شایدکند و سپس  از شام تا معرة نعمان بخوان و سرود سر ده و به سوی درعا در جنوب بر

ده و شعه ور شی از دخترک زیبارویی را در آنجا ببینی و در صنعاء آتش گل پیرامون طاغیان رؤیای
 کند و ایهای خود دور میاند. یمن کشوری مبارک که شب را از مژهها زینت دادهساحتش را گل

های تماهی که در مدائن سر برآورد! صدای بوعزیزی را بشنو که شعله برداشته و تاج و تخ
 کوبد.را در هم می تاریکی

د/ به سترانیای ماهی که در آسمان شرق پدیدار شد و بهار به او لبخند زد/ و همانند قرص شهد گ .7
ا در رامتی  صحراها و شهرهای ما پای بزار/ تا شادی نزدیز شده را باهم تقسیم کنیم/ تا تصویر

ل گجی از ر شب و با تاتو نقاشی کنیم/ که همانند سیمر  از خون خود به پا خواست/ از خاکست
 د.سوسن روانه شد و فردا را هدیه می کند/ و در دستش کلید های فردای روشن قرار دار

8. Eagleton-یات و رت به نقد ادبپرداز و منتقد ادبی بریتانیایی که تحت تاثیر مکتب فرانکفونظریه
 پردازد.فرهنگ معاصر می

و سرزمینم به خون ما دست کشد، به تگردم و گویی اگر چهار سوی به زبان خویش باز می .9
 پرسد و ناگهانشود. سرزمینم از من درباره پناهی برای رؤیاهای پراکنده شده مینزدیز می

انی ماندیم و در زمکند. چرا باید میهای مختلف سرزمینم پرتو افشانی میزبانم در سویه
 پاشیدیم.های خود نمز میزمان بر زخمبی

وی سع( سرزمین آبستن قیام و خیزش است.زمان رسیدن و پیش روی به در امتداد خون حسین) .10
ز انگی و حقیقت فرا رسیده است.انقلاب عربیسم از خون دریا آغاز شده است و از تازیانه گرس

 سلول های تبعیدگاه.
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 آزادی خواهم که تاریکی این شب، اندکی بزداید. تا از دیوار حصار خارج شوم و به ساحتمی .11
د را ها با گرما خوم را در آفتاب تفاصیل شستشو دهم و بین دو شعاع و یا بین رنگبرسم و روح
ای هم صد وخواهم این تاریکی اندکی برود تا به تنهایی صدایم را در باد رها سازم بشویم. می

 باد شوم و باد را برای شما به ارمغان آورم.
و  های تنگنا مردمشوم. من از خستگیدرم و ای پدر از در اسرار خود خارج میلباس شبم را می .12

ا به بینم که مرا در تاریکی چاه محاصره کرده و مرای را میهایم چهرهاطرا  چشمان پرسش
 برد.دهد و مرا با خود به بات میدلوی از اوهام حواله می

 ردن مرا با آتش سکوت در تابستان عربی خود را گرم نگه می داری. سکوتی ابلهانه؛ باد چشما .13
ن از سوارا آورده است. از زمانی که گرمایم در زمستان گم شد، من در باتی صلیب جان ندادم و

 تازد و کرامتشان آتشی مقابل ظالم ستمگر افروخته است.خون من می
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 عیلرباالشلبي حول  هابیفي أشعار إ جماهیرلل ريیدراسة الفعل التواصلي التأث
 هابرماس ورجنی ةیالعربي وفق نظر

1*دحسین الیاسي مفر

2لمی اصزینب قاس

ص  المُلَخَّ
ر یریو فیلعصر التثق ةیالوعي الإجتماعي من أهم اتفتراضات الأساس هابرماس أن   یری  ادةیعند س حصلی أنَّ التطو 

 ماس موقفاهابر قفی.ةیالتواصل ةیالتي تنبعث عن العمل ةیالعقلان یعل ینبنیعل التعاملي الذي فالوعي الجماعي وال
عل الثوري داومة الفنَّ مأ یری. ةیوالتواصل ةیالتعامل ةیمرة العقلان للأو   طرحیعند مارکس و ةیبیالتجر ةیمعارضاً للعقلان

لة النهائ ةیجتماعتا اتیوإجهاض فعل الآخر السلطوي ومواجهة الإشکال ریللجماه  ةیالجماع ةینللعقلا ةیهي المحص 
اره في أشع دجس  هویو ن،یالمبدع نییلشعراء الأردنمن ا ، المنتمي إلی فلسطین،الشلبي هابیإ عد  یُ والفعل التواصلي. 

 منهجال یاد علعتمعبر ات ةی. تحاول هذه الورقة البحثةی  جتماعي للدول العربوات اسيیالواقع الس ة،یالنقد ةیبالرؤ
 لثوريامدرسة فرانکفورت، دراسة الفعل التواصلي والعمل  میهابرماس وهو زع الوصفي والتحلیلي وفق نظریة

لثورة ا لیتفالتي أشعلت  دةیالعد تراکماتالأسباب وال یلدراسة صد یالشلبي کما تسع هابیفي قصائد إ ریللجماه
ي العربي ف عیلربا یسم  یتحت ما  یالأخر ةیو البلدان العرب نیومصر والبحر منیمثل التونس وال ةیفي البلدان العرب

هم من أ ةیصللتواا ةیالعقلان یلوعي والتعامل المؤسس علا سیأنَّ تأس یشعر هذا الشاعر الأردني. تقودنا النتائج إل
ت حکوماالإطاحة بالمنظمات وال نویالتي ساهمت في النهوض الثوري العربي وانطلاقة دوم ةیالأساس املالعو

بي لشال هابیإ یری .ةیلمواجهة السلطة القهر ریالتي دفعت الجماه ةیافع الأساسوهي الد ةیوالنزعة التحرر   ةی  التسلط
ب ر في الشاعوالمجروحة بفعل السلطة  ریللجماه دةیالجد ةیشیلإنطلاقة المرحلة المع ةیالعربي  بدا عیأن الر 

 قومی -لعربيساهم في النهوض الثوري اتالتي  دةیالعوامل والتراکمات العد دیجانب تجس یإل -ةیمجموعاته الشعر
ف أن   یریو ةی  فیبنقد بعض اتتجاهات التثق لی نیصمت بعض المثقف   .لعربيا عیخطراً تواجهه ثورات الرب شک 

.هابرماس ،الفعل التواصلي ،، الجماهیرالشلبي هابی، إعربيالشعر ال: الکلمات الدلیلیة

ل(.)الکاتب المسؤولرستانو آدابها، جامعة في اللغة العربیة أستاذ مساعد 1
.أستاذة مساعدة، قسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة فرهنکیان، طهران، ایران2
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Introduction: New Postmodernism should be considered as a dramatic and 

revolutionary development that took place in the second half of the twentieth 

century in Europe. It was influenced by the prevailing political and social 

conditions, entered the world of humanities, arts and literature, and had a significant 

impact on writers. 

This influence on the Western literature led to the formation of many literary 

works known as postmodern literature, of which the novel's share was very 

significant. Postmodern critique also found its way into the world of literature and 

art. Meta-fiction can be considered as an important feature of postmodern literature, 

so much so that it has even been called a new postmodern achievement in the field 

of literature. Kheiri Abdel Jawad, a contemporary Egyptian writer, uses some of the 

features of meta-fiction in the novel Keid al-Nisa and brings his writing closer to the 

features of postmodern literature, especially meta-fiction. Accordingly, the present 

study seeks to answer the following questions in addition to examining the 

components of meta-fiction in his work: a) Can the novel Keid al-Nisa be 

considered a meta-fictional novel? and b) What are the most important features of 

meta-fiction in this novel? 

Methodology: An important feature of postmodern literature is its meta-fictional 

aspect. This style of writing is known as metanarrative because the author of 

metanarratives, unlike the writers of previous stories, not only avoids trying to hide 

himself and show the real storytelling process but also tries to make the reader 

familiar with the unreality of the story. He does so by playing with traditional 

storytelling techniques. The main difference between meta-fiction and earlier 

storytelling methods lies in how the storyteller deals with the elements of 

storytelling. 

Based on what has been said, the present article studies and criticizes the 

prominent components of meta-fiction in Kheiri Abdul Javad’s novel Keid al-Nisa 

written in a descriptive-analytical manner. 

In this regard, after studying the novel in question, its meta-fictional features 

were extracted and reviewed. 

Results and discussion: The most important features of the novel Keid al-Nisa can 

be mentioned as follows: 

a. The narrator's explicit reference to storytelling 
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In the non-fiction style of storytelling, the author tries to figure out the events of 

the story in such a way that the reader does not doubt the reality of those events. 

Thus, the author hides his presence in the story. However, in the postmodern 

literature and the meta-fiction writing style, the explicit statement that the author's 

work is at the heart of the work is one of the earliest meta-fiction tricks that the 

author may rely on in his story. In the novel Keid al-Nisa, we often encounter cases 

in which the author explicitly refers to the narrative of his work and directly or 

indirectly makes the reader face the fact that he is actually reading a story written by 

him. 

b. The presence of the author in the story and the conversation with the reader 

The author's entry into the story and his direct conversation with the reader can 

be considered one of the main differences between postmodern stories and the way 

the story was written before; before this stage, the author did his best to hide behind 

the characters of the story, thus assuring the reader that the story is real. Kheiri Abd 

al-Javad" enters the events of the novel, talks directly to the reader, and asks him to 

accompany him throughout the story. 

c. The presence of real characters in the story 

An important aspect of meta-fiction which blurs the boundaries of fantasy and 

reality is the presence of real characters in the text of the story. 

By bringing real and historical characters in his story, the author tries to inform 

the reader about the unreality of the story text with real elements in unreal elements, 

thereby emphasizing the fabrication of his story. Kheiri Abdul Javad has used this 

method well in the novel and mentioned the names of historical characters in the 

heart of the story and their interaction with the characters of the story. 

d. The author speech on his literary work 

Regarding the subject of the author's presence in the story, Kheiri Abdul Javad 

often enters narrative events and sits directly in conversation with his audience or 

fictional characters. 

By making a short circuit, he points out that the events of the novel are 

fabricated and unreal. 

In addition, in some parts of the novel, he explicitly mentions the reason for 

writing this story and using the heritage of Egyptian Sufism in this regard. 

e. Meta-fictional collage (fusion of fantasy and reality) 

In this section, we are faced with cases such as dreams and fantasies, story in 

story, allegorical reference to historical events, and news of newspapers and 

magazines in the novel. Kheiri Abdul Javad has used all these cases in the heart of 

his novel and highlighted the meta-fictional aspects of his novel. 

Conclusion: The present study is devoted to the trans-provincial aspects of the 

novel Keid al-Nisa written by Kheiri Abdul Javad. In this regard, an attempt was 

made to examine the components of meta-fiction in this novel and to determine 

whether the novel can be considered as a meta-fiction or not. It was found that this 

novel has significant features of meta-fiction. It should also be noted that, although 

Keid al-Nes contains many meta-fiction, there are some other components that are 

not consistent with the meta-fictional style. One of them is the existence of special 

components of magical realism that need to be studied separately, but what is clearly 

seen in this novel is a new way of storytelling in the Arabic literature; Kheiri Abdul 

Javad has combined meta-fictional techniques and magical realism. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1402علمي ) 25پیاپي/  هفتمال سیزدهم/ بیست و س /پژوهشي مقاله

 
 

 ی روایی فراداستان در رمان کیدالنساء اثر خیري عبدالجوادتحلیل کاربست شیوه
 

 رانیتهران، ا ان،یعرب، دانشگاه فرهنگ اتیزبان و ادب استادیار، 1محمودرضا توکلی محمدی
 

29/03/1401تاريخ دريافت:  22/09/1401تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

های رایج نویسندگی داستان و های داستان نویسی پسامدرن و تغییر در شیوهفراداستان به عنوان یکی از شیوه
ز ابندد تا خواننده را کار میی فرداستان، تمام تلاش خود را بهشود. نویسندهوت از آنها شناخته میای متفااستفاده

گاه سازد و در این زمینه از شگردها و روش ی های در زمینهای ویژهساختگی و داستانی بودن اثر ادبیِ خود آ
ها پردازان غربی معرفی شد و نه تنلادی توسط نظریهی هفتاد میی نگارشی در دههبرد. این شیوهنویسی بهره میداستان

ی "خیري در جهان غرب، که در ادب عربی نیز نویسندگان بسیاری به آن روی آوردند. رمان "کیدالنساء" نوشته
ی میزان قابل رد که در بردارندهشمار آوهایی بهتوان از جمله رمانا میر -مان نویس معاصر مصریر-عبدالجواد"

ررسی کاربست تحلیلی، به ب-ی توصیفیهای فراداستانی است. پژوهش حاضر بر آن است تا به شیوهز مؤلفهتوجهی ا
 . نتایج بههای فراداستانی در آن بپردازدی روایی فراداستان در رمان کیدالنساء و میزان معنادار بودن فراوانی مؤلفهشیوه

ی صریح به بدالجواد برای اشارهعت که خیري ی این مطلب اسدهندهدست آمده از پژوهشِ حاضر نشان
های ؤلفهمر کنار استفاده از بسیاری از دکار برده و ی روایی فراداستان را بهبودگی رمان کیدالنساء شیوهداستان

 ن داستانِ ، بیافراداستانی مانند حضور نویسنده در داستان و گفتگو با خواننده، اتصال کوتاه، کولاژ فراداستانی
ی نگارشی ی فراداستان گویی را به شیوههای واقعی و مواردی از این دست، شیوهنویسی و حضور شخصیتانداست

 رده است.کنویسی به ادب عربی معرفی گویی و رمانمنحصر به فرد خود پیوند زده و روشی تازه را در داستان
ا در هم حوی شایسته خیال و واقعیت رنه به های فراداستانی، توانستهمچنین نویسنده، ضمن استفاده از این مؤلفه

گاه نماید.  آمیخته و خواننده را به غیرواقعی بودن داستان خود آ
 

 .مدرنیسم، فراداستان، رمان عربی، خیري عبدالجواد، کیدالنساءپستها: کلیدواژه
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 مقدمه
تم در اروپا و با ی دوم قرن بیسپست مدرنیسم را باید تحولی شگرف و انقلابی دانست که در نیمه

گرفته و ضمن ورود به دنیای علوم انسانی اثرپذیری از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن، شکل
و هنر و ادبیات، تأثیر قابل توجهی بر ادبیان و هنرمندان گذاشت. این امر در ادبیات غرب، منجر به 

شود؛ سهم رمان از ناخته میمدرن" شگیری آثار ادبی فراوانی شد که با نام "ادبیات پستشکل
دنبال آن، نقد پسامدرن نیز راه خود را به عالم ادبیات و هنر مدرنیسم بسیار چشمگیر بود و بهپست

مدرنیسم بسیار هایی است که از پستادبیات و به خصوص ادبیات داستانی، از حوزه»پیدا کرد. 
ی ر نظریات پساساختارگرایان و ادامهطور عمده مبتنی بتأثیر پذیرفته...این جریان نیرومند به

توان یکی از فراداستان را می (.219: 1384)هاجری، « ی جدیدی از آن استمدرنیسم و مرحله
مدرن در ای که آن را دستاورد جدید پستگونهمدرن دانست؛ بههای ادب پستترین ویژگیمهم

طور غالب در تضاد کامل با ادبیات قدیم  مدرن بههای ادبیات پستمؤلفه»اند. میدان ادبیات نامیده
های این نوع ادبی همچون معناگریزی، چندصدایی، است. مؤید این سخن، نگاهی گذرا به ویژگی

چناری و  )احمدی« قاعدگی، عدم قطعیت، جریان سیال ذهن و فراداستان استتکثرگرایی، کلاژ، بی
ی های خود از شیوهمعاصر مصری، در رمانی خیري عبدالجواد"، نویسنده(. "26: 1399همکاران، 

ی جدیدی استفاده نماید نویسی فاصله گرفته و سعی دارد تا از شیوهنگارش کلاسیک و سنتی رمان
های مدرن نویسندگی است. این امر در آثاری مانند "حکایات دیب الرماح، که متأثر از سبک

ی خاصی در ن "کیدالنساء" از شیوهکیدالنساء و سلك شائك" به خوبی مشخص است. وی در رما
های رئالیسم جادویی های فراداستانی با برخی ویژگینویسندگی بهره برده که مبتنی بر تلفیق مؤلفه

ی خود را به باشد. در واقع وی به این صورت نوشتهو سبک نویسندگی خاص خودش می
 مدرن، به ویژه فراداستان نزدیک نموده است. های ادب پستویژگی

های فرعی، ادغاام این داستان از پیرنگ خطی برخوردار نبوده و در کنار موضوع اصلی، داستان
-خیال و واقعیت، ورود نویسنده به داستان و مضامینی از این دست، باعث بر هم زدن نظام زماانی

شود. در کنار این امر، وجود عناصر سحر و جادو باا بساامد باالا و دخالات آن در روناد مکانی می
گویی ی خاص روایتگری نیز منجر به خروج روناد داساتانی دید و راوی و شیوهداستان، تغییر زاویه

هاای عربای روبارو از حالت معمول آن شده کاه خوانناده را باا روشای جدیاد از روایات در رمان
 نماید. می

ل با توجه به آنچه گذشت، پژوهش حاضر بر آن است تا باا بررسای رماان کیدالنسااء و تحلیا
 های زیر پاسخ دهد:های روایی فراداستانی در این اثر، به پرسشکاربست شیوه
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 ی روایی فراداستانی انتخاب کرده است؟. چرا خیري عبدالجواد در نگارش رمان کیدالنساء شیوه1
 های خود به کار برد؟های فراداستانی را برای بیان اندیشه. نویسنده چگونه توانسته مؤلفه2

 
 پژوهشی پیشینه

های فراوانی باه ی نگارش فراداستانی رمان عربی، تاکنون پژوهشمدرنیسم و شیوهی پستدر زمینه
های فراداساتان مدرنیسم و یا مؤلفاههای پستها، ویژگیاند. در این پژوهشی نگارش درآمدهرشته

در این میان، برخی  اند.های مختلف آن در اثر ادبی مد نظر، مورد بررسی قرار گرفتهنویسی در جنبه
اناد و برخای نیاز ویژگای مدرنیسام و یاا فراداساتان پرداختهبه صاورت جداگاناه باه بررسای پست

ی ایان اناد. از جملاهمدرنی اثار نقاد کردههاای پساتفراداستانی اثر ادبی را در کنار ساایر ویژگی
 توان به این موارد اشاره داشت:ها میپژوهش

(. 2011باه قلام محماد حماد )« العربیة، مرایا السرد النرجسایالمیتاقص فی الروایة »کتاب 
های آن و ارتباطش باا پسات مدرنیسام و رهاور و نویسنده در این کتاب در مورد فراداستان، ویژگی

 های آن در ادب قدیم عربی سخن گفته است.بروز آن در ادب عربی و همین طور ریشه
« مابعدالحداثاة: )التجلیاات وملکاان عاذاب( جمالیات ماوراء القص في الروایة»ی در مقاله

م( احمدرضاا صااعدی و همکااران؛ نویساندگان باه 2017: 2)مجله اللغة العربیة وآدابها، شاماره
های فراداستانی در دو رمان ملکان عذاب از اباوتراب خساروی و تجلیاات از قیطاانی بررسی مؤلفه

های نماوده و در نهایات جنباهدو اثار معرفای ها را را ویژگی بارز پست مادرنیو این مؤلفه پرداخته
 اند. تر و پررنگ تر دانستهفراداستانی رمان تجلیات را از رمان ملکان عذاب قوی

المیتاسرد في النقد الروائي المغاربي: أشاکال الخطااب المیتاساردي »ی منی مسعی در مقاله
( باه 2018: 5ولیس، شاماره ی أبا)مجلاه« في القصة القصیرة المغربیة لجمیل حمداوي أنموذجاا

های کوتاه جمیل حمداوی پرداخته و عملکارد وی را در ایان های فراداستان در داستانبررسی مؤلفه
 زمینه، مطلوب ارزیابی ننموده است.

المیتااقص فای الروایاة الجزائریاة »ی خاود باا عناوان بوبکر النیة ومشری بن خلیفه در مقالاه
م( به بررسی 2019: 1یی الخطاب، شماره)مجله« قسیمی نموذجا  المعاصرة، روایة الحالم لسمیر 

 اند.های سبک فراداستانی در رمان یاد شده پرداختهویژگی
به قلم بوبکر النیة، )مجلاة جیال « من القص إلی المیتاقص: نحو وعی الروایة لذاتها»ی مقاله

مقالاه باه بررسای سایر تحاول م(. نویسنده در ایان 2020: 59الدراسات الأدبیة والفکریة، شماره 
نماوده روناد انتقاال روایات عربای از نگارش عربی معاصر از داستان به فراداستان پرداخته و تلاش
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"سرد العالم إلی سرد السرد" را مورد مطالعه قرار دهد و در نهایت نیاز باه تبیاین اصاطلاح و مفهاوم 
 فراداستان پرداخته است.

ی روایی فراداساتان بررسی شیوه»عنوان ی خود باقالهمسلم خزلی و محمدرضا شیرخانی در م
های ( باه بررسای مؤلفاه1400: 20)نقد ادب معاصر عربی، شماره « در رمان حرب الکلب الثانیة

فراداستانی رمان مذکور پرداخته و تلاش نمودند تا به این پرساش پاساخ دهناد کاه آیاا ایان رماان، 
 فراداستانی اصیل است یا خیر. 

هاای فارسای و های آن در رمانکه پیشتر نیز اشاره شد، در مورد فراداساتان و مؤلفاه طورهمان
ی مبحاث که بیان آنها از حوصله عربی معاصر، مقالات و کارهای پژوهشی فراوانی به انجام رسیده

گاردد کاه در ی قابل اهمیت در پژوهش حاضر به این مساأله بااز میحاضر خارج است، ولی نکته
ی نگاارش و روایات آن، تااکنون و بار مبناای جساتجوهای صاورت "کیدالنساء" و شیوه مورد رمان

ی خااص نگاارش ی تحریر در نیامده است؛ این امر در کنار شیوهگرفته، هیچ اثر پژوهشی به رشته
 گذارد.خیري عبدالجواد در رمان "کیدالنساء" بر اهمیت پژوهش حاضر و لزوم انجام آن صحه می

 
 های آنویژگیفراداستان و 
ی ی فراداسااتانی آن اسات؛ در ایاان شاایوهمدرن، جنباههاای  ادب پسااتتاارین ویژگییکای از مهم

گااه نمایاد؛ ی رمان بر آن است تا مخاطاب خاود را از سااختگینگارش، نویسنده باودن داساتان آ
کاه  برای توصیف آثاری داستانی 1970نخستین بار توسط ویلیام گس در سال »اصطلاح فراداستان 

[ با اشاره به تکنیکبودن خود را از خواننده پنهان نمیداستان نویسی، باه های داستانکردند و ]صرفا 
 (.116: 1382)پایناده، « کردند که با داستانی صِرف مواجاه اسات، اساتفاده شادخواننده یادآوری می

هاای یش از خاود تفاوتروند که با ادب پاشمار میمدرن بهها یکی از انواع ادبیات پستفراداستان
تارین تفااوت فرداساتان باا ادبیاات قابل توجهی دارند، اما شاید گزافه نباشد اگر ادعا شود کاه مهم

گاهانه به ساختگی بودن داستان نهفته است. کلاسیک، در اشاره ( در لغت به Meta»)ی مستقیم و آ
داسااتانی( اصااطلاح ( )ادبیااات Fictionی )معناای فاارا و در پااس اساات و در ترکیااب بااا واژه

(Metafictionرا تشکیل می )نویسی به نوع خاصای از رماان در ادبیاات ی داستاندهد که در حوزه
مدرن اطلاق می شود. فراداستان یا وراداستان به شدت از عناصار سانتی رئالیسام یاا رماانس پست

شاود یتگری روبارو میای جدید از روادر فراداستان، مخاطب با شیوه (.360: 1382)داد، « گُسلدمی
گاهانه به سااختگی ترین ویژگی فراداستان را میمهم»که در ادبیات، تازگی دارد؛  توان اعتراف خودآ

فراداساتان »تاوان ادعاا نماود کاه بناابراین می (.212: 1400)خزلی و شیرخانی، « بودن داستان دانست
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تاوان فراداساتان را داساتانِ دیگار، میبه عبارت   (.49: 1387)وارد، « ی داستانداستانی است درباره
« ی خود داستان بودنادهای جدید، به نوعی در واقع دربارهاین نوع از داستان»نویسی نامید. داستان

(Currie, 2014: 1) های پیش از آن، نه تنها تلاش ی فراداستان، بر خلاف نویسندگان داستاننویسنده
کند تاا خوانناده را نویسی ندارد، بلکه سعی میروند داستاندادن نمودن خود و واقعی نشاندر پنهان

نویسی به بودن داستان آشنا نماید و این مهم را از طریق بازی با شگردهای سنتی داستانبا غیرواقعی
مقصود از فراداستان، آن داستانی است که دائما به خواننده »رساند؛ درست به همین علت انجام می
خواند کاملا  تخیلی است و ناه گزارشای از واقعیات یاا رویاداد حااد  چه میشود که آنیادآور می

نویسای های سانتی داساتانای است که دقیقا  در مقابل شیوهو این مسأله (393: 1390)پایناده، « شده
کشاد و باا ایان کاار نویسای سانتی را باه چاالش میفراداستان مفااهیم داستان»گیرد؛ زیرا قرار می

خواند، چیزی جز زباان و صانایع داساتان قیقت را به خواننده القا کند که آنچه میخواهد این حمی
ی بناابراین در شایوه(. 163: 2008)الماضي، « نویسی نیست و نباید داستان را با واقعیت اشتباه بگیرد

های نگارشی قبال از خاود را زیار ساؤال شود که تمامی شیوهنگارش فراداستانی، اثری مشاهده می
بودن خود دارد. نویسنده خودش را در پَسِ حواد  داساتان پنهاان رد و سعی در اثبات داستانیبمی

ی روایی کارگیری این شیوهکند، کوششی برای اثبات واقعی بودن داستان خود ندارد و دقیقا  با بهنمی
گاههای آن، خواننده را پیوسته به داستانیو استفاده از مؤلفه  سازد.می بودن داستانِ خود، آ

های خاصی برخاوردار ی فراداستان به شمار آید، باید از ویژگییک اثر ادبی برای اینکه در زمره
ی فراداساتان نویسنده»های نویسندگی سنتی یا کلاسیک قرار دارند؛ باشد که دقیقا  در مقابل ویژگی

ساازی، ان، بیگانهساازی دنیاای داساتاز شگردهای ورود نویسنده در داستان، بینامتنیات، تصانعی
نویسی، استفاده ی نامتعارف از علائم ساجاوندی و تعادد روایات بهاره کاربرد افراطی فنون داستان

بر این اساس، بر خلاف رمان سنتی که در آن نویسنده تماامی  (.169: 2015)کامل و محمود، « بردمی
ی آن است قانع که در حال مطالعهبودن داستانی گیرد تا خواننده را به واقعیتلاش خود را به کار می

کید بر داساتانی و غیار نماید، نویسنده ی فراداستان تمامی کوشش خود را در جهت مقابل و برای تأ
فراداستان سعی دارد این حقیقات را باه خوانناده »گیرد؛ به بیان دیگر کار میواقعی بودن اثر خود به

نویسای نیسات و نبایاد داساتان را باا ع داستانخواند چیزی جاز زباان و صانایالقا کند که آنچه می
 داساتانی هیچ»البته بیان این نکته نیز ضروری است که  (.75: 1389)غفاری، « واقعیت اشتباه گرفت

اه خوانناده دانست...راویِ یک فراداستان یک تواننمی کامل طوربه را  باه را اثر فراداساتانی، توجه

خواناد، می کاه کناد آنچاهفراموش نمی گاههیچ هم ندهکند؛ خوانجلب می داستان نگارش فرآیند
تصاویر  نه و مندصناعت اینوشته عنوانبه را خود دیگر، فراداستان بیانی است. به ساختگی اثری
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عماده (. 70: 1397)حاجی زاده و ابراهیمای، « دهدروی خواننده قرار میازحقیقت، پیش ایگرایانهواقع
ی داساتان باا نویسی پیش از آن، در چگونگیِ برخوردِ نویسندهداستان هایتفاوت فراداستان با شیوه

گاهاناه اسات داساتانی»نویسی نهفته است. فراداستان عناصر داستان  باه را خوانناده توجاه کاه آ

نویسای، از گرفتن تمهادیات داستانکند...افشای صانعت و باه ساخرهمی جلب خود بودنتصنعی
هایی وجودشناسانه ها موجب برانگیختن پرسشاست که این ویژگیهای فراداستان ترین ویژگیمهم

.بنابراین مخاطاب  (Waugh, 1996: 4)« شودی دنیای متن و دنیای خارج از متن میی رابطهدرباره
باشد که در تفاوتی شاگرف ی نگارش فراداستانی با دنیایی ساختگی و غیر واقعی روبرو میدر شیوه

از آن، این خودِ نویسنده است که به برسااخته باودن و غیرواقعای باودن آن با دنیاهای داستانی پیش 
های خااصِ خاود های فراداستانی برای بیاان اندیشاهگذارد؛ در حقیقت نویسنده از مؤلفهصحه می

 برد. بهره می
ی روایای فراداساتان در بر این اساس، نوشتار حاضر سعی دارد تا ضمن تحلیل کاربست شایوه

 های مطرح شده در این پژوهش نیز پاسخ گوید.نساء"، به پرسشرمان "کیدال
 

 ای از رمان کیدالنساءخلاصه
داستان این رمان پیرامون شخصی به نام "نور" در جریان است. با اینکه به راهر، نور شخصایت اول 

د، پذیراین داستان است، ولی در حقیقت شخصیتی که بیشترین تأثیر را در روند حواد  داستان می
نمایاد و کارگیری سِحر و جادو، نور را به ازدواج با خاود وادار میبدیعة همسر نور است. بدیعه با به

تاوان باه "صادیقة"، های رمان میگردد. از دیگر شخصیتاز وی صاحب دختری به نام "فتحیه" می
عبدالجواد"،  هایی واقعی مانند "خیري"ابن عبدون"، "فهیمة"، "رمضان"، "نصر"، "صفاء" و شخصیت

های تاریخی از میرا  تصوف عربی و در رأس آنها "ساید اش و برخی شخصیتمادر وی و خانواده
بدوي" اشاره نمود. نور با آنکه در سنین جوانی، سر به راه نبوده و با ناااهلان ارتبااد داشاته، بعاد از 

و را نبش قبر نمایاد؛ در گیرد ابیند، تصمیم میهایی که میی خوابمرگ، همسرش بدیعة به واسطه
گردد و دولت نیز بارای عنوان یکی از اولیای الهی معرفی میرود که نور بهای پیش میگونهنهایت به

کند. در این قسامت از داساتان، چناان حاواد  داساتانی باا او آرامگاه و زیارتگاه باشکوهی بنا می
واقعای از غیار واقعای دچاار شاود کاه خوانناده در تشاخیص حاواد  حواد  واقعی  آمیخته می

هایی از میارا  های مختلاف، باه ویاژه داساتانهایی با موضوعگردد. ورود داستانکسردرگمی می
شدن بارگاه نور و فوت افزاید و در نهایت نیز داستان با ساختهی مصر نیز بر این آشفتگی میمتصوفه
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از سرگردانی میان حقیقات و مجااز بااقی که خواننده را در دنیایی  رسد؛ در حالیبدیعه به پایان می
 گذارد.می

 
 های فراداستانی در رمان کیدالنساءبررسی کاربست مؤلفه

صاورت مساتقیم یاا غیرمساتقیم خوانناده را از در آثار فراداستانی، نویسنده در پی آن اسات تاا باه
گاه نماید. در این زمینه ساختگی هاایی چاون: خاود فراداستان شامل ویژگی»بودن حوادِ  داستان آ

ارجاعی روند نویسندگی، آشفتگی و اضطراب و عدم قطعیت راجع به صاحت و ساندیت تمثاال و 
های دیگری بارای فراداساتان ویژگی .(Gui, 2011: 504)« بازیگوشی و طنز در صدای روایت است

شاوند، ایان یزمان در یک اثر فراداستانی رااهر نمصورت هموجود دارد که البته لزوما  تمام آنها به
گساایختگی، تااداعی نامنسااجم محتااوای وجودشناسااانه، اقتباااس، از هم»هااا عبارتنااد از: ویژگی
های زباانی و شاکلی، تنااق ، پیرنگ، بازی ها، پارانویا، دور باطل، اختلال زبانی، نداشتناندیشه

ی ات زاویاهتکاه و تغییارجابجایی، اتصال کوتاه، آشکارکردن تصنع، بینامتنیت، ایجاد هویات چهل
ی آشکار نویسنده به داستانی بودن، اشارهدر اینجا منظور از غیر واقعی (27 -28: 1388)تادینی، « دید

ای کاه خوانناده را از واقعیات پناداری داساتان دور نماوده و وی را باا گوناهبودنِ اثر خود است؛ به
ی خود ید؛ همین امر به نوبههایی وجودشناختی میان دنیای داستان و دنیای واقعی درگیر نماپرسش

ترین گردد تا خواننده، داستان را در مرزی میان واقعیت و خیال تصور نماید. برخی از مهمسبب می
 های فراداستان رمان کیدالنساء عبارتند از:ویژگی

 
 نویسیاشاره به داستانِ داستان

بودگی ماتن خاود نده باه داساتانی نویساتاوان اشاارههای بارز آثار فراداساتانی را مییکی از نشانه
ی ای خواننادههای سنتی، نویسنده بدون هیچ واهمهها، برخلاف داستاندانست. در این نوع داستان

گاه می ی اشاره»برد: نماید و برای این امر از شگردهای مختلفی بهره میخود را از نوشتن داستانش آ
ائل مارتبط باا زنادگی واقعای نویسانده، شاگرد راوی در متن داستان به عنوان کتاب، نویسنده و مس

زاده، )حااجی« گیرنادمدرن، بارای خلاق فراداساتان از آن بهاره میدیگری است که نویسندگان پست
گیاری خیري عبدالجواد" در رمان "کیدالنساء"، آشکارا به علت نوشتن این داستان و بهره(. "76: 1397

 /2: 2014)عبادالجواد،  «لهذه الروایة حکایةٌ...»عبارت  از میرا  تصوف مصر اشاره نموده و با آوردن
داند که مرگ مادر در وی بار جاای نهااده و آن را عامل اصلی نگارش رمان خود را تأثیری می (409

ی مرگ و زندگی شده اسات. او باه اسام کند که باعث تغییر دیدگاه وی به مسألهمحرکی معرفی می
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گوید قصد نوشتن کتابی باه ناام "سایرة امیناة مرشاد" دارد؛ ه و میمادر خود "امینة مرشد" اشاره کرد
ناام  "التوهماات"های خود به نام ی آغازین یکی دیگر از رمانهایی از صفحهسپس با آوردن قسمت

آورد و به نوعی به کارهای ادبی و آثار داستانی خود، قبل از نگارش این رمان را رمان مورد بحث می
دارد کاه نماید؛ در ادامه نیز به میرا  متصوفه در مصر پرداخته و بیان میشاره میرمان "کیدالنساء" ا

های مختلف مربود به متصوفه مصار اساتفاده کارده و بناا بار در نگارش رمان "کیدالنساء" از کتاب
 ها نموده تا برای نگارش رمان آماده شود. ی خود، تمامی تابستان را صرف خواندن این کتابگفته

ی داستان نویسی غیر فراداستانی، نویسنده در تلاش اسات تاا حاواد  داساتان را باه یوهدر ش
بودن آن حواد  شکی به خود راه ندهد و درسات باه هماین ای رقم بزند که خواننده در واقعیگونه

نماید. اما در ادبیاات پسات مادرن، بیاانِ علت، نویسنده، خود و حضورش را در داستان پنهان می
ترین شاگردهای فراداساتانی اسات کاه استانِ بودنِ اثرِ نویسنده در دل آن اثر، یکی از اولیهآشکارِ د

ممکن است نویسنده در داستان خود باه آن تکیاه نمایاد. در رماان "کیدالنسااء"، نویسانده بارهاا و 
باا ایان بودن اثر خود اشاره نموده و به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم خواننده را آشکارا به داستانی

نماید. نویسنده در بخشی از داستان و بعد حقیقت که در حال خواندن داستان وی است، روبرو می
اسامي »پاردازد: ها، به صورت مستقیم باه معرفای خاود میاز صحبت در مورد یکی از شخصیت

، مؤلف قصص وروایات، من عرفني فقد اکتفی، ومن جهلني أقول له أجاباة  علای خیري عبدالجواد
هکذا عیني عیناك وقاد جاری العارف أن یکاون الکاتاب  ،هذه الکتابةفي  باسمي اله کیف أزجه سؤ

الرواي مخفیا  یحرك أحداثه من وراء مکتبه، لا أحد یعرف فیما یفکار، أفکااره یطرحهاا علای ألسانة 
نها علاای الااورق ماان وراء حجاب.  أنااا غیاار هااؤلاء یااا شخوصاه، آمالااه وطموحاتااه وأحلامااه یادوه

کناد و نویسی خاود اشااره میهای داستانعبدالجواد همچنان به شیوه (314 /2)همان:  «1....صدیقي
گاه میخواننده را از غیر واقعی علای معرفاة  أقادر منايکانات بدیعاة »نمایاد: بودن داستانِ خود، آ

مت بدیعة عن ناور فاي سوف یأتي الحدیث عنها فیما بعدنور... الفصال . لذا، فسوف أکتفي بما قدَّ
 (.همان)« 2سوف أحکیه، أما ما لم تعرفه بدیعة، فهو ما الأول

کند که در حاال خوانادن یاک داساتان در فراداستان، نویسنده پیوسته به خواننده یادآوری می»
پیداست که  (.177: 1393)پیروز و همکاران، « گیرداست و برای این کار از شگردهای مختلفی بهره می

دارد؛ نویسیِ خود پرده برمیتر، از شگردهای داستانوحِ هرچه تمامعبدالجواد در "کیدالنساء" به وض
»... کند: های ادبی خویش نیز اشاره میها و سایر فعالیتوی در رمان خود حتی به نگارش داستان

مجماوعتي نشرت معضمها في الصاحف والمجالات، حتای تشاکلت  أکتبُ قصصا قصیرةبدأت 
حکایاات الادیب لیصبح عنوان المجموعة هکذا:  أولی روایاتي کتابة، وکان علي التفکیر في الأولی
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وی در قسمتی از رمان به صحبت مستقیم با خواننده پرداخته و  (.374 /2: 2014)عبادالجواد،  «3رماح
« 4وأنا علی یقین مما حد  في تلاك الفتارة، فقاد کنات طرفاا  فیهاا... هنا أبدأ الحکایة»گوید: می

های وجودشاناختی روبارو درنگ با این پرسشاز روایتگری، خواننده را بیاین نوع  (.316 /2)همان: 
ی مطالب رمان مطمئن نیسات؟ آیاا آنچاه در اینجاا آماده منطباق بار نماید: آیا نویسنده از بقیهمی

های رماان چگوناه اسات؟ واقعیت است یا بر بخشی از داستان انطباق دارد؟ وضعیت سایر قسمت
در هر صورت، صاحبت نویسانده از آثاار ادبایِ  ی خیال نویسنده؟ییدهحقیقتِ تاریخی است یا زا

و پرداختن به دلایل نگارش رماان کیدالنسااء و توضایح چگاونگی  -مانند کتاب التوهمات  -خود 
 رود.های فراداستانی این رمان به شمار میهای مؤلفهنگارش آن، از جمله کاربست

 
 اتصال کوتاه
شود و متن داساتانی در قت و خیال و واقعیت و مجاز در هم نوردیده می، مرزهای حقیدر فراداستان

ای که تشخیص این دو از هم دشوار و گاهی غیر قابل گردد؛ به گونهمحیط بیرونی و واقعی ادغام می
شود. در رساند "اتصال کوتاه" نامیده میگردد. تکنیکی که نویسنده را در این امر یاری میامکان می

گااهیِ حضاور نویسانده در ماتن کاه »ال کوتاه گفته شاده: تعریف اتص در آثاار فراداساتانی، خودآ
مطارح « اتصاال کوتااه»واقعیت است، تحت عنوان تکنیاک  –ی چگونگی رابطه و پیوند متن مسأله

شاناختی میاان واقعیات و گردد؛ به عبارتی دیگر، اتصال کوتاه به بحث تخطی از مرزهای هستیمی
گفتن مساتقیم وی باا ورود نویسنده به داساتان و ساخن (.Cazzato, 2002: 23) «پردازدداستان می

ی نگارشِ داستانی مدرن با شیوههای پستهای داستانترین تفاوتتوان یکی از اصلیخواننده را می
بست تا در قبل از آن دانست؛ چرا که تا پیش از این مرحله، نویسنده تمامی تلاش خود را به کار می

بودن داساتان خاود مطمائن های داستان پنهان شده و از این راه، خواننده را به واقعیشخصیت ورای
باردن گویناد؛ از جملاه: از باینبرخی نویسندگان به دلایل مختلفی با خواننده سخن می»کند؛ اما 

باودن پردازی است تا با این کار بر کاغاذیخواند خیالشک و تردید خواننده مبنی بر اینکه آنچه می
)حماد،  «ها تأکید کند...سرزنش خواننده یا برانگیختن وی و کم کاردن انتظااراتشمتن و شخصیت

. ورود 1»در همااین راسااتا سااه روش اصاالی فراداسااتانی وجااود دارد کااه عبارتنااد از:   (.123: 2011
چااپی؛  هایکردن بُعد فیزیکی کتاب و بازیگوشی. برجسته2نویسنده به متن یا همان اتصال کوتاه؛ 

. (Klinkowitz, 1998: 836)« نویسایوار کتاب و کاربرد افراطای فناون داستان. برساختن ماشین3
تاوان باه صاورت زیار بررسای ترین نمودهای اتصال کوتاه در رمان "کیدالنساء" را میبرخی از مهم

 نمود:
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 الف. ورود نویسنده به متن داستان
گیارد: یاا نویسانده ان معماولا  از دو راه صاورت میورود نویسنده به داسات»در این سبک نگارشی 

ها اعماال ی رمان معرفی و اقتدار نویسندگی خاود را بار شخصایتآشکارا خود را مؤلف و سازنده
کند. به این ترتیب در هر دو نوع، ها در کنش داستانی شرکت میکند، یا اینکه به همراه شخصیتمی

کند. در این هنگام است کاه خوانناده باه ن را دستکاری میشود و روند داستانویسنده وارد متن می
« شاودکند و بُعد وجودشناختی رمان برجسته میاصالت دنیای متن و دنیای خارج از متن شک می

عبدالجواد در رمان خود به صورت مستقیم وارد داستان شده و خاود را معرفای  (.76: 1389)غفاری، 
این اولین  (.314 /2: 2014)عبادالجواد، « ؤلف قصص وروایاتاسمي خیري عبدالجواد، م»نماید. می

ی برخای رود؛ در اداماه نیاز بعاد از ارائاهشمار مایهای رمان "کیدالنساء" بهحضور وی در صفحه
گویااد: ی رمااان بااه صااورت سربسااته، وارد رمااان شااده و میتوضاایحات در مااورد حااواد  آینااده

و با این کار، هم حضاور خاود را در رماان  (321 /2ان: )هم« لیس هذا أوانها وحکایتهما معروفة»...
شود که در برابر داستانی قرار دارد که توسط نویسنده، در حال اعلام کرده و هم به خواننده یادآور می

 شدن است. نوشته
در قسمتی دیگر از رمان، خیري عبدالجواد، قسامتی از ساخنان محیاي الادین عرباي را بیاان 

در واقع با این ساخن  (.380 /2)همان:  «أعود إلی روایتي»... گوید: بعد از آن میکند و بلافاصله می
ی داستان را توضیح دهاد، آشاکارا باه خواهد ادامهو واردشدن به متن داستان و بیان این نکته که می

. باشدروی او قرار دارد، رمانی است که در حال نوشتن آن میکند که آنچه پیشخواننده یادآوری می
تاوان شااهد آن باود. ورود خیاري وفاور مایای اسات کاه در رماان کیدالنسااء، باهاین امر، مسأله

افتد و در ورای هریک از این ورودها، به عهده گرفتن دلیل اتفاق نمیگاه بیعبدالجواد به رمان، هیچ
گااه  تارین آنهاا،نقش توسط نویسنده و شرکت در حواد  داستان هدفی نهفته است که شااید مهم آ

 نمودن خواننده از داستانی و غیرواقعی بودن این رمان است. 
هاایی را کناد و کنشهای رمان گفتگو میخیري عبدالجواد گاهی وارد رمان شده، با شخصیت

های رماان، باه گفتگاو دهد که خود در آن دخیل است. وی با بدیعة، یکای از شخصایتشکل می
هد که یک طرف آن خودِ نویسنده و طارف دیگار، یکای از دنشیند و کنشی داستانی را شکل میمی

في تمام الساعة السابعة إلا ربعا  کانت بدیعة تنتظرني أماام البیات... »های داستان است: شخصیت
بدین صاورت حضاور خاود در (؛ 375 /2)هماان: « 5ما إن رأتنی حتی قالت: صباح الخیر یا أستاذ...

ی نویسانده»نمایاد. ن یک اصل قطعای باه مخاطاب معرفای میعنوارمان را تثبیت کرده و آن را به
دارد و ]تبادیل وارگی اثر خود، حضورش را در متن اعلام میترنمودن داستانفراداستان برای برجسته
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شاود. بار ایان اسااس، هرگااه در داساتانی، راوی به[ پل ارتباطی جهان داستان و جهاان بیارون می
گاه خواهد باود ی این واقعیت صحبت کند کهدرباره « مشغول نقل داستانی است، آن روایت، خودآ
ترین هادف خیاري عبادالجواد از ورود باه ماتن داساتان نیاز آید مهمبه نظر می (.119: 1382)کالر، 
شاود و شارح برخای از آنهاا در ایان هایی که وی وارد داستان مینکته باشد. در بیشتر قسمتهمین

دهی به همین پل ارتباطی میاان ماتن ورود به داستان، شکل قسمت گذشت، تلاش عبدالجواد برای
گاه باه شامار آورد کاه داستانی با جهان بیرون است؛ بنابراین باید رمان کیدالنساء را نیز رمانی خودآ

توان بستری فراداستانی را در ایان کند و بدین سان مینویسنده در آن نقشی فعال و پررنگ را ایفا می
 رمان مشاهده نمود.

 
 ب. اعطای نقش به خواننده

ف اتصال کوتاه در رمانیکی دیگر از جنبه های مدرن، اعطای نقش به خواننده و به عبارت های معره
دادن خواننده در حواد  داستان از طریق گفتگو با وی است. عبدالجواد در قسامتی از دیگر شرکت

ن، به صورت مساتقیم باه صاحبت باا رمان و بعد از بیان توضیحاتی مبهم در مورد روند کلی داستا
فکونااوا  -فااي الصافحات التالیااة تبعتماونيهاذا مااا ساتعرفونه إذا مااا »...آورد: خوانناده روی ماای

علی نتف مماا کتبتاه  أطعلکمهل »؛ در ادامه نیز با آوردن عبارتِ: (358 /2: 2014عبدالجواد: )«6معي
ت هناك قواعد للکتاباة فاالتمرد علیهاا وإذا کانفي تلك الفترة المحنة؟ وهل یسمح المجال بذلك؟ 

دهد و از طرف دیگر باه برخای از یک طرف خواننده را مورد خطاب قرار می( 376 /2)هماان: « أولی
نویسی و رد کردن آن های داستاننماید و  در نهایت نیز به شیوهی خود اشاره میآثار داستانی گذشته

 آید. شمار میها بهی مهم فراداستانهاپردازد که خود این امر، یکی از ویژگیمی
ی شادن مقبارهی توضیحاتی در مورد چگونگی سااختهدر قسمت دیگری از رمان، بعد از ارائه

گویاد: نور توسط یک مهندس کارکشته، مستقیما  مخاطب خاود را طارف صاحبت قارار داده و می
ه » عن أغرب ما یمکن أن یحاد   سأحدثکمسوف أترك المهندس یتمه بناءه علی راحته وإلی أن یتمه

او در  (۲/۳۷۶)هماان: « 7نعلم تاریخ نور وأصله و فصله من منشئه حتای وفاتاه... أنا وأنتملإنسان... 
دهد. از آنجاا کاه مورد خطاب قرار می "أنتم"این سطرها و در دو جای مختلف خواننده را با عبارت 

د دارد، اساتفاده از آن توساط خیاري این ضمیر در زبان عربی، برای خطاب قاراردادن جماع کااربر
عبدالجواد، به معنای حضور مستقیم وی در رمان و دادن نقش به خواننده از طریق صاحبت باا وی 
است. خیري عبدالجواد از این تکنیک فراداستانی در راستای سرگرم کاردن مخاطاب از یاک ساو و 
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برد و بدین ساان بساتر گر، بهره میقبولاندن داستانی و غیر واقعی بودن رمان خود به وی از سوی دی
 نماید.تر میفراداستانیِ رمان خود را قوی

 
 های واقعی در داستانحضور شخصیت

گردد، وجود های مهم فراداستانی که باعث به هم ریختگی مرزهای خیال و واقعیت مییکی از جنبه
های واقعای و یتهای واقعی در متن داستان است. عبدالجواد باا آوردن شخصاو حضور شخصیت

تاریخی در داستان خود و در هم نوردیدن مرزهاای زماان، در تالاش اسات تاا خوانناده را باه غیار 
گاه سااخته و باه بودن متن داستانی از طریق دخیلواقعی کردن عناصر واقعی در عناصر غیرواقعی، آ

کیاد نمایاد. این وسایله، بار سااختگی درن، گااه های پساامدر داساتان»باودن داساتان خاویش تأ
)لاوئیس، « کننادآفرینای میهای تاریخی و واقعی در متنی که آشکارا داستانی است، نقششخصیت

خیري عبدالجواد در رمان کید النساء از این شیوه به خوبی استفاده نماوده و باا آوردن  (.105: 1383
انی و های داساتان، باه داساتهای تاریخی در داساتان خاود و تعامال آنهاا باا شخصایتشخصیت

 غیرواقعی بودن اثر خود اشاره نماید.
وعرفتُ أن »...آورد: های نور، از احمد البدوي سخن به میان میوی در توضیح یکی از خواب

هؤلاء الرجال جمیعا  من أولیاء الله وذلک من أسمائهم التی ناداهم بها الشایخ الجلیال والاذی لام 
؛ (324 /2: 2014)عبادالجواد، « 8اللاه علیاه یکن سوی القطب الکبیر سیدي أحماد البادوي رضاوان

ی قمری( یکی از صوفیان برجساته و باا نفاوذ مصار و مؤساس طریقاه596 -675احمد البدوي )
آید. ورود این شخصیت صوفی و تاریخی در رمان و صحبت وی با نور با وجاود بدویة به شمار می

ل در واقعیات اسات کاه در متاون ی زمانی بسیار زیااد میاان آن دو، نشاانی از تاداخل خیاافاصله
شاود. خیاري رمان نیز دوباره تکرار می 393ی توان شاهد آن بود. این امر در صفحهفراداستانی می

عبدالجواد در رمان، پای مادر خود را نیز به داستان باز کرده و در ادامه و در داخل دو خط تیره از وی 
کند. نویسنده با وارد نمودنِ مادر خود به داستان وپیونددادن او یاد می( 358 /2)همان:  "أمي"با عنوان 

نمایاد. او باودن حاواد  و رخادادهای رماان اشااره میهای داساتانی، باه برسااختهبه شخصایت
ثام أقبال مان بعیاد »خواناد: های چهارگانه تصوف در نزد مردم مصر را به رمان خود فارا میقطب

م سیدی احمد الرفاعي، وسیدي ابراهیم الدساوقي وسایدي عبادالرحیم الأقطاب الأربعة الکبار وه
در بخاش دیگاری از رماان نیاز هنگاام ( 401 /2)هماان: « 9القنائي وسیدي عبادالقادر الجیلاناي...

های بدیعة، او را به "نوستراداموس" که شخصیتی تااریخی و واقعای باوده و باه صحبت از پیشگویی
لکنهاا فاي انوناة »... نمایاد: مانی خود معروف اسات، تشابیه میی آخرالزهای رازگونهپیشگویی
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اؤات نوساتراداموس نفساه. (. 389 /2)هماان: « 10الأخیرة أصبحت تنبؤاتها أکثر صدقا وشفافیة  من تنبه
های داساتانی را نیاز بایاد یکای های تاریخی به رمان و تعامل آنها با شخصیتورود این شخصیت

 روایی فرداستان در رمان کیدالنساء به شمار آورد. یهای شیوهدیگر از کاربست
 

 کولاژ فراداستانی )ادغام خیال و واقعیت(
های به هم وصل شده است که هرچند در نگااه اول ارتبااطی باا ای از تکهرمان فراداستانی، آمیخته

ه نام تکنیک هم ندارند، ولی هنگامی که با دقت در آنها نگریسته شود، مخاطب را در برابر واقعیتی ب
کید بر غیرواقعیفراداستانی قرار می روی مخاطاب نادارد. بودن داساتانِ پایشدهند که هدفی جز تأ

ای آن کوشند تا از راه ادغام خیال و واقعیت، ادبیات و تاریخ را از وضاعیت حاشایهها میفراداستان»
در  (.269: 1383چن، )هاا« گیاردجدا کنند؛ ]ادغامی که[ هم در مضامین و هم در شکل صورت می

ی ادبی، مقاله و های فرمی از جمله آوردن شعر، عکس، یک قطعهبه کارگیری تکینیک»همین زمینه 
ای از یک نمایشنامه و مضامینی از ایان دسات، باه ایان ها، قطعهی روزنامههایی از اعلامیهیا بریده

بارد، استانی که از این تکنیک بهاره مید(. 77: 1397)ر.ک: حاجی زاده و ابراهیمی، « موضوع اشاره دارد
های مختلفی شکل گرفته است و به همین علات اسات شبیه کولاژی است که از به هم پیوستن تکه

ها یا نامد و به نقل از بارتلمی از آنها به عنوان تکهمی 11که پاترشیا وو این تکنیک را کولاژ فراداستانی
وادی که خود را به عنوان اموری نه کاملا  مرتبط یاا در واقاع م»یعنی  ؛کندها در داستان یاد میخرده

توانناد معناایی از آنچاه در کنند؛ لیکن اگر با دقت به آنها پرداخته شود، میاصلا  نامرتبط عرضه می
تاوان ماواردی مانناد ر یاا . در رمان کیدالنسااء، مای(208 -209: 1390)وو، « گذر است ارائه کنند

ی تمثیل گونه به وقایع تاریخی و وجود داستان در داساتان را مشااهده ، اشارهپردازی و خیال پروری
های فراداساتان باه شامار آماده و باعاث تبادیل ماتن باه ناوعی کاولاژ نمود؛ مواردی که از ویژگی

 شوند.فراداستانی می
 

 ر یا و خیال
انی و ترکیب رویدادهای ی موضوع، قالب، سبک، توالی زمهای تازه در زمینهبا تجربه»ها فراداستان

« گذارندروزانه با تصورات و تخیلات و اسطوره با کابوس، توقعاتِ پذیرفته شده از رمان را ناکام می
ر یا و خیال در رمان کیدالنساء از جایگاه بسایار باالایی برخاوردار اسات؛ یاک  (.360: 1382)داد، 

پاردازد؛ هاای ناور میتوضایح خواب فصل کامل از این داستان با عنوان "منامات ناور" باه شارح و
ساازد. هایی که ذهن خواننده را برای پذیرفتن اینکه نور یکی از اولیای الهی اسات آمااده میخواب
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بنادی شاده و... تقسایم 2، مناام1ادامه دارد و به صاورت مناام 326تا  322ی این فصل از صفحه
یادداشت نموده و به راهر راوی دانای  ایها را در دفترچهاست. نور در زمان حیات خود این خواب

کل/ خیري عبدالجواد در حال خواندن آنها برای بدیعة همسر ناور اسات، ولای درحقیقات خیاري 
کند و ی راوی اول شخص بیان میای ماهرانه، این داستان را از زبان نور و به شیوهعبدالجواد به شیوه

ستان نموده و مرزِ حقیقت و فراحقیقت )مارگ( را در بدین گونه نور را پس از مرگ نیز دوباره وارد دا
گاه خواننده را با پرسشهم می کید بر نقش هایی هستینوردد و ناخودآ شناختی رودررو نموده و با تأ

های هساتی شاناختی از یاک شدن این پرسشمردگان در دنیای مادی و تأثیرگذاری بر آن، بر مطرح
بدیعة طلع لها نور في المنام وعلای »گذارد: دیگر صحه میطرف و تداخل دنیاها در رمان از طرف 

مدی ثلاثة لیال متصلة... لم یقل سوی کلمة واحدة: انقلیني من تربتي یاا بدیعاة... بدیعاة أخبارت 
)عبادالجواد، « 12ابنتها بزیارة أبیها لها في المنام... یا بنتي نور أباوک یاتحکم فیناا فاي حیاتاه ومماتاه

هاای بدیعاة را باه داساتان بااز های دیگر رمان نیز پای خوابلجواد در قسمتعبدا(. 372 /2: 2014
نمایاد؛ تاا ها، مرز ر یا و واقعیت را در داستان خود به هم نزدیاک مینموده و با توضیح این خواب

ها ساردرگم و حیاران شوند و خواننده در برخی قسمتجایی که خواب و حقیقت در هم آمیخته می
کناد نیاز در یااد می "توهم"شود. بیان آنچه نویسنده در رمان از آن به عیت رها میمیان خواب و واق

شده و نویسنده توهم خود را از مارگ ترگیرد. این امر در قسمتی از رمان پررنگهمین راستا قرار می
ه پردازد تا وی را با خود در توهماتش همرانماید و به صحبت مستقیم با خواننده میخویش بیان می

انظروا لهذا التوهم، توهمت أن روحي راحت، وأنا انن داخل قاعة مظلمة لیس لها ضبة ولا »سازد: 
نویسنده بدین گوناه باه ( 376 /2)همان:  «13مفتاح، فعلمت أن هذا قبري ورأیت نفسي داخل کفني...

را  متُ= پنداشاتم""توهکند و فعل پردازد و داستان مرگ خود را برای او بیان میگفتگو با خواننده می
گاه نماید که در برابر توهمات نویسنده قرار دارد، نه آنچه در حقیقت رخ به کار می برد تا خواننده را آ

 داده است. 
 34ی دهد که توهمش از مرگ خود را عیناا  از صافحهعبدالجواد این سخن را تا آنجا ادامه می

کند و در ادامه نیز مبحاث رت مو به مو بیان میکتاب "توهمات" خود با عنوان "توهم القیامة" به صو
همان کتاب در رمان "کیدالنساء" به صاورت کامال و باا بیاان ناام  50ی "توهم نوحی" را از صفحه
للموت هیبته ولی معه وقفاة "فاي التوهماات"، توغلات إلای أبعاد »کند: کتاب، به خواننده ارائه می

بادین (. 377 /2)همان: « 14ته في تلک الفترة المحنة؟حدود التوهم... هل أطلعکم علی نتف مما کتب
نمود؛ تا جاایی توان فروریختن مرزهای میان حقیقت و خیال را در رمان کیدالنساء مشاهدهگونه می
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که تشخیص واقعیت/ توهم و حقیقت/ خیال در رمان برای خواننده به امری شابیه باه محاال تبادیل 
 گردد.می

 
 داستان در داستان

های کولاژ فراداستانی، وجود داستان در داستان است؛ به این معنا که نویسنده، ر از ویژگییکی دیگ
آورد که با توجاه باه ماهیات، کاارکرد و های دیگری را میداستان در دل رمان یا داستان خود، خرده

ی باا راساتایداساتانی و همهاای متفااوتی از هممنظور نویسنده، دارای مباانی، سااختارها و پیرنگ
رنگ داستان اصلی گرفته تا تقابل و رویارویی با آن خواهند بود. خیري عبدالجواد در رمان خاود پی

 شود.های مختلفی پرداخته که به برخی از آنها در این قسمت اشاره میی داستانکبه ارائه
 شود را به بیاان داساتانی اختصااصاو یک فصل کامل از رمان خود که شامل یازده صفحه می

کند؛ داساتانی کاه بدیعاة نیاز آن را از زباان تعریف می -فتحیة–داده که بدیعة آن را برای دختر خود 
فإني أروي لاک حکایاة »... شود: گونه شروع میشخصی به نام ابومحمود شنیده است. داستان این

 /2: 2014)عبادالجواد، « 15أعجب من العجب... حکایة فی کید النساء الاذي غلاب کیاد الرجاال...
جالب اینجاست که عنوان داستان نیز بر عنوان رمان، منطبق است و خود این امر، خوانناده را ( 346

گذاری رماان توساط خیاري عبادالجواد روبارو ها در مورد ارتباد این داستان با نامبا برخی پرسش
مانناد. موضاوع ی فراداستانی رمان، بدون پاساخ میهایی که البته با توجه به شیوهنماید؛ پرسشمی

شاوند؛ شاوهر توساط جاادوگر باه داستان زن و شوهر جوانی هستند که اسیر دست جاادوگری می
کاه همزماان هام راوی داساتان بارای  -گردد و در نهایت زن با کمک ابومحمود میمونی تبدیل می

را کشته  جادوگر -طور در رمان کیدالنساء وجود دارد بدیعة است و هم خود، در این داستان و همین
گویی کتاب هزار ی داستانی روایت داستان دقیقا  منطبق با شیوهگردد. شیوهو نزد شوهر خود باز می

 های داستان نیز به خوبی مشهود است. گذاری فصلو یک شب است؛ این امر حتی در نام
 های رماان، باعاثی روایت آن توسط یکی از شخصیتوجود این داستان در دل رمان و شیوه

ایجاد نوعی اضطراب و آشوب در سیر روند حواد  رمان شده و ذهن خوانناده را از پیگیاری روناد 
شادن انساان باه میماون، نماید؛ وجود رخادادهایی مانناد تبادیلحواد  اصلی رمان منحرف می

ها با جادو و موضوعاتی از این دست، منجار باه ورود شدن انسانباردارشدن انسان از میمون، مسخ
برد؛ از طرفای شده و مرز میان این دو عالم را از میان میخیال به دنیای به راهر واقعی داستان دنیای

های اصلی و فرعی رمان به این داستان که بدیعة هنگام تعریف آن برای دخترش، بر ورود شخصیت
کید دارد، در شاهکاری روایتی توسط خیري عبدالجواد، عالم باه رااهر و اقعای داستان بودگی آن تأ
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دهاد. بناابراین خوانناده باا ساه آن را به عالمِ تخیلی این داستان پیوند میهای رمان برای شخصیت
شود. دنیای بیرونای یاا هماان دنیاای واقعای کاه عالم موازی/ متداخل و حقیقی/ خیالی روبرو می

اقعی و از نظر کند؛ دنیای رمان کیدالنساء که از نظر خواننده غیروخیري عبدالجواد در آن زندگی می
اش وجود خارجی نیاز های رمان که بعضی از آنها مانند خود خیري عبدالجواد و خانوادهشخصیت

دارند واقعی است و در نهایت دنیای این داستانک در داستان اصلی که با وجود غیار واقعای باودن، 
 کنند. های رمان کیدالنساء در آن ایفای نقش میشخصیت

تر از داستان خواب فرعون و تعبیر آن ي عبدالجواد به زیبایی هرچه تمامدر جایی از رمان، خیر
کناد؛ روایِ ای داساتانی بیاان میتوسط حضرت یوسف)ع( بهره برده و خوابی از "ناور" را باه شایوه

سوف أنبئك بتأویل ماا أکلات: فأماا الحباات السابع »... داستان، خود نور است و با آوردن عبارتِ 
ذهن  خواننده را به سمت آیات قارآن مرباود باه داساتان حضارت ( 326 /2همان: )« 16والعشرون...

دهد. در جایی دیگر از رمان نیز ضمن صحبت مستقیم با خواننده، خضر)ع( و موسی)ع( سوق می
تذکرتُ قصة عزیر، أحد أنبیاء بني السارائیل »نماید: نویسنده به داستان حضرت عزیر)ع( اشاره می

ی یحیي الله هذه الأرض بعد موتهاا...الذي مره علی قریة   و در اداماه ( 380)هماان: « 17 خربة  فقال أنه
وهنااك حکایاة »آورد: نیز داستانی از میرا  متصوفه مصر را به صورت کامل در دل رمان خود مای

گوناه وجاود این( 382 -381 /2)هماان: « 18مشهورة في الترا  الصوفي هي من عیون هذا التارا ...
های فراداستانی بودن این رماان اسات کاه ا در دل رمان کیدالنساء تأکیدی بر یکی از جنبههداستان

 گردد.مکانی و در هم تنیده شدن مرزهای خیال و واقعیت می –منجر به تداخلات زمانی 
 

 اشاره تمثیلی به وقایع تاریخی
یخی در دل رماان اسات؛ ی مستقیم به وقاایع تاارهای کولاژ فراداستانی، اشارهیکی دیگر از ویژگی

خیري عبدالجواد نه تنها از این ویژگی در رمان کیدالنساء بهره برده، بلکه با دادن رنگ و بوی نمادین 
و تمثیلی به آن، باعث فروپاشی مرزهای حقیقت و واقعیت و پیوند آن با خیال و رویاپردازی شاده و 

های فراداستانی رمان شده است. جنبه ترشدندر نهایت با ورود مادرش به این حواد  باعث پررنگ
های سیاسی وی نیز دارد، اختلاف و درگیاری باه گیرینویسنده در اقدامی نمادین که اشاره به جهت

میاان  1973های زن داستان را در تااریخ زماانی خاود باه جناگ اکتبار وجود آمده میان شخصیت
من عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسابعین،  عشت تلك الأیام العصیبة»کند: اعراب و اسرائیل تشبیه می

کانت بدایتها بالتحدید في شهر ینایر، وبتحدید أکثر فاي الثالاث عشار مناه حاین أعلنات الحارب 
فکیاف  -أماي –الکبری بین نجیة وأم وجدي من ناحیة وبدیعة وفتحیة ومن بعد حلیفتهما أم جماال 
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جه بهاا فاي حارب لا ناقاة لهاا فیهاا دخلت أمي تلك الحرب؟ وهل کان ذلك بإرادتها وحدها؟ أم ز
: 2014)عبادالجواد،  «19فکونوا معيفي الصفحات التالیة،  تبعتموني إذا ما ستعرفونهولاجمل؟ هذا ما 

ی این درگیری میان زنان و توضایح آن پرداختاه و باه صاورت مساتقیم ایان سپس به ادامه (،358 /2
و باین ایان دو جناگ ارتبااطی از جانس رباط داده  1967حواد  را به جنگ نکسه در پنجم ژوئن 

وکان من نتائج تلك الحرب أن انتهات بکارثاة نکساة الخاامس مان »کند: حقیقت/مجاز برقرار می
یونیو ووفاة أخي الأکبر وأن یعیش وجدي ابن عمي عاجزا إلی الأبد بعد أن طارت رجله بفعل أحاد 

صافحات، همااهنگی تااریخ درگیاری ی جالب در ایان نکته( 359 /2)همان: « 20السحرة الأشرار...
هاا نیاز تاا تر آنکاه نتاایج ایان جنگهای اعراب و اسرائیل است و جالابمیان زنان محله، با جنگ

وحاین أعلنات الحارب للمارة »های اعراب و اسرائیل مشاابه اسات: حدود زیادی با نتایج درگیری
ها.. . وعندما اندلعت حارب الساادس مان الثانیة، کان کل من الفریقین لدیه أسبابه التاریخیة في شنه

أکتوبر...والفریقان أصابهما الإعیاء من حرب لا طائل من ورائها، استنزف کل مواردهماا، لاذا فقاد 
این پایاان نیاز دقیقاا  مشاابه پایاان جناگ اعاراب و ( 360 /2)همان: « 21اتخذا قرارا  بإعلان الهدنة...

ی قبل از درگیری است. در هر صاورت خیاري و بازگشت دو طرف به مرزها 1973اسرائیل در سال 
عبدالجواد به خوبی توانسته از حواد  تاریخی واقعی برداشتی نمادین داشته باشد و در کنار پیوناد 

های فراداستانی رمان خود بهاره این وقایع تاریخی به حواد  داستان، از آنها در جهت تقویت جنبه
 برد.

 
 تانآوردن اخبار روزنامه و مجلات در داس

ها با دنیای غیرواقعای رماان، یکای دیگار از از ها و پیوند آنها و مجلهاشاره به اخبار واقعی روزنامه
ساازد. های "کولاژ فراداستانی" است که راه را برای ادغام خیال و واقعیات در رماان هماوار میجنبه

ساازد و و واقعیت رها مینویسنده با کاربست این تکنیک، خواننده را در فضایی مه آلود میان خیال 
با وجود اخباار  –خواند سازد که آنچه میهای فراداستانی، وی را مجاب میبا استفاده از سایر ویژگی

ی ذهان او و غیار واقعای اسات. خیاري عبادالجواد در قسامتی از داستانی برساخته –واقعی در آن 
آورد و صر را در دل رمان خاود مایداستان، بعد از جریان نبش قبر نور، داستانی از میرات تصوف م

کند و در ادامه و بعاد از در ادامه نیز با ورود مستقیم به داستان، با بدیعة در نبش قبر نور همراهی می
صعدتُ من فوري إلی غرفتي وبدأت في کتابة المقال الذي »... گوید: گونه میخداحافظی با او این

کثار مان استغرق الوقت... صورت من المقال عدة نسخ  وزعتها علای عادة جرائاد... بعاد مارور أ
شهر... کنت أتصفح الجرائد مصادفة في صاالة الانتظاار بمطاار القااهرة الادولي... فأخاذت أقارأ 
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العنواین الرئیسیة: الرئیس جاء، الرئیس ذهب، الرئیس استقبل، صورة لعاطف عبید رئیس الوزراء... 
ي سوف تنخف ... مقتل اثني عشر جندیا  أمریکیاا  وعلی لسانه تصریحات حول السلع الأساسیة الت

 /2: 2014)عبادالجواد، « 22في الفلوجة والقوة الإسرائیلیة تجتاح مدینة غزة وتهدم عشارات البیاوت...
کناد کاه در . وی با آوردن این عناوین، خواننده را از عالم داستان خارج کرده و او را قاانع مای(382

هاای ندگان فراداستان با اساتفاده از ایان تکنیاک و آوردن تیترهاا و متندنیای واقعی قرار دارد. نویس
کنناد و ها در دل داستان خود، پیوندی میان واقعیت و داساتان ایجااد میها و یا اخبار رسانهروزنامه

نمایند؛ اما خیري عبدالجواد به این اندازه بسنده نکارده مرزهای خیال و واقعیت را به هم نزدیک می
ی ورود باه دنیاای ضم و جذب این وقایع حقیقی در جهان بادیل داساتان، خوانناده را آماادهو با ه

في إحدی الجرائد »شود: نماید که مستقیما  به حواد  داستان مربود میی خبری میداستان و ارائه
رور وقعت عیني علی عنوان بدا لي للوهلة الأولی أني أعرفه: الولي الذي تم اکتشافه في بولاق الادک

وتحت هذا العنوان و ببنط أصغر: دفن حیاا  وبعاد خمساة وعشارین عاماا  یخارج مان قباره لیظهار 
ی قابل توجه در این قسمت آن اسات کاه خیاري عبادالجواد باا نکته (382 /2)هماان: « 23کراماته...

 اکماانکفاایتی حی روزنامه توانسته به صورت غیرمستقیم و کاملا  پنهاان، باه بیاستفاده از این تکه
ی رئایس فایادههاای بیهایشان اشااره نمایاد. روزمرگیگوییبرنامگی کارهای آنان و یاوهمصر، بی

ی ی نخست وزیر در کنار حواد  وحشتناک سیاسی حاکم بر جامعاهجمهور و سخنان عوام فریبانه
د. در ادامه شونعربی از جمله مسائلی است که در همین صفحه و با آوردن این تکه روزنامه بیان می

ی خودش و آوردن آن در متن داستان، بار دیگار پیونادی مساتحکم میاان نیز نویسنده با دیدن مقاله
 نماید.های فراداستانی رمان خود را تقویت میعالم واقع و خیال برقرار نموده و جنبه

 
 نتیجه

ی خیري نوشتهی روایی فراداستان در رمان "کیدالنساء" پژوهش حاضر به بررسی کاربست شیوه
های مطرح شده در این پژوهش، باید اذعان داشت عبدالجواد اختصاص داشت. با توجه به پرسش

های فراداستانی در آن است. ی قابل توجه در رمان کیدالنساء، وجود معنادار مؤلفهترین نکتهکه مهم
تگو با خواننده، اتصال هایی مانند حضور نویسنده در داستان و گفتوان به مؤلفهدر این زمینه می

های واقعی در داستان اشاره نویسی و حضور شخصیتکوتاه، کولاژ فراداستانی، بیان داستانِ داستان
ای در رمان خود استفاده نموده؛ تا ی گستردهها به شیوهنمود. خیري عبدالجواد از این مؤلفه

ترین و به وجود آمده است. شاید مهمها شکل گرفته ی همین مؤلفهکه رمان کیدالنساء بر پایهجایی
ی روایی فراداستان را برای رمان خود به کارگیرد، اشاره علتی که باعث شده خیري عبدالجواد شیوه
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شود و خواننده را مجاب به غیرواقعی بودنِ داستان خود است. وی از همان ابتدا وارد داستان می
ی های سنتی روبرو است و به این منظور نیز شیوهکند که با داستانی مدرن و متفاوت با داستانمی

های فراداستانی، سخن، اندیشه  و هدف روایی فراداستانی را انتخاب کرده و با به کارگیری مؤلفه
های کند. وی با استفاده از این تکنیکخود را از طریق رخدادهای داستان به خواننده منتقل می

های واقعی در رمان و ربردن مواردی چون حضور شخصیتفراداستانی و به صورت ویژه با به کا
ها و مجلات در کولاژهای فراداستانی مانند ر یا و خیال، داستان در داستان، آوردن اخبار روزنامه

ی تمثیلی به وقایع تاریخی، توانسته است میان متن داستانی و واقعیت بیرونی ارتباطی رمان و اشاره
های خود را به مخاطبانش منتقل نماید. خیري عبدالجواد داستانی یشهمستحکم برقرار نموده و اند

کند و همزمان ر یا و خیال پردازی در آن جایگاهی اساسی دارد. آفریده که خود در آن نقش ایفا می
گوید، با های پیشین خود سخن میشود، از کتابوی وارد عوالم داستانی هزار و یک شب می

تباد های داستانِ خود ارپردازد. همچنین با شخصیتو با او به گفتگو میکند خواننده همراهی می
شود، میان اتفاقات داستان با آنچه در جامعه رخ داده ارتباد برقرار برقرار کرده و با آنها همنشین می

آورد، خواننده را در فضای مابین خیال و ی نگارش اثر ادبی خود سخن به میان میکند، از شیوهمی
سازد و در نهایت های وجود شناختی مختلفی درگیر میعیت رها ساخته و ذهن او را با پرسشواق

گذارد تا این نسل به اختیار خود، مسیرش را نیز پایان داستان خود را برای نسل جدید باز می
ی مهم اشاره نمود که خیري عبدالجواد با کاربست انتخاب نماید؛ در نهایت باید به این نکته

های این ی روایی فراداستان درصدد خلق رمانی مدرن بوده و توانسته با استفاده از مؤلفههشیو
ها، ایدئولوژی و افکار خود در ی روایی در کنار اسلوب و سبک نگارشی فردی، به بیان اندیشهشیوه

 رمان کیدالنساء بپردازد.
 

 هانوشتپی
شناسد این شناخت برای او و رمان، کسی که مرا می ی داستانعبدالجواد است، نویسنده خیري. نام من 1

شناسد مبنی بر اینکه چگونه اسم خود را در این نوشتار کافی است و در پاسخ به پرسش کسی که مرا نمی
گویم: چشم من و تو یکی است و عادت بر این است که نویسنده ی داستان به صورت پنهان و ام میآورده

اندیشد، افکار خود را بر داند که او به چه میاستان را بگرداند، هیچ کس نمیدر دفتر کار خود، حواد  د
ها و روی کاغذ ها و ر یاهای خود را در پسِ پردهسازد و آروزها و بلندپروازیها جاری میزبان شخصیت

 ها نیستم...نویسد، ولی دوستِ من، بدان که من از این دست نویسندهمی



  نقد ادب معاصر عربي  50

از من تواناتر بود... به زودی در مورد او سخن خواهم گفت؛ به همین خاطر به . بدیعه در شناخت نور 2
داند همان چیزی آنچه که بدیعه در مورد نور در فصل اول گفته اکتفا خواهم کرد، اما آنچه را که بدیعه نمی

 است که من بیان خواهم نمود.

رسیدند تا ها و مجلات به چاپ میوزنامههای کوتاهی نمودم که بیشتر آنها در ر. شروع به نوشتن داستان3
اندیشیدم تا به این هایم میی داستانی اول من شکل گرفت. من باید به نوشتن اولین رماناینکه مجموعه

 صورت عنوان مجموعه به صورت "حکایات الدیب رماح" در آید.

کامل دارم زیرا خودم بخشی از آن کنم و از آنچه اتفاق افتاده اطمینان . در اینجا داستان خود را شروع می4
 ام...بوده

کشید... به مح  اینکه مرا دید گفت: صبح . ساعت یک ربع به هفت بدیعه جلو خانه انتظار مرا می5
 بخیر استاد...

های بعد همراهی کنید، خواهید فهمید؛ پس با من همراه . ...این همان چیزی است که اگر مرا در صفحه6
 باشید.

به حال خود رها خواهم کرد تا با خیال راحت ساختمان خود را تمام کند و تا انجام آن، با شما  . مهندس را7
کنم... من و شما تاریخ نور و اصل و ترین چیزی که ممکن است برای انسان رخ دهد صحبت میاز عجیب

 دانیم...نسب او را از زمان تولد تا وفاتش می

یای الهی هستند و این را از اسمهایشان که توسط آن شیخ بزرگوار بیان . دانستم که تمامی آن مردان از اول8
شد برداشت کردم، آن شیخ بزرگوار نیز کسی نبود جز قطب بزرگ عالم امکان سید احمد بدوی رضوان می

 الله علیه.

ی و های چهارگانه تصوف یعنی احمد الرفاعی، ابراهیم الدسوقی، عبدالرحیم القنائ. آنگاه از دور قطب9
 عبدالقادر الجیلانی راهر شدند...

تر و واضح تر های خودِ نوستراداموس نیز درستگوییهای بدیعه این اواخر حتی از پیشگویی. ... پیش10
 شده بود.

11. Metafictional collage 

عه، . نور در خواب به مدت سه شب پی در پی بر بدیعه راهر شد... و فقط یک جمله بر زبان آورد: بدی12
آید... دخترم نور، پدرت چه در مرا از قبرم جابجا کن... بدیعه به دخترش خبر داد که پدر او به خوابش می

 زندگی و چه در مرگ بر ما نظارت دارد.
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. به این توهم دقت کنید، گمان کردم که روحم از بدن خارج شده و من اکنون داخل سالنی تاریک هستم 13
 ، دانستم که این قبر من است و خودم را داخل کفنم یافتم...که نه دری دارد و نه کلیدی

. مرگ برای خود هیبتی دارد و من این را در کتاب "توهمات" بیان کرده و تا دورترین نقاد توهم پیش 14
گاه سازم؟هایی از آنچه در آن دوران سخت نگاشتهام... آیا شما را بر بخشرفته  ام آ

کنم... داستانی در مورد نیرنگ زنان که بر نیرنگ مردان بسیار عجیب را بیان می. ... من برای تو داستانی 15
 شود...چیره می

 ای که خوردی.... تاویل آنچه خوردی را به تو خواهم گفت: بیست و هفت دانه16

د گفت یکی از پیامبران بنی اسرائیل را به یاد آوردم که بر روستایی خراب گذر کرد و با خو ع. داستان عزیر17
 گرداند...چگونه خداوند این سرزمین را پس از مرگش زنده می

 رود.های این میرا  به شمار می. در میرا  تصوف حکایت مشهوری وجود دارد که سرچشمه18

تر در ی وجود درک کردم، شروع آن در ماه جولای و دقیقرا با همه 1973. آن روزهای سخت از سال 19
ه جنگی بزرگ بین نجیه و ام وجدی از یک طرف و بدیعه و فتحیه و بعد از آن، سیزدهم آن بود، آنگاه ک

آغاز شد. اما چگونه مادر من وارد این جنگ شد؟ و آیا این ورود فقط به  -مادر من–همپیمانشان ام جمال 
ای است که آن خواست خودش بود؟ یا او به جنگی کشیده شد که هیچ جایگاهی در آن نداشت؟ این مسأله

 های بعدی مرا دنبال کنید، پس با من باشید.ا خواهید دانست به شرطی که در صفحهر

ی نکسه در پنجم ژوئن و وفات برادر بزرگترم و نیز عاجز . یکی از نتایج این جنگ آن بود که به فاجعه20
ر افتاد شدن دائمی عمویم ختم شد، زیر پایش به خاطر جادوی یکی از جادوگران شرور، برای همیشه از کا

 و فلج شد...

هایی تاریخی برای آغاز آن داشتند... و . هنگامی که برای دومین بار، اعلام جنگ شد هر دو گروه انگیزه21
فایده فرسوده شده بودند و هنگامی که جنگ ششم اکتبر شعله ور شد... هر دو گروه از جنگی بیهوده و بی

 بس گرفتند...بنابراین تصمیم به اعلام آتش

ای کردم که زمان زیادی گرفت... مقاله را در چند درنگ به اتاق خود رفته و شروع به نوشتن مقالهبی .22
نسخه تکثیر کرده و به چندین روزنامه فرستادم... بعد از گذشت بیش از یک ماه... به طور اتفاقی در سالن 

های اصلی شروع به خواندن عنوان ها بودم...المللی قاهره در حال ورق زدن روزنامهانتظار فرودگاه بین
وزیر جمهور آمد، رئیس جمهور رفت، رئیس جمهور از... استقبال کرد، تصویری از نخستنمودم: رئیس

هایی در مورد کاهش قیمت کالاهای اساسی... کشته شدن دوازده سرباز عاطف عبید... با صحبت
 ه به دست ارتش اسرائیل...ها خانآمریکایی در فلوجه و حمله به غزه و نابود شدن ده
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ها چشمم به عنوانی افتاد که همان اول احساس کردم برایم آشنا است: فرد صاحب . در یکی از روزنامه23
تر نوشته شده بود: زنده به خاک کرامتی که در بولاق الدکرور یافت شد؛ زیر این عنوان و با خطی نازک

 شود تا کرامات خود را آشکار سازد...رج میسپرده شد و بعد از بیست و پنج سال از قبرش خا
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القص في روایة کیدالنساء لخیري تحلیل تطبیق الأسلوب السردي لماوراء 
 عبدالجواد

 محمودرضا توکلي محمدي1
 

ص  المُلَخَّ
لیب بأسا ماوراء القص)المیتاقص( کواحد من الأسالیب السردیة مابعدالحداثیة، یعني في ذاته الخداع واللعب

اقعي ومن یر وغروایة الکتابة. یبذل مؤلف ماوراءالقص قصاری جهده کي یجعل القارئ علی علم بأن کل ما یقرأ في ال
رین الغربیین في سبعینیات الق اه ماضي وتبنه رن الصنع الکاتب وعمله. تم تقدیم هذا النمط من الکتابة من قبل المنظه
 بدالجواد"عخیري کثیر من کتاب الروایات في العالم الغربي والعربي. روایة "کیدالنساء" للروائي المصري الشهیر "

قیق هذه لی تحشرات هذه التقنیة السردیة. وعلی هذا الأساس، تهدف الدراسة الحالیة إتتحوي علی قدر کبیر من مؤ
لنهایة إلی إجابة عن کیفیة اأن تصل في   -المنهج الوصفي التحلیلي خلال استخدام-المؤشرات في الروایة  وترید

ؤشرات مد من ة تتضمن العدیتطبیق هذه المؤشرات علی الروایة. تشیر نتائج الدراسة الحالیة إلی أن هذه الروای
لروایة، عیة اأسلوب کتابة ماوراء القص، منها: حضور الکاتب في الروایة والمحادثة مع القارئ، والاعتراف بصنا

ابي لوبه الکتة بأسواحتکاك العالم المتخیل بالواقع... ولکن استطاع خیري عبدالجواد أن یمازج هذا النمط من الکتاب
نحو بزج و دة في سرد القصص وکتابة الروایات للأدب العربي. واستطاع المؤلف أن یماالفرید ویقدم طریقة جدی

ت ة الروایاکتاب مطلوب بین الواقع والمتخیل و أن یقنع القارئ بأن کل ما یقرأه في الروایة غیر واقعي وعلی غرار
 مابعدالحداثیة.

 
 خیري عبدالجواد، کیدالنساء. مابعدالحداثة، المیتاقص، الروایة العربیة،: الکلمات الدلیلیة
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Introduction: The chaos theory, as a new scientific theory born of the 

developments of the modern era, examines complex systems, has a direct 

relationship with mathematical studies, and believes in the existence of an order in 

chaos. After the studies on the theory of chaos developed, the application of this 

theory expanded even to human sciences. Literature was influenced by this theory 

too, and the literary and critical studies influenced by this theory came to the 

conclusion that literary works are not free of chaos and disorder. Novel, as a literary 

genre, is the best example for the application of chaos theory due to its dynamic and 

unstable system. Considering their different, innovative and complex narrative 

structure compared to classic and modern novels, postmodern novels are considered 

the most obvious literary texts that reflect a kind of order in chaos in their inner 

world. Some features of postmodern novels such as accident, chaos, uncertainty, 

stereotyping, ambiguity and complexity distinguish those novels from other novel 

types. In them, the method of narration is non-linear and probability prevails over 

certainty. 

Arab storytellers also turned to the postmodern narrative style and wrote countless 

works according to postmodern principles. Ibrahim Nasrallah is a prominent 

postmodern story writer in the Arabic literature who has used the postmodern 

narrative style in many of his works, and his novel Harb al-Kalb al-Thanya has the 

most important postmodern components. With the non-linear narration of the events 

of this story and the multiple use of time failures, Nasrallah transforms the world 

inside his story into a world of a thousand pieces, which, despite being multiple, 

chaotic and disordered, has a certain order and coherence. The characters of this 

story are the different parts of a whole unit whose actions affect each other's lifestyle 

and destiny. With the help of a special narrative method, Nasrallah wants to create a 

post-modern atmosphere in his story, depict the wide-ranging developments of the 

new age in a metaphorical form and with the language of a novel, and express the 

impact of human actions on the environment and the environment on humans as 

well as the perspective of the modern world. Based on the theory of chaos and its 

four characteristics, this article seeks to analyze the formation of the world in the 

story of Harb al-Kalb al-Thanya and its relationship with the external and real world 

as the political, social, economic, cultural and environmental transformations in the 

new and ultra-developed world. The goals of the author to analyze the creation of 
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such a postmodern story are discussed as well. The research questions to answer are 

as follows: 

- How does the application of the chaos theory in the novel Harb al-Kalb al-Thanya 

highlight the postmodern components of this novel?  

- How does Nasrallah explain the rule of order in disorder in the novel Harb al-Kalb 

al-Thanya? 

Methodology: The present study analyzes the narrative style of the novel Harb al-

Kalb al-Thanya with a descriptive and analytical method, relying on the foundations 

of the scientific theory of chaos. It analyzes the reflection of the four characteristics 

of the chaos theory, i.e. the butterfly wing effect, strange attractions, self-

immortality and dynamic adaptation. It also expresses the role of these 

characteristics in strengthening the post-modern dimension. 

Results and discussion: With various time jumps, Nasrallah causes the death of 

time in the structure of this novel, and the characters and events show irregular and 

unexpected behaviors in a non-linear and unpredictable manner, for which no causal 

relationship and no outcome can be imagined. This leads to the ambiguity and 

complexity of the novel and causes the audience to construct the world of this story 

and consider it as a symbol of the outside world. Its characters and events are also 

considered as a creation of the author's mind and found full of possibilities and 

without any certainty. By arranging disparate elements side by side extensively, 

Nasrallah draws a chaotic world whose actors and characters, despite their different 

nature and independent identity, have a desire to converge and identify with the 

whole and move in the direction of its goals. This convergence makes the 

components of this system adapt themselves to any climatic, social and political 

changes and the laws issued by the Castle System with the aim of achieving 

dynamic and recurring adaptation. From these irregularities, an ultimate and hidden 

order emerges, and the chaotic world of the story continues to exist. 

Conclusion: Nasrallah creates a fragmented and postmodern world in the story of 

Harb al-Kalb al-Thanya and metaphorically refers to the extensive changes in the 

real world of the new age. The events of this chaotic world move in different and 

multidirectional channels, and countless and uncertain environmental, human and 

non-human causes, political issues and long-term social and economic plans of 

countries are repeated in a coherent framework and in the form of strange attractions 

in different forms and settings. They take on the effect of butterfly wing under the 

influence of sensitivity to their initial conditions, and lead to a big event called the 

second dog war. 

Keywords: Chaos theory, Postmodern novel, Ebrahim Nasrallah, Harb al-Kalb al-

Thania novel. 
 

 

References 
-Al-Aboudi. Sh. M. (2011). Chaos Theory and Literature / After Postmodernism. first edition, 

Riyadh: Al-Yamamah Press Foundation. (In Arabic). 

- Akwani, S. H., & Mousavinejad. S. V. (2012). Chaos Theory; A model for analyzing the 

complexity of Iran's political space. Journal of Political Science, 8 (2), 125-183. (In Persian).  

-Alwani, S. M. (2008). Reflection of the effects of the theory of disorder in management. 

Quarterly Journal of Management Studies, 21 & 22 (2), 38-53. (In Persian).  

-Alwani, S. M. & Danaeifard, H. (2012). Theory of order in disorder and management. 

Tehran: Saffar. (In Persian). 



The Journal of New Critical Arabic Literature  

Original Research Article/ Thirteenth Year, No. 27, Fall and Winter 2023 

-Ben Nasser. S. (2019). The Politics of Chaos in the Contemporary Algerian Novel. The 

Novel of the Chaos of Things by Rachid Boudjedra as a Model, Journal of Arts, 19 (1), 56-75. 

(In Arabic). 

-Boulhia. H. (2107). The Chaos, The Theory of Chaos in the Novel Crime on the Oriental 

Train by Agatha Kerr Yesti. Journal of Studies and Research, Bay Mokhtar University, 

Annaba, 9 (27): 1-14. (In Arabic). 

- Bigleri. M.& Kaderi. S. B. (2018). Epistemological implications from the aesthetic point of 

view of the theory of "chaos" in the play Arcadia by Tom Stoppard. Contemporary World 

Literature Research, 24 (1): 5-21. (In Persian).  Doi: 10.22059/jor.2019.200895.1350. 

-Glick. J. (1987). Chaos Theory, The Science of the Unexpected. translated by Ahmed 

Maghzi, Beirut: Dar Al-Saqi. (In Arabic). 

- Hasan. E. (2007). Postmodern Literature: Toward the Concept of Postmodernism. translated 

by Payam Yazdanjo, Tehran: Center. (In Persian). 

- Ismail. A. Kh. & Ismail. Gh. (2018). An Applied Introduction to the Theory of the 

Butterfly’s Move in Arabic Literature. Al-Quds Open University Journal for Research and 

Studies, Issue 44: 212-220. (In Arabic). 

-Khalifa. D. (2013). Chaos Theory... and Demolishing the Deterministic Perception, Al-

Khaliduniya Magazine, 6 (1), 487-502. (In Arabic). 

-Lewis. B. (2004). Modernism and Postmodernism in the Novel: Postmodernism and 

Literature. translated by Hasan Payandeh, Tehran: Rooznegar. (In Persian). 

- Mokhtari. S. & Soltanifard. H. & Yavari. A. (2008). Self-organization in the Horul Azim / 

Horul Howayze wetland with an emphasis on the ecology of the landscape, Natural 

Geography Research, 70: 93-106. . (In Persian). 

- Nasrallah. I. (2016). Harb al-Kalb al-Thanya. Beirut: Arab House of Science Publishers. (In 

Arabic). 

- Raisi. M. R.& Mahmoudi. M. A. & Owaisi Kokha. A. (2019). The influence of Chaos 

Theory in strengthening the postmodern strains of the story The Night Harmony of the Wood 

Orchestra. Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 9 (3): 67-87. (In Persian). 

 Doi: 10.22059/jlcr.2020.293574.1376. 

 -Rowell. D. (2006). Coincidence and Confusion, translated by Zaher Shaheen and Dima 

Shaheen, Damascus: Ministry of Culture Publications. (In Arabic). 

- Smith. L. (2020). Chaos Theory, A Very Short Introduction. translated by Muhammad Saad 

Tantawi, Cairo: Hindawani Foundation. (In Arabic). 

-Nozari. H. A. (2010). Postmodernity and Postmodernism, second edition, Tehran: Naqsh 

Jahan. (In Persian). 

 

 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1402علمي ) 25پیاپي/  هفتمسال سیزدهم/ بیست و  /پژوهشي مقاله

 
 

  ی آشوببر اساس نظریه« حرب الکلب الثانیة»تحلیل رمان 
 

 ایلام دانشگاه زبان و ادبیات عربی گروه صالحی، دانشیار پیمان
1خزلی مسلم  ایلام دانشگاه عربی گروه زبان و ادبیات مدرس دکتری، آموخته، دانش

 
03/06/1401تاريخ دريافت:  23/09/1401تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

های علمی ی آشوب از نظریهیهتر یافته است. نظرهای علمی جدید، ساختاری منظمی نظریهنقد ادبی نوین با توسعه
ه کند. از آنجا کویژه ادبیات است که حوادث غیرخطی و پیچیده را مطالعه میپرکاربرد در علوم تجربی و انسانی، به

تواند روش نقدی ی آشوب میکنند، نظریهپر از احتمالات را توصیف می های پسامدرن جهانی آشفته وداستان
ه، رمانی های پسامدرن باشد. "حرب الکلب الثانیة" اثر ابراهیم نصراللمناسبی برای تحلیل ساختار روایی داستان

است که  جهانیای و با موضوع مسائل فرامنطقه 2018 سال در عربی رمان جهانی یی بوکر جایزهپسامدرن و برنده
ی علمی آشوب و در قالب کوشد براساس نظریهی آشوب در آن وجود دارد. پژوهش حاضر میهای نظریهمؤلفه

ر آن های پژوهش بیانگای، ساختار روایی این داستان و ارتباط آن با جهان بیرون را نقد کند. یافتهمطالعات بینارشته
ناپذیرند، بینیی از نظامی آشفته است که حوادث آن غیرخطی و پیشیهستند که رمان "حرب الکلب الثانیة"، تصویر

ا کل بدمانایی ای به خود گرفته و با خاصیت خوی خود حساسیت دارند، اثر بال پروانهعناصر آن به شرایط اولیه
های ها و پرشهای پیچیده، حوادث غیرعادی و عجیب، شکستشوند. ابراهیم نصرالله با خلق شخصیتسازگار می

ی آفریند که با وجود اجزای ناهمگون و نامنظم، دارای نظمتکه میزمانی متعدد، ابهام و فرجام چندگانه، جهانی تکه
 پنهانی است.

 
 .ی آشوب، رمان پسامدرن، ابراهیم نصرالله، رمان حرب الکلب الثانیةنظریهها: کلیدواژه
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 مقدمه
را  دههای پیچینظام کهاست  نوینود تحولات عصر مول وعلمی  های جدید  آشوب از نظریه یهنظری

نظمی مستقیم دارد و به وجود نظم در بی یهمطالعات ریاضی رابط . این نظریه باکندبررسی می
وری گسترش ئکاربرد این ت یهآشوب، حوز یهمطالعات پیرامون نظری یهاعتقاد دارد. پس از توسع

هایی بود که از این نظریه تأثیر پذیرفت و بیات از حوزهو به علوم انسانی راه یافت. اد پیدا کرد
های ادبی و نقدی متأثر از این نظریه به این نتیجه رسیدند که آثار ادبی خالی از آشوب و پژوهش

پویا و  یخاطر داشتن نظامهای ادبی است که بهرمان یکی از گونهدر این میان نظمی نیستند. بی
خاطر های پسامدرن به. رمانرودشمار میبهآشوب  یهکاربست نظری غیرثابت، بهترین نمونه برای

های کلاسیک و مدرن، ساختار روایی متفاوت، نوآورانه و پیچیده نسبت به رمانبرخورداری از 
نظمی را بازتاب روند که در جهان درون خود نوعی نظم در بیهای ادبی به شمار میبارزترین متن

تصادف، هرج و مرج، عدم قطعیت، »همچون  های پسامدرنهای رمانویژگیبرخی از  دهند.می
ها رماندیگر را از  هاآن ،(110: 1380و نوذری،  106: 1387 حسن،) «سازی، ابهام و پیچیدگیکلیشه

ی روایت به صورت غیرخطی است و احتمال بر قطعیت ها، شیوهدر این رمان سازد.متمایز می
 چیرگی دارد.

مطابق شماری را روایی پسامدرن روی آوردند و آثار بی یهن عرب نیز به شیونویساداستان 
نویسان پسامدرن ادبیات عربی ترین داستاناز برجسته ،. ابراهیم نصراللهنگاشتندمبانی پسامدرن 

ی روایی پسامدرن بهره برده است. در این میان، رمان در بسیاری از آثارش از شیوهکه  باشدمی
باشد؛ نصرالله با روایت های پسامدرن برخوردار میترین مؤلفهالثانیة" او از مهم "حرب الکلب

های زمانی، جهان درون داستانش را به ی متعدد از شکستغیرخطی  حوادث  این داستان و استفاده
نطمی، دارای نظم و انسجام آورد که در عین تکثر، آشفتگی و بیای درمیشکل جهان هزار تکه

ها های این داستان، اجزای مختلفی از یک واحد کلی هستند که اعمال آنت. شخصیتخاصی اس
ی روایی خاص قصد در سبک زندگی و سرنوشت یکدیگر اثرگذار هستند. نصرالله به کمک شیوه

ی عصر جدید را به شکلی دارد تا با خلق فضایی پسامدرن در داستان خود، تحولات گسترده
های انسان بر محیط و محیط بر انسان را بیان به تصویر کشیده، تأثیر کنش استعاری و با زبان رمان

ی آشوب و کوشد با تکیه بر نظریهکند و دورنمای جهان مدرن را ترسیم کند. این نوشتار می
گیری جهان درون داستان حرب الکلب الثانیة و ارتباط آن با جهان ی آن، شکلهای چهارگانهویژگی

محیطی در جهان های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیستو دگرگونیبیرونی و واقعی 
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نو و فوق پیشرفته را تحلیل کند و اهداف نویسنده از خلق چنین داستان پسامدرنی را بررسی نماید. 
 ها نیز پاسخ مناسبی ارائه دهد:این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش

های پسامدرن این رمان را الثانیة چگونه مؤلفه الکلب بی آشوب در رمان حرکاربست نظریه-1
 سازد؟برجسته می

 یابد؟الثانیة چگونه بازتاب می الکلب نظمی در رمان حربی نظم در بیقاعده -2
 
 پژوهش یپیشینه

 ی آشوب در ادبیات عبارتند از:ی کاربرد نظریههای انجام گرفته دربارهترین پژوهشمهم
 في الفوضی نظریة حول تطبیقیة دراسة)ساردة  ذات الفوضی: التغییر عةصنا»ی مقاله -1 

( از سعاد بن ناصر. وی با 2017: 48)مجلة العلوم الانسانیة، العدد« المعاصرة الجزائریة الروایة
ها کند که ساختار روایی این رمانی آشوب، استنباط میتحلیل چند رمان الجزایری براساس نظریه

 ها آشوبی هستند. های آنوادث و شخصیتغیرخطی است و ح
« لأغاثا كريستي رقالشار جريمة في قطضی في روایة الفونظرية  اوس،الك»ی در مقاله -2

های ی حلیمة بولحیة، بازتاب مؤلفه(، نوشته2017: 27ة دراسات و ابحاث، عنابة، العددمجل)
تصویر کشیده ی آن، به های این رمان و ساختار روایی آشوب در سرنوشت شخصیتنظریه

 شود.می
ی آشوب در تقویت تأثیر نظریه»ی خود با عنوان در مقاله رئیسی و همکاران محمدریاض -3
)پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، «« همنوایی شبانه ارکسترهای چوبی»های پسامدرن داستان سویه

رمان از نوع پیچیده و ها و حوادث این رسند که شخصیت(، به این نتیجه می1399: 3شماره
 آشوبی هستند. 

 ی رمان حرب الکلب الثانیة عبارتند از:ها دربارهترین پژوهشمهم
 في الإنسان عقد و الفوضی سردیة»ی مقاله القضاة در محمد و حسین مصطفی إیمان-1 

 البعث، جامعة )مجله «نموذجا   الله نصر لإبراهیم" الثانیة الکلب حرب" روایة العجائبیة الروایة
 رمان این هایشخصیت بر آن تأثیر و سازیشبیه یپدیده از ناشی آشوب (،2019: 103 العدد

 انحرافات و هاعقده زندگی، و مرگ یغریزه یدرباره فروید هاینظریه اساس بر را "راشد" ویژهبه
 اجتماعی و فردی زندگی بر را آن عواقب و کنندمی تشریح اشواقعی خود با انسان برخورد جنسی،

 یعنی داستان، این در روایت یسازنده عناصر آنها به همچنین. نمایندمی بیان هاشخصیت
 آشوب ینظریه بیانگر "فوضی" یدر عنوان این مقاله، واژه .کنندمی اشاره زمان و مکان شخصیت،
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 و آشوب ینظریه از و تأکیدشده کاوانهروان نقد و فروید هاینظریه بر بیشتر آن در و نیست
  .است نشده استفاده مطالب تحلیل در آن یچهارگانه هایبخش
 إبراهیم"لـ" الثانیة الکلب حرب" روایة المستقبلیة الرؤیة فانتازیا»ی مقاله در أبوغنیمة هدی-2

 و فانتزی تخیلات به بررسی بازتاب ،(2019: 360العدد افکار، مجلة) «أنموذجا" نصرالله
 با را تخیلات این ارتباط و پردازدمی الثانیة الکلب حرب رمان در تکنولوژی هایپیشرفت

گاه   کرده است. نقد شناسیروان مسائل و ناخودآ
 رمان در پردازیشخصیت و شخصیت بررسی»خود با عنوان  ینامهپایان در پشابادی فرهاد-3

 رمان را این رد پردازیشخصیت هایشیوه( 1398) ،«الله نصر ابراهیم" الثانیة الکلب حرب"
   .است کرده تحلیل

 «الثانیة الکلب حرب رمان در زمانی تداوم تحلیل»ی در مقاله همکاران و زادهاکبری فاطمه-4
های زمانی در ژنت، نقش پرش ژرار یبراساس نظریه (،1399: 2شماره شناسی،روایت )مجلۀ

 اند. فرآیند روایت این رمان را تحلیل کرده
 حرب رمان یشکنانهنقدشالوده»ی در مقاله محمد قاسم فاطمه و سینیح السادات شکوه-5

به این  ،(1399: 41 شماره مبین، لسان) «دریدا دوگانه هایتقابل نظریۀ بر تکیه با الثانیة الکلب
 عینی تمایز، و همانندی زن، و مرد آینده، و گذشته امروز، اند که نصرالله با کمک تقابلنتیجه رسیده

 دهد. ی این داستان را شرح میمایهدرونذهنی،  و
 رمان در فراداستان ی رواییشیوه بررسی»ی محمدرضا شیرخانی و مسلم خزلی در مقاله-6
های (، کاربست برخی از مؤلفه1400: 22)نقد ادب معاصر عربی، شماره« الثانیة الکلب حرب
های چاپی و بازیگوشی ی روایی فراداستان همچون اتصال کوتاه، فرجام چندگانه وشیوه

 اند.بودن آن را تبیین کردهبرساخته
تبلور أفکار نصرالله من خلال الأسالیب التعبیریة في »ی احمد عارفی و همکاران در مقاله-7 

های (، نقش اسلوب1400: 44)إضاءات نقدیة، العدد« روایة حرب الکلب الثانیة؛ دراسة جمالیة
 اند. ا، تعجب و غیره را در فرآیند روایت داستان تحلیل کردهنحوی همچون استفهام، دعا، استثن

ی شده در این است که در آن از نظریههای انجامتفاوت اساسی این پژوهش با سایر پژوهش
پردازی، ها بیشتر بر شخصیتشده و در سایر پژوهشی علمی است، استفادهآشوب که یک نظریه

ی هنری نصرالله از شناسی، نقد روانکاوی و استفادهییشکنانه، زیبافراداستان، نقد شالوده
رسد این مقاله اولین پژوهشی است های سینمایی در این رمان تأکید شده است. به نظر میمؤلفه

پردازد؛ بارزترین وجه نوآوری ی آشوب میکه به بررسی ساختار روایی این رمان بر اساس نظریه
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معادلات و مباحث ریاضی و فیزیک با ادبیات و شگردهای این مقاله در این است که با ترکیب 
کند و به ی جدیدی به روی جهان درون رمان حرب الکلب الثانیة باز مینویسی، دریچهداستان

 کند.کمک آن جهان پرآشوب بیرون را به شکلی نمادین بیان می
 

 آشوبی نظریه
 که شدهآمریکایی بنا نهاده هواشناس رنتسلو های ادواردبر پژوهش آشوب یی نظریههای اولیهپایه

 یک زدنبال آیا»ی خود با عنوان او با انتشار مقاله» .کرد سازیشبیه رایانه در را وهواآب الگوهای
پژوهشگران را به بازنگری در نظریات  ،«شود؟ تگزاس در طوفان باعث تواندمی برزیل در پروانه

؛ ن.ک: 25: 1987)غلیك، « شناسی، ادبیات فراخواندروان ی فیزیک، ریاضی، اقتصاد،قدیمی درباره
های های جدید، نظریههای جهانی، با طرح نظریهپس از جنگ(. 213: 2018اسماعیل و اسماعیل، 

ها نیز زیر سؤال رفت. علم قدیم، جهان را جایگاه ی علمی برخی از آنشده و جنبهقدیم دگرگون
اند. ریزی شدهپذیری، پایهبینیی علیت و پیشحتمیت، رابطه داند که بر نوعی قطعیت،حوادثی می

سیستم بر اساس اثر و علت، عمل در آن  که دهدمکانیک کلاسیک نیوتن دنیایی منظم را شرح می»
 (. Fleming, 2001: 193)« دهدبینی حوادث آینده ارائه میکند و اطلاعات کافی برای پیشمی

 کنند.ها در مجرایی خطی حرکت مینیست و تمام پدیده  پس نظام آفرینش پیچیده و مبهم
 نیبر مبا تکیهبا و  نیوتنی یهاوضين مفرر از ابا گذ»ی آشوب این نظرات را انکار کرد و نظریه

 دقیقا  ق، تفاا کگفت يان توپیچیده نمیدر سیستم كند كه بیان میرا صل اين ، امینتواكوفیزیک 
-Palacios, 2001: 69)« نظمی مکمل یکدیگر هستندبیو نظم  ردبلكه ؛ هد شداخوار تكرره بادو

های جهان هرکدام دارای ماهیت و ساختار یعنی پدیده؛ (189: 1392نژاد، ن.ک: اکوانی و موسوی؛ 70
یابند و فرآیند خطی و تسلسلی را داده، به شکلی نو ظهور میی خود هستند که تغییر شکلویژه

ی آشوب به دنبال نظریه»ی آشوب عبارت است از اینکه ریف نظریهترین تعکنند. جامعنقض می
 (.8: 2017)بولحیة، « است تصادفی هایموقعیت و ظاهری آشفتگی ورای در پنهان نظم

ها و رفتارهای آید و شکل نامنظم پدیدهنظمی پدید میتوان نتیجه گرفت که نظم در بیپس می 
های غیرخطی و پویا آشوب، سیستم یهنظری»؛ در واقع ی خاصی استها دارای قاعدهی آنآشفته

ای در درون یک سیستم، شکل ثابتی یعنی هر پدیده ،(Cartwrigh, 1991: 44) «کندرا مطالعه می
 ،های خطی روابط میان متغیرهادر سیستم»کند. شده حرکت نمیندارد و در مداری از پیش تعیین

 میان های غیرخطی روابطدر سیستم ، ولیکندیروی میو از قانون علیت پ است ثابت و پایدار
یعنی جهان، نظامی ساده و ثابت  ؛(Choi, 2002: 5)« نیستها ثابت و پایدار زمان تماممتغیرها در 
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های سیستم»های آشوبناکی است که پیوسته در حال دگردیسی هستند. نیست و پر از سیستم
وی نوعی نظم نهفته در درون خود و بیانگر رفتارهای نظمی، حاپویا، ضمن نشان دادن بی غیرخطی  

 (. Maan, 1992: 58)« هستندبینی نشده و پیچیده نامنظم، پیش
ها بیشتر بر توان گفت که حوادث جهان از قطعیت برخوردار نیستند و اساس آنبنابراین می

ظم کنار هم قرار باشد؛ بازیگران آن ممکن است به صورت ناگهانی و به شکلی نامناحتمالات می
بینی ها نظمی خاص را پدید آورد که اصلا  قابل پیشهای نامنظم آنی کنشگیرند و مجموعه

شوند و با های بازی هستند که مواد و نیروها وارد آن میهای غیرخطی، سیستمسیستم»نیست. 
ها سخت و گاهی یابند؛ رفتارهایی که تفسیر آنها به شکل رفتارهای تصادفی نمود میخروج از آن

پایان است که هر روز به جهان، نظامی نامکشوف و بی (.488: 2013)خلیفة، « غیرممکن است
دهد؛ نظامی پرآشوب شود و هر لحظه در آن اتفاق شگرفی رخ میشکلی جدید و متغیر نمایان می

نند، بلکه کای عمل نمیشدهریزیها در آن سیّال هستند و در چارچوب خاص و برنامهکه پدیده
 تحت تأثیر عوامل محیطی هر لحظه ممکن است که حالت خاصی به خود بگیرند.

« اس ال اس»انجمن ادبیات و علم »ی آشوب در علوم انسانی و ادبیات نیز کاربرد دارد. نظریه
ی آشوب در ادبیات فعالیت ی کاربرد نظریهتأسیس و در آمریکا و اروپا در زمینه 1985در سال 

ی نقد ادبی ؛ در نتیجه حوزه(69: 1399نک: رئیسی و همکاران، ؛ parker, 2007: xii« )تاسداشته
های علمی همچون جدید بسیار گسترده شد و پژوهشگران ادبیات برای تحلیل آثار ادبی از نظریه

کید بر اینکه هیچ متن ادبی خالی از آشوب »ی آشوب بهره بردند. نظریه پژوهشگران ادبیات با تأ
ی آشوب در تحلیل آثار ادبی کمک گرفتند و به این نتیجه رسیدند که هرچه در متن ، از نظریهنیست

پس (. 57: 2019)بن ناصر، « آشوب بیشتری باشد، اطلاعات تولیدشده در آن نیز بیشتر است
شود که قابلیت تفسیر و ای مینظمی در متن باعث ایجاد ساختاری پیچیده و از هم گسستهبی

 یابد. شتری میتأویل بی
ی آثار ادبی از آنجا که ادبیات به دنبال بیان مفاهیم به شکلی پوشیده و استعاری است، مطالعه

شما »ی آشوب قرار بگیرد. برنارد شاو عقیده دارد که ی کاربرد نظریهتواند در حیطهنیز می
« ت آن را به شما بدهدی درک درسای مناسب اجازهتوانید چیزی را بفهمید، مگر آنکه استعارهنمی

نظمی باید آن را به شکلی ی نظم در بیپس برای درک بهتر قاعده (؛12: 1398)بیگلری و قادری سهی، 
نظمی در ساختار ی نظم در بیویژه رمان مطالعه کرد. قاعدهاستعاری و در قالب ژانرهای ادبی به

های رمان های شخصیتث و کنشگیری جهان درون داستان و پدیدآمدن حوادرمان و فرآیند شکل
ای از عوامل ناهمگون و متنوع، سیستمی یابد و نویسنده با قراردادن مجموعهنیز مصداق می
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بینی ساختار آن را آفریند که احتمالات و رفتارهای غیرقابل پیشپیچیده، مبهم و نامنظمی را می
  کنند.دهند و در درون آن نظم و انسجامی کلی ایجاد میشکل می
ها آشفتگی و ترین ویژگی آنهای پسامدرن دارای جوهری سیال و پویا هستند؛ مهمرمان

ها برخلاف مدرنیست»سازد. های کلاسیک و مدرن متمایز میها را از رماننظمی است که آنبی
هایشان دست کوشند به هرگونه انسجام و نظمی که دنیای بیرون فاقد آن است در داستانکه می
ی نویسنده (.108-106: 1383)لوئیس، « های پسامدرن فاقد انسجام و نظم هستندرمانیابند، 

-های ناهمگون ساختهآفریند که از تکهپسامدرن به کمک این آشفتگی، جهانی آشوبناک را می

آید. عنصر زمان در ی اتصال این قطعات نامنظم، نظمی کلی پدید میاند، ولی در نتیجهشده
های زمانی از حال به گذشته و کند و  نویسنده با پرشرمان، نقش مهمی ایفا مینظمی ساختار بی

ها و حوادث در آورد که به تدریج با تکرار برخی از پدیدهنظمی را به وجود میحال به آینده، بی
 شود. های مختلف منجر به نوعی نظم در ساختار معنایی رمان میزمان

ای را به تصویر ی پسامدرن است و جهان پرآشوب و پیچیدهرمان "حرب الکلب الثانیة"، رمان
-کشد که با وجود آشفتگی و رفتارهای نامنظم اجزای نامتجانس آن، نظمی درونی را در آن میمی

ی آشوب دارای دهد. نظریههای مختلف این پازل را به هم ربط میتوان مشاهده نمود که قطعه
های غریب، خودمانایی و سازگاری پویاست که با ذبهای، جاچهار بخش فرعی اثر بال پروانه

نظمی در ساختار رمان "حرب الکلب الثانیة" تشریح و تبیین ی نظم در بیها قاعدهبررسی آن
 شود.می

 
 رمان یخلاصه

 که است سگ دوم جنگ بنام بزرگی و ویرانگر جنگ مورد پسامدرن در رمانی الثانیة، الکلب حرب
 پزشک ،«راشد» هایبلندپروازی یدرباره داستان حوادث .باشدمی سگ لاو جنگ همان یادامه

شود و پس از های مخالف با حکومت و نظام قلعه، زندانی میخاطر فعالیتبه است که جسوری
گیرد. ارتباط های خود در قبال مرکز قدرت، در خدمت نهاد حاکمه قرار میآزادی با تغییر سیاست

های ی پروژهبا ارائه و شودمی بلندپایه بیشتر افسرهای از یکی خواهر با واجراشد با قلعه پس از ازد
سازی نیز از داستان شبیه. کندمختلف و فریب مردم، سودهای کلانی نصیب مرکز قدرت می

اش در بیمارستان با همسرش پس از آنکه متوجه شباهت زیاد منشی شود که راشدآنجایی شروع می
 با و جراحی زیبایی عمل یک طی اتفاقات ایمجموعه از کند و پسبرقرار می شود، با او رابطهمی

 آغازگر بحران که این موضوع کنداش را شبیه همسرش میمنشی ساز،شبیه دستگاه یک از استفاده
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 کسی هر و کندمی پیدا شبیه چند یا یک شخصی یابد؛ هرشیوع می دنیا تمام در که شودمی بزرگی
حکومت نیز برای کنترل وضعیت بحرانی  .کندمی متهم بودن شبیه به را یگراند و اصل را خود

کند و در ها را بررسی میی آنهای بازرسی چهرههای شناسایی به مردم داده و در ایستکارت
شود. در پایان، جهان داستان  صورت عدم مطابقت چهره با کارت شناسایی، شخص کشته می

پاشد، جهان تکنولوژی قربانی تکنولوژی شده و نابود نده فرومیتوسط ذهن نویس شدهساخته
های داستان نیز در ناکجاآباد گردد. شخصیتشود و زندگی بشر به قهقرا و دوران اولیه برمیمی

 و «راشد» دکتر داستان اصلی شود. شخصیتشوند و زندگی از نو شروع میدوباره ظاهر می
 متناسب جایگاه یا بقیه و دارند خاص اسم ایی کههشخصیت تنها هستند؛ «سلام» همسرش
 عنوان با قلعه رئیس جمله؛ از. اندشده گذاریشان نامظاهری هایویژگی یا اداری و اجتماعی

 است، هیکل درشت پیرمردی که «قلعه پیشین رئیس» است، سلام برادر که «افسر» ،«حضرته»
 مرد» است، کشمکش در او با داستان پایان تا و است راشد شبیه که راشد «هواشناس یهمسایه»

 .است راشد همسایۀ که «قرمز پیراهن
 

بناک رمان حرب الکلب الثانیة  تحلیل جهان پیچیده و آشو
های کند و با کمک پرشای پسامدرنی، داستان حرب الکلب الثانیة را آغاز مینصرالله با شیوه

آفریند. او نخست، نی متغیر و پرآشوب میزمانی متعدد از حال به گذشته و حال به آینده، جها
کند، سپس به اش اشاره میسربسته به بخشی از حوادث مربوط به عشق ویرانگر راشد و منشی

گردد و بعد از آن با پرش زمانی به آینده، به آغاز روایت ی بسیار دور و جنگ اول سگ برمیگذشته
کند. او جنگ دوم شد را به نظام قلعه نقل میی ورود دکتر راداستان جنگ دوم سگ بازگشته و نحوه

کند که شروع آن با اتفاقات عجیب بینی توصیف میسگ را بسیار ویرانگر، پیچیده و غیرقابل پیش
فینتهي الأمر إلی مذبحة صغیرة،... ولکنها لن تصل إلی مستوی حرب الکلب الثانیة؛ تلك »است: 

، وصولا إلی لحظة اشتعالها لحوادث الغریبةن االحرب التي ستکون بدایتها الفعلیة في عدد م
 (. 14: 2016)نصرالله، « 1!یتوقّعهالا یمکن لصاحب عقل أن لأسباب 

آفریند که در آن هیچ چیزی قطعیت های زمانی در این رمان، فضای پسامدرنی را میشکست
رد. نصرالله با خلق بینی کها را پیشتوان آنندارد و هر لحظه ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که نمی

این جهان پسامدرنی، میان آشفتگی جهان درون داستان خود و سیستم پیچیده و آشوبناک حاکم بر 
کند. وی با زبان رمان و به شکلی استعاری و با کمک جهان واقعیت معاصر ارتباط برقرار می

جدید را محیطی، جهان پرآشوب عصر ها و حوادث غیرعادی زیسترفتارهای نامنظم شخصیت
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دهی به این سیستم بیان عنوان سیستمی پیچیده توصیف نموده و نقش بازیگران مختلف را در فرمبه
ای از عوامل ناهمگون در آن به شکلی غیرخطی و چندجهتی ای که مجموعهکند؛ جهان پیچیدهمی

 کنند. عمل می
منظم و غیرمعمولی آن را کند که علت اتفاقات نانصرالله، جهانی پیچیده و مبهم را توصیف می

، وبمرور أقل من غیرمفهومةعلی نحو متسارع، بدأ النهار یقصر بطریقة »توان تشخیص داد: نمی
عشر سنوات، لم یعد طول النهار أکثر من خمس ساعات...وعاد الأغنیاء إلی داخل المدن، تارکین 

 (. 7)همان: « 2الفوضیقصورهم وبیوتهم الفخمة في الضواحي بسبب انتشار 
شود که برساخته بودن داستان حرب الکلب الثانیة برجسته ای باعث میچنین ابهام و پیچیدگی

ای قرار بگیرد و با حساسیت و هیجان بیشتری پیگیر شود و خواننده در برابر حوادث غیرمنتظره
 روایت داستان شود. 

ی زندگی گروهی در بخشی از داستان، ابراهیم نصرالله در قالب یک فیلم مستند درباره
های عصر جدید، به تغییر ساختار جهان به ساختاری ها از سبک زندگی انسانها و تقلید آنمورچه

، هي ظاهرة تخلّي الطبیعة »کند: پیچیده و غیرساده اشاره می فإننا سنکون أمام ظاهرة جدیدة فعلا 
ی آشوب است که ی در نظریهاین همان جهان پیچیده و غیرخط (.266)همان: « 3ونظامها عن براءتها

دهند؛ بلکه کند. این اتفاقات به یکباره رخ نمیهرگونه قوانین ساده موجود در علم قدیم را رد می
شوند. منشأ گیرند و به اشکال مختلف تکرار میتحت تأثیر عوامل متعدد و در طول زمان شکل می

ها وجود دارد ای میان آنی پیچیدهههای این داستان نامشخص است و رابطرفتارهای نامنظم پدیده
ها قابل شناسایی نیست. جهان داستان حرب الکلب الثانیة، که عامل اصلی پدیدآمدن آن

ای روبرو ای از حوادث غیرخطی است که مخاطب در هر فصلی با اتفاقات غیرمنتظرهمجموعه
 شود.می

 
 ی آشوبی نظریههای چهارگانهتحلیل رمان بر اساس ویژگی

های غریب، خودمانایی و سازگاری پویا ی آشوب از چهار جزء فرعی اثر بال پروانه، جاذبهظریهن
هایی غیرخطی نقش خاصی ایفا تشکیل شده است که هرکدام از آنها در شناخت ماهیت سیستم

نیز که بیانگر یک سیستم غیر خطی است بر « حرب الکلب الثانیة»کنند. جهان داستان رمان می
 شود.ی آشوب تحلیل میی نظریهن اجزای چهارگانهاساس ای
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  پروانه اثربال
 وی به»گردد. ی تئوری اثر بال پروانه، به مطالعات هواشناسی و جغرافیایی ادوارد لورنس برمیریشه

 کند و  معتقد است که گاهی با تکانها به شرایط اولیه بسیار توجه میحساسیت و وابستگی پدیده
یعنی  (؛102: 2006)رویل، « کندای، شرایط جوی به صورت گسترده تغییر میانهخوردن بال پرو

بینی پیش ها قابلگیری یکدیگر نقش دارند و برخی از رفتارهای آنهای طبیعت در شکلپدیده
های بزرگ های کوچک در زمان حال، ممکن است به تفاوتاثر بال پروانه، تفاوتمطابق »نیست. 

های کوچکی های بزرگ، پدیدهی پدیدهیعنی سرچشمه (. 176: 2020)سمیث،  «نددر آینده منجر شو
گیرند و در هستند که تحت تأثیر عوامل محیطی تغییر ماهیت داده و شکل جدیدی به خود می

 کنند. مکان و زمان دیگری، در قالب رفتارهای تصادفی و متفاوت بروز می
هان داستان، به مخاطب اطلاعاتی در مورد جنگ اول نصرالله در بخشی از داستان با ورود به ج

گیری حوادث بزرگ مانند اهمیت در شکلهای کوچک و کمدهد و به اثرگذاری پدیدهسگ می
ها، اختلاف نظرهای کوچکی ی اول بیشتر جنگکند. او معتقد است که جرقهها اشاره میجنگ

کان الحدیث الطویل عن »کنند: دا میاست که تحت تأثیر عوامل خارجی دیگر، شکلی گسترده پی
علامات ما قبل حرب الکلب، لمن لا یدرك الأمر، مسائل بسطیة، بل عابرة، لکنها لم تکن کذلك، 
فلا أحد یعرف یُراکم العقل البشري مشاهد العنف ویجمّعها یوما  بعد یوم إلی أن تصبح شرارات 

ار علی الآخر، أو یسحله في الشارع العام، قاتلة قادرة علی إشعال الحروب: کان یُطلق أحدهم الن
بسبب الاختلاف علی أولویة المرور، أو الحصول علی علامة غیر مُرضیة في امتحان جامعي أو 

  (.13: 2016)نصرالله، « 4مدرسّي، أو معرکة بسبب وقوع طالبة في حبّ طالب آخر و...
مام اتفاقات در مسیرهای بینی هستند و تدر موارد ذکرشده، حوادث خطی و غیرقابل پیش

ی درون داستان را با شوند. نصرالله جهان پیچیدهیابند و به یک نقطه ختم میمختلفی جریان می
کند که در جهان واقعیت نیز ممکن است به همین صورت رخ دهند. در هایی تبیین میشاهد مثال

صورت علّی و معلولی اتفاق ورای تمام این رفتارهای نامنظم، نوعی نظم نهفته است و حوادث به 
های گیرند و به صورت ناگهانی، عوامل و شخصیتای به خود میافتند، بلکه اثر پروانهنمی

شوند، در چند جهت مختلف حرکت کرده و در ی آشوبناکی میای وارد چرخهغیرمنتظره
 کنند.ی اصلی، یعنی جنگ دوم سگ ایفای نقش میگیری حادثهشکل

به داشتن زنان زیبا و فراوان دارد؛ با وجود اینکه همسرش "سلام" بسیار راشد میل شدیدی 
ی نامعقول و نامشروع را های متعددی از او داشته باشد و این خواستهخواهد بدلزیباست، ولی می

یا أمي، أعرف أن من غیر الجائز أن یزوّجوني أختها التی تشبهها، »گذارد: با مادرش در میان می
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این رفتار  (.30)همان: « 5ها ابنة عمّ أو ابنة عمة، أو ابنة خال أو ابنة خالة تشبهها تماما  ولکن ألیس ل
های بعدی داستان در قالب اثر بال پروانه، باعث شود و در بخشغیرعادی در ذهن راشد نهادینه می

ای از او سازی، از روی تصویری از سلام، نسخهی شبیهشود که او به کمک دستگاه فوق پیشرفتهمی
کند، ولی پس از اش پیاده کند. این میل در آغاز کوچک و کم اهمیت جلوه میرا روی منشی

که تمام شود؛ تا جاییسازی میای از حوادث غیرمنتظره، تبدیل به بحران بزرگ شبیهمجموعه
سة مع في جل»گیرد: ها به داشتن بدلی از خود تمایل پیدا کرده و آشوب همه جا را قرامیانسان

الطبیب، لم یکتم راشد دهشته وهو یقول: أظن أن هذا أعظم انجاز طبي حتی الآن: یدخل الانسان 
!« 6من فتحة، ویخرج من الأخری إنسانا  آخر، بل علی صورة أي إنسان آخر یرید أن یکون مثله

 (. 103)همان: 
ها وچکی بود، ولی کنشی کمیل نامتعارف راشد، برای خود او و خواننده در نگاه اول مسأله این

خود ای بهشدن این میل از حالت طبیعی شد و اثر بال پروانههای محیطی باعث خارجو واکنش
لسبب »بینی کند: توانست آن را پیشگرفت و تبدیل به بحرانی جهانی شد که هیچ کسی نمی

مت إلیه بعد أن فاجأته  غامض، لمعت في ذهن راشد فکرة أنّ ظاهرة التشابه هي أفضل هدیة قُد ّ
سلام متلبسا  بسکرتیرة تشبهها، لکنه لم یکن یعرف کیف سیستخدمه هذه الفوضی في ترتیب بیته، 

 (. 197)همان: « 7وعلاقته بسلام من جدید
 
 غریب هایجاذبه
یابند. روایت غیرخطی حوادث ها نمود مینظمیهای غریب، الگوهایی هستند که در بیجاذبه

شود. های غریب است و باعث نبود  کانونی مشخص در داستان میهداستان، بیانگر جاذب
 قرار آن در که سیستمی به توجه متغیری هستند که با یا ثابت نقاط از ایمجموعه غریب هایجاذبه»

 هاجاذب پویایی کند.می مشخص را هاآن ماهیت هاآن پویایی یدرجه و شوندمی تعریف دارند،
ها، یابد. عدم ثبات جاذبمی کاهش و افزایش خارجی و داخلی تأثیرات هب توجه است و با دائمی

این  (.58: 2019؛ ن.ک: بن ناصر، 20: 2011)العبودی، « شودها میعامل پیچیدگی و دشواری تفسیر آن
ایی تو در تو سر هم نیست و به شکل شبکهها خطی و پشتای دارند؛ مسیر آنها الگوی ویژهجاذبه

های جزئی ها در محدودهجاذبه»شود هیچ مسیری تکراری نباشد. ست که باعث میو چندجهتی ا
آیند، بلکه  در درازمدت و با تکرار، الگویی منظم از های زمانی کوتاه به دست نمیو کوچک و دوره

های بر اساس حساسیت نسبت به شرایط اولیه، پدیده (.53و  52: 1378)الوانی، « دهندخود نشان می
 یابند. های پیچیده به شکلی متمایز تکرار میدر سیستم موجود
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های غریب در رمان حرب الکلب الثانیة عبارتند از: تغییرات شدید آب و ترین جاذبهمهم
 سازی.های پیچیده و بحران شبیههوایی، شخصیت

کند که در آن حوادث ابراهیم نصرالله در آغاز داستان، جهانی متفاوت را توصیف می
و دقیقا   دهند که در زمانی طولانی شکل گرفتهمحیطی عجیبی در سطح وسیع رخ میزیست

اختلطت الفصول، بحیث تجمّعت في فصل »ها را یافت: توان عوامل دخیل در پدید آمدن آننمی
واحد طویل، في وقت بدا فیه أن خلاص العالم لم یحدث إلا بانضمام ما تبقی من دول إلی اتفاقیة 

 (.7: 2016)نصرالله، « 8ضيإلغاء الما
های غریب به مخاطب رمان حرب الکلب این تغییرات شدید آب و هوایی به عنوان جاذب

ی این تغییرات در عملکرد و رفتارهای پیشین اجزای سیستم است که دهد که ریشهالثانیة نشان می
ی که ممکن است حادثهکنند اند. همچنین به دورنمای جهان نیز اشاره میدر طول زمان تکرار شده

ای از ای که جزئیات رخداد آن در هالهبزرگتری همچون جنگ دوم سگ در آن رخ دهد؛ حادثه
 ابهام است.

ای های نامشخصی، دچار مرگ و میر گستردهدر بخش دیگری از داستان، پرندگان به علت
کانت السیارة التي یقودها تعلو وتهبط »گیرد: محیطی بحرانی شکل میشوند و وضعیت زیستمی

 (. 22)همان:  «9فوق غربان وطیور تتساقط نافقة مع تحوّلات الطقس الحادّة
این اتفاقات غیرعادی، پیوسته در حال تکرار هستند و به عنـوان نقـاط متغیـری در ایـن جهـان 

اختار جهـان کنند و عوامل مختلفی همچون دخل و تصرف افراطی انسـان در سـپرآشوب عمل می
ی جمعیت و رقابـت کشـورهای پیشـرفته، در رویهصنعتی، افزایش بی هایفعالیتپیرامون، افزایش 

 ها اثرگذارند. شدت و ضعف آن
های سازی با پیشرفت تکنولوژی و تولید رباتدر رمان حرب الکلب الثانیة، جریان شبیه

روی آفریند. نصرالله زیادهوب را میها، جهانی پرآشهوشمند و دستکاری ژنتیکی حیوانات و میوه
انسان در استفاده از منابع طبیعی برای برآورده کردن نیازهای خود را عامل تغییر ساختار جهان 

وفي ضوء شحّ »کنند: داند؛ ساختاری غیرخطی که اجزاء آن در چند جهت حرکت میجدید می
التکاثر ، فاعتمدوا فکرة تکاثر الخلایا، أو الموارد التجأ العلماء للإفادة من إنجازات علم الاستنساخ

 (.7: همان)« 10لتوفیر الحاجات الضروریة لاستمرار الحیاةبالنسخ 
ای دهند، ولی کاملا  تصادفی نیستند و مجموعـهناگهانی رخ می شکلیاین تغییرات هرچند به 

های ند. این دگرگونیها نقش دارگیری آنتنیده، در شکلهای متعدد  درهماز عوامل به صورت شاخه
ای هستند که تحت تأثیر نظـم درونـی حـاکم بـر سیسـتم و عوامـل های تکرارشوندهطبیعی، تقارن
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ها را به شکل حوادث مختلف نشان یابند و نصرالله آنبیرونی انسانی و غیرانسانی، پیوسته تغییر می
 دهد.می

طلبی میل داشته و در هر عصری کند که انسان از دیرباز به کثرت و تنوعنصرالله تأکید می
والتاریخ الإنساني »خود اقدام کرده است: های علمی برای ارضای این میل متناسب با پیشرفت

شبه، لیس فقط علی المستوی الخارجي، والذي نعني به عملیات التجمیل  مصاب بحمّی الشّبه والتَّ
بل المیلاد، بل الشبه النفسي، أو التي بدأت علی ید الطبیب الهندي سوسروثا في القرن الثامن ق

 (.23)همان: « 11السّلوکي أیضا  
های مختلف و تحت تأثیر عوامل مند دارد که در طول دورهاین میل ذاتی بشر، فرآیندی زمان

کند. فرآیند ی غریب عمل میگرفته و به عنوان یک جاذبهطبیعی، فرهنگی و اجتماعی شکل
هایی برای راشد نیز ری منشی از روی سلام نشد و پس از آن بدلبرداسازی فقط محدود به کپیشبیه

بیمارستان است که  ی آمبولانسی هواشناس و دیگری رانندهها همسایهپیدا شد؛ یکی از آن
های شود. تعداد بدلشدنش توسط نیروهای امنیتی، تبدیل به معضل بزرگی برای راشد میکشته

ای که توسط پروژه–قتی طی حوادثی او را به زندان اسیران آرزو راشد بیشتر از این دو نفر است و و
 شود. برند، در آنجا نیز با دو زندانی کاملا  شبیه خود، مواجه میمی -خود او طراحی و اجرا شد

کند و گمان شود که راشد به وجود خود و اصل بودنش شک میتر میاین بحران، زمانی پیچیده
ز روی دیگران است. دو شخصی که از آغاز داستان تا پایانش با جدیت شده اای کپیکند نسخهمی

لم یعد راشد قادرا  علی النوم »هاست، مدیر کل قلعه و افسر است: کنند که راشد شبیه آنتأکید می
  (. 295)همان: « 12حین اکتشف أنهما أثبتا بالدّلیل القاطع أنه شبیه لهما: المدیر العام والضابط

بودن شود و همه همدیگر را به بدلگیری منتشر میبدل همچون بیماری همه جریان اصل و
های زیادی های داستان است که افزون بر منشی، بدلکنند. سلام از دیگر شخصیتمحکوم می

شود. این جریان شدن با پیشخدمت رستوران که کاملا  شبیه اوست، آشفته میدارد. او هنگام مواجه
لم »دانند: شده میی کپیه خود گرفته و گروهی خود را اصل و دیگران را نسخهتری بابعاد گسترده

مجرمة، مجرمة، اقبضوا علیها. نهض أحد الرجال، وهو یطلب من -تتوقف النادلة عن الصیاح: 
 : ، أنا طبیب. وما کاد یصلها حتی صاح رجلٌ من أحد -الناس أن یخلوا له طریقا  ابتعدوا رجاء 

 (. 189-188)همان: « 13إنّه النصاب، أنا الطبیب-المطلّة علی باحة المدخل: الممرات العالیة 
صورت پویا و های غریبی هستد که بهها، جاذبهاین رفتارهای نامنظم و غیرعادی شخصیت

یابند. بحران و در یک کشور نمود می ی مکانی گستردهخودکار در جهانی پیچیده و در محدوده
ی زمانی طولانی و یرمعمولی، تحت تأثیر عوامل مختلف و در یک بازهسازی و تغییرات غشبیه



 71   ی آشوببر اساس نظریه« حرب الکلب الثانیة»تحلیل رمان 

سگ با اند که نصرالله با استفاده از مرگ  زمان و ترکیب حوادث جنگ اول نامشخص شکل گرفته
 هادهد که این آشفتگیهای دور در ساختار رمان خود، نشان میدیگر حوادث مشابه در گذشته
 شوند.ی حیات جهان داستان منجر میکلی و ادامه الگوی خاصی دارند و به نظمی

ها بینی هستند که ماهیت آنپیشهای داستان حرب الکلب الثانیة مبهم و غیرقابل شخصیت
خواهد که رئیس شدن راننده، از مدیر کل قلعه میکند. راشد پس از کشتهسازی تغییر میبنابر شبیه

شود؛ زیرا مقابل خود شخصی کاملا  شبیه به ار غافلگیر می)حضرته( را ببیند. او با دیدن رئیس، بسی
 دهد؛می رئیس به ماورائی قدرتی و آفریندرا می سوررئالی نصرالله، فضایی بیند.خودش را می

ی مرگ و زندگی اوست. این رفتار غیرمنتظره، بر پیچیدگی داستان کنندهتعیین و راشد خالق او گویی
ی های آن کاملا  ساختهدهد که شخصیتبرابر متنی پسامدرن قرار می افزاید و خواننده را درمی

ونهض الرجل واستدار محدّقا  في راشد. کان ذلك الشخص هو راشد، »ذهن نویسنده هستند: 
کنتُ أعرف أنك ستأتي إليّ بنفسك آخر الأمر، وأخرج سلاحا  لم یر راشد مثله من –بلحمه ودمه. 

مُت هنا قبل، وأطلق عشر رصاصات علیه.  (. 259)همان: « 14ترنّح، فأمره، لا ت 
چیزی فهماند که در این جهان آشوبناک هیچنصرالله با این تکنیک روایی به مخاطب می

قطعیت ندارد و هر چیزی ممکن است در آن رخ دهد و تمام بازیگران این سیستم پیچیده به 
ها حاکم است که تفسیر ماهیت أثر میان آناند و فرآیند تأثیر و تای به هم پیوند خوردهصورت شبکه

 و تعیین سرمنشأ این حوادث سخت است.
 

  خودمانایی
های پیچیده به عنوان یک واحد کل ی آشوب، خودمانایی است. سیستمهای نظریهاز دیگر ویژگی
در » تری دارند که در عین داشتن ساختاری مستقل، با کل نیز همسانی دارند.اجزای کوچک

هر جزئی از و  آشوبی، الگوهای ترسیمی نشانگر نوعی شباهت بین اجزای کامل هستند معادلات
برای تشریح بهتر این مفهوم به یکی از  (. 100: 1381فرد، )الوانی و دانایی «کل است الگو، همانند  

 با آن ءجز هر كه هستند ییهارساختال، كتاا»فرشود: اشاره می« فراکتال»مباحث ریاضی یعنی 
ها در نظمی آنوجه منظم نیستند و بیبه هیچكه گیرند میبر در را ییشكلهااست و  متشابه كلش

های ناهمگون و یعنی هر سیستمی از بخش؛ (Nadel, 2006: 428)« ها یکسان استتمام مقیاس
های شده که هر بخش خاصیت همسانی با کل را دارد و در ورای ارتباط این بخشنامنظم تشکیل

 ی نهفته است.مختلف نظم
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های فرعی دارد که به شکل رمان حرب الکلب الثانیة، سیستمی پیچیده همراه با سیستم
ی راشد متشکل از او و یابند. خانوادهها به هم گرایش میتصادفی و غیرمنتظره، بازیگران  اجزای آن

آفریند و به مادرش سیستمی مستقل هستند که از طریق ازدواج راشد با سلام سیستم جدیدی را می
 کار خورد.ای از افسران امنیتی که سیستمی بزرگتر هستند، پیوند میی برادر سلام به مجموعهوسیله
 یهمسایه با او کشمکش همچنین و اشمنشی با او یمخفیانه یرابطه و بیمارستان در راشد

آفریند. ارتباط میرا  دیگری هایسیستم کند،می زندگی آن در که آپارتمانی اعضای و هواشناسش
 ترین سیستم، یعنی نظام قلعه و رئیسشود که او با بزرگراشد با مدیر کل سابق قلعه نیز باعث می

 مرتبط شود. 
خواهد از تشابه با کل یعنی نظام قلعه دوری راشد به عنوان یک فراکتال و جزئی از سیستم، می

« 15یخضع لرجال القلعة حتی لو قتلوهوقد حرص علی شیء وحید، هو أن لا»کند و مستقل باشد: 
ی حیات خود باید با کل های پیچیده، اجزاء برای ادامهولی چون در سیستم( 20: 2016)نصرالله، 

شود، ای از حوادث مجبور به تعامل با سیستم میتعامل داشته باشند، لذا او نیز طی مجموعه
ها و ابزارهای برقراری ارتباط با نظام از راه شود. یکیمشی نظام قلعه را پذیرفته و همسان آن میخط

ی ی قلعه، حلقهرتبه قلعه، ازدواج با سلام است؛ زیرا برادر سلام به عنوان یکی از مقامات عالی
مدار بود، به مسائل شود و راشد که قبلا  شخصی متعهد و مردماتصال راشد با مرکز قدرت می

ایستاد، اکنون برای رسیدن به قدرت و مقام به آن قلعه میکرد و در برابر نظام اجتماعی توجه می
أول شيء فعله، بعد أن أطمأن إلی أنه ودّع ماضیه دون »دهد: شود و تغییر جهت مینزدیک می

الإحساس بأي شکل من أشکال العار الذي یلحق بأولئک الذین یغیّرون قناعاتهم! تقدّمه لطلب ید 
 (. 20)همان: « 16(، أقوی سلطة موجودة في البلدشقیقة ضابط طموح یعمل في )القلعة

کوشند که خود را دهد که همه مینظام دیکتاتوری قلعه چنان افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می
شبیه آن یعنی کل کنند. راشد نیز از این امر مستثنی نیست و با دگردیسی شخصیتی و تغییر 

سازی روابط با آن، در راستای و تلاش برای عادیی خود نسبت به نظام قلعه های خصمانهسیاست
هو یرید »کوشد: شود و برای همسانی با آن میدارد و تبدیل به جزئی از کل میاهداف آن گام برمی

  (.23)همان: « 17أن یکون مثلهم، وهم لم یؤسسوا القلعة وأشباهها، إلا لکي یکون أمثاله مثلهم
یرگر نظامی آشوبی است که تمام اجزای مختلف آن به جهان داستان حرب الکلب الثانیة تصو
ها با گذاشتن نقابی روی صورتشان، هویت جدیدی از همسانی با هم گرایش دارند. هرکدام از آن

کنند. در بخشی از دهند و در عین حال شخصیت و هویت اصلی خود را نیز حفظ میخود ارائه می
اب از روی صورت خود، نه تنها راشد، بلکه خواننده را های راشد با برداشتن نقداستان یکی از بدل
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های داستان مخلوق ذهن نصرالله هستند: دهد که تمام شخصیتکند و نشان مینیز غافلگیر می
 (. 291)همان: « 18امتدّت ید الشبیه إلی وجهه، فانتزع قناعا  مُتقنا  کان یرتدیه، فإذا به شخص آخر»

ازیگران این داستان، هماهنگی پدید آید، اهدافشان به هم گره خورد شود میان باین مسأله باعث می
 و از یکدیگر تأثیر پذیرفته و در جهت اهداف نظام کل قدم بردارند.

های فردی و اجتماعی مختلف هستند که هایی با هویتهر کدام از افراد این داستان، فراکتال
ی دلخواهشان در راستای اهداف نظام حرکت هادر پازلی به هم پیوسته شناورند و باانتخاب نقاب

وتقدمت السیارة التالیة، یقودها رجل بشاربین کثیفین، ذو عینین واسعتین، تأمّل الشرطي »کنند: می
البس قناعك کي أعرفك! امتدّت ید الرجل، وأخرج قناعا  -رخصة القیادة وطلب منه الطلب نفسه: 

 (. 326-325)همان:« 19ثویةوضعه علی وجهه فإذا به شاب رقیق بملامح أن
پذیری و کنار هم قرار گرفتن این افراد مختلف به صورت غیرخطی، در ساختاری کلی، انعطاف

شود؛ در این دهد که منجر به نظمی درونی در آن میناپایداری این سیستم پیچیده را نشان می
های زیادی دارد، خود به دلپذیرد. در رمان، رئیس که بسیستم پیچیده، کل نیز از اجزاء تأثیر می

ی این دهندهکند. او که در این رمان در رأس همۀ امور و نظمهایش اعتراف میاثرپذیری از شبیه
فاجأهم »پذیرد: هایش تأثیر میسیستم آشوبی است، به صورت غیرمنتظره، از رفتارهای متنوع بدل

: أيّ کارثة هذه التي عشناها، یبد لفرط ما رأینا من  )یعني نفسه(،و أننا حین قال ذات یوم ضاحکا 
  (.327)همان: « 20أشباه، بتنا نتصرف دون وعي منا، مثلهم، في أشیاء کثیرة

ی نصرالله به کمک همانندسازی و ایجاد تعامل میان کل و جزء، ناپایداری و دگردیسی پیوسته
و مشخصی برای  شود که پایان حتمیکند و باعث میهای این داستان را برجسته میشخصیت

حوادث این داستان وجود نداشته باشد و عدم قطعیت بر تمام این داستان سایه بیافکند و نظمی کلی 
 در آشوب نمایان شود.

 
 سازگاری پویا 

بایست همیشه تغییر کند؛ چرا که اگر ثابت ی حیات خود، میای برای ادامههر سیستم پیچیده
های سیستم»شود. باق یابد و دچار هرج و مرج و نابودی میتواند با شرایط مختلف انطباشد، نمی

تک دهی بر اثر رفتار تکدهند که این سازمانپویا بدون نیاز به عوامل خارجی، به خود سازمان می
آید. مفهوم سازگاری پویا، به توانایی بازسازی ساختار سیستم پس از قرارگیری در اعضا به وجود می

چنین (. 106-93: 1388)مختاری و همکاران، « های محیطی اشاره داردنششرایط نامتعادل و یا ت
تواند ساختار درونی خود را متناسب با شرایط خارجی تغییر دهد و با آن هماهنگ سیستمی می
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های آشوبناک و اجزای پس نظمی غایی بر سیستم شود که این در گرو تعامل اجزای این کل است.
 تواند بر عناصر دیگر اثر بگذارد. وجود اثرپذیری می آن حاکم است و هر عنصری با

جهان آشوبی داستان حرب الکلب الثانیة قابلیت خودسازماندهی و انطباق با شرایط بحرانی را 
ها دارد و پس از گذشت زمان به تدریج اعضای جامعه با شرایط جدید و جنگی و بحران شبیه

ل الاتصالات کلّها: علی کل من یعمل أن یتوجه إلی وجاء أمر حاسم بثته وسائ»شوند: هماهنگ می
عمله، وعلی الطلبة التوجّه إلی مدارسهم، لن نسمح لأي حرب، مهما کانت شدّتها أن توقف عجلة 

 (.301: 2016)نصرالله، « 21الحیاة في هذا البلد
ی افراد جامعه با وضعیت موجود محیطی نامساعد همهدر چنین شرایط جنگی و زیست

جاءت الحافلة »روند: ها به مدرسه میدهند و بچهشوند، کارهای خود را انجام میگ میهماهن
 (.297)همان: « 22وصعد أولاده إلیها

ها، دستورپذیری مردم شده از سوی نظام قلعه برای عبور و مرور و استفاده از نقابقوانین وضع
دهد و ین سیستم پیچیده را نشان میها، فرآیند خودسازماندهی اها توسط آنو اجرای دستورالعمل

علی کل من في السیارات ارتداء أقنعتهم تسهیلا  »بیانگر سازگاری پویای میان اجزاء با کل است: 
 (.326)همان:  «23لإنجاز إجراءات التحقّق من شخصیاتکم بسرعة

ی عربستان در دوران جزیرهدر بخش پایانی داستان، فضایی بیابانی همچون صحرای شبه
شود؛ گویی جهان پس از جنگ ویرانگر به قهقرا های اعرابی توصیف میها و لباسجاهلی با خیمه

رفته و سطح زندگی به دوران ماقبل تکنولوژی برگشته است. با این وجود، کشمکش میان 
وصلت الناقة، أناخها راکبها في »یابد: ویژه راشد و هواشناس ادامه میهای داستان بهشخصیت

التي تتوسّط الخیام، أبعد الغطاء الأسود عن رأسه، فظهر قناع وجهه الحقیقي! إنه الراصد الساحة 
 الجويّ، صاح ذوالقمیص الأحمر. 

عر الأخری انتشرت الفوضی.  ... وأمام بیوت الشَّ
. ساقیه منتصف إلی یصل الذي الأسود وثوبه کان راشد یراقب ما یدور، مرتدیا  عمامته الضخمة

ك   ك ثکلتك-: المکان رجّ  بصوت وصاح ملامحه تخفي التي الطویلة لکثیفةا لحیته دع   ابن یا أمُّ
 !إلینا؟ أعادك الذي ما الغبراء،

 (.340همان: «) 24بدأت!
ی داستان حرب الکلب الثانیة است که با آشوب آغاز و با آشوب این تصویری از جهان پیچیده

 راشد و هواشناس به شکلی عادی با شرایطهای داستان با شروع نبرد یابد و شخصیتادامه می
کنند. این همان فرایند تأثیر و تأثر سیستم و اجزاء آن است که با وجود ناهمگونی رفتار می جدید
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های داستان، میل به شباهت و هماهنگی با کل یعنی جهان آشوبی داستان دارند و شخصیت
برای داستان  شود. نصراللهنبه منجر میجاها به نظمی پنهانی و تعاملی همهنظمیمجموع این بی

ها و حوادث بینی بودن شخصیتپیش کند تا پویایی، غیرخطی بودن و غیرقابلپایانی تعیین نمی
 دهد که هیچ چیزی در این جهان قطعیت ندارد. کند و نشان داستان را برجسته 

 
 گیرینتیجه

آفریند و به تکه و پسامدرنی را میی تکهابراهیم نصرالله در داستان حرب الکلب الثانیة، جهان
کند. حوادث این جهان شکلی استعاری به تغییرات گسترده در جهان واقعی عصر جدید اشاره می

شمار و نامشخص های بیکنند و علتآشوبی در مجراهای مختلف و چندجهتی حرکت می
مدت اجتماعی و اقتصادی های بلندمحیطی، انسانی و غیرانسانی، مسائل سیاسی و برنامهزیست

های غریب در اشکال مختلف و در ایی به هم پیوسته در قالب جاذبهکشورها به صورت شبکه
ی خود اثر بال شوند و تحت تأثیر حساسیت نسبت به شرایط اولیهی زمانی و مکانی تکرار میگستره

 وند. شگیرند و منجر به رخداد بزرگی بنام جنگ دوم سگ میپروانه به خود می
شود و های زمانی مختلف، باعث مرگ زمان در ساختار این رمان میپرش وی با کمک

ای را به صورت غیرخطی و غیرقابل ها و حوادث این رمان رفتارهای نامنظم و غیرمنتظرهشخصیت
توان تصور ها نمیی علیت و هیچ فرجامی برای آندهند که هیچ رابطهبینی از خود بروز میپیش
شود مخاطب جهان این داستان را شود و باعث میو این منجر به ابهام و پیچیدگی رمان میکرد 

ها و حوادث آن را مخلوق ذهن نویسنده بداند و آن را برساخته و نمادی از جهان بیرون و شخصیت
پر از احتمالات و خالی از هرگونه قطعیت بپندارد. نصرالله با چینش عناصر ناهمگون کنار هم در 

های آن باوجود ماهیت کند که بازیگران و شخصیتسطحی وسیع، جهانی آشوبی را ترسیم می
متفاوت و هویت مستقل، میل به همگرایی و همسانی با کل دارند و در مسیر اهداف آن حرکت 

شود که اجزای این نظام خود را با هرگونه تغییرات آب و هوایی، کنند. این همنوایی باعث میمی
و سیاسی و قوانین صادره از نظام قلعه وفق دهند و به سازگاری پویا و تکرارشونده دست اجتماعی 

ها، نظمی غایی و پنهان پدید آید و جهان آشوبی داستان به حیات خود نظمییابند و از دل این بی
 ادامه دهد.
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 الفوضی نظریة ضوء یعل الثانیة الکلب حرب دراسة روایة
 بیمان صالحي1
 مسلم خزلي*2

 
ص خَّ  المُل 

کثر بنیة الحدیث الأدبي النقد وجد لقد ا أ کثر من الفوضی یةنظر تعتبر. الجدیدة العلمیة النظریات تطور مع انتظام   أ
ا العلمیة النظریات  .والمعقدة خطیةلا غیر الأحداث وتدرس الأدب، وخاصة والإنسانیة، التجریبیة العلوم في استخدام 

ا ا تصف الحداثة بعد ما قصص لأن نظر  ا عالم  ی  ا فوضو  نقدیا   منهجا   وضیالف نظریة تکون أن یمکن بالاحتمالات، ملیئ 
 لحداثةا بعد ما روایة هنصرالل لإبراهیم الثانیة الکلب تعتبر حرب. الحداثة بعد ما لقصص السردیة البنیة لدراسة ملائما  
 نظریة ن مکوناتوهي تتضم وعالمیة دولیة قضایا وموضوعها 2018 لعام العربیة للروایة عالمیةال بوکر بجائزة وفازت

 النظریة وفق رجيالخا بالعالم وعلاقتها القصة لهذه السردیة في البنیة البحث إلی هذه الدراسة تحاول لذا الفوضی،
 صورة هي ةالثانی الکلب حرب روایة نّ أ البحث نتائج تظهر .التخصصات متعددة دراسات شکل وفي للفوضی العلمیة
 وتأخذ یةالأول لظروفها حساسة عناصره تکون متوقعة، وغیر خطیة غیر بطریقة أحداثه تتصف فوضوي لنظام واضحة

 دیةعا غیر وأحداث معقدة شخصیات خلق خلال طبیعیة. من بممتلکات الکل مع وتتکیف الفراشة تأثیر أجنحة
 علی خفي منظا له مجزأ   عالما   نصرالله یخلق متعددة، ونهایات وغموض زمنیة توقفزا متعددة وتکسیرات وغریبة
 .المنتظمة وغیر المتجانسة غیر العناصر من الرغم

 
 .لثانیةا الکلب حرب روایة الله، نصر إبراهیم الحداثة، بعد ما روایة الفوضی، نظریة: الکلمات الدلیلیة

                                                           
 أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة بجامعة إیلام -1
 مدرس في اللغة العربیة بجامعة إیلام -2
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Introduction: New In different periods of history, women always believed that they 

were in second position in terms of gender and were not considered as a main 

character. Moreover, the believes was true to some extent due to the behavior of 

men in front of them and caused women to become pessimistic towards the 

patriarchal society and its ideas. Considerably, in the 20th century, women entered 

into the economic and political areas to achieve the rights that they thought had been 

denied to them throughout history. In addition, women’s literature and writing were 

among the topics raised by some experts of the school of feminism. After that, the 

goal of experts in defining women’s writing was that women have their own writing 

style like men and show their inherent differences from men well in their texts. In 

fact, feminism can be defined as the study of gender in language, determined the 

phonetic, lexical and syntactic differences, identified what issues are related to 

women’s language. 

In the field of Arabic literature, the entered of the term women’s literature can be 

related to the Renaissance era, in which intellectuals realized the importance of the 

role of women in the awakening of the society and participating in social, cultural 

and literary fields. Moreover, new words such as women’s education and women’s 

association entered the language and culture of that society. (Momtahan & others, 

i2011: 137) believed that women’s literature in Algeria can be considered a late 

phenomenon and belongs to the last century. In addition, compared to the seventies 

more women published their works in the eighties. Considerably, Yasmin Saleh, 

Fazileh Farouq, Enam Bayoud, Sara Haider, Abir Shahrazad, and Ahlam 

Mostaghanami are among Algerian women writers, among whom Fazileh Farouq, 

Yasmin Saleh, and Ahlam Mostaghnami are more involved in their activities than 

others. The novel Al-Asud Yaliq Bek, written by Ahlam Mostaghnami, is one of the 

works in which the female language and its related components can be clearly 

observed. This research aims to provide a brief explanation of the phenomenon of 

women’s writing and examines women’s writing in the novel Al-Aswad Yaliq Bek 

written by Ahlam Mostaghanami. 

   In addition, it answers the following questions: 

1 . What were the factors influencing the emergence of women’s literature in 

Algeria? 
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2 . How are the female writing components of Al-Soud Yaliq Bek’s novel 

manifested? 

3 . What are the most obvious characteristics of women’s writing in Al-Soud 

Yaliq Beyk’s novel and what could be the reason for it? 

Methodology: This research, in a descriptive-analytical way, has tried to define the 

components of this literary style after explaining the relationship between feminism 

and women’s writing in Arab countries, especially Algeria. And moreover, this 

research tries to define the author’s purpose of using this writing style by presenting 

evidence and statistics of each of the female linguistic components. 

Results and Discussion: The author of Al-Aswad story, Yaliq Bek, tried to show 

her intellectual space to the audience by using skepticism, expressing memories and 

feelings, detailing, using different colors and feminine terms. For example, 

considered to the component of expressing memories and feelings, the author has 

made a lot of use of the components related to the expression of feelings. Moreover, 

there are 63 cases for Hala and 27 cases for Tala, which shows that the main 

character of the story, Hala, is dominated by emotions. For Hala, she has used the 

fear and worry component more, which may be considered a reflection of the 

existence of Algerian women; women who spend their whole lives in fear. On the 

other hand, for Tala, the characteristics of love and infatuation is more, which is due 

to the infatuation and love that he felt for Hala in his being. This could go back to 

the psychological security that men have and could easily love and care for each 

other, but women must always be in fear and worry. 

Conclusion:   The following results can be obtained from the conducted research: 

1. The presence of educated women writers and the publication of their works, 

even in a limited form, broke the taboo of silence imposed on them. 

Moreover, other Algerian women writers started writing stories to claim their 

rights and created the emergence of women’s literature in Algeria. 

2. In the novel Al-Asoud by Yaliq Bek, features such as the expression of 

memories and feelings, the use of ambiguous shots, detailing, different colors 

and feminine terms are used for the main character of male and female and 

the narrator. 

The most obvious characteristics of female writing in the novel of Al-Asoud Yaliq 

Bek is the author’s use of uncertainly terms, which has a frequency of about 143 and 

shows uncertainty of the author and the characters of the story, especially the main 

female character, Hale. Moreover, this issue can refer to the caution of women in 

their speech and lack of self-confidence of women in expressing their words. 

Considerably, speaking for women is always limited to certain conditions, and they 

want to go beyond that limit, they must observe the aspects of caution. The author 

uses the element of expressing emotions, especially fear and worry, which is 

repeated 60 times. This issue can point to the psychological characteristics of 

women and the lack of psychological security. In such society’s women are 

considered the second sex, and they should always use anxiety and stress to prove 

their existence. 

Keywords: Women’s Literature, Women’s Writing, Ahlam Mostaghnami, Alsoud 

Yaliq Bek. 
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  اثر أحلام مستغانمي، روایتی به قلم یک زن« الأسود یلیق بك»
 

1بهنام فارسی  یزد عربی، دانشگاه ادبیات و زبان بخش ، دانشیار
 یزد عربی، دانشگاه ادبیات و زبان بخش دانشیارفاطمه قادری، 

 یزد عربی، دانشگاه ادبیات و زبان رشته ارشد زینب توکلی، کارشناس
 

15/08/1401تاريخ دريافت:  25/02/1402تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

 و زنان روانی و روحی خلقیات اساس بر که است فمینیسم مکتب با مرتبط هایگرایش و هاشاخه از یکی نویسیزنانه
است که  «زبان در جنسیت بررسی»شکل گرفته؛ در واقع  رسالت اصلی این گرایش  آنان اجتماعی هایویژگی
 یلیق الأسود» رمان .دهدمورد بررسی قرار می و مردان در استفاده از ظرفیت های زبانی را  های رفتاری زنانتفاوت

های ی مؤلفهضمن مشاهده توانمی آن از خلال که است رمانی به قلم یک زن ،«مستغانمي احلام» یهنوشت «بك
با روش   حاضر پژوهش. ز دریافتنی را استعمار با مرتبط موضوعات و الجزایر با مرتبط مسائل از ردّپایی زنانه،

 زنانه، ادبیات هایویژگی از استفاده با الجزایر، در زنانه ادبیات پیدایش عوامل بررسی ضمن تحلیلی،-توصیفی
 ادبیات، این هایمؤلفه میان از که داده است  پاسخ سؤال این به گیری نویسنده از عناصر آن،و میزان بهره نویسیزنانه
 زنان حضور که است آن از حاکی پژوهش ینتیجه و علت آن چیست. کرده استفاده بیشتر همؤلف کدام از وی

 منجرشده تا و کردهکمک زنان سکوت تابوی شکستن به محدود، صورت به هرچند آنان، آثار انتشار و کردهتحصیل
 بیان» هایمؤلفه رمان، این رد. ورزند مبادرت الجزایر مردسالار اجتماع در مشکلاتشان بیان و نوشتن به بیشتر آنان

 قابل «زنانه اصطلاحات گیری کاربه ها،رنگ از استفاده و نگریجزئی تردیدنماها، از استفاده احساسات، و خاطرات
 بیشتر «تردیدنما و احساسات )ترس و نگرانی( بیان» یمؤلفه دو از نویسنده یاستفاده میان، این از و است مشاهده

ی الجزائر باشد و مورد دوم  گویای به خطر افتادن امنیت روانی زنان در جامعه تواندمی مورد اول که خوردمی چشمبه
 های خاص زنان برای اظهارنظر آزادانه حکایت کند.از محدودیت

 
 .بك یلیق الأسود مستغانمي، أحلام نویسی، زنانه، زنانه ادبیاتها: کلیدواژه
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 مقدمه
 قرار( دیگری) دوم یمرتبه در که اندیشیدندمی اینگونه همواره انزن بشری تاریخ مختلف ادوار در

 این به موارد از بسیاری در نیز این تصور آنان صحیح بود؛ مردان نیز حدودی تا دارند؛ البته
 همواره شدند،می قائل زن و مرد جنس دو میان که هاییتفاوت با و زدندمی دامن زنان یاندیشه

 ضرورت دلیلبه زنان که بیستم قرن در اینکه تا. ساختندمی بدبین مردسالار فکرت و جامعه به را زنان
 در طی و اندک اندک نهادند، سیاسی و اقتصادی هایفعالیت یعرصه به پای جامعه، در حضور
 شده سلب آنها از تاریخ طول در نظرشان به که برآمدند حقوقی احقاق پی در مختلف، مراحل

 عبارتبه یا زنانه زبان و ادبیات بحث فمینیسم، رویکرد نظران  صاحب از خیبر میان این در. است
 هایویژگی به توجه با مردان که طورهمان که بودند عقیده آن بر و کردند مطرح را زنانه نوشتار بهتر
 فرد به منحصر خصوصیات اساس بر نیز زنان برند،می کار به را خود نوشتار سبک و ادبیات  خود
 را مردان با مقایسه در زنان هایتفاوت که بنگارند ایگونه به و باشند داشته متفاوتی نوشتار یدبا خود

 به نویسیداستان یعرصه در زنان فعالیت و حضور امروزهتا آنجا که   .دهد نشان خوبی به
امر است. و ظهور آثار داستانی نویسندگان زن نیز گویای این  گردیده تبدیل شدهپذیرفته موضوعی

   شد. آغاز نوشتن با زنان حضور نویسندگی، یعرصه در که گفت تواندر واقع می
 زبان ذات در زنانه،زبان عنوانبه چیزی نظرگرفتن در» و نویسیزنانه موضوع گفت توانمی

 یمسأله با زنانه گفتار و نوشتار بلکه نیست؛ جنسی تمایزات دارای زبان الزاما   و ندارد وجود
 مفهومی دو ،«جنسیت» و «جنس» .(68: 1394 نیا،صالحی و رضوی) «دارد پیوند زبان در جنسیت

 معنایبه «جنس» کنند؛می استفاده آن از «ابهام از جلوگیری» برای شناسانزبان که است
 هایمشخصه و هاویژگی» معنایبه «جنسیت» و «زن و مرد فیزیکی و شناختیزیست هایویژگی»

 از جامعه انتظارات در تفاوت به نیز «جنسیتی تمایزات» رواین از باشد؛می «فرهنگی و اجتماعی
 ایجامعه از و بوده نسبی صورتبه که انتظاراتی( 11: 1387 تانگ،) است؛ مرتبط زن و مرد هاینقش

 به توانمی را نویسیزنانه (68: 1394 نیا،صالحی و رضوی). باشد متفاوت تواندمی دیگر یجامعه به
 «پردازدمی مردان و زنان رفتاری هایتفاوت تحلیل» به که نمود تعریف «زبان در جنسیت بررسی»

 و است زنان زبان به مخصوص کاربردهایی و موضوع چه که کند تبیین را موضوع این تا دارد و سعی
 بیان ضمن پژوهش، این (69: همان) چیست؟ مردان و زنان زبان نحوی و واژگانی آوایی، هایتفاوت

 پرداخته بك یلیق الأسود رمان در زنانه نوشتار بررسی به نویسی،زنانه یپدیده از مختصری توضیح
 و سعی دارد تا به سؤالات زیر پاسخ دهد: 

 است؟ بوده چه الجزائر در زنانه ادبیات پیدایش بر مؤثر عوامل. 1
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 است؟ یافته نمود چگونه" بك یلیق الأسود" رمان در زنانه نوشتار هایمؤلفه. 2
 باشد؟ تواندمی چه آن علت و چیست" بك یلیق الأسود" رمان در زنانه نوشتار ویژگی بارزترین. 3
 

 ی پژوهشپیشینه
   :جمله از پذیرفته؛صورت هاییپژوهش نویسی، نویسنده و رمان مورد بحثزنانه مورد در

 و زبان یفصلنامه) طاهری الله قدرت ینوشته «توهم یا واقعیت زنانه؛ تارنوش و زبان» یمقاله
 یگانهسه هایموج و فمینیسم از ایتاریخچه یارائه ضمن آن در که( 1388: 42ش پارسی، ادب
 راهکار تحقق بودنناممکن یا ممکن آنان، زبانی ینظریه بر تمرکز با تنها سوم، موج بررسی به آن،

 زبان خود ماهیت به اتکا با است، زنانه نوشتار و زبان ایجاد و موجود زبان نفی که موج این مانیآر
 .پردازدمی هازبان دگرگونی و ایجاد در بشری موجود هایتجربه و

 ینوشته« مستغانمي أحلام" بك یلیق الأسود" روایة في الشخصیة سیمیائیة» ینامهپایان در
 رمان این در آن تجلی و شخصیت ساختار بررسی به ،(2014) فائزة، غربی و صباح زیان

 .است شدهپرداخته
 معاصر رمان در جنسیت و زبان رابطه» یمقاله در دهقانی مریم و بختیاری محمودی بهروز

 نوشتاری هایتفاوت بررسی به ،(1392: 4ش هنر، و فرهنگ در زن) «رمان شش بررسی: فارسی
 کنار کولی کنم،می خاموش من را هاچراغ رمان شش بر تکیه با ایران معاصر رمان در مردان و زنان

 لیکاف رابین هایدیدگاه براساس اغما در ثریا و مردگان سمفونی پیانو،کافه بانو، آخر بازی آتش،
 .پردازندمی

 ینظریه پرتو در پیرزاد زویا و مستغانمي أحلام هایرمان تطبیقی یمطالعه» ینامهپایان در
 در" زنانه گریمکالمه" یدرباره تحقیق به زاده، اکبری فاطمه ینوشته( 1393) «باختین چندآوایی

 کنممی خاموش من را هاچراغ) فارسی و( مستغانمي احلام اثر الجسد ذاکرة) عربی زنانه رمان دو
 تطبیقی مطالعات یحوزه در فمنیستی نقد و باختین چندآوایی ینظریه میان و جمع( پیرزاد زویا اثر

 و نموده واکاوی متن درونی ساختار چارچوب در را زنانه رمان سبک و پردازدمی چندزبانی و
 .کندمی بررسی و استخراج آوا چند رمان دیگر ینمونه عنوانبه رمان در نیز را کارناوال عناصر
 أحلام بك یلیق الأسود روایة في یةالفرع الحکایات و المرکزیة الحکایة» یمقاله در

 از متن بررسی نویسنده به ،(ق 1436: 23 العدد والأدب، اللّغة) خلیفة قرطی نوشته «مستغانمي
 .پردازدمی آن یدهندهتشکیل عناصر و ساختار و شکل لحاظ
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 یترجمه( 1394« )(نهاد و تفاوت) نوشت زن تا زنانه ادبیات از» کتاب در سلما بئاتریس
 تحلیل را جنسیتی تفکیک و زنان حقوقی هایتفاوت و آن هایویژگی و نوشتارزنانه رشیدپور، سمیرا

 .کندمی بررسی و
 روایت بر ایمقایسه نگاهی» عنوان با خود یمقاله در آبادیحسین دهقان ندا و مهرآقا سودابه

 از پس ،(1394: فارسی ادبیات و زبان ترویج انجمن گردهمایی) «مردانه داستانی آثار در زنانه
 تحلیل و مردانه آثار در زنانه روایات ویژگی تحلیل به زنانه، روایت هایویژگی مختصر بررسی
 .اندپرداخته پایداری ادبیات آثار از منتخب رمان پنج در مرد نویسندگان آثار در زنانه روایت ویژگی
 در و شدهنگاشته کراچی انگیز روح توسط هک «ادبیات بر جنسیت تأثیر چگونگی» یمقاله در
 ادبیات بر جنسیت تأثیر بررسی به است، رسیده چاپ به( 1394: 2ش) هنر و فرهنگ در زن نشریه

 شناختیزبان شناختی،جامعه شناختی،روان شناختی،زیست مختلف رویکردهای تحلیل طریق از
 .دهد نشان مختلف هایجنبه از را دانهمر و زنانه ادبیات تفاوت تا پردازدمی ادبیات و

 گفتمان ینظریه اساس بر زنان نوشتاری زبان بررسی» یمقاله در طالبیان و همکاران یحیی
 نوشتاری یشیوه یمقایسه به ،(1395: 3ش ادبی، انواع و نظریه مطالعات فصلنامه) «جنسیتی

 گفتمان و شناسیزبان یحیطه در نظرانصاحب اءآر و پردازندمی مردان نوشتار یشیوه برابر در زنان
 .اند داده قرار خود پژوهش نظری مبنای را

 الضحك حجر رمان در زنانه نوشتار سبک» عنوان با خود ینامهپایان در مستمند شاملی مونس
 بر برکات هدی اثر" حجرالضحك" رمان در را زنانه نوشتار هایمؤلفه ،(1396) «برکات هدی

 .است داده قرار بررسی مورد" لیکاف" جمله از شناسانزبان از برخی دیدگاه یهپای
یونسی و  خوشقدم ینوشته «معاصر داستانی ادبیات در زنانه سبک هاینشانه» یمقاله در

 پژوهشگران است، رسیده چاپبه( 1396) معاصر پارسی ادبیات یمجله 3 شماره در همکاران که
 چهار و نوشت زن رمان چهار شامل رمان هشت نویسندگی، در زنانه سبک هایهنشان کشف برای
 سارا دیدگاه جمله از پژوهشگران، برخی هایدیدگاه یپایه بر زبانی یلایه در را مردنوشت رمان
 مطالعه مورد اجتماعی، زبانشناسی پژوهشگران نظریات و فمنیستی شناسیسبک کتاب در میلز
 اند.هداد قرار

 «نویسیمردانه و نویسیزنانه در مردانگی و زنانگی نمودهای» یمقاله در برمی زارع مرتضی
 و نویسیزنانه محتوایی و زبانی معیارهای بررسی به ،(1397: 2ش معاصر، پارسی ادبیات)

 و نانگیز نمودهای براساس مردانه نوشتار و نویسیمردانه با قیاس در زنانه نوشتار هایتفاوت
 .است پرداخته مردانگی،
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 بك یلیق الأسود" روایة في القصصیة العناصر» عنوان با خود ینامهپایان در الدین شمس کلثوم
 هایمؤلفه و داستانی ساختار عناصر ترینمهم ،(1397« )"وتحلیل دراسة""مستغانمي لأحلام

 .است داده قرار ررسیب مورد گفتمان یپایه بر را آن یدهندهتشکیل داستانی
 من را هاچراغ" رمان دو در پردازیشخصیت و شخصیت تطبیقی بررسی» ینامهپایان در

 «مستغانمي أحلام از(" توست یبرازنده سیاه) بك یلیق الأسود"و پیرزاد زویا از" کنممی خاموش
 حدی تا و ناختیروانش رویکردهای با هاشخصیت بررسی ضمن ،(1397) سلیمی زهرا ینوشته

 .است داده قرار بحث و مطالعه مورد نیز را دیگر عناصر با هاآن ارتباط شناختی،جامعه
 در نویسیزنانه هایمشخصه نمود»ی خود با عنوان فرشته افضلی و فاطمه روانشاد در مقاله

)ادب عربی، « میلز سارا فمینیستی شناسیسبک پایه بر مستغانمی احلام «بک یلیق الأسود» رمان
 نویسیزنانه هایمشخصه نمود شناسی سارا میلز، چگونگی(، بر پایه نظریه سبک1401: 2شماره

های واژگانی، نحوی و گفتمانی مورد بررسی قرار داده و را در لایه «بک یلیق الأسود» رمان در
 هایواژه کاربرد: واژگانی لایه در»ضمن بیان شواهد مثال مرتبط به این جمع بندی رسیده است که 

 به ملایم عاطفی هایواژه و نفرین زنانه، کلام تکیه است؛ برخوردار اندکی بسامد از زنان، یحوزه
 هایرنگ طیف تکرار به هاواژهرنگ کاربرد دارد؛ وجود تابو هایواژه ولی خورد،نمی چشم

 صفت سامد،ب بیشترین میان، این در و است محدود... و قرمز سفید، سیاه، چون مشخصی
 از و آمده جزء به جزء صورت به رویدادها شرح: نحوی لایه در. است( مشکی/سیاه) «الأسود»

 است؛ بالا بسیار بسامد با و سرهم پشت و کوتاه ها،جمله بیشتر است؛ برخوردار بالایی بسامد
(، ..). نقطه سه سجاوندی نشانه دارد؛ کاربرد فراوان شکل به حدیث شکل به پرسشی هایجمله

 پایینی بسیار بسامد از( معترضه نشانه) تیره خط و داده اختصاص خود به را نشانه پربسامدترین
 بهره درونی گوییتک و نفس حدیث از راوی و شخص سوم: گفتمان لایه در و. است برخوردار

 نویسنده هایدغدغه فمینیستی هایاندیشه  و است زن رمان، اصلی دیالوگ و کنش محور، ؛برده
 «است  رمان

 در نویسیزنانه مورد در که است آن از حاکی ایران در شدهانجام هایپژوهش در جستجو نتایج
غیر از پژوهش که در بالا از آن سخن به میان آمد، پژوهش دیگری صورت  بك یلیق الأسود رمان

 نپذیرفته است. 
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 فمینیسم و زنانه نویسی
 زن نقش و حقوق گسترش» پی در و پرداخته زنان مسائل یانب به که است مکاتبی از یکی فمینیسم

 فرهنگ برابر در مدرن، غربی زن واکنش» توان آن رامی و( 8: 1385 عطارزاده،). باشدمی «جامعه در
 مساوی پایگاهی احراز آن، از هدف که اجتماعی نهضتی» و «اروپایی سنت عصر از مانده جایبه
: 1391 گیلانی،). دانست «باشدمی زنان برای اقتصادی و اجتماعی نگی،فره هایزمینه در مردان با

ی پس از این دگرگونی بود که زنان بیشتر خود را در حیطه (1/281: 1370 ساروخانی، از نقل به 15
)بلاوی « کشیدندی اجتماع به تصویردر قالب رمان، جایگاه خود را در عرصه»ادبیات واردکردند و 

های اساسی مکتب ادبیات یکی از جولانگاهتوان گفت که در واقع می(. 193: 1400و همکاران، 
ی میلادی رواج یافت و نویسنده 1960ی رود؛ مکتب فمینیسم از اواخر دههفمینیسم به شمار می

دهد. هلن های این مکتب را تشکیل میهای زنانه محور اساسی بحثزن، قهرمان  زن و دیالوگ
لن شوالتر از جمله مهمسیکسو، ژولیا کر روند. پردازان فمینیسم به شمار میترین نظریهیستوا و ا 

داند ]و از این نقد ادبی فمنیستی ادبیات را مولود دیدگاهی پدرسالارانه می» (273: 1390)شمیسا، 
ی های جنسیتها و قالبدهد تا نشان دهد که چگونه کلیشهجهت[ آثار ادبی را مورد بازبینی قرار می

اند. ]در واقع[ نقد ادبی فمنیستی آثار زنان را به عنوان زبان بدیل در کارکرد آن آثار دخیل بوده
دادن کند؛ زیرا بررسی سرکوب اجتماعی و کوچک جلوهبررسی و غالبا  آنها را دوباره کشف می

 (.135: 1394)عموری و منصوری مقدم، « ادبیات زنان، یک ضرورت است
های ادبیات فمینیسم است که برای اولین بار در بیات زنانه، یکی از شاخهنویسی یا ادزنانه

براساس  که از نظر منتقدان،مطرح شد؛ نوشتاری « آلن سیزو»اواسط قرن بیستم در فرانسه توسط 
 و واژگانی عناصر وجود»های روحی، روانی، خلقی و اجتماعی زنان شکل گرفته است. ویژگی

 قوم یک ذهنیت و فرهنگ مولود و زبانی قرارداد ینتیجه زبان، یک در مؤنث و مذکر دستوری
 و تمایز حامل خود ذات در زبان که[ گفت توانمی] رو این از. است[ زبانی یجامعه یک عنوانبه]

صرفا  جهت بیان دلالت است نه برای بیان تمایز و  نامگذاری واقع امر در« نیست جنسی تبعیض
 را زنانه نوشتار .(16: 1398 ساجدی،) د تبعیض جنسی را به همراه داشته باشد.گذاری که در خوارزش

 زبان» و «است زنانه جان ناب   بازتاب   و شدهخارج مردان یسلطه از» که دانست نوشتاری توانمی
)رضوی و  «است آن در جنسیت تبلور برای مستعد و اصلی بسترهای از یکی ای ]رایج[،کلیشه

-مرد تقابل اساس بر را بشری فرهنگ و اندیشه ساختار کل ،«سیکسو هلن» .(43: 1393 نیا،صالحی
 ستمگرانه نظام این شکستن درهم برای مفید راهی زنانه، نوشتار که است عقیده این بر و داندمی زن

 «نهزنا نوشتار» تعریف. باشدمی است، زنندهآسیب مرد و زن طرف دو هر برای که گرایانهسرکوب و
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 و «رودمی فراتر کند،می تنظیم سالارنرینه نظام که گفتمانی از که است نوشتاری» وی، دید از
؛ بدین (43-44)همان: است؛  «ذهن اتوماسیون خودکارشدگی شکستن درهم» گرو در آن تحقق

ام شده و بیشتر براساس نظمعنی که نوشتار زنانه با شکستن تابوها و اسلوبی که در زبان رایج
کند. مردسالار تنظیم گردیده و در ذهن متکلمان به آن زبان پایدار شده است، فرصت تحقق پیدا می

 و بگوید سخن خودش از پردهبی زن ،[آن در] که داندمی نوشتاری» را زنانه نوشتار سیکسو
 هاینمونه از ولفو ویرجینیا آراء )همان(. «[کند] بازگو زنانه زبان با را بارهاین در[ خود احساسات]

 اساسی تفاوت مردانه زبان با زنانه باید زبان که بود معتقد وی باشد؛می زنانه نوشتار یبرجسته
 که است متفاوت زن با آنقدر مرد ذهن آهنگ گام و وزن» که استدلال این با را زنان او. باشد داشته

 استاندارد جملات از استفاده از را ،آنان«آورد دستبه او از اساسی مطلبی کامیابی، با تواندنمی زن
 ( 45-44همان: ). کردمی منع مردانه

 تحت زبان» که آنجایی از و رسندمی خود نمادین درک   به زبان طریق از مردان مانند هم زنان
 به و پذیرفته را خود فرودست   موقعیت امر، بدو همان از نیز زنان ،«است مردمحور فرهنگ یسلطه

 فعال، فاعل، را مردان ،[موجود] دوجنسیتی هایتقابل به توجه با زدهجنسیت زبان». دهندمی تن آن
گاه، هنجار، کننده،انتخاب مستقل، قوی،  تصویربه] پدرانه منش دارای و نورانی سرحال، سابق، آ

 دار،خانه ابع،ت شونده،انتخاب جنسی، یسوژه حامی، منفعل، همسر، مادر، را زنان اما ؛[کشندمی
 43: 1395 بلوکات، رجب)« [کنندمی توصیف] پست و تاریک طبیعی، پذیر،حمایت همیار، عاطفی،

 اقتدار یسلطه از را خود تا باشندداشته قصد زنانی یا زن اگر میان، این در .(42: 1397 برمی، زارع و
. نیستشدنی  آسانی این به که ندارند «مردانه زبان شکستن درهم» جز ایچاره دهند، رهایی مردانه

هنرها،  استفاده از انواع مبارزه، این راه در زنان هایاسلحه از یکی واقع در و هاروش از یکی
 زنان آن طی که شناسینشانه نظام نوعی استقرار که است شعر سرودن و نویسیرمان هنر خصوصا  

گاه صورتبه  اصلی هدف و منظور ندانند، مردسالار نظام از أییدیهت دریافت به ملزم را خود ناخودآ
های روحی و با توجه به افکار، عواطف، ویژگیهمانند مردان ها زنان نیز آن . از نظرباشدمی

کنند ده و آثاری را خلق میرقلم بدست بهتوانند میشخصیتی و تأثیرات اجتماعی و محیطی خود 
ای که برای دفاع از حقوق این تفاوت را در آثار مردان نویسندهو  اردهایی دکه با آثار مردان تفاوت

توان دید. اما آنان نیز باز هم نوشتاری با افکار و زبانی مردانه و اند، میزنان نیز آثاری را خلق کرده
کارگیری ها سبب پیدایش نوعی نوشتار زنانه شد. تفاوت در بهاین تفاوت کهاند متمایز از زنان آفریده

ها و علایق زنانه، آواها، بیان گویی، اطناب در توصیف، بیان دلسوزیکلمات و اصطلاحات، جزئی
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های احساسات و خاطرات، رعایت ادب و پرهیز از گفتار نامناسب و ناهنجار، از بارزترین ویژگی
  آیند.شمار مینوشتار زنانه به

 
 زنانه نویسی در کشورهای عربی

 داردنگه خود یوابسته را زن تا بود آن پی در همیشه عربی، کشورهای خصوصا   مردسالار، یجامعه
 مردم میان در یافتهرواج هایجنبش اولین. نمود سلب وی از را اندیشه و کلام آزادی جهت این از و

 فاعةر» و «شدیاق فارس احمد». شد آغاز مصر از زنان، زبان و حضور ساختنبرجسته برای عرب،
 فرزاد، و احمدی و 23: 1396 مستمند، شاملی). رفتندمی شماربه نهضت این پیشگام دو «الطهطاوی

 زبان تبدیل و بنیادین و اساسی تغییراتی ایجاد با تا داشتند سعی ابتدا در نیز نویسنده زنان( 7: 1392
 حفظ جامعه در را خود جایگاه مذکر، لغات و کلمات از استفاده و مکتوب به ملفوظ حالت از

 نفوذ با و رفته رفته اما. «دانستندمی فرع را مؤنث و اصل را مذکر عرب، دستورنویسان» زیرا کنند؛
 لغت و آورد ادبیات یعرصه به را حضورش و زن توانست «السعداوي نوال» اروپایی، ادبیات
( 234: 1395 نژاد،صیادی و 22: 1396 مستمند، شاملی ،15: 2013 العلی،). کند ادبیات وارد را مؤنث

 عصر، آن در که دانست نهضت عصر به مربوط را «زنانه ادبیات» اصطلاح ورود توانمی
 و هاعرصه در مشارکت امکان روشنفکران به اهمیت نقش زن در بیداری جامعه پی بردند و

 عصر همین در. داشت وجود جامعه از بخش این برای ادبی و فرهنگی اجتماعی، هایفعالیت
 زمان آن یجامعه فرهنگ و زبان وارد ،«زنان انجمن» و «زنان تعلیم» جمله از جدیدی واژگان
 (137: 2011 الآخرون، و ممتحن). گردید

 
 نویسی در الجزایرزنانه

به نسبت  .دانست «اخیر یسده به متعلق و متأخر ایپدیده» توانمی را الجزایر در زنانه ادبیات
 جمله از. نمودند اقدام آثارشان چاپ به بیشتری زنان میلادی 80 یدهه در میلادی، 70ی دهه

 امکانات به آنان دسترسی در تأخیر» توانمی را ادبیات یعرصه در حضور برای زنان تأخیر عوامل
 در مردم حضور از کشور، آن زبانعرب و سنتی مدارس تعطیلی استعمار با. برشمرد «سوادآموزی

 فرهنگی یسلطه برای تهدیدی»مراکز را  این که چرا کرد؛ جلوگیری نحویبه سوادآموزی و سمدار
 امکان مدارس این در که بودند کسانی الجزایری، زن نویسندگان و نخستین «آوردمی شماربه خود،

. گیردمی لشک فرانسه زبان یپایه بر الجزایر در زنان ادبیات بنای ترتیب بدین»و  کرده پیدا تحصیل
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 بهره زبان این از خود ادبی آثار نگارش در الجزایری زنان اکثریت نیز امروز به تا[ کهتاجایی]
  .(418-417: 1392 طلب،رضوان و علوی) «برندمی

دیگر برای تأخیر انتشار آثار زنان  دلیلی نیز الجزایر کشور در مردسالارانه سنت و فرهنگ رواج
 شدنتسلیم و ماندن صامت به را زنان» الجزایر، یجامعه در موجود شنگر رفت؛شمار میبه

 زنان بگذارد؛ قدم ممنوعه یحیطه این در که کردمی پیدا را جرأت این زنی کمتر و «داشتوامی
 را[ بود شدهتحمیل آنان به مردان توسط] که سکوتی تابوی» عرصه، این به ورود با الجزایری
 سنتی پندارهای حصار در هاسال که صدایی شدند موفق[ توجه خور در آثاری قخل با و. ]شکستند

 یشدهضایع حقوق احقاق پی در گونهاین و «برسانند جامعه گوش به را بود مانده جامعه غلط و
 فرهنگ و اسلامی بومی فرهنگ مدرنیته، و سنت بین تقابل» (همان). برآمدند آن از دفاع و خود

 مشترکی مضامین جمله از «استعماری نظام از طرفداری و ملی مبارزات از داریهوا فرانسوی،
 (419: همان). است کرده پیدا نمود و بروز الجزایر ینویسنده زنان نخستین آثار در که هستند
 رشد الجزایر در ویژه به عرب، جهان در زنان توسط رمان انتشار» میلادی، 21 قرن آغاز با

 منتشر اثر هفت تنها قرن پایان تا زنان توسط رمان اولین انتشار از که الجزایر در. کرد پیدا ایفزاینده
 الجزایری زنان توسط رمان 40 حدود یعنی آن، برابر چندین حاضر، قرن آغازین یدهه در بود، شده

 مانند لجزایرا با مرتبط موضوعات با و دارند پرستانهوطن ایمایهندرو هاآن اغلب که «شده منتشر
 الجزایر در رمانی تقریبا   گفت توانمی. داشتند ارتباط ترور انقلاب، استعمار، وطن، هایمصیبت

. باشد نداشته وجود آن در مسائل این از اثری و باشد نگاشته را آن زن اینویسنده که شودنمی یافت
 فضیلة صالح، یاسمینة جمله زا خوردمی چشمبه زن 27 نام الجزایر، زن نویسندگان میان در

 فاروق، فضیلة میان این در که مستغانمي أحلام و شهرزاد عبیر حیدر، سارة بیوض، انعام فاروق،
 به اقدام سایرین از بیش که هستند الجزایری فعال نویسندگان مستغانمي أحلام و صالح یاسمینة
 که است الجزایری زن ینویسنده نهات مستغانمي، أحلام و اندنموده خود هایرمان چاپ و نگارش

 هایزبان به و دارد را چاپ دفعات و تیراژ تعداد بیشترین آثارش نموده،جلب خودبه را منتقدان توجه
 ( 34-36: 1397 برزگر،). است شده ترجمه گوناگون

 
 « الأسود یلیق بك»ی داستان احلام مستغانمي و خلاصه

 در ،(1992-1918) المستغانمي محمدالشریف الجزائر، قلابیان رهبر مستغانمي، فرزند أحلام
 با را خود اشعار یمجموعه اولین میلادی، 1973 سال وی در آمد. دنیابه قسنطیة در 1953 سال

 سال در را «الجسد ذاکرة» عنوان با خود بلند داستان نخستین و منتشر کرد «الأیام مرفأ علی» عنوان
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 جوایز متعددی أحلام مستغانمي (186: 1394 بیات، و نسب عدالتی) ئه نمودبرای خوانندگان ارا 1993
 محفوظ نجیب ادبی یجایزه و (1996) قاهرة نور یمؤسسه طرف از بانوان ابداع یجایزه قبیل، از

 از عرب زن ترینبرجسته عنوان به همچنین و نموده دریافت را (1997) «الجسد ذاکرة» رمان برای
 معرفی عرب جهان تأثیرگذار زن و ده (2006) دبی /پاریس در عرب زنان هایژوهشپ مرکز سوی
  (41-40: 1397 برزگر،). است شده

 نامبه ثروتمند تاجری و الجزایری زن یخواننده ،«الوافي هالة» رمان الأسود یلیق بک، داستان
 در را هاله بار اولین ذرانده،گ برزیل در را خود عمر هایسال اکثر که طلال. است «الهاشم طلال»

 را او طریقی هر به تا کندمی سعی و شودمی وی یشیفته بیند، بسیارمی تلویزیونی یبرنامه یک
 بدون و کوتاه حاوی جملاتی با کارتی گلی دسته شود،می حاضر هاله که هرجا. کند خود مجذوب

 برای طلال توسط تماسشماره ارسال تیح و کارت تعدادی شدن بدل و رد از پس فرستد؛می اسم
 پاریس در ملاقاتی یکدیگر با تا گیرندمی تصمیم طلال و هاله باهم، دو آن گفتگوی و هاله

 وجود با داستان...های این دو و کشمکش میان آنهاستی داستان شرح ملاقاتباشند و ادامهداشته
 و انقلاب استعمار، الجزایر، به مربوط مسائل خود یزمینه پس در عاشقانه، داستانی و درونمایه
 دو بیانگر هستند؛ مرد یک و زن یک که داستان اصلی شخصیت دو کند؛می بیان نیز را تروریسم

 عزیزانش سوگ به آن، با مبارزه راه هاله در که تروریسمی یکی هستند؛ مخالف جریان دو و قطب
 در اما بودن، شاد به تظاهر رغمعلی طلال هک است زندگی از رضایتمندی دیگری و نشیندمی

 این ورای در را باشدمی داخلی هایجنگ دلیل به لبنان از خود فرار از که مرموزی اندوه حقیقت
 .کندمی پنهان شادی

 
 نویسی و نمود آن در رمان الأسود یلیق بكهای زنانهمؤلفه

ها )عبارات دشوار و دشواژهتن  زنانه، استفاده از فاعلیت  زن،  را نویسیزنانه هایمؤلفه توانمی
های سکوت تحمیلی، مردستیزی و مردستایی، عدم رضایت از دنیای پیرامون، واکنش ناآشنا(،

گردی، استفاده از واژگان دوستی، جهانهای عاطفی و آمرانه، کاشانهاحساسی، بیان خاطرات، پیام
ها، ی ما و تشدیدکنندهول مستقیم و استفاده از گزارهها، نقل قنگری و توصیف رنگزنانه، جزئی

نویسی و بیان جملات با استفاده از کلمات تردید نما دانست که در ادامه به شرح موضوعات ساده
 قابل تطبیق در رمان مورد بحث پرداخته خواهد شد:
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 نمود احساسات 
 با متفاوت احساساتی از زنان د اماهستن برخوردار مشترکی عواطف از مردان و زنان اینکه وجود با

 در آنان، یشکننده و ضعیف یروحیه و احساسات و خو و خُلق در تفاوت این برخوردارند؛ مردان
 به «اونز»( 239: 1392 خانی،برجی و منشنیک). است درک و مشاهده قابل نیز شانلحن و هانوشته

 «است؛ احساسات با رابطه در کمتر گفتگوها عنوان مردان میان در» که کندمی اشاره موضوع این
آنان  عناوین گفتگوها با عواطف اشتراک و است عکس بر زنان با رابطه در موضوع این اما

 جنسیتی نامتوازن قدرت (82: 1396 مستمند، شاملی). آیدمی شماربه زنانه گفتار عمومی یمشخصه
مردان و بیان خشم و عصبانیت با استفاده از کلمات  از را زاری و ناله و کشیدن آه قدرت دو این میان

 مثابه به زن برای فحاشی و ناتوانی حکم در مرد برای ناله و آه که کند؛ چرامی سلب رکیک را از زنان
  (99: 1389 اصل، محمدی و 47: 1397 برمی، زارع). اوست توانمندی

 در داستان که رمان ابتدای در طلال ارد؛د «بك یلیق الأسود» رمان در بالایی بسامد احساسات،
 پای تا را او حتی که اندوهی دارد؛ اندوه احساس ،«هاله» از جدایی از پس و گذردمی حال زمان

: 2012)مستغانمي، « البُکاء تَمنی فیها لَو استَطاعإنّها إحدی المَرّات القَلیلة التي » بردمی نیز گریستن
شه باید در ها تعصب داشت و معتقد بود اشک همیآن د، چرا که نسبت بهزناما از آن سرباز می(، 12

خ الألم لایَبکي. »وجود مرد باقی بماند  فاظ بها. لَکن رَجُلا  باذ  فرط غَیرته علی دموعه، اعتاد الاحت  ل 
نا  بَحریّا   لح ومالوهکذا غدا کائ  ن م  فاش کرد « هاله»او از اینکه در وین راز خود را برای )همان(. « ، م 

نّها أمنیة مُستَحیلة. » س شَرفي..لک  ما أریده هو صَبيّ...صَبيّ یَحمل إسمي، یَرث ثَروَتي، یَحر 
ذرائع دینیّة  سمتي في الحیاة. لَن أطلقها و لَن ألجأ ل  طفل ثالث. وهذه ق  زَوجتي لاتَستطیع أن تُرزق ب 

بها.. و ( 276)همان: « ت  أمّ ابني الذي لَن یأتي...أن-و أنا؟ -لأتزوّج علیها. إنّها أمّ بناتي و أنا أح 
ف لَیس »کند: بود احساس پشیمانی میابعاد پنهان شخصیت او را دریافته« هاله» ما یَندَم عَلیه حَقّا 

 (.14)همان: « ....ماوَهَبها، بَل ما باح به لَها
 از جزئی را هاآن که چرا بود؛ کنندهخوشحال «طلال» برای «هاله» هایموفقیت اوایل، 

دَه نجاحاتُها کانت البَدء، في»: آوردمی شماربه خودش افتخارات  زهوه میزان في یَضعها. تُسع 
یرضی کان فما. ووَجاهته ها ل   مدتی از پس اما( 203  همان:)« .. عادیة أو فاشلة إمرأة کانَت لَو ب 
 «هاله» زندگی یدرباره هاروزنامه در مندرج جزئیات و گرفت را خوشحالی این جای حسادت

 واجتیاحَها الوافي هالة ظاهرة عَن الصَحافة في المَنقولة التَفاصیل بدأت ثُمّ »..: آزردمی را ذهنش
قلوب  او نگران بلکه نه، حسود را خودش ؛(همان)«  الشَيء بَعض تُزعجه حَلّت، أینما الناس ل 
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نفسه یَعتَرف أن یَرفض لکنّه ،رةالغی کربون أوکسید یَتنفّس بَدأ لَعلّه» دانستمی  إن لایَدري. یَغار أنّه ل 
ن علیها یَخاف کان  (همان)« ... إلیها الرجال سیجذب ضَوء من أم بَراءتها سَتفسد شُهرة م 

 «طلال» اما گفت؛ اشآینده هایکنسرت یدرباره «طلال» به «هاله» در بخشی دیگر از رمان،
 مراسم این از بالاتر او شأن که چرا نکند؛ شرکت چنینیاین هایجشن در که بود گفته او به

ن أکبر أنت  . المَهرجانات هذه في لاتُغَنّي»است ن الحَدث هذا م   اما (228: همان)« الجمهور هذا وم 
 گفت سخن دارد هاکنسرت این قبال در که تعهداتی از او با مجددا   و کرد مخالفت او با «هاله»

ره»... جاه زاماتَهابالت   تُخب  هد ت   شنید را او سخنان حرفی، بدون نیز طلال ؛(229: همان)« ...الحَفل مُتَعَّ
ندما».. انجامید طول به ماه دو ارتباط قطع این اما کرد؛ تمام را مکالمه حرفی بدون و  انتَهَت وَع 

 تماس او با بار 2 مدت این در «هاله»(. همان)« شَهرین سَیدوم صَمته أنّ  تَدري کانَت ما المُکالمة
ه علی رقمُها ظَهَر کُلّما لکن» انگاشتمی نادیده را هایشتماس «طلال» اما گرفت  یَتَعمّد کان شاشَت 

یترکها الرّد عَدم هة ل   کاری از پشیمانی با توأم شرم احساس اینگونه و( همان)« الأسئَلة خَضم في تائ 
رُها».... گرفتیم بر در را «هالة» وجود بوده، چه دانستنمی که  اقتَرفته خَطأ علی النَدَم یُساو 

 دارد دوست را او «طلال» که، بود کرده استدلال «طلال» کارهایاین از ؛(همان)« ماهو ولاتَدري
ن لاتَفهَم» بّها کونه إلّا  نَجلاء تقوله ما کلّ  م   وجدانی عذاب و( 230: همان)« وَحده له ویُریدها...یُح 

 عَلیها غیرتَه فکرة تَهزمُها» آزرده کارهایش با را او که کردمی گمان زیرا بود؛ گرفته را گریبانش
رصه حواذ علی وح  ها الاست  رغم لَه اعتَذَرت لو تُوَدّ  ،ظَلَمته أنّها تَشعُر. ب  ها ألحَق ما ب  ن ب  رغم أذی، م   وب 
 (همان)« کَلمة فَقط لَها قال لو أنجَح یَکون أن یُمکن کان والذي باکیَة، إلیه ذَهَبت الذي الحَفل

 «طلال» کند؛ اماشکل گرفت، هاله، طلال را ترک می« طلال»و « هاله»پس از نزاعی که میان 
 سرچشمه تحقیرشدگی و حسادت احساس از که ناراحتی کند؛می ناراحتی احساس جدایی این از

ن أکثر» گیردمی «  بالإهانة الشُعور: حَیاته في خبره أن یَحدُث لَم إحساس سکنه الغیرَة، وَسواس م 
 او سال و سن با فردی برای نظرش در که عشقی بود؛ شده هالة عاشق او واقع در(. 304: همان)

نّ  تَجاوَز لکنّه»... گذشته سخنان این او از و نیست  «الهُیام»و «الشَغَف» و ،«الوَلَع» و «الوَلَه» س 
شق»و «الغَرام»و کاك قَدَريّ  حُبّ  قَبضَة في وَقَعت أنّك نيتَع التي المُسَمّیات وکلّ  «الع  نه لاف   ؛«م 
 با را خودش وقتی (.305: همان)« ..أکثر، یَوم کلّ  «تنَقُصه» أنّها یَدریه ما .یُحبّها کان إن لایَدري»

 را «هاله» هنوز که کردندمی اقرار و زدندمی دیگری حرف وجدانش و قلب کرد،می قانع هابهانه این
دت لأسابیع»» ددارن دوست ها عَلی الکَلام هذا رَدَّ  قلبها کان مرافعتها، من انتهائها حال لکن، ،«نَفس 

بّ » کما ،یحبّه زال ما بأنّه یعترف و عنوة، الکلمة یأخذ طّ  یُح  قه الق   الشَعوب تُحب وکما ،«خان 
دیها  (.308 )همان:« له طالمُخَطَ  الصَمت عُنف صَمته في جَلّادا، کان عَنها انقطاعه في حتّی. جَلَاّ
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کسی که با هاله در وین دیدار کوتاهی –پس از جدایی طلال و هاله از یکدیگر، عزالدین 
 برای او با عزالدین ملاقات، همین کند و درگیرد و قرار ملاقاتی را تنظیم میبا او تماس می -داشت

 خبر بهترین که خبری کرد؛ صحبت آلمان در عراقی مهاجران نفع به بزرگ کنسرت یک برگزاری
 خَبَر أجمَل کان» شد خوشحال بسیار آن شنیدن از و رفتمی شماربه موقعیت این در برای هاله

شَهقة رَدّت. نَجاحَها خَبر إنه. سَنوات مُنذ سَمَعته  باب أنت. بي فَکرّت لأنّك شُکرا  ...الله یا :الفَرحة ب 
 این یدرباره «طلال» اینکه از نگران نگران؛ مه بود خوشحال هم واقع در( . 322: همان)« سَعدي

 را خود انتقام چنیناین و دهدمی ادامه خود راه به هنوز «طلال» بدون او که نبیند و نشنود کنسرت
هذا أبدا   یَسمَع ألا خَشیَت» بگیرد طلال از  یَراها أن هو شيء، کُلّ  قَبل یَعنیها ما. یَراه وألّا  الحَفل ب 

نه تَثأر لَم دامَت ما تُشفی لَن هي. عالَمي لحَف في تُغَني  (همان)«  بالنَجاح م 
ی نویسنده از عناصر مرتبط با احساسات را مشاهده توان بسامد میزان استفادهدر جدول زیر می

 نمود:
 هالة طلال

 احساس صفحه تعداد درصد احساس صفحه تعداد درصد

3.33 3 12-20-268 
غم و اندوه؛ 
ناراحتی و 

 دگیافسر
8.88 8 

16-26-27-67-132-
256-298-303 

 غم و اندوه

 سردرگمی 229 1 1.11 پشیمانی 14 1 1.11

 16 17.77 ترس 50-145 2 2.22

16-16-21-75-105-
119-119-130-130-
133-160-160-205-

257-285-322 

 نگرانی -ترس

6.66 6 
14-18-175-

243-305-
308- 

 عشق و علاقه 323 1 1.11 عشق و شیفتگی

 230-125 2 2.22 حسادت 84-203-203 3 3.33
عذاب -خجالت

 وجدان

2.22 2 70-304 
-سرخوردگی

 تحقیر
 سرخوردگی 21-105-229-320 4 4.44

 8 8.88 خوشحالی 134-158-213 3 3.33
111-133-162-190-

205-254-303-322 
 خوشحالی

    8.88 8 
38-54-111-190-
205-242-257-322 

 اشتیاق و ذوق

 شک و تردید 119-118-47-47 4 4.44 تردید و شک 72-145 2 2.22

3.33 3 
284-285-

304 
 عصبانیت 105 1 1.11 عصبانیت
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 هالة طلال
 احساس صفحه تعداد درصد احساس صفحه تعداد درصد

 10 11.11 زدگیشگفت 247-297 2 2.22
123-122-158-161-
162-212-213-261-

285-299- 
 شوکه شدن

  

 کنجکاوی 38-47-116-257 4 4.44
 ناامیدی 173-256 2 2.22
 ورغر 257 1 1.11
 جوییانتقام 322 1 1.11

 مجموع 63 مجموع 27 90 100

های مرتبط با بیان احساسات بهره توان از این جدول این برداشت را داشت که نویسنده از مؤلفهمی
ی غلبه احساسات مورد که نشان دهنده 27مورد و طلال  63برداری زیادی نموده است. برای هاله 

ی ی ترس و نگرانی استفادهباشد. وی برای هاله از مؤلفهنی هاله میبر شخصیت اصلی داستان یع
بیشتری داشته که شاید بتوان آن را بازتابی از وجود زنان الجزایری دانست؛ زنانی که سراسر عمر 

گذارنند. اما برای طلال ویژگی عشق و شیفتگی بیشتر است که آن هم خود را در ترس و وحشت می
-قی است که نسبت به هاله در وجود خود احساس نموده است. این امر میبه سبب شیفتگی و عش

توانند به عشق و تواند به آن امنیت روانی برگردد که مردان از آن برخوردارند و با خیال راحت می
 دلدادگی بپردازند؛ اما زنان همواره باید در ترس و نگرانی باشند.

 
 ی زنانه نامهلغت

 وجود، این با اما دارند؛ حضور مشترک صورت به هافعالیت در مردان و زنان جوامع، از بسیاری در
 در همچنین و دارند مردان به نسبت بیشتری فعالیت زنان که شودمی مشاهده هازمینه از برخی در

 .دهندمی نشان خود از بیشتری فعالیت مردان و شده برعکس نسبت این هاموقعیت از برخی
 از .دارد ارتباط خاص صفات و مشاغل ها،نقش رفتارها، با بودن زن جنسیتی   یوارهطرح ینظریه

 و خانه لوازم آشپزی، خیاطی، بافندگی، همچون زنانه هایحوزه به که واژگانی زنانه، زبان در رو این
های حوزه ی بیشتر زنان درکند که این نمود، ناشی از تجربهمی پیدا نمود هستند، مرتبط داریخانه

زارع )گردد. به نظر رسیدن اصطلاحات مربوط به این موارد می باشد و منجر به زنانهیادشده می
 ( 161-160: 1387 و مدرسی، 48: 1397برمی، 

نّها»...نمونه  این در قة بَدَت لک  ن نوع الحَیاء. استحیاء عَلی قالته ما في صاد   الأناقة أنواع م 
 هم و زنان برای هم که هرچند دانست؛ زنانه ایکلمه توانمی را «حیا» ،(33: همان)« ... المَفقودة

 .دارد بیشتری رواج زنان درمورد آن یاستفاده اما است، استفاده قابل مردان برای
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ن نَزَلَت»بخش از رمان  این در صَة وکَأنّها السَیّارة م  ل بالة راق   عَلی تَمشي الساتان، من خفّین تَنتَع 
 با کلماتی «الساتان بالة، راقصة،» هایکلمه ،(38: همان)« أقدام لَها أصبَحَت التي لأحَلاما رُؤوس
 از نیز ساتن پارچه جنس و است مرتبط زنان به عمدتا   باله، رقص و رقص هستند؛ زنانه کاربرد

 . دارند فعالیت آن در بیشتر زنان که است خیاطی با مربوط کلمات
 زنانه اصطلاحات و لغات کارگیریبه وجوه از یکی نیز آرایش اب مرتبط لغات از استفاده

 بیاید، هتل به او دیدن برای که گرفت تماس «هالة» با «طلال» که مثال، زمانی عنوانباشد؛ بهمی
 هَیأتها، تُجَدّد الحَمّام إلی أسرَعَت ثُمّ » کرد؛می دقت اتاقش وضعیت به و بود شده سراسیمه «هاله»

م علی نَظَرة ویَقع الحَمّام یَدخُل قَد أنّه رتتَذک   حین ع. زینَتها لَواز   المارکات ذات الحُمرَة أصاب 
ها، علی أشرَفَت التي البودرَة عُلبة العَادیة، ظ زالَت وما نَهایَت  ها تَحتَف   کُحل وأقلام کریمات. ب 

ها سَیُنفضَح  به اینجا در «حمرة» .(136: همان)« ...الحاجة أیّام اکتَسبَتها وعادات جَیبها، تَواضع ب 
و « کرم»به معنی « کریمات»، «پودر آرایشی»به معنای « عُلبة البودرَة»، «سرخاب لب، رژ» معنای

 باشند. می زنان آرایش با مرتبط اصطلاحاتی که باشدمی «خط چشم»به معنای « اقلام کحل»
لته»: نمونه این همچنین در در یَختار وهو تأمَّ بالمُن الق  کُلّ  اس  فة سَکاکین. طَبخَة ل   حَسب مُختَل 

عمال، کُلّ  م الوَقت یأخُذ است  ق یَعرف. البَصل لتَطریة اللاز  شَيّ  الکافیة الدَقائ  ح ل  ... السَمَک شَرائ 
طاء یَضَع مَتی. الطَبخَة تَحت النار في یُخَفّف أو یُقَوّي الذي التَوقیت  وهو الرُزّ  عَلی الغ 

ب کیف. دَرجة أقلّ  إلی تَحته نارال ویُخَفّف...یَغلي ق أن دون الخُضر یُقَلِّ شکلها أذّی یُلح  « ...ب 
 که شده استفاده آشپزی با مرتبط هایفعالیت و کلمات نگری، ازعلاوه بر جزئی ،(216-215: همان)

 .دارند شرکت بیشتر آن در زنان
 عنوان مصادیق معنی تعداد

5 

 الساتان )خیاطی( ساتن )خیاطی(

 ات مختص به زناننک
 حجاب حجاب
 عروس عروس

 حیاء حیا و عفت
 ضرّت هوو

 
8 

 رقص رقص

 رقص
 راقصة رقصنده

 تانغو رقص تانگو
 بالیة رقص باله

 آرایش حمرة رُژ لب 
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 عنوان مصادیق معنی تعداد
 
9 

 علبة بودرة پنکیک )پودر آرایشی(
 کُحل خط چشم

 ماسکارا ریمل
 تطلی أظافر مانیکور

 
4 

 قدر ابلمهق

 آشپزی
 سکاکین چاقو

 الطبخة آشپزی
 الغطاء دم کنی

 مجموع 26
 آنان مورد در بیشتر اینکه یا هستند زنان به مختص که کلماتی از نویسنده که نمود مشاهده توانمی

 تبطمر اسامی و هافعالیت حجاب، حیا، رقص، با مرتبط اسامی آرایشی، لوازم مانند رود،می کاربه
 آرایش لوازم و آرایش با مرتبط کلمات از استفاده میان، این در که است نموده استفاده آشپزی، با

 .دارند بیشتری بسامد
 

 نگریجزئی
 گراعمل زن،. دارد همراه به را ذهنی امور حسی توصیف و گراییعینیت از نوعی خصیصه، این
 هاینام با که بخشیده هاییویژگی زنانه، ایهداستان زبان   به او، ویژگی همین و باشدمی

 عمومی مسائل مورد در معمولا   مردان». شودمی شناخته «گراییعینیت و گراییحس نگری،جزئی»
 وجود این با «است مهم برایشان جزئیات و پردازندمی جزئیات به اقتصاد، و کار سیاست، خصوصا  

 بیان به آنان و ندارد جایگاهی آنان نزد در وسایل و خاصاش توصیف نیز موارد قبیل این در حتی
 نظر از زنان نگریجزئی این علت (49: همان). پردازندمی دیگر موضوعاتی با رابطه در جزئیات

 کنند ایجاد را مناسبی شرایط بتوانند تا بود طولانی مدتی برای نویسنده زنان انتظار اسحاقیان جواد
 جهت به است ممکن امر این که. بگویند خواهندمی هرچه قررات،م و آداب رعایت بدون که

 مرتبط نیز آنان مینیاتوری بینش و زیباشناختی طبع به که باشد بوده زنانه خاص هایکنجکاوی
 (  239: 1392 خانی، برجی و منشنیک و 81: 1396 مستمند، شاملی)« .شودمی

بخشی از  عنوان مثال درل مشاهده است؛ بههای مختلفی از داستان قاباین ویزگی در بخش
( کل دانای) نویسنده شود،می ظاهر تلویزیونی یبرنامه در ولنتاین شب برای «هاله» متن وقتی
قد مَع تَرتَدیه کانَت الذي الأسوَد ثَوبها لَعَلّه. أبهی تَبدو إنها»: کندمی توصیف چنین را پوشش او  ع 
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صَفّین طَویل ن ب  ها سَقف تَتَجاوَز إطلالة نَحَهامَ  اللؤلؤ، م  توصیف  (32: 2012المستغانمي، )« میزانیّت 
نگری نویسنده به پوشش هالة توسط نویسنده با جزئیات رنگ و زیورآلات او، نمودی از جزئی

 آ ید.شمار می
 زمینی که زمانی کند؛می تعریف کامل جزئیات با را «طلال» رؤیای قسمتی دیگر، در نویسنده

 التي الأرض هو أکثر، الآن یُعنیه ما»: کند تبدیل رستورانی به را آن داشت قصد و بود ریدهخ را
صُحبَة غَدا   سَیُسافر. أشهُر قَبل اشتراها راسة المُهَندس ب  د  ها مَشروع ل  م مَطعم إلی تَحویل  ر عائ   لا. فاخ 
مشروع إلا الخَلیج یدخل أن یمکن  رؤیایی رستوران یک یایده( 146:همان)« ...أحد إلیه یُسبقه لَم ب 

 و( همان)« حُلمه وُلد مَتی ولا عُمر أيّ  في یَدري لا»: گرفتهشکل ذهنش در کی دانستنمی دقیقا   که
لوحات أسماك فیها تَسبَح أکواریوم وجُدرانه ،البَحر في أقدامه مَطَعَم»: کردمی مصوّر را آن گونهاین  ب 

فضة رَملیّة کُثبانا   یَتصوّرهافَ  الأرضیّة أمّا.مُبهجة لَونیّة  الأشکال المُخَتلفة الأصداف عَلیها اثرتَتَن ،مُنَخ 
تر ن صف علوّ  علی فوقها یَرتَفَع من یوحي الزُرقة إلی یَمیل زُجاج م   علی یَمشی أنّه فَوقه یَمشي ل 
لات. البَحر تَصامیم سَتَکون الطاو  ن عَصریّة ب  ر، الزجاج م  ة بألوان الفاخ   قَلیلة وسَتَکون. مُتَدَرّجة بَحری 

دة و   (همان)« !ذلك تَقتَضیان والفَخامة الرَفاهیة مُتباع 
 را آن تزئینات نویسنده رفت، فرانسه در «طلال» آپارتمان هاله به» که در بخشی از رمان، زمانی

ها أناقة في الشقّة، تَتَأمّل راحَت بینما»...: کندمی توصیف گونهاین ذَوق والمُنتَقي القَلیل أثاث   ب 
ن شَفّاف شَيء کُلّ . راق   عَصري ر، السَمیک الزُجاج م  لات الفاخ  ف الرُفوف کَما الطاو  دَة علی تَق   أعم 
د زُجاجیة قواع  لَون الکَراسي حَتّی. ذَهبیّة ب  الزَخرَفات مُثَقَلَة غَیر عاجي ب   ؛(207-206: همان)« ...ب 

لّ  المَنظَر کان»...: گویدمی چنین این نیز را خانه مکانی موقعیت حتی  بَعض تَعبُرها جادّة علی یَط 
 ( 207: همان)« بُحَیرة تَتَوَسّطها غابَة تَمتَدۀ الآخر طرفها وعلی السَیّارات،

توان مشاهده نمود که نویسنده نه تنها از دیدگاه شخصیت زن داستان به جزئی نگری می
ی را در قالب بیان رؤیاهای وی آورده است که نشان نگرپرداخته، بلکه در ذهن طلال نیز این جزئی

 ی زبان زنانه بر متن داستان دارد. از غلبه
 توان میزان استفاده نویسنده از عنصر جزئی نگری را مشاهده نمود:در جدول زیر می

 ردیف صفحه شرح
 1 24 تعریف ظاهر مصطفی از دیدگاه هاله

 2 25 های مصطفی از دیدگاه هالهتعریف ویژگی
 3 32 تعریف جو استودیو و چیدمان آن

 4 38-37 «هالة»برای « طلال»ی شرح هدیه



  نقد ادب معاصر عربي  102

 ردیف صفحه شرح
 5 65-64 در ذهن او« هالة»خاطرات پدربزرگ 

 6 73 جزئیات پوشش هالة
 7 89-87 «علاء»شدن ی کشتهشرح نحوه

 8 98-90 «علاء»زندگی 
 9 106 و اعضای ارکستر« هالة»های میان گفتگوی
 10 107 در ارکستر« هالة»وضعیت ظاهری  توصیف

 11 112 «هالة»به « طلال»گل اهدایی توصیف دسته
 12 118 توصیف رستورانی که هالة و طلال در قاهره بدان جا رفتند

 13 125 شرح فضای رستوران و فضای حاکم میان هالة و طلال
 14 136-135 در هتل« هالة»دکور اتاق محل اقامت 

 15 146 «طلال»ی ران مورد علاقهتوصیف رستو
 16 147-146 آن را تهیه کرده بود« طلال»ای که توصیف خانه

 17 151-150 بیان زمان طی شده میان ملاقات هالة و طلال و تماس طلال با او
 18 164 در رستوران و استقبال از آنان« طلال»و « هالة»جزئیات حضور 

 19 207-206 «هالة»از دید « طلال»شرح آپارتمان خریداری شده توسط 
 20 216-215 «هالة»برای آشپزی از دید « طلال»جزئیات کارهای 

 21 249-248 در وین رفتند و نحوه استقبال از آنها« طلال»و « هالة»شرح رستورانی که 
 22 268 در وین« طلال»و « هالة»توصیف بالکن سویئت محل اقامت 

 
 هااستفاده از رنگ

 بندیطبقه سطح سه در هارنگ گردد؛می متجلی هارنگ به نسبت زنان نیز دید در گرینجزئی
 گفته هاآن به نیز «اصلی هایرنگ» و دارند قرار یک سطح در که آبی و زرد قرمز،-1 شوند؛می
 .آیدمی دست به یک سطح هایرنگ مساوی ترکیب از که بنفش و سبز نارنجی،-2 شودمی

. ایپسته سبز و ایفیروزه لاجوردی، ارغوانی، پرتقالی،: دو و یک سطح هایرنگ ترکیب-3
 که شودمی باعث وجدانی هایتجربه یاضافه به بیانی هایارزش با آن ارتباط و زنانه احساسات»

 ترکیب که است جهت این از «دهند نشان علاقه سه سطح هایرنگ به مردان از بیش زنان
 کاربرد( 49: 1397 برمی، زارع). است مشاهده قابل زنانه زبان و نوشتار در دست این از هاییرنگ

 مطلب این دارند و بالایی بسامد زنانه هاینوشته در پردازند،می رنگ توصیف به که واژگانی
 ونیپیرام اشیای و محیط توصیف برای زنان که چرا باشد؛می زنان آراستگی و زیبایی یدهندهنشان
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 دارد وجود رمان در مختلفی هایموقعیت (90: 1395 بارانی،). دارند خاصی توجه آن رنگ به خود،
گوناگون و  هایرنگ ذکر همچنین و نویسنده گوییجزئی و بوده حاکم آن بر نگرانه جزء نگاهی که

 :مثال عنوانبه دهد؛می نشان را استفاده از کلمات مختص به زنان
 شده حاضر آن در برنامه ضبط برای که هاله استودیویی فضای استان نویسندهدر بخشی از د

فالیّا   البلاتو علی الجَوّ  بَدأ»: کندمی تعریف آنجا فضای چیدمان و هارنگ بیان با را است  قُلوب: احت 
د حَمراء، شَرائ ط وهَدایا عُلَب حَمراء، ورود حَمراء، وَسائ  ن أجمَل هَل. حَمراء ب   یعقد لَونا   ودالأس م 

  (32: 2012المستغانمي، )« !الحبّ  عید في قَرانه الأحَمَر علیه
 «هاله» به «طلال» یهدیه توصیف در تواننیز می را هانگری همراه با بیان رنگجزئی این
ای به ایستگاه پخش تلویزیونی فرستاد. نویسنده از زمانی که طلال برای هاله هدیه: نمود مشاهده
وی تَضُمّ  لا»کند: له این دسته گل را چنین توصیف میدید ها  مُشعّ  لون غَرابَة في تولیب أزهار س 
حَیث ومُصطَفّة الأسود و البنفسجي بین تَتَراوَح ضَوئیة بأمواج  القَدر عَلی کالعَساکر، مُنتَصَبة تَبدو ب 

ن نَفسه ح م   الساتان مَن عَریض شَریط خَصرها فّ یَل   صُفوف، ثَلاثة في مُتَدرّجة. الأوّل الخَجول التَفَتُّ
ر الأحمَر  (38-37: همان)« الفاخ 

 آن «هاله» پرسد،می هاله از سیاه رنگ   پوشیدن دلیل یدرباره «نجلاء» در قسمتی دیگر، وقتی
، المَوت لي یَبق لَم مُذ. مَحرَمي الأسوَد» کندمی معرفی خود حامی را  أشعُرُ  إلیه، أُنسَب إنّني محرما 
ن غیری عَن ویُمَیّزني یَحمینی، هأنّ  طبعي أنا ثُم المُطربات، م  « ...التَعلیم أیّام مُذ الأسود أحبّ  ب 
 (115: همان)

 ها قابل مشاهده است:ی نویسنده از رنگدر جدول زیر میزان استفاده
 رنگ تعداد درصد

 مشکی 24 46.15
 سرخ 9 17.30
 طلایی 9 17.30
 سفید 5 9.61
 آبی آسمانی-بیآ 2 3.84
 بنفش 2 3.84
 لاجوردی 1 1.92
 مجموع 52 100

 در ذکرشده هایرنگ تمام میان از مشکی رنگ که نمود مشاهده توانمی فوق، جدول به توجه با
 نمایانگر و هارنگ تمامی نفی روانشناسی، نظر از» رنگ این. دارد بالاتری بسامد رمان،
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 و محض نومیدی و بایسته انتخاب یک نفی تعبیری، به و حرافان یا و نهایی تسلیم پوشی،چشم
 زاده،طالب و آرامهدوی) «است سفید «آری» برابر در «نه» معنای به و پوچی و نیستی و انهدام رنگ
 نمادی مواقع از برخی در و کندمی القا را ترس و تشاؤم حزن، که است رنگی رنگ، این(. 68: 1391

- «هاله» که نمود برداشت فراوانی این از توانمی(. 23: 1391 همکاران، و انصاری) .باشدمی زیبایی از
 که تاجایی برد؛می رنج دائمی عزای و افسردگی نوعی از -کرده اشاره نیز رمان متن در که طورهمان
 این برای «بك یلیق الأسود» عنوان انتخاب حتی. کند دربه تن از را سیاه لباس این تواندنمی

 یشیفته گونههمین نیز طلال. دارد داستان در رنگ این کلیدی نقش و اهمیت از حکایت داستان،
 او مشتاق و دلتنگ که روزی بپوشد؛حتی را مشکی رنگ او همیشه که داشت اصرار و شد «هاله»

 ودرمی صحنه روی به آلمان در خیریه اجرای برای «هاله» وقتی رمان انتهایی بخش در اما. شد
 رنگ و نیست او یدلبسته دیگر که دهد نشان او به و بخشد رهایی طلال عشق از را خود اینکه برای
ها تَتَأثر أن أرادَت» پوشدمی لاجوردی آبی رنگ با لباسی پوشید، نخواهد را اشعلاقه مورد کَرامَت   ل 

ها في وَهي عَلیها عَیناه تَقَع لَحَظَة د أمّها تهاختارَ  لَون. اللازوردي ثَوب  فَرط العَین عَنها لیَبع  ها، ل   بَهائ 
  .بگیرد انتقام او از و برساند او به را پیام این تا( 328: 2012 مستغانمي،)« قالت کَما

 
 تردیدنماها
 و زنان میان اجتماعی هایپایگاه و هانقش نابرابر توزیع و قدرت بازتاب» توانمی را تردیدنماها

 از زمان آن تا که اجتماعی حمایت زبان، به اتکا با و موضوع این از بتوانند باید زنان. دانست «مردان
 و شدن قطع از خودداری و تردید و قطعیت کنند. عدم جلب خود سوی به را بودند محروم آن

 ،«دانیمی» ،«شاید» کلمات. آیدمی شماربه تردیدنماها کاربردهای جمله از گفتار، یادامه
« لیکاف» نظر از (53 :1397زارع برمی، ). هستند تردیدنماها هاینمونه آنها، نظایر و «اگر» ،«خب»

 اطمینان و قاطعیت که گردید ایجاد هاآن در باور این که بود ایگونهبه زنان شدناجتماعی روند
برای تردیدنما او سه عملکرد را  .گیردنمی قرار زنانه رفتارهای یدسته در و نیست زن یک یشایسته

 از مؤدبانه حالات در-2 است گوینده اطمینان عدم یدهندهنشان-1: در نظر گرفته است
 محیط بر اساس عقیده کارلی،. است زنانه زبان برای ایمشخصه -3 شودمی استفاده تردیدنماها

 با است و زنان ثرمؤ تردیدنماها این از وی یاستفاده در نیز گیردمی قرار آن در زن که اجتماعی
 و 133: 1393 مطلق، بهمنی و عرب نجفی) کنندمی استفاده کلمات این از ندرت به خود همجنس

 فراوان کلمات این از نویسنده یاستفاده بسامد «بك یلیق الأسود» رمان در(. 213: 1390 ماتلین،



 105   اثر أحلام مستغانمي، روایتی به قلم یک زن« الأسود یلیق بك»

 تعداد بیشترین که کرد اشاره رمان رد «شاید» یکلمه بسامد میزان به توانمی نمونه عنوانبه که است
  :است داده اختصاص خودبه را تکرار

 یدرباره آوردمی یاد به بود دیده تلویزیون در را هاله که باری اولین خاطرات «طلال» که زمانی
عة کانَت لَعلّها» جمله با و ندارد کامل اطمینان آن ساعت «  مَرّة لأوّل رآها حین مَساء   التاس 

 که کندمی بیان را «سانتایانا» از قولی نقل که زمانی و کندمی توصیف را آن( 14: 2012 ستغانمي،الم)
 خود برای را آن معنای( 15: همان) «التاسعة سمفونیة بیتهوفن یُؤلّف کَی العالَم الله خَلَق» گویدمی
ر، العالَم هذا خَلَق الله أنّ  یَعني کان رُبّما» کندمی بیان گونهاین  إلّا  عَظَمته أمام لایَستَطیع کَي المُبه 
جلاله تَسبّح موسیقیّة، کائنات إلی تَتَحوّل أن  و تعبیر این از او گویی(. همان)«  الکَون مَع تَناغُم في ب 

 استفاده «شاید=ربّما» یکلمه از خود تحلیل بیان برای که ندارد درصدی صد اطمینان خود معنای
 .است نموده

 روز مناسبت به ایبرنامه برای تلویزیونی استودیوی در «هاله» که زمانی رمان، از بخشی در
ل أنّ  تَعتَقدین هَل»: پرسدمی او از مجری شده، حاضر ولنتاین صال وَسائ  ّ

 الحَدیثة التکنولوجیة الإت 
ما»: کندمی آغاز «ربّما» با را خود پاسخ هاله که( 34 همان:)« الحُبّ؟ خَدَمَت  المُحبین، دَمَتخَ  رُب 

نّها  چون ندارد؛ صددرصدی اطمینان خود سخن اول بخش از او گویا(. همان)« .الحُبّ  تَخدُم لَم لک 
 . آنان خدمت در یا بوده عشاق علیه بر تکنولوژی داندنمی

 که کندمی فکر آن یدرباره خود با شناسد،نمی پاریس فرودگاه در را «طلال» ،«هاله» که زمانی
 شده اشپوششی سبک یا قیافه و ظاهر یشیفته که شناختمی را هاییزن زیرا نشناخته؛ را او چرا

رُغم» است ظاهری جذابیتی با فردی که داشت را تصور این و بودند عینیه، تَغَزّلن مَن ثَمّة أن ب   ب 
 یُغري ما بَعد تُدرك لا هالَعَلّ » که گویدمی خود با و( 71: همان)« طَلّته کاریزما أو بأناقَته، وأخریات

 .بیاید بیرون کنجکاوی از و بگیرد تماس بااو تا داد قرار ایبهانه را دلیل این درواقع ؛(همان)« فیه
 تفکیک به است گردیده ذکر رمان در که تردیدنما افعال از یک هر تکرار بسامد میزان ادامه در

 :گرددمی بیان هاشخصیت
 درصد نسبت به کل درصد تعداد شخصیت کلمه

 
 شاید

 9.79 23.33 14 طلال
 15.38 36.66 22 هالة

 16.78 40.00 24 سایر شخصیت ها -دانای کل-سوم شخص
 )نسبت به تعداد کل( 41.95 60 مجموع

 
 یعنی

 3.49 38.46 5 طلال
 4.89 53.84 7 هالة
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 درصد نسبت به کل درصد تعداد شخصیت کلمه
 0.69 7.69 1 سایر شخصیت ها -دانای کل-سوم شخص

 سبت به تعداد کل()ن 9.09 13 مجموع

 
 اگر

 3.49 17.85 5 طلال
 8.39 42.85 12 هالة

 7.69 39.28 11 سایر شخصیت ها -دانای کل-سوم شخص
 )نسبت به تعداد کل( 19.58 28 مجموع

 
 احتمالا  

 0.00 0.00 - طلال
 1.39 100 2 هالة

 0.00 0.00 - سایر شخصیت ها -دانای کل-سوم شخص
 به تعداد کل()نسبت 1.39 2 مجموع

 
 آیا

 2.79 14.28 4 طلال
 14.68 75.00 21 هالة

 2.09 10.71 3 سایر شخصیت ها -دانای کل-سوم شخص
 )نسبت به تعداد کل(19.58 28 مجموع
 100 100 143 مجموع

 و است بیشتر کلمات سایر میان در «شاید» یکلمه بسامد میزان شود؛می مشاهده که طورهمان
 از «هاله» سهم. دارند را تکرار میزان دوم مرتبه تکرار 28 با «آیا» و «اگر» یکلمه دو آن از پس

 آن یدهنده نشان خود موضوع این که است مرتبه 28 ،«طلال» و تکرار 64 کلمات، این تکرار
 و دارد اشزندگی در افتاده اتفاق موضوعات درباره بیشتری تردید داستان زن شخصیت   که است
 با اطمینان را ندارد. آن اعلام و موضوع یک یدرباره اطمینان کسب برای لازم نفس به داعتما

 
 گیرینتیجه

  :رسید بندیجمع این به توانمی پژوهش این در شده مطرح مسائل و مباحث مجموع از
 زنان حضور که گفت توانمی الجزایر در زنانه ادبیات پیدایش بر مؤثر عوامل با رابطه در-1

 را آنان تحمیلی سکوت تابوی محدود، صورت به ولو آنان آثار انتشار و کردهتحصیل و نویسنده
 حقوقشان احقاق و خود مسائل بیان برای نیز الجزایری دیگر ینویسنده زنان آن دنبالبه و شکست

  .کردند گوناگون هایرمان و داستان نگارش به اقدام
 احساسات، و خاطرات بیان جمله از زنانه نوشتار هایلفهمؤ ،«بك یلیق الأسود» رمان در-2

 پیدا نمود زنانه اصطلاحات گیری کاربه ها،رنگ از استفاده و نگریجزئی نماها، تردید از استفاده
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 بیان قالب در هم ،«طلال» داستان، مرد   شخصیت بیان قالب در هم هامؤلفه این که است کرده
 و راوی عنوانبه نویسنده هم و گرفته صورت «هاله» داستان زن   لیاص شخصیت حالات و موقعیت

  .است جسته بهره هامؤلفه این از کل دانای
 یاستفاده کرده، پیدا نمود «بك یلیق الأسود» رمان در که زنانه نوشتار ویژگی بارزترین-3

 اطمینان عدم یندهدهنشان و دارد عددی 143 حدود بسامدی که است «تردیدنماها» از نویسنده
باشد؛ این مسأله می «هاله» یعنی زن اصلی شخصیت خصوصا   داستان، هایشخصیت و نویسنده

-از یک سو می تواند به محتاط بودن زنان در گفتار خویش اشاره داشته باشد و از دیگر سو نشان

آن است که سخن  دهندۀ عدم اعتماد به نفس بانوان در بیان سخنان خود است. سبب این امر نیز
گفتن برای زنان و اظهار نظر کردن توسط آنان همواره محدود به شرایط خاصی است و چنانچه 
بخواهند از آن محدوده پا را فراتر نهاده، در خصوص مسائل خارج از گود نظر خود را بیان دارند، 

احساسات به ویژه  بیان» عنصر از نویسنده آن مولفه، از باید جوانب احتیاط را رعایت کنند. پس
 رسد؛بار می 60 بسامد کاربرد آن درداستان بنابر شمارش نگارنده به که جسته بهره «ترس و نگرانی

روانی زنان اشاره کند و از دیگر سو شاید دلیل -های روحیاین مسأله از یک سو می تواند به ویژگی
خوردار نیستند و همین امر تمامی بر آن باشد که زنان در جامعه الجزائری از امنیت روانی کافی بر

دهد زیرا زنان در چنین جوامعی جنس دوم محسوب می رفتارهای آنان را تحت الشعاع قرار می
شود و به همین دلیل همواره باید در اضطراب و استرس به سر ببرند و بکوشند تا وجود خود را 

  اثبات کنند.
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 ،«ها در مثنوی معنویتحلیل ابعاد معناشناختی رنگ»(، 1391صدیقه، ) اسدی، و ، علیانصاری، نرگس، صیادانی

 40-21: 3، شمارهمطالعات زبان و ادبیات غنایی
پور بر مبنای نقد فمنیستی های نوال السعداوي وشهرنوش پارسیبررسی تطبیقی رمان»(، 1395بارانی، ام البنین، )

ی ، استاد راهنما: علی اصغر حبیبی، دانشگاه زابل: دانشکده«ی موردی: مذکرات طیبة و سگ زمستان بلند()مطالعه
 بیات و علوم انسانیاد

، استاد راهنما: عبدالأحد «بررسی عناصر داستانی در رمان عابر سریر اثر احلام مستغانمي»(، 1397برزگر، نازی، )
 .غیبی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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عادت »اثر رجاء الصانع و « ریاضبنات ال»های نقد فمنیستی رمان»بلاوی، رسول، نجاتی، حسین و خضری، علی، 
 :DOI. 192-215: 1ی ، شماره26ی دورهپژوهش ادبیات معاصر جهان، ، «اثر زویا پیرزاد« کنیممی

2019.264609.1739JOR./10.22059  
 ، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نیهای فمنیستیر نظریهنقد و نظر: درآمدی جامع ب(، 1387تانگ، رزمری، )

، استاد راهنما: عبدالله حسن زاده «های فرشته ساریزنانه نویسی در رمان»(، 1395رجب بلوکات، کلثوم، )
 میرعلی، دانشگاه سمنان: دانشکده علوم انسانی 

: 31، شادب پژوهی، «در خاطرات تاج السلطنه سبک  زبان زنانه»(، 1394) ،مریم نیا،رضوی، فاطمه و صالحی
90-65 

ادبیات پارسی ، «نویسینویسی و مردانهنمودهای زنانگی و مردانگی در زنانه»(، 1397زارع برمی، مرتضی، )
 DOI:  10.30465/COPL.2018.3574. 56-39: 2، شماره8سال  معاصر،

، استاد راهنما: «نویسیهای زنانهبر اساس مؤلفه« یلانيلینا ک»های بررسی سبک داستان»(، 1398ساجدی، آمنه، )
 رضا محمدی، دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

، استاد راهنما: «هدی برکات« حجر الضحک»سبک نوشتار زنانه در رمان »(، 1396شاملی مستمند، مونس، )
 .ی: دانشکده ادبیات و علوم انسانیعلیرضا شیخی دانشگاه بین المللی امام خمین

 تهران: نشر قطره.های ادبی، مکتب(، 1390شمیسا، سیروس، )
های بررسی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زن دیروز عرب در ساختارها و لایه»(، 1395نژاد، روح الله، )صیادی

 :DOI. 221-241: 1، شماره8، سالادب عربی، «صوری زبان عربی
2016.60172/jalit.10.22059https://doi.org/ 

شناختی آثار داستانی احلام مستغانمي با تکیه بر رمان تحلیل سبک»(، 1394موسی، )بیات، عدالتی نسب، علی و 
 221-181: 2، شماره 5، دوره ادب عربینقد  ،«)ذاکرة الجسد(
، «ی اشتغالفمینیسم و کارآمدی آن در دفاع از حقوق زنان مسلمان خاورمیانه در زمینه»(، 1385بی )عطارزاده، مجت

 .7-45: 9، شماره 3، سالفصلنامه بانوان شیعه
کاوشی بر رمان بدایة و نهایة نجیب محفوظ بر اساس نقد »(، 1394مقدم، رقیه، )عموری، نعیم و منصوری

 .151-131: 1ی ، شماره6ال سی زنان، پژوهشنامه، «فمنیستی
جنگ به روایت زنان: بررسی روایت جنگ الجزایر در آثار آسیه »(، 1392) ،زینب طلب،علوی، فریده و رضوان

 :DOI .431-415: 3، شماره 5، دوره زن در فرهنگ و هنر، «جبار
2013.36487/jwica..2205910https://doi.org/  

النص المؤنث و حالات الساردة، دراسة تحلیلة لخطاب المرأة في (، 2013العلی، فاطمة یوسف عبدالرحمن، )
 ، الکویت: آفاق للنشرالروایة العربیة

، استاد راهنما: علی غضنفری، «بررسی روابط اجتماعی زن از منظر قرآن و فمینیسم»(، 1391گیلانی، نرگس، )
 شگاه علوم معارف قرآن کریم: دانشکده علوم و فنون قرآن تهران. دان

 ، ترجمه شهناز محمدی، تهران: نشر روان. روانشناسی زنان(، 1390ماتلین، مارگارت دبلیو، )
 ، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیشناسی زباندرآمدی برجامعه(، 1387مدرسی، یحیی، )

https://doi.org/10.22059/jor.2019.264609.1739
https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60172
https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36487
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 ، لبنان: نوفل.الأسود یلیق بك(، 2012م، )مستغانمي، أحلا
 ، تهران: گل آذینشناسی اجتماعیجنسیت و زبان(، 1389محمدی اصل، عباس، )

دراسات ، «النساء الشاعرات في الأدب العربي»(، 2011) ،حسن شمسی و خانجاني، ،زادهممتحن، مهدی، واقف
 66-49: 20، العدد 5، السنة الأدب المعاصر

، زبان و ادبیات عربی، «ها در شعر بشّار بن بُرددلالت رنگ»(، 1391) ،عباس زاده،مصطفی و طالب آرا،مهدوی
  :6.16283I4JALL.V/10.22067DOI    .85-63: 6ی ، شماره4دوره

کاربرد واژگان در رمان شازده احتجاب از منظر زبان و »(، 1393) ،یدالله نجفی عرب، ملاحت و بهمنی مطلق،
 .142-121: 20، شمارهی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسیفصلنامه، «جنسیت

پژوهی ی زباندو فصلنامه، ««دا»تجلی نوشتار زنانه در کتاب »(، 1392) منا، خانی،منش، مهدی و برجینیک
   :253.2013.1019JLR./10.22051 DOI-230: 8ی ماره، ش4، سالدانشگاه الزهرا )س(

 
 

https://doi.org/10.22067/jall.v4i6.16283
https://doi.org/10.22051/jlr.2013.1019


 

 
 

 لأحلام المستغانمي، روایة کتبتها مرأة« الأسود یلیق بك»
 بهنام فارسي*1
 فاطمة قادري2
 زینب توکلي3

ص  المُلَخ 
 لمرأةل النفسي المزاج أساس علی تتشکل التي النسویة رسةالمد من اتجاهات هي فرع النسویة الکتابةأحمد 

 یبحث والذي ،"اللغة في الجنس دراسة" هي الاتجاه لهذا الأساسیة المهمة فإنّ  الواقع وفي .الاجتماعیة وخصائصها
 هي نميمستعا لاملأح«بك یلیق الأسود» روایة. اللغویة القدرات استخدام في والمرأة الرجل بین السلوکیة الفروق في

 متعلقة وقضایا ئربالجزا تتعلق لقضایا آثارا   یجد کما النسویة، الکتابة مکوّنات فیها یراقب أن للمرء یمکن روایة
 ويالنس الأدب ظهور عوامل لتحلیلی، إلی استقصاءا-الحالي بإستخدام المنهج الوصفی البحث یحاول. بالاستعمار

 مدی وشرح المذکورة، الروایة في النسویة الکتابة سمات لفحص -اصة بهخوالذي یوظّف خصائص -الجزائر في
 هذا مبادئ بین الکاتبة من استخدمته الذي المبدأ هو ما السؤال: عن وإلی الإجابة العناصر الکاتبة لهذه استخدام

کثر الأدب  لوو  مالهن،أع المثقفات ونشر النساء حضور أن إلی البحث نتائج تشیر منه وما سببه؟ فهمه یمکن ما أ
 يالذکور المجتمع في مشاکلها عن والتعبیر إلی الکتابة ودفعها للمرأة الصمت کسرت حاجز محدود بشکل

یة القطع عدم امواستخد المشاعر عن التعبیر هي الروایة، هذه ومن المؤلفات التي استخدمتها الکاتبة في. الجزائري
 اعرالمش عن لتعبیرا استخدمت الکاتبة أنّ  لنا ویتبیّن .الأنثویة والمصطلحات الألوان واستخدام والتفاصیل في الآراء

کثر التردید أو )خاصة الخوف والاضطراب( والتناقضات  نّ أالأوّل علی  استخدام المبدأ ویدلّ  الأخری. المبادئ من أ
ة لصعبروف االنساء یعشن عیشة غیر أمینة ولا یملکن الأمن النفسي في المجتمع الجزائري والثاني یحکي عن الظ

 والمحضورات التي تجرّبها المرأة الجزائریة في التعبیر الحرّ عن رأیها.
 

 .بك یلیق الأسود مستغانمي، النسویة، أحلام الکتابة النسوي، الأدب: الکلمات الدلیلیة

                                                           
 .في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة یزد كستاذ مشارأ -1
 .في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة یزد كستاذ مشارأ -2
 .خریجة ماجستیر في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة یزد -3
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Introduction: New Psychological criticism is an attempt to discover psychological 

issues through literary texts. It is one of the new approaches in literary criticism that 

covers vast fields in the literature in order to unfold writers’ mentality and 

psychological attitudes for readers. Story characters have psychologically close 

relations with story theme and cause different reactions including fear, despair, joy, 

anger, and other emotional feelings. This type of criticism aims to discover 

psychological issues through literary texts and interpret the relations between story 

characters and writer’s mental attitudes. Psychology can help a lot to recognize story 

images and indexes. Literature, as a branch of art, represents different aspects of 

human behavior; therefore, it has always been used as one of the important 

instruments for psychology insofar as many of the prominent contemporary 

psychologists have based their psychological theories on literary works. For 

example, Alfred Adler has presented his theory about inferiority complex under the 

influence of Shakespeare’s works, and he has influenced writers like Stendhal and 

Dostoyevsky. 

Methodology: Alfred Adler was a famous Austrian psychologist. Unlike Freud, who 

considered human actions as the result of instincts, and Jung, who considered human 

behavior as the result of inherited designs, Adler considered human actions and 

behavior to be the result of social actions. He thought that, early in life, a person 

cultivates a coherent set of values and strategic principles within himself, which will 

guide him throughout his life. Instead of emphasizing sexual instincts and biological 

factors, Adler emphasizes social factors. The most fundamental principle of the 

theory of individual psychology is the principle of inferiority. He considers the 

feeling of inferiority as one of the first emotions that humans struggle with from 

birth on. Inferiority complex is a level next to inferiority feelings, and it appears in 

those individuals whose inferiority feelings have left a negative influence on their 

character. When inferiority feeling is not followed by success it intensifies failure 

and discouragement and causes the formation of inferiority complex. In such a case, 

the person constantly seeks superiority over others to compensate for his defects, 

but, since he can never resolve his defects, he suffers frustration, excuse, aggression, 

and withdrawal. Physical deficiencies, parents’ strictness, being compared to others, 
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psychological weaknesses and social defects are considered as the main elements for 

inferiority complex formation. Adler recognizes society with an influence on 

individuals’ character formation and considers it aside from heredity. From his point 

of view, inferiority complex emerges when the individual cannot compensate his 

common humiliations and, therefore, feels helpless. After this level, the individual 

looks for a way to compensate his inferiority complex. This is the mechanism by 

which the individual amends his inferiority feelings. Compensation is visible in 

every vital aspect of the individual including physical, psychological, and social 

aspects. 

Results and discussion: Among the characters in this novel, Saeed Mehran is the 

most negative. In this article the psychological root of the issue is assumed to be due 

to his inferiority complex. The similarity of individuals’ features of inferiority 

complex like arrogance, jealousy, hate, ambition, vengeance, behavioral conflict, 

and narcissism, as Saeed Mehran’s psychological attitudes, can be seen during the 

course of the novel, which proves the assumption of this article. Through a 

descriptive-analytical method, this study deals with the psychological aspect of 

Saeed Mehran’s character in Naguib Mahfouz’s novel Al-Las va Al-Klab according 

to Adler’s inferiority complex theory. This article aims to answer the following 

questions: 

- According to Adler’s theory, which one of the inferiority complex parameters in 

Saeed Mehran’s character could be retrieved? 

- What are the elements of inferiority complex in the character of Saeed Mehran? 

-Which mechanisms Saeed Mehran has used for compensation after suffering 

inferiority complex? 

Conclusion: Considering the parameters presented by Adler about inferiority 

complex, it can be concluded that the hero of the story, i.e., Saeed Mehran, has an 

individual suffering from inferiority complex as a result of inferiority feelings and 

lack of success to compensate them. The most important parameters of inferiority 

complex in Saeed Mehran’s character include feelings of hatred, vengeance, 

narcissism, anger, jealousy, behavioral conflict, pessimism, social solitude, poverty 

and misery, losing parents in childhood, failure to enter university, defeat of beliefs, 

feeling of deception by his mentor and intellectual guide, prison experience, his 

wife’s cheating and her marriage to his student, and getting rejected by his family, 

friends and society. Each of these factors separately causes inferiority feelings in 

Saeed Mehran. In order to compensate for his inferiority feeling, Saeed Mehran 

turns to mechanisms such as daydreaming, humiliation, and vengeance all of which 

finally meet total failure and defeat and result in his death. 

Keywords: Psychological criticism, Inferiority complex, Alfred Adler, Al-Las va 

Al-Klab. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1402) علمي 25 /پیاپي هفتم و بیست /سیزدهم سال /پژوهشي مقاله

 
 

 «ص و الکلابالل  » در رمان” سعید مهران“شناختی شخصیت نقد روان
 آدلر آلفردی حقارت عقده یهبراساس نظری

 
1یسیاوش صابره  دانشگاه تهران  عربی ادبیات و زبان ، دانشیار

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه عربی ادبیات و زبان قزوینی، دانشیار نعمتی معصومه
 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه عربی ادبیات و زبان ارشد قاسمی، کارشناس آوا

 
05/10/1401تاريخ دريافت:  25/20/1402تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 
شناختی وانهای رمتون ادبی است. یکی از نظریه شناسی از خلالشناختی تلاشی برای کشف مسائل رواننقد روان

حقارت  یهعقددلر از نظر آ حقارت آلفرد آدلر است. یعقده ینظریهباشد، قابل تطبیق می متون ادبیکه با برخی از 
کند. ماندگی میرو احساس درهای معمول خود را جبران کند و از همینحقارت تواندشود که فرد نمیوقتی ایجاد می

-یمنجیب محفوظ  «اللص و الکلاب»در رمان ” سعید مهران“ شناختی شخصیتحاضر به بررسی روانی همقال
ستان قهرمان دا حقارت در شخصیت یهگیری عقدعوامل شکلاز جمله اهداف  این پژوهش،  شناسایی پردازد. 

ی برانج یهامکانیسمتبیین  مذکور و عقده حقارت در شخصیت هایشاخصهبازیابی . است ”"سعید مهران"“عنی ی
و با ی تحلیل-با روش توصیفیحاضر  پژوهشآید. ی وی، از دیگر اهداف این جستار به شمار میمورد استفاده
ه دلیل از بدوران کودکی  از” د مهرانسعی“انجام شده و به این نتایج دست یافته است که شناختی رویکرد روان

 نند خیانتحوادث ناگواری ماوقوع کرده و پس از آن انزوای اجتماعی احساس حقارت میو  دادن والدین، فقردست
م او در شود که به زعسبب ایجاد انگیزه برای گرفتن انتقام از تمام افرادی می ،همسر و احساس شکست در باورها

حقارت  یهتبدیل به عقد” سعید مهران“در نهایت این احساس حقارت در وجود  اند.اشتهاثر منفی داش زندگی
 انجامد.یمو به مرگ وی  رسیده ممکن یهترین نقطآن، زندگی وی به تاریک یهای که در نتیجگونهبه؛ شودمی

 
 .حقارت، آلفرد آدلر، اللص و الکلاب یهشناختی،عقدرواننقد ها: کلیدواژه

 
 
 

                                                           
:یسندهپست الکترونیکی نو-1  saberehsiavashi@ut.ac.ir ی مسئول
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 مهمقد
ای را در ادبیات های گستردهشناختی، از رویکردهای جدید در نقد ادبی است که حوزهنقد روان

 سازد. این نوع نقد بهه آشکار میجستجو کرده و ذهنیت و حالات روانی نویسنده را برای خوانند
و  های داستانشناسی از خلال متون ادبی و تفسیر روابط میان شخصیتدنبال کشف مسائل روان

تواند به شناخت تصاویر و یشناسی مروانتوان گفت که میحالات روانی نویسنده است. 
 های داستان کمک شایانی کند.نمایه

رو از این ؛نمایاندای از انواع هنر، نمودهای مختلف رفتار انسان را میعنوان شاخهادبیات به
که شده است، تا جاییکاوی استفادهرای روانمثابه یکی از ابزارهای مهم اطلاعاتی بهمواره از آن به

آثار ادبی بنا  یهشناختی خود را بر پایهای رواننظریه ،معاصر یهشناسان برجستبسیاری از روان
آثار شکسپیر و  حقارت تحت تأثیری هعقد یهخود را درباری هبرای مثال آلفرد آدلر نظری ؛اندنموده

 ( 39: 1385، پربرش)ا ارائه نموده است. 2و داستایوسکی 1ستاندالاز وی یعنی ا نویسندگان متأثر
تصویرکشیدن وقایع جامعه هستند و بیش از های ادبیات در بهترین حوزهمهم هها از جملرمان

گذاران یکی از بنیان« فروید»ارائه دهند. را توانند تحلیلی روانی از انسان معاصر سایر انواع ادبی می
گرایی های تفسیری و درونروش یهشناخت او از ذهن بر پای رود کهشمار میبه شناسیعلم روان

کاوی شناس است که برای درمان بیمار خود از رویکرد روان. روانکاو در حقیقت یک روانباشدمی
گاهبیماری را در کودکی جستجو می یه، زمینویکند. استفاده می سعی در  ،سازی بیمارکند و با آ

 ضع روحی وی دارد. بهبود و
 شده که در ادبیات نیز رسوخای واردکرده و در میان مردم به اندازهاین علم بسیار قدرتمند عمل

 (78: 1392 )فرزاد، .نب و جوش قرن بیستم شده استهای تفسیری پر ج  مکتب تبدیل به یکیکرده و 
آثار  یهم در تحلیل روانکاوانیکی از انواع رویکردهای مه ،های داستانشناختی شخصیتتحلیل روان

داستان دارند و سبب  یهمایتنگاتنگی  از لحاظ روانی با درون یههای داستان رابطادبی است. شخصیت
را شامل « ترس، اندوه، شادی، خشم و دیگر حالات عاطفی» که گردندمیهای گوناگونی ایجاد واکنش

کند، او هایی که در یک داستان شخصیت را احاطه میمسائل و بحران (83: 1375)ر.ک ریچاردز،  شود.می
های مناسبات و نماید. ایگلتون این موارد را بحرانبروز انواع حالات روحی و روانی می یهرا آماد

 (.208: 1368. )ایگلتون، داندشخصیت انسانی و همچنین آشوب اجتماعی می
حقارت آدلر، شخصیت اصلی رمان  یهعقد یهاین مقاله به دنبال آن است که با تکیه بر نظری

 اللص و الکلاب را بررسی کرده و به سؤالات زیر پاسخ دهد:
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” سعید مهران“حقارت در شخصیت  یآدلر کدام یک از پارامترهای عقده یبر اساس نظریه -
 قابل بازیابی است؟

 کدام است؟”" سعید مهران"“حقارت در شخصیت  یهگیری عقدعوامل شکل -
ها برای جبران استفاده حقارت از کدام مکانیسم یبعد از دچارشدن به عقده”  مهرانسعید “ -

 کرده است؟
 

 تحقیق یپیشینه
رمان اللص و الکلاب  دربارههای متعددی تاکنون پژوهشبر اساس جستجوهای صورت گرفته 

 که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد: شدهانجام
 علی گنجیان و محبوبه بادرستانی یهنوشت« الشکل والمضمون( يفة )دراس اللص والکلاب»ی مقاله

 به بررسی محتوایی رمان پرداخته است.  که صرفا   (1388 :4دب المعاصر، شماره دراسات الأ)
وصال میمندی و  فاطمه  ینوشته« از منظر فن توصیف اللص و الکلاب نقدی بر رمان»ی مقاله

رمان برگزیده بر اساس فن توصیف مورد در آن  (؛ که1391: 3رهنقد ادب معاصر عربی، شما)جمشیدی، 
 نقد و تحلیل قرار گرفته است.

و  اللص و الکلاببررسی تطبیقی عنصر زاویه دید در رمان»ی نرگس معصومی و عادل آزاددل در مقاله
 :رسیدهمین همایش ترویج زبان و ادب فا) «داشتم اثر نادر ابراهیمیبار دیگر شهری که دوست می

 اند.دید مورد مقایسه قرار داده یکارگیری عنصر زاویهدو رمان برگزیده را از جهت به(؛ 1394
بررسی زمان در رمان اللص والکلاب بر اساس »ی در مقالهمحسن نادریان و حجت الله فسنقری 

بر اساس یت بندی روازمان به بررسی؛ (1395: کنگره بین المللی زبان و ادبیات)« ژرار ژنت یهنظری
  اند.ی ژنت پرداختهنظریه

انجمن ایرانی زبان و ادبیات )« اللص و الکلاب دار در رمانلهأقهرمان مس»ی امید ایزانلو در مقاله
عد جامعه ؛ رمان اللص والکلاب(1395: 41عربی، شماره  لوکاچ و ی شناختی و براساس نظریهرا از ب 

 .استگلدمن مورد نقد قرار داده 
فاطمه جمشیدی  یهنوشت« اللص و الکلاب اثر نجیب محفوظ پردازی در رمانشخصیت»ی الهدر مق

پردازی در رمان اللص و های گوناگون شخصیتشیوه (،1396: 1ادب عربی، شماره)و وصال میمندی، 
 الکلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
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وردی رمان اللص و الکلاب نجیب بررسی م) جان پک از رمان یهشناسانخوانش روایت»ی در مقاله
خوانشی (، 1398: 36لسان مبین، شماره) ذوالفقاریاکرم صلاح الدین عبدی و  از «(محفوظ
 شده است. جان پک ارائه یشناسانه از رمان اللص و الکلاب بر اساس نظریهروایت

 نیز به این قرار است: آدلر حقارت آلفرد یهعقد  یهمقالات مرتبط با نظری
 یهعقد یهبررسی و تحلیل شخصیت ابن رومی بر اساس نظری»ی در مقالهمجیدی و همکاران  حسن

شخصیت ابن ، حقارت آدلر یهعقد یهبا تمرکز بر نظری(، 1394: 20لسان مبین، شماره ) «حقارت آدلر
 است.نمودهشناسی تحلیل و گونه را رومی

  یهبر اساس نظر  ةشخصیت عنتر  یهوانکاوانبررسی ر»ی رضا افخمی عقدا و محسن زمانی در مقاله
 یهطبق نظری که اندبه این بحث پرداخته؛ (1395: 40انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ) «آدلر

آن به ناتوانی طبیعی انسان در  یهاحساس حقارتی است که ریش ،آدلر آنچه عنتره را به ابراز شجاعت واداشته
 اند.حقارتی که به وی نسبت داده یه، نه عقدگرددآغاز حیات بازمی

ی هعقدۀ حقارت در رمان "ما لا تذروه الریاح" با تکیه بر نظری»ی در مقالهبهنام فارسی و همکاران 
 یهرشد چشمگیر عقد یهبه بررسی پدید (1396: 45انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ) «آدلر

 رفت مردم الجزائرپردازند و تنها راه برونباره میروانی استعمار فرانسه در این ثیرأحقارت در مردم الجزائر و ت
 دانند.از این بحران را خودآگاهی و ایجاد شناخت نسبت به تاریخ، میراث ملی، فرهنگی و دینی خود می

 حقارت در شخصیت قهرمان داستان"إمرأة عند نقطة یهبازنمایی عقد»ی احمدرضا صاعدی در مقاله
که شدت احساس حقارت  ( به این مطلب پرداخته1396: 13نقد ادب معاصر عربی، شماره )« الصفر"

گردد و این امر او را به سمت قهرمان داستان به "رهاشدگی کودک و محرومیت او از محبت و تربیت "بازمی
 عدم تلاش برای جبران و در نهایت خودکشی سوق داده است.

 
  «باللص والکلا» معرفی رمان

از زندان آزاد  «”سعید مهران“»قهرمان داستان  شود کهای آغاز میداستان اللص و الکلاب از نقطه
 یهپس از آزادی به محل ،به دلیل دزدی، چهار سال را در زندان سپری کرده استکه وی  شود.می

طلاق  غیابا  در زمان محکومیت سعید از او ” نبویة“گردد و از آنجا که همسرش اش باز میقدیمی
رود. می، که دوست پدرش بوده جنیدي شیخ یهبنابراین به خان گرفته است، جایی برای ماندن ندارد.

ازدواج کرده است. ” علیش سدره“که همسرش با شاگرد او  شودمتوجه می” سعید مهران“در این میان 
شناسد و از وی خترش او را نمیاما د نها برود و دخترش سنا را ببیند،آ یهگیرد به خاناو تصمیم می

رود که اکنون صاحب ثروت بسیاری می” رئوف علوان“کند. سعید پس از آزادی به دیدار دوری می
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کرد و سعید در دوران خوانی ترغیب میکه مردم را به دزدی از ثروتمندان و کتاب ؛ فردیشده
 ،شودسرقت وارد منزل رئوف میبه قصد  بوده است. همان شب سعید او دانشجویی تحت تأثیر افکار

 رئوف مانع تحویل سعید به اداره پلیسبا این وجود  کنند.رسند و او را دستگیر میاما نگهبانان سر می
همسر سابقش  یهکند و به محلای تهیه میکند. بعد از این حادثه سعید اسلحهشده و او را رها می

اند و وی به اشتباه فرد دیگری را اما آنها از آن خانه رفته؛ را به قتل برساند ”علیش سدره“رود که او و می
شبی در  ؛پروراندقتل او را در سر می یهرساند. مقتول بعدی علوان است که سعید نقشمیبه قتل 

ای شلیک از طرف دیگری گلوله ؛کندمحض دیدن علوان او را صدا میبهو  نشیندکمین علوان می
در با این حال علوان جان سالم به ؛گریزداز آنجا می پس از آن،کند و یسعید نیز شلیک م، شودمی
شود و نور پنهان می ،شناختهزنی به نام نور که از قبل او را می یهبرد. سعید به علت ترس در خانمی

 ،گرددباز میي شیخ جنید یهشود. سعید به ناچار به خاننیز پس از مدتی به دلیل نامعلومی ناپدید می
نور توسط پلیس محاصره و کشته  یهماند و در پایان نیز در نزدیکی خانمدت کوتاهی در آنجا می

 شود.می
 

 آدلر یهنظری
غرایز  یهبرخلاف  فروید، که اعمال بشر را نتیج (1870) آلفرد آدلر، روانشناس مشهور اتریشی

نداشت، اعمال و رفتار انسان را پهایی ارثی میدانست و یونگ که رفتار انسان را ناشی از طرحمی
منسجمی ی هپنداشت فرد در اوایل زندگی، مجموعدانست. او میهای اجتماعی میکنشی هزایید

پروراند که در تمام طول زندگی راهبر او خواهند ها و اصول راهبردی را در درون خود میاز ارزش
میل به که کند و معتقد است رد نمی جنسی را به طور کامل یهوی غریز (66: 1382)فاضلی،  بود.

جنسی فقط یکی از عوامل ی هو غریز به صورت ذاتی در انسان وجود داردپیشرفت و برتری، 
 (40: 1990، ي)الجبور .باشدمیاما عامل اصلی احساس حقارت ؛ رفتار آدمی استی هکنندتعیین

ویژه ژیک بر عوامل اجتماعی )بهجای تأکید اساسی بر غرایز جنسی و عوامل زیستی بیولوآدلر به
وی  ؛شناسی فردی استروان یهترین اصل نظریبنیادیاصل حقارت، ورزد. کید میأحقارت( ت

داند که انسان از بدو تولد با آن دست و پنجه نرم هایی میاحساس حقارت را یکی از نخستین جذبه
تحقیر، تمسخر و برخوردهایی ، ل بعدانسان و در مراح یهمنشأ این احساس، ناتوانی اولی و کندمی

ها و نظام مدرسه تجربه بازیاست که نخست در جمع خانواده و سپس در جمع دوستان، هم
داند و معتقد است که طبیعی می آدلر احساس حقارت را کاملا   (14: 1385پربر، ش)اکند. می
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به سوی کمال و )شدن( بر  طور ثابت و فعال فرد راداشتن که بهبودن یعنی احساس حقارتانسان
 ( 80: 1999)ماسک،  .انگیزدمی

بدین معنا  ؛حقارت است یهشدن احساس حقارت به عقدغیرطبیعی و نابهنجار، تبدیل یهنکت
ها و کاهش احساس حقارت خود در راستای جستجوی ها، ضعفبردن نقصکه فرد برای از بین

 گزیند.غیرسالم و اکثر اوقات ضد اجتماعی را بر میهای ههای خود، راها و نقصجبران ناتوانایی
جویی برتری یهحقارت اغلب به نوعی عقد یهعقد» که آدلر معتقد است (13: 1385پربر،ش)ر.ک ا

، و شمایر )کارور« شودجبرانی که طی آن فرد مجبور است به هر قیمتی سرآمد باشد، منتهی می
1375 :460). 

هرگاه احساس حقارت  .ای پس از احساس حقارت استحقارت مرحلهی هعقددر واقع 
حقارت  یهگیری عقدموجب موفقیت فرد نشود، شکست و دلسردی را تشدید کرده و سبب شکل

-جویی بر دیگران است تا نقایص خود را جبرانشود. در این حالت، فرد پیوسته درصدد برتریمی

تراشی، را رفع کند، دچار سرخوردگی، بهانهتواند نقایص خود کند، ولی به این دلیل که هرگز نمی
های شود. نقصتناقض رفتاری می و بدبینیحسادت،  خودشیفتگی،ر، تنف ،انزوا ،پرخاشگری

عوامل  ،های روانی و نواقص اجتماعیجسمانی، سختگیری والدین و مقایسه با دیگران، ضعف
 (Schultz & Schultz, 2004:128-129) شوند.شمرده میبرحقارت  یهگیری عقداصلی شکل

 
 ”سعید مهران“شناختی شخصیت تحلیل روان

ی نزدیکی با ادبیات که موضوع آن دانش روانشناسی با هدف بررسی ذهن و رفتار انسان چنان رابطه
ای از علم عنوان شاخهبه« شناسی ادبیروان»باشد، دارد که های او میها و احساسانسان، اندیشه

فرآیند  یهشناختی صاحب اثر، مطالعروان یهمطالع»است. ت شکل پیداکردهروانشناسی و ادبیا
شناسی موجود در اثر ادبی و بررسی تأثیر ادبیات بر های روانآفرینش ادبی، شناخت اصول و نشانه

 (82: 1373)ولک و وارن، « دهد[]را شکل می خوانندگان یک اثر ادبی زیربنای این دانش
 یاین نظریه بر پایه آدلر نیز در راستای همین دانش قابل بررسی است. حقارت یهعقد یهنظری

، تناقض آمیزو نیز رفتارهای خشونت بدبینیحسادت،  خودشیفتگی،ر، احساساتی چون تنف بروز
شواهد مربوط به هریک از آنها بررسی به در ادامه رفتاری و انزوای اجتماعی شکل گرفته است که 

 شود.یدر متن رمان پرداخته م
 

 تنفر احساس
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یک رویکرد انتقادی  یهبرای مثال در لفاف؛ نامرئی است که در لفافه خودنمایی می کند یتنفر احساس
شود فرد تمام ارتباطات خود با یابد که باعثچنان گسترش تنفر ممکن است آن .شودسربسته ظاهر می

 (158: 1379) آدلر، شود.وشن میدیگران را از دست بدهد. گاهی اوقات آتش تنفر با یک جرقه ر
شاگرد سعید ” علیش سدره“همسر سابقش،  ة"نبوی"سرشار از نفرت نسبت به ” سعید مهران“وجود 

شخصیت  است.” رئوف علوان“و دوست روزنامه نگارش  ،کردهکه در غیاب وی با همسرش ازدواج
هنگامی که ” سعید مهران“. دهدتلاش برای انتقام نشان می را در راستای نفرت خوداصلی داستان 

دنبال گرفتن انتقام از علوان  به سرعت به ،را به قتل برساند” علیش سدره“تواند همسر سابقش و نمی
 : کنداو با خود واگویه می ؛رودمی

 الخیانة   وف هو رمز  ؤر ن  إه برءوف علوان، إذ عقاب   له مادام سینزل   علیش سدرة لیست هزیمة   نجاة  »
  (136 :لاتا )محفوظ،. «الارض   يف الخونة   وجمیع   ونبویة   تحتها علیش   يینضو يالت

 )همان(  «الحساب   جاء وقت  »گوید: زند، خطاب به رئوف میکه به شدت پارو میاو در حالی
او  .کندپروراند و احساس تنفر در وی شدت پیدا میافکار منفی را در سرش می دائما  ” سعید مهران“
 اشبه همین علت است که اتفاقات ناگوار بعدی در زندگیو گیرد خاطرات فاصله نمی ای از مرورلحظه

شده ایجاد حقارت   یاو برای تسکین عقده ،افتد. بر اساس حوادث داستانوار اتفاق میزنجیره صورتبه
 کند.جویی پرهیز نمیورزی و انتقامگونه کینهدر خود از هیچ

رود،  بین کسانی که می” رئوف علوان“برای دیدار ” د مهرانسعی“در همین راستا هنگامی که 
کند و را لعن می "علیش"و ” نبویة“چشمش به دخترکی می افتد؛ در دل  ،منتظر ایستاده بودند

 : کشدبرایشان خط و نشان می
 .(35 :همان) «هما بالویل  د  وتوع   وعلیش   ه نبویة  سر   يف فلعن   فتاة   الواقفین   بین   ح  ولم  »
دهد، به عنوان قهرمان داستان رخ می” سعید مهران“هر اتفاقی که در اطراف  توان گفتمی 

 احساس” علیش سدره“و ” نبویة“همسر سابقش،شود که او این تنفر را در دل نسبت به باعث می
 های خود بداند.ها را مسبب بدبختیو آن کند

 
 خودشیفتگی

دهد و برای دیگران نسبت میآمیز به خود یا لغهشکل مباهای مثبت را بهفرد گاهی ویژگی
به این خودستایی و  (152: 1388)استوارت، شود.های ناشایست خود کمترین میزان را قائل میویژگی

به  ،حقارت است یهشود. شخصی که دچار عقدگفته می «سازیمکانیسم دفاعی آرمانی»اغراق، 
این حس حقارت را از شخصیت خود کند سعی میهای مختلف و وسایل و ابزارهای متعدد شیوه
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سازد کند یا از میزان آن بکاهد. بنابراین، به این عالم درونی خود پناه برده و دنیایی میحذف و پاک
به تمجید از خود و  ،داند و به شکلی غیرمعقول و به دور از واقعیتستایش می یهکه خود را شایست

پردازد. در حقیقت آورده و به خودستایی خود میروی کردن و تجسیم صفات خوب خویشبزرگ
هایی از خودشیفتگی دارد که به آن هرکسی در شخصیت خود رگه ؛دو نوع خودشیفتگی وجود دارد

شود که در واقع احترام به خویشتن است. ولی، خودشیفتگی مخرب و خودشیفتگی سالم گفته می
 (32: 1987، ي)البحیر .باشدمیی خود در درون فرد نمایمقابل آن است که بزرگی نقطهبیمارگونه 

 ،کودکی مرگ او در دوران ،”سعید مهران“بر این اساس بی توجهی پزشکان به بیماری مادر 
 ،به هنگام بازگشت او از زندان "سنا" توجهی دخترشدر جامعه و همچنین بی سعیدعدم پذیرش 

 : ارت در سعید می شودحقی هاحساس حقارت و به دنبال آن عقد باعث ایجاد
 والدمع   والعزاء   نا المثل  أ، والجبناء   وفدیة   والأمل   ، أنا الحلم  الملایین   ما یقتل  ن  إ يمن یقتلن   ن  إ»

هذه  سباب  أفأدرسوا  العاطفین   کافة   أن یشمل   يینبغ مجنون   ينبأن   والقول   ه،صاحب   یفضح   يالذ
  (148 و149 :لاتا حفوظ،م)«ماشئتم.واحکموا ب   الجنونیة   الظاهرة  

 این احساسات غیرواقعی و مخرب با حال بد جسمانی همراه است:
 عشیرة   بالسواد   ها مجللة  ولکن   هائلة   عظمة   معنی الکلمة   بکل   ه عظیم  فقضی بأن   به الدوار   واشتد  »

وخلایا  النبات   ذور  ج يف الساریة   ها تبارکه القوة  . وجنون  الموت   تها ستبقی بعد  ولکن عز   للمقابر  
 همان(). «الإنسان   وقلب   الحیوان  
اش قابل توصیف نیست و دچار خودشیفتگی کند عظمت و بزرگیاو اکنون تصور میاما 

 احساسی که حقیقت ندارد و سبب دوری اطرافیان از او می شود. ؛مخرب شده است
د، نگاهی که به خود دارد، گردی قدیمی زندگی خود باز میهنگامی که به محله ”سعید مهران“

رو زمزمه ترسند. از همینهمچون موجودی برتر و شکست ناپذیر است که همه از ابهتش می
 کند: می

ه، وهذه الدکاکین  التي تشرئب  منها الرءوس  کالفیران  المتوجسة» ك ومواقع  «. فادرس طریق 
 (10: 1990)محفوظ، 

در پندار غیرواقعی خویش، خود را قدرتمند و  ”نسعید مهرا“از این عبارت چنین برمی آید که 
بینند، به شدت از وی کند که هنگامی که او را میبیند و همه را چون موشی تصور میترسناک می

 (18: 1380)ر.ک محفوظ، هراس دارند. 
 رفتارهای خشونت آمیز
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تمایل  بلکه بیشتر در اندیشه و به شکل یک احساس و هیجان و ،خشم یک کنش آشکار نیست
طلبی و خشم نشانگر قدرت( 206:  1381)کریمی،  انجامد.است که به اقدام به پرخاشگری می

. این احساس برای این است که شخص خشمگین از این راه به اهداف خود باشدمیجویی برتری
گیرد تا بر دیگران برتری کار میکوشی توان خود را بهشخص عصبانی با سخت دست پیدا کند.

: 1379)آدلر،  کند.طلبی نمود پیدا میگاهی به شکل قدرت ،او برای بازشناسایی خود کوشش د.یاب
184) 

رساندن به خود یا دیگران که به قصد آسیب ناشی از خشم استپرخاشگری رفتاری  در واقع
یعنی یک  ؛، قصد و نیت رفتارکننده استباشدمی. آنچه در این تعریف حائز اهمیت گیردمیانجام 

منظور ز روی قصد و عمد و بهشود که ازا در صورتی پرخاشگری محسوب میرفتار آسیب
 ( 20: 1389)بشیری، زدن به خود یا دیگران انجام گرفته باشد.صدمه
هنگامی  .بیندها را میکند که پلیساحساس می بودن دائما  به علت تحت تعقیب” سعید مهران“

چی را برای وارسی شاگرد قهوه رود،خانه میبه قهوه "تارزان"م که برای گرفتن اسلحه از فردی به نا
 لا وجود   ا اشیاء  تری دائم   انت  » گوید:به او می پس از بررسی، چیفرستد. شاگرد قهوه بیرون می

اش را درجیب تپانچه یهاز خشم قبض با شنیدن این سخن،” سعید مهران“( 117)محفوظ، لاتا:  «لها
 س  علی المسد   قابضة   بید   القهوة   سعید   و غادر  »: زندخانه بیرون میقهوه از بانیتمی فشارد و با عص

 (117 :همان). «هجیب   يف
گین در قسمتی دیگر از داستان رفتارهای خشم که حتی ممکن است به قتل ” سعید مهران“آ

 قابل مشاهده است: ،بیانجامد
، و کالفناء   ، وترامی الخلاء  وشوشة   الصغیرة   الغابة   فصدرت عن رقعة   .منعش   جاف   جری هواء  »

 ، ثم  المنتظر   ه غیر  علی عدو   نقضاض  الا يف الممکنة   الفرصة   ير ف، یفک  س  علی المسد   ه قابضة  ید  
 الثملة   شجار  لم تسمعه إلا الأ بصوت   . وقال  مستقر   آخر   ك  الهلا يا فخیر  أ، و يالمضن بلوغ الهدف  

 (131و132 :همان)« ..لیکن ما یکون   ، ثم  واحدة   لیلة   يف” رئوف علوان“ثم  رة  : علیش سدبالهواء  
از  "بیاظه"هنگامی است که  شخصی به نام  "سعید"آمیز دیگری از رفتار خشونت ینمونه
او را  ،زدنگیرد و ضمن کتکرا از او میة" بیاظ"های به زور پول ؛بیندرا می” علیش سدره“دوستان 

 او را خواهد کشت:  ،ند که اگر جای علیش را نگویدکتهدید می
 علی الکیس   ه حتی عثر  ه إلی صدر  ید   ا ومد  سعید  سواد   زادت اللیل   ه لطمة  ه علی وجه  فلطم  »

  (132و133 :همان)« بقوة  ه  نتزعه من مربط  ا ثم  .  المثقل
 برد:ایی نمیای است که واکنش "بیاظه" هم راه به جمیزان خشونت "سعید" به اندازه
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 ه لطمة  م  ط  ول   ه  ید   يف س  المسد   سعید   .فحر ک  ا لک  عدو   ، ولست  يهذا مال :بجزع   بیاظة   فهتف  »
 )همان(«. هعلی مکان   ينإن لم تدل   ك  سأقتل :بغضب   ولی وصاح  من الأ أخری أشد  

خشم  ایاست و کوچکترین مسأله” سعید مهران“ها خشم همراه همیشگی بر اساس این نمونه
طلبی فرد خشمگین قدرت»کند که در چه شرایطی قرار گرفته باشد. فرقی نمی؛ انگیزداو را برمی
رود طرف مقابل جان خود را از دست دهد که انتظار میکامی نشان میچنان با تلخخود را آن

خشم جان  هنگام” سعید مهران“نزدیک است  که در این مثال طورهمان ؛(185: 1379)آدلر،  «بدهد
 ؛ همچونشد بعد از بیرون آمدن از زندان با آنها روبرو "سعید"تمام اتفاقاتی که  را بستاند. "بیاظه"

مزید بر  ،نشدن او توسط فرزندشخیانت همسرش، طردشدگی سعید از اجتماع و همچنین پذیرفته
که فرد جایی. از آنگرفتن انتقام از دیگران شود یهعلت بود که تمام وجودش سرشار از خشم و آماد

: 1385پربر، ش)ا .او دارای هیبت و قدرت خاصی نیز هست ،گردان نیستمستبد از هیچ جنایتی روی
که حساسیت و بدگمانی او به  از او بیم دارند؛ چرا” سعید مهران“این چنین است که اطرافیان  (100

 حدی رسیده است که قابلیت انجام هر کاری را دارد.
 

 حسادت حس  
دندگی زیاد است. بر حقارت، حسادت، لجاجت و یک یههای فرد دارای عقددیگر ویژگی از

جمله از ، دلیل، محدودیت آزادی دیگران و بی ثباتی در عملکردزدن تفریح دیگران، مخالفت بیهم
هایی است که در حسادت از جمله ویژگی( 154: 1379)آدلر، خصوصیات این اشخاص است. 

 زهره را ورق یهروزنام” سعید مهران“هنگامی که  ؛ریشه دوانیده است” انسعید مهر“شخصیت 
به دنبال ، به پول نیاز داردکه پردازد. او رسد وبه خواندنش میمی”رئوف علوان“زند به ستون می

لحنی که گویای و با  یابدشود، آن مکان را فاخر میمی وقتی وارد ساختمان روزنامه ،گرددعلوان می
ید: میاش است، و به  اوضاع و موقعیت جدید رفیق قدیمیحسادت ا  گو

ا ر   محر  لا  إولم یکن فیما مضی  .الحجرة   ا کهذه  جد   عظیم   فیما یبدو. عظیم   رجل   الیوم   وف  ؤر و»
 (35 :لاتا )محفوظ،«. يمحمدعل بشارع   منزویة   ، مجلة  النذیر   بمجلة  

احساس  کند تا بدین وسیلهتحقیر می اطرافیانش را ،حقارت است یهکسی که دچار عقد
های خود را در پشت آن پنهان نماید. از این حسادت در وجودش مقداری فروکش کند و کاستی

از نظر  بسیار پایینی یهدر مرتب را که قبلا   "علوان"تحمل برتری "سعید" آید که گونه برمیمثال این
دهد آن چراکه شرایط اجازه نمی ؛خوردرا فرو میمالی قرار داشته را ندارد، اما احساس درونی خود 

 را بیان کند.
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گیرد به او حسادت کرده و تصمیم می ،یابد علوان ثروتمند شدهپس از اینکه در می” سعید مهران“ 
او زمانی که در کودکی به دلیل فقر مادر خود را از دست  .از او نیز همچون دیگر ثروتمندان دزدی کند

های رئوف تصمیم به دزدی از حقارت شد و برای جبران این عقده  با راهنمایی یهدچار عقد ،داد
مرفهان کرد. اکنون علوان نیز یکی از آنمی ها احساس حسادتاره نسبت به آنوهم ثروتمندان گرفت و
ر قرا ،ها دزدی کنداو را نیز در لیست باقی ثروتمندانی که باید از آن سعید بنابراین و توانگران است؛

شود، روبرو میعلوان با رود، علوان می یهبرای دزدی به خان” سعید مهران“ .از قضا وقتیدهدمی
 پرسد: از او می علوان
ی إن   .والحسد   الحقد  ي ف زت  وترک   الإحساس   ، نسیت  ك  عن عداوت   تفصح   ؟أنت  ترید   ماذا جئت  »

 أحمل   کنت   الذین   ا من الأغنیاء  واحد   صرت   يأن م  تتوه   أنت   كحرکات   عرف  أما  بقدر   ك  فکار   أعرف  أ
  (52-55 :همان)« ينأن تعامل   أردت   علیهم و علی هذا الأساس  

ی این کار سعید رشک و حسد اوست: کند که می داند ریشهیادآوری می ”سعید مهران“علوان به 
 )همان(. «هنفس   کالجنون   ندفعت  او  كوغرور   كحسد   ثار  »

و شاگردش  ”سعید مهران“ی ی مواجههبخش دیگری از داستان، صحنه نجیب محفوظ" در"
 کشد: تصویر میگونه بهکند را این"علیش" که اکنون با دختر و همسر سابق او زندگی می

حتی أدرکه  عن المسیر   أبیض..توقف   الف نهار  ”!...سعید مهران”:من وراء یقول   وجاء صوت  »
«. أعوان   للوغد   إذن بات   .باهتة   بتسامة  اب هما الحقیقیة  نفعالات  اعلی  وهما یغطیان   فتصافحا. الرجل  

 (8و9 :همان)
شده و توانسته همسر سابق سعید را به دلیل خیانتی که از جانب علیش در حقش ”سعید مهران”

 کنند، احساس حسادتی دردناک وو "سنا" هر دو با این مرد زندگی می ”نبویة“دست آورد و اکنون به
ورزد و توقع دارد ای که حتی به روابط علیش با دیگران نیز حسد میگونهکشنده در درون خود دارد؛ به

 ورزد. علیش هیچ دوستی نداشته باشد و به اینکه علیش دوستانی برای خود دارد رشک می
 

 تناقض رفتاری
سر به زیر و  اگر و خودکامگی است یهآماد ،حقارت به محض وجود شرایط یهفرد دارای عقد

افتد، قدرت است. در این راه اگر لازم ببیند به زانو می یه، فقط برای رسیدن به اریکباشدمیفروتن 
دهد که روزی از فراز تخت قدرت، بوسد و این  اقدامات را با این هدف انجام میزمین را نیز می

ا مانند عناصری هستند که در هگوییشاهد زانوزدن دیگران و ناکامی آنها باشد. تمام این تناقض
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دهند. ثیر قرار میأهای او را تحت تسازند و در موقعیتی کنشواحد را می یهمجموع یک پیکر
 (36: 1385پربر، ش)ا

 همسر سابقش یهبه سمت خان "سنا"برای دیدن دخترش  بعد از آزادی از زندان” سعید مهران“
برای تسویه  یهبا بیان جمل ،رسند چه در سر داردپاز میان افرادی که از او می رود در مسیرمی

بیند که یک مأمور که رسد. ناگهان میهمسر سابقش می یهکند و به خانام عبور میحساب آمده
شناسد، سعید مأمور را می .شودخارج  می" علیش"از منزل  ،راه بر تن و پوتینی به پا دارد لباسی راه

 گوید: یدهد و مخودش را متعجب نشان می
)محفوظ، لاتا: . «يإبنت علی مستقبل   للتفاهم   ؟جئت   للتفاهم  لا   إوماجئت   كقلاق  إماذا دعا إلی »

پاسخ نیز سعید و  «؟التفاهم   تعرف   أنت  » گوید:به وی می” سعید مهران”مأمور بعد از تفتیش( 12
 (12: همان)«.يإبنت ن أجل  نعم.م  » دهد:می

ها و دچار برخی دوگانگی”سعید مهران“ گاهی شخصیت  که توان دریافتاز این مثال می
خود پشت  یهبرای رسیدن به خواستشود؛ او با وجود میل شدید به انتقام و خشونت، ها میتعارض

او در بسیاری موارد برای . را به دست بیاورد "سنا"شود تا دخترش نقاب سازش و انعطاف پنهان می
 دهد.خود را تغییر میاش رفتار یافتن به خواستهدست
بیند، رفتارش بر خلاف واقعیت به محض اینکه موقعیت خود را در خطر می  ”سعید مهران“
یابد؛ اما "علیش" پیش از کند. اوبرای دیدار "سنا" در منزل علیش حضور میاش تغییر میذهنی

است. سعید که به  اش دعوت کردهورود سعید، به دلیل احساس خطر،  یک مأمور امنیتی را به خانه
گاه خشمگینانه به او دنبال ایجاد تنش است، از علیش جویای اموال خود می شود؛ اما کارآ

 گوید:می
ك، لا تخرج عن » هلك نفس  ك ست  ك، ولکن  ك، أنا خیر  من یقرأ داخل  رأس  ك وفاهم  أنا عارف 

ا وهو یخفي عینیه في ..فتراجع سعید  باسم  :  موضوع  البنت  فهذا خیر  لك  الأرض  وقال باستسلام 
..  (16: 1990)محفوظ، «. بالحق  نطقت  یا حضرۀ  المخبر 

ی علیش خشمی غیر قابل توصیف که از بدو ورود به خانه ”سعید مهران“بر اساس این مثال، 
گاه را میدارد، برخلاف عادت همیشگی دهد اش و براساس شرایط ایجادشده، به آرامی پاسخ کارآ

های مختلف رمان و هنگامی که دهد. او در بخشضررش تمام شود را انجام نمیو کاری که به 
 گذارد.منافعش اقتضا کند، رفتاری کاملا  متناقض و متضاد با احساس درونی خویش به نمایش می

 اندیشیبدبینی و تاریک
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همیشه  پردازد. اوشخص بدبین کسی است که با نگاهی منفی و دریافتی تاریک به تفسیر وقایع می
بدترین احتمال  شخص بدبینداند. احتمالات منفی را واقعی و احتمالات مثبت را دور از ذهن می

در نتیجه امکان  ،بنگرد تواند با نگاهی مثبت به حوادثداند و هرگز نمیترین میممکن را محتمل
افکارش  یهمه شود و نگرانی از بروز مشکلات و رخدادهای ناخوشاینداعتمادکردن از او گرفته می

 (162: 1379آدلر، گیرد. )را فرا می
او نه تنها به همسر و  ؛به وضوح آشکار است” سعید مهران“در قسمتی از داستان بدبینی 

رئوف "نزد ” سعید مهران“بلکه به تمام زنان این حس را دارد. هنگامی که  ،دخترش بدبین است
، مؤسفة   حکایة  » گوید:رئوف می ،دهدو شرح میتوجهی دخترش را به ارود و ماجرای بیمیعلوان" 

دهد: سعید پاسخ می( 40)محفوظ، لاتا:  «كوتحب   كتعرف   ، و سوف  ك  کرها لاتتذ  ، إن  فمعذورة   كما إبنت  أ
 (همان)« هها کل  جنس   يف ثقة   يلم تعد ل»

و افکار منفی و  با هجوم بدبینی ،برود” رئوف علوان“تواند به منزل می” سعید مهران“هنگامی که 
. این آورندنشده و از جهات مختلف به سویش هجوم میای متوقفاین افکار لحظه .تیره روبروست

ریشه  ”سعید مهران“بردن به ارتباط یک زن با رئوف بیش از پیش در وجود بدگمانی و بددلی با پی
 دواند: می

 بتسامة  اه بج وجه  هوسرعان ما ابتالسماعة    إلیه وتناول   وف  ؤفقام ر التلیفون   جرس   و رن  »
 بتسامة  ؟هذه الا.إمرأة  تین  الحاد   بعینیه   الأمر   ل  و  أمن  ه سعید  ه ومضی به إلی الفراندا.تابع  ،فرفع  عریضة  

 (40و41 همان:)«؟أعزب   .تری أمازال  إلا لإمراة   لاتکونان   إلی الظلام   وهذه الرحلة  
یه دوست دیرینش با این زن ناشناس  ات عاشقانذهن  سعید، در هجوم افکار تاریک، به لحظ

گیرد و گاهی دیگر از خاطر ارتباط با  این زن خشم میشود؛ گاهی در دل بر رئوف بهکشیده می
 خیانت دوست خود به این زن بیمناک است: 

ا کثیر   یعتمد   نسان  إ، وهو یصدقه کوالحدیث   الشراب   ، یتبادلان  جنب   یا إلجنب   ها هما یجلسان  »
هذا  لأفکار   امتداد  الا إه ا.وما حیات  تشاؤم   الفراندا فازداد   يف . وجلجلت ضحکة  ة  ه المهم  علی غرائز  

 )همان(«. لها ها فالویل  قد خان   فإذا کان   التلیفون  ي ف ك  الضاح الرجل  
توانایی  ،حقارت است یهدچار عقد” سعید مهران“آید، از آنجا که همانطور که از مثال برمی

با هر آنچه که با  و را ندارداش به شخصیت و رفتارها و ارتباطات دوست قدیمی اشتن نگاه مثبتد
 .کندستیز می ،تفکراتش سازگار نیست

 
 انزوای اجتماعی
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های احساس حقارت است. درحقیقت جامعه شدن در جامعه یکی دیگر از ریشهنادیده گرفته
تواند در بر رد مستقیم یا غیرمستقیم آن میترین عامل ایجاد حس حقارت است که عملکبزرگ
از جمله مواردی  (98: 1388)قبادی و هوشنگی،  .شخصیتی باشدزای آسیبهای پیامدیکی از یهدارند

 :داد، محرومیت از حضور در دانشگاه بودرا آزار می” سعید مهران“که 
ومن  ي  إلی حی ي  ن حم   لحیاة  ا ك  مضت ب الزیات  ك  سر يف إلی العمل   قهریة   ظروف   كعندما دفعت»
لها  فقلت   عن القلب   بعید   عن العین   البعید   أن   القائل   المثل   كعلی أن یصدق   وخفت   إلی بلدة   بلدة   

،افراد ”سعید مهران“دانشگاهی که از نظر ؛ (103 :لاتا )محفوظ،« هو رسول   الله   لنتزوج علی سنة   نتزوج.ل  
 عند   نتما تقفان  أو »دند؛ اما این امکان، ظالمانه از او سلب شده بود: کودن بسیاری به آن وارد شده بو

 (همان). «من الأغبیاء   ا ودخلها کثیر  لم تدخلها ظلم   يالت الجامعة   مشارف  
در این بخش . شودنقل می” سعید مهران“در قسمتی دیگر از داستان خاطراتی از دوران کودکی 

 گرفته، مسئولیت ادارۀ زندگی را بر گردنکه سعید  .استداده پدر خود را از دست سعید ،از داستان
 : شودمادرش نیز بیمار می

 يف كکوأم   انت   ك  نفس مستشفی.وجدت   قرب  أبها إلی  طرت   لاینسی،یوم   يالذ النزیف   یوم  »
 یس  مس يف کنت   كولکن   بتعاد  بالا كما یأمره وکأن  کل   وبدا المکان   عند المدخل   ستقبال  الا قاعة  

..." ...الدم   يه"أم  ه وصندل  فجری إلیه بجلباب  . وه علی الطبیب  .و دل  سریع   ، إسعاف  إلی إسعاف   الحاجة  
 .(114 :همان)«

ای است که انبار  وجود پر از خشم سعید را به آتش گونهاما رفتار پزشک با سعید و مادرش به
 کشد:می

 وثیر   علی مقعد   ستلقت الأم  اه إلی حیث مد  بصر  ا ومستنکر   زجاجتین   بعینین   ه الرجل  ح  فتصف  »
 ختفاء  کتفی بالاا كذل فبإزاء   کانت تراقب ما یجری عن کثب   أجنبیة   .وثمة ممرضة  کالسخام   بثوب  

 غضبة   ه. وغضب  مأسات   ها تشارکه بعض  بأن   ه شعر  لم یفهمها ولکن   بلغة   نت الممرضة  صامتا. ورط  
 طایرت قشرة  تا ودوی   فأحدث   رض  إلی الأ ا لاعنا. ورمی بمقعد  محتج   .صاحه  سن   حداثة   رغم   رجل  
 (همان)«. کثیرون   ه.و جاء خدم  مسند  
مالبث  و»شوند: گونه رسیدگی یا مراقبتی از بیمارستان بیرون انداخته میدر نهایت بدون هیچ و

 (همان). «الطریق المسقوف بالأغصان يأن وجد نفسه وأمه وحیدین ف
مراقبتی از او به اندک  کهدادن مادرش در حالیو از دست تحقیر سعید در بیمارستان به با توجه

دادن برای نشانوی تلاش را یکی از دلایل دزدی سعید از ثروتمندان  توانعمل نیامده بود، می
گاه وی باقی مانده بود. در راستای  قدرتش به آنها دانست؛ چرا که فقر و این نوع تحقیر در ناخودآ
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نمود پیدا کرده و تبدیل به  اواحساس حقارت در ی قهرمان داستان است که تجارب زیستههمین 
 این احساس ریشه در کودکی او دارد.در واقع حقارت می شود.  یهعقد

 
 ”سعید مهران“های جبران توسط استفاده از مکانیسم

کند و این اس درماندگی میاحس نماید،های معمول خود را جبران هنگامی که فرد نتواند حقارت
حقارت  یهپس از این مرحله فرد به دنبال جبران عقد .گرددحقارت می یهمسأله تبدیل به عقد

مکانیسمی است که شخص به کمک آن احساس حقارت خود را جبران  رود؛ این همانخود می
 .قابل مشاهده استامور حیاتی فرد از جمله: جسمانی، روانی و اجتماعی  تمامجبران در ؛ کندمی

های گوناگون جبران مثبت و منفی را آدلر برای درمان احساس حقارت شیوه (92: 1365آبادی، )شفیع
و شرایط زندگی وی مطرح ” سعید مهران“نقد روان شناختی  یهولی آنچه در زمین ؛کندبیان می

ن است که در نهایت نیز به پردازی، انتقام و تحقیر دیگراخیال است، جبران او از طریق به کارگیری
 داد: توان به شرح زیر مورد بررسی قرارشود؛ این موارد را میناکامی وی منجر می

 
 پردازیمکانیسم خیال

سازد و به آسانی به  برای خود دنیایی پر از کامیابی می ،بردن به نیروی خیالبرخی اوقات فرد با پناه
 یانسان در زندگی خیالی و رویایی، توانایی و اقتداراقع . در ویازدنایافتنی دست میآرزوهای دست

 (59: 1374)احمدوند،  تواند به آنها دست یابدجوید که در زندگی واقعی نمیرا می
 ؛آوردپردازی روی میخیال ساز و کارنیز برای جبران احساس حقارت خود به ” سعید مهران“

یابد یای خود به مواردی دست میؤیت است. وی در رهای فرار از واقعپردازی یکی از راهزیرا خیال
تواند در سر بپروراند و یا امکان وقوع آن نیز نمی شدن به آنها راکه در واقعیت،حتی فکر نزدیک

 (9 :لاتا )محفوظ،. «یا سناء   كإلا وجه   لایبسم   المنتشر   و من خلال هذا الکدر  »: وجود ندارد
شیخ "نزد برای گلایه زندان آزادی از ی که سعید پس از یا در مثالی دیگر از رمان، هنگام

 :بینددر خیالاتش پدرش را میکند، و پاسخ قابل قبولی دریافت نمی رودمیي" جنید
 وأود   وأنا سعید   م.إسمع وتعل   يل ما یقول  ا کأن  باسم   ينا ویرمق  ه طرب  راس   ویهز   یسمع   يها هو أب»
   (31 :همان)«.ا مع المنشدین  م سر  . وأترن  بلحة   لأسقط   طوبة   ي.أو أرمالنخلة   ق  لأتسل   غفلة  

های کودکی، همگی تصوراتی رؤیایی ی  شاد و خرسند پدر، خاطرات شیرین و  شیطنتدیدار چهره
 توانست به آن دست یابد.  بود که سعید تنها در عالم خیال می
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 مکانیسم تحقیر
پردازند و به این دیگران می های خود، به تحقیراستیگاه افراد برای جبران شکست و پوشاندن ک

تواند خود را بر کنند. همچنین وقتی فرد نمیروش حرمت ذات خود را در نظر خویش حفظ می
یعنی برای بالابردن سطح  ؛کنداستفاده می در این صورت از کاربرد ابتدایی ،امری مسلط سازد

اشخاصی که به او شک  نسبت ویژهبه .سازدارزش مییارزشی که برای خود قائل است، دیگران را ب
هاست و جزئیات زندگی آن ها کدورتی در دل دارد، همیشه در کمین رفتار وو یا نسبت به آن داشته

 (37: 1374. )احمدوند، دهداگر کوچکترین خطایی از ایشان سر بزند، آن را با تمسخر بزرگ جلوه می
علیش بیانگر این نکته است که او با نگاهی تحقیرآمیز به  خود، ردبا شاگ” سعید مهران“ یمکالمه

پایه بوده و پس از آن نیز چگونه با یک زن کند که در مقایسه با او چقدر دونعلیش یادآوری می
 خیانتکار همراه شده است: 

؟، و ن  علی القدمی الوقوف   ك  م؟،ألم أعل  کالکلب   يساق يف تتسمح   کنت   کیف   یا علیش   أ نسیت  »
 المرأة   كیضا، تلأها نسیت ولکن   یا علیش   كوحد   رجلا؟، ولم تنس   الأعقاب   من جامع   جعل   يمن الذ
 (8و9 :لاتا )محفوظ، .«ها الخیانة  سم  إنتنة   طینة   يف النابتة  
در  در حال تحقیر اطرافیانش چه در افکارش و چه  در دنیای حقیقی است. دائما  ” سعید مهران“

در مورد شاگردش و همسر سابقش که هر دو را خائن و ترسو به ” سعید مهران“ا جملات هاین مثال
افرادی که در آن محله نیز او را تماشا  به حتی” سعید مهران“ باشد.قابل مشاهده می ،آوردشمار می

سند ترداند که بقیه چون موش از او مینگرد و خود را فردی قدرتمند میبا دیدۀ تحقیر می ،کنندمی
به جبران احساس  ،حقارت است یههای عقدنشانه هو با این جملات و تحقیر دیگران که از جمل

 :پردازدکهتری خود می
وجاء  المتوجسة   کالفیران   منها الرؤس   تشرئب   يالت ه، وهذه الدکاکین  ومواقع   كفادرس طریق  »
 حتی أدرکه الرجل   المسیر   عن أبیض..توقف   لف نهار  أ”!...سعید مهران”:من وراء یقول   صوت  

قریبا  ي، وسیرأعوان   للوغد   .إذن بات  باهتة  بتسامة  اب هما الحقیقیة  نفعالات  اعلی  فتصافحا. وهما یغطیان  
 (8و9 :همان)«؟یا علیش   ا کالسناء  مستخفی   من الشیش   تنظر   ك، ولعل  ستقبال  ماوراء هذا الا
 ،کندعلیش صحبت می یمأمور درباره رضوو در ح” علیش سدره“ یهدر خان سعیدهنگامی که

 داند:تر از کرم و عقرب و سوسک میر و پستاو را سگ گ  
 فصاعدا   من الآن   أحترم   يک ك  من عینی نظرة   يلتقاأن  أرید   ...الویل  !.الویل  الکلاب   یا جرب  »

 (14 :همان). «إمرأة   لأنغام   من یطرب  ا ل  .سحق  والدودة   والعقرب   الخنفساء  
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رئوف “: هنگامی که سعید در منزل قابل مشاهده استجایی دیگر از رمان این سخنان سعید  در
باید زندگی را از سر بگیری .سعید در  ؟خواهی چه کار کنیپرسد میمی است، رئوف از او” علوان
  گوید:شده، میهای وقیحش به او خیرهکه با نگاهحالی
 (44: همان)«؟إلی اللصوصیة   أ ترجع   :کالمنزعج   ل  تساء  ف. واحدة   إلا حرفة   يحیات يلم أتقن ف»

چرا که علوان مشوق  باشد؛میدنبال تحقیر علوان سعید به ،طور که در مثال مشهود استهمان
گیرد تا به او بنمایاند استاد خود را به سخره می” سعید مهران”او در دزدی از ثروتمندان بوده است.

اکنون واضح است که راه دزدی را نیز تو به من  ؛امام را تعیین کردهندگیمن تنها با سخنان تو مسیر ز
برای او این رفتار  .ای و این ثروتی که تو صاحبش هستی نیز از این راه به دست آمده استآموخته

دست بیاورد و زندان و شرایط سختی که پشت سر گذاشته ای آرامش خود را بهاین است که لحظه
 بر دوش دیگری بیفکند.را وشی بسپارد و یا اینکه خطاهایی که مرتکب شده است است را به فرام

این  در رابطه بااندیشد گذشته میی رهبا خود دربا” سعید مهران“در همین راستا هنگامی که 
ها ل  ودخ  »ی هاند و دانشجویان دیگر را با جملگوید که وی را به دانشگاه راه ندادهموضوع سخن می

کرده و به آرامش روانی تا بتواند اندکی خود را راضی کندتحقیر می (103: همان) «ن الأغبیاء  م   کثیر  
 نزدیک نماید.

 
 مکانیسم انتقام

)حقارت( است که شخص را بر آن  های جبران احساس کهتریانتقام یکی از مجموعه مکانیسم
جویی از انتقامو  (50: 1358ور، )منص های خود از دیگران انتقام بگیردخاطر کاستیبه تا داردمی

شود. در این نوع جبران تهاجمی، شخص در پی آن حس آزردگی و رنجش بیش از اندازه ناشی می
هایش از دیگران انتقام بگیرد و خود را از وضعیتی بسیار دردآور رها سازد. است که در برابر کاستی

انجامد. افرادی زیرا به خودکشی می ؛یردگانگیزی به خود میجبران انتقامی، گاهی شکل شوم و غم
د. بگیرنخواهند از اطرافیان خود انتقامدهند، به خیال خود از این راه میکه این کار را انجام می

توجهی دیگران به خود اندازند و دلیل خودکشی را بیگونه افراد، خودکشی را به گردن دیگران میاین
تواند فرار از وضعیتی باشد که برای فرد غیر قابل تحمل دانند. گاهی هم دلیل خودکشی میمی

 (. 20: 1369 )منصور، .است
، وأنا يإبنت رؤیة   من عشماوی، حتی قبل   آخر طلب  ان  وف علوان ولو کؤر س  أدائما ر سأطلب  »

ه وحدت   يعلیه ف تنهال   نفعالات  ا بزمنه   یقتات   المطارد   لأن   بأیام   العمر    أعد  إلی ألا   مضطر  
 (148: لاتا )محفوظ، «قبل المشنقة   ك  سناء.قتلت أقسی من جفول   الحکم   ...لن یکون  کالمطر  
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های خود از طریق انتقام به تمام خواسته قصد داردآید که او برمی” سعید مهران“سخنان این  از 
، ی استاحساس کهتر ملموسمهم و های نشانهجبران از طریق انتقام که از  یهیابد. گزیندست می

 است.مشاهده قابل در تمامی داستان علاوه بر این عبارات، تقریبا  
ها را در سر قصد انتقام از آنحقارت خود  یهبرای تسکین عقد" سعیدمهران"افرادی که 

شاگرد سعید که به وی خیانت کرده ” علیش سدره“همسر سابقش، ” نبویة“عبارتند از:  ،پروراندمی
فردی که با پدر سعید دوست بود و  ،”رئوف علوان“ازدواج کرده بود و  با همسرش و در غیاب وی

 آمد. به شمار می مشوق وی در مسیر دزدی
 شیاء  أ أن أصنع   أستطیع   س  ؟بهذا المسد  إلی الأبد   يمن   صت  تخل   ك  أن   وف  ؤیا ر تظن   ك  لعل  »

البلایا.هم خلقوا  م أصل  فه   النیام   أوقظ  أن  ستطیع  اا یض  أ. وبه ر  القد ينعاکس  ی  ألا   علی شرط   جمیلة  
ها متوجه هنگامی که از طریق روزنامه” سعید مهران”.(91و92همان: )« وف علوان  ؤور وعلیش   نبویة  

را به قتل  "شعبان حسین"و شاگردش علیش، ” نبویة“جای همسر سابقش شود که به اشتباه بهمی
 :داردبرای اقدام مجدد جهت کشتن دشمنانش پرده برمیها از عزم راسخ خود این واگویهبا  ،رسانده

و  المکان   مجهول   .علیش سدرة  ك   تقضی علی أعدائلا  أمن معنی  التالفة   ك  هل لحیات   وأنت  »
 دون   قوة   ؟و لن تحول  كإن لم تؤدب أعدائ   ك  ولکن ما معنی حیات   من حدید   فی قصر   رءوف علوان  

 (123همان: )« قوة   ك  ذل ن  دو ل لن تحول  .أج  الکلاب   تأدیب  
 ،در همین راستا در بخشی دیگر از رمان، هنگامی که سعید درحال راندن اتومبیل سرقتی است

 :است انتقام جویی رایکند که گویای عطش او ببا خود جملاتی را زمزمه می
، .القاتل  أخطر   و من سدرة   فی الواقع   ، أهم  الممتاز   الرفیع   ، الخائن  رءوف علوان   ك.هناالقاتل  »

 اشیاء   خطف   بعد   خبیثة   أرواح   ، خطف  جدید   و مصیر   جدیدة   ، جنسیة  القتلة   من زمرة   أنت  
 (78 :همان)«.هنفس   ی، أنا الشیطان  من   ، لامهرب  ك.سیأتی دور  ثمینة  
هنگامی  شدن از زندانچرا که به محض خارج ؛توز و شرور داردشخصیتی کینه” سعید مهران“
و  کندشود، علیش او را به منزل دعوت میعلیش روانه می یهی دیدن دخترش به  سمت خانکه برا

« ولا جدار   مخبر   لاینفع   وعند الأجل   كحصون   أجس   ما جئت  إن  » کند:سعید با خود زمزمه می
آشکار  نیز ”سعید مهران“افکار  گونهاین دهد، رد پای انتقام درهمچنان که مثال نشان می (12 :همان)

 است.
 

 گیرینتیجه
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توان نتیجه گرفت که قهرمان حقارت برشمرده، می یعقده یبا توجه به پارامترهایی که آدلر درباره
احساس حقارت و عدم کامیابی برای جبران  یفردی است که در نتیجه” سعید مهران“داستان یعنی 

سعید “حقارت در شخصیت  یترین پارامترهای عقدهشده است. مهمحقارت یآن دچار عقده
عبارتند از: احساس تنفر، خود شیفتگی، خشم، حسادت، تناقض رفتاری، بدبینی و انزوای ” مهران

 اجتماعی. 
های کودکی، ناکامی در ورود به دانشگاه، دادن پدر و مادر در سالفقر و تهیدستی، از دست

زندان،  یبهی خود، تجرخوردگی از سوی مرشد و راهنمای فکرشکست باورها و احساس فریب
هر  ،طردشدگی از جانب خانواده، دوستان و جامعه خیانت همسر و ازدواج همسرش با شاگردش و

شده ” سعید مهران“یک به طور جداگانه، از عواملی هستند که باعث ایجاد احساس حقارت در 
 است.

پردازی، تحقیر و لهایی مانند خیابرای جبران احساس حقارت خویش به مکانیسم” سعید مهران“
 شده و این شکستبه مرگ ویجهاآورد که در نهایت با ناکامی کامل موجویی روی میانتقام

” سعید مهران“های های جبران، تحقیر پربسامدترین کاربرد را در کنشانجامد. از میان مکانیسممی
برد که در نهایت به قعیت پناه میهای فرار از واپردازی به عنوان یکی از راهخیال دارد. او گاهی نیز به

 کردن با او در عالم خیال.مانند دیدن پدر مرحومش و صحبت کند؛حل مشکل او نیز کمکی نمی
دردناک و  فرجام ”سعید مهران“مکانیسم انتقام نیز یک نوع جبران تهاجمی است که در سرنوشت 

 انجامد.به نابودی او می را برایش رقم زده وانگیزی غم
 

 هانوشتپی
 استاندال از مهمترین نویسندگان فرانسوی است. اویکی از پیشکسوتان رئالیسم انتقادی است. .1
داستایوسکی نویسندۀ مشهور روسیاست. ویژگی منحصر به فرد آثار وی روانکاوی و بررسی زوایای  .2

پریش بیمار و روان عصیان زده، های وی سرگذشت مردمیهای داستان است. اکثر داستانروانی شخصیت
 است.

3. Frustration 
4 .   Excuse 
5. Withdrawal 

 
 منابع ومآخذ

 طاهره جواهرساز، تهران: رشد. ه:ترجمشناخت طبیعت انسان: (. 1379آدلر، آلفرد. )
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 چاپ دوم، تهران: مهر آیین.شناخت فکر انسان: (. 1374احمدوند، محمدعلی. )
 تقی صدیقانی و غلامحسین یوسفی. تهران: علمی.محمد ه:. ترجمادبی های نقدشیوه (.1368ایگلتون، تری. )
 تهران: علم. شکوه نوابی نژاد، چاپ دوم، ه:، ترجمالمعارف مشاوره نظری و عملی ةدایر(،1388)، استوارت، ویلیام

ان و روشنگرعلی صاحبی، چاپ دوم، تهران: ه: : ترجمشناختی خودکامگیتحلیل روان(. 1385پربر، مانس. )شا
 .مطالعات زنان

 دارالمعارف. ، قاهره:الشخصیۀ النرجسیۀ دراسۀ فی ضوء التحلیل النفسی(، 1987)، ، عبدالرقیب احمديالبحیر
آموزان های شخصیت دانشسطح پرخاشگری و ارتباط آن با مؤلفه یهارزیابی و مقایس»(. 1389بشیری، ابوالقاسم،)

 قم. :مؤسسه  پژوهشی امام خمینیراهنما: پریرخ دادستان، ناسی ارشد، نامه کارشپایان«. دختر و پسر دبیرستانی
 الکتب و الوثائق. ، بغداد: دارالشخصیۀ فی ضوء علم النفس(. 1990، محمد عبدالجبار)يالجبور

 فرهنگی.و . ترجمۀ سعید حمیدیان. تهران: علمی اصول نقد ادبی (.1375ریچاردز، آی.ا. ) 
 دانشگاهی.نشر : تهران: مرکز های مشاوره و روان درمانینظریه(. 1365شفیع آبادی، عبدالله. )

 . قم: صبح صادق.مصرف و سبک زندگی(. 1382فاضلی، محمد. )
 . تهران: قطره.نقد ادبی یهدربار(. 1392فرزاد، عبدالحسین. )

، نقدادبی«. فردآدلرکاوانۀ شخصیت زال از نگاه آلنقد و بررسی روان(. »1388قبادی، حسینعلی و مجید هوشنگی.)
 .119_ 91: 7، شماره 2الس

احمد رضوانی، چاپ سوم، مشهد:  ه:ترجم ،های شخصیتنظریه (،1375کارور، چارلز، اس؛ مایکل اف، شمایر،) 
 .رضوی آستان قدس

 ، چاپ دهم،تهران: ارسباران.روانشناسی اجتماعی(. 1381کریمی، یوسف.)
 محمد عزیزی ، تهران: ادب. ه:: ترجملرشخصیت آد یهنظری(. 1999ماسک، هارولد. )

 ، قاهره :الدارالمصریۀ اللبنانیۀ.و التعلیم ةالثقافحول(. 1990محفوظ، نجیب. ) 
 دار مصر للطباعة. ، قاهرة:اللص و الکلاب)د.ت(. ___________، 

 . تهران: رشد.احساس کهتری(. 1358، محمود.)منصور
 ، تهران: دانشگاه تهران.های بالینی آدلر(یمهاحساس کهتری)به ضم(. 1369)___________، 

 ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: علمی و فرهنگی.ه: . ترجمادبیات ینظریه(. 1373ولک، رنه و آستین، وارن. ) 
 

- Schultz. Duane P. & Sydney Ellen Schultz. (2004). Theories of Personality. Belmont: 
Thomson Wadsworth. 

 
 



 

 
 

 النقد النفسي لشخصیة سعید مهران في روایة اللص والکلاب
 لفرید أدلرعقدة النقص لأنظریة  في ضوء

 صابره سیاوشي*1

 معصومه نعمتي قزویني2
 آوا قاسمي3

ص خ  ل   الم 
ي یمکن یة التالنظریات النفس ومنالنقد النفسي هو محاولة لاکتشاف القضایا النفسیة من خلال النصوص الأدبیة. 

ا لأدلر، تطب ندما لا نقص عحدث عقدة التیقها علی بعض النصوص الأدبیة هي نظریة عقدة النقص لألفرید أدلر. وفق 
لشخصیة سیة تناول هذا المقال الدراسة النففی .یستطیع الشخص تعویض الإذلال المعتاد، وبالتالي یشعر بالعجز

إلی حث الب فیهدف ریة عقدة النقص عند أدلر.لنجیب محفوظ بناء علی نظاللص والکلاب  سعید مهران في روایة
 هشخصیتمعاییر عقدة النقص في والکشف عن  التعرف علی عوامل تکوین عقدة النقص في شخصیة سعید مهران

 ل إلی النتائجالتحلیلي وتص-المنهج الوصفيترتکز هذه الدراسة علی  .البطل والآلیات التعویضیة التي یستخدمها
الأحداث  قوع بعضووبعد  شعر منذ طفولته بالنقص بسبب الفقر والعزلة الاجتماعیة سعید مهرانن إ التالیة بما فیها:

ه لدیه موام دافع للانتق برز ،طلاب سعید مهرانأحد ثم زواجها من  الغیابي المؤسفة مثل خیانة زوجته وطلاقها ج 
 لدی ة النقصبالنقص یتحول إلی عقد في النهایة، هذا الشعوریعتبرهم مذنبین في حیاته. والذین لجمیع الأشخاص 

 نتهي بموته. یممکنة وتحویل حیاته إلی أظلم وأسوأ نقطة  عن حیث أنه یسفرسعید مهران، 
 

 .عقدة النقص ، ألفرید أدلر، اللص والکلابالنفسي، النقد : الکلمات الدلیلیة

                                                           
 .طهران ةجامعأستاذة مشارکة في اللغة العربیة وآدابها ب -1
کادیمیة العلوم الإنسانیة الدراسات الثقافیة -2  .أستاذة مشارکة في اللغة العربیة وآدابها بأ

کادیمیة العلوم الإنسانیة الدراسات ا -3  .لثقافیةماجستیرة في اللغة العربیة وآدابها بأ
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Introduction: New Mask plays a significant role in the acceptance of people in 

society and is considered a social necessity. The traces of this social necessity can be 

seen in literature. The book Sane al-Hub is the first collection of stories by Ehsan 

Abdul Kouddous in which he describes the events of his trip to Europe (London and 

Paris), the customs and beliefs common in the West, and the images that have 

passed before his eyes. 

Methodology: “A persona is a mask that we put on our face (or hide behind) to 

show ourselves as something other than what we are” (Schultz, 1990: 79). Carl Jung 

considers the association with a mask harmful as it prevents the development of 

personality and the achievement of individuality (Heydarian Attabadi, 2013). On the 

one hand, a person with a mask wants to create a positive impact on others, and, on 

the other hand, he hides his true self from others. Therefore, the shape of the mask 

depends on the society's expectations (Snowden, 2009). In connection with the 

positive and negative functions of the persona, it is worth mentioning that its 

positive function is not in the field of ethics. “In the psychology of Jung, the persona 

archetype is used with meaning and purpose; that is, it provides a means for the 

individual to embody the personality of someone who is not necessarily himself” 

)ibid: 63). 

Results and discussion: The Dutch maiden is the persona of wisdom, the persona of 

coolness and the persona of virginity. The persona of wisdom and coolness are the 

masks that Abdul Kouddous uses in front of the Dutch girl, and the persona of 

virginity is a mask that a girl puts on her face so that men would not approach her. 

The beautiful secretary is the persona of coolness and indifference. This and being a 

boss are the masks that Abdul Kouddous has used to deal with women and the 

secretary's daughter. The smile mask belongs to one of the ladies who came for the 

interview, where she used a smile to cover up her flaws. We also see the persona of 

joke and laughter from the secretary, when she falls in love with a man. 
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In the story of the Russian queen we see two masks. They are a job mask that is 

placed on the face by the shopkeeper and shop attendants and a mask of the rich that 

Abdul Kouddous uses to unravel the complexities and put himself in the place of 

rich people. 

A girl from London is the main character that stands in front of a man and uses the 

mask of a smile to maintain her coolness, but she did not use this mask well at that 

paralyzed man; the change in his behavior is notified. 

The image of the virgin girl: In this story, Abdul Kouddous wears two masks, one of 

them where he is in a job situation, which is the mask of a respectable person, and 

the other mask in the Louvre Hotel, which shows him as a reckless person. Another 

mask that can be seen in this story is Valentine’s mask which she puts on her face in 

front of different people to show herself as a powerful and authoritarian person who 

gives orders to everyone and whose orders are taken. 

Unfamiliar faces (Port of Marseille): The popularity persona is the persona that a 

Greek woman puts on in the port of Marseille to attract the attention and support of 

the people on the ship. By telling her memories, stories and behavior, she made 

herself popular with people. 

Unfamiliar faces (London): Dost Abdul Kouddous became upset after seeing the 

picture of a lonely man in the snow. By pressing his lips and gluing his hands 

together, he tried to maintain his calmness and put a mask of coolness on his face. 

Unfamiliar faces (Paris): Mr. "K" always had a smile on his face, which was 

accompanied by hypocrisy, meanness, and cowardice, but he did not fully use this 

persona and did not have a favorable effect on his audience. He did it in such a way 

that people would understand what kind of person was behind his smile. 

Familiar faces (six men and one girl): In this story, only one mask is clear for the 

girl, which is when six men introduce themselves one by one and expect the girl to 

choose one, but the girl smiles after introducing each one not to show her feelings. 

Familiar faces (girl): The mask of familiarity in this story is on the face of the 

Palestinian immigrant girl, who, after migration, wears the mask of evil and sinks 

into this role to the point where she has become the same as the role and has no 

desire to leave this mask and role. 

Familiar faces (new generation): In order to get close to his lover and see her every 

time, Dost Abdul Kouddous used to engage in political struggles and wear the mask 

of political heroes. This is because he was encouraged by his daughter and family. 

Conclusion: The most frequent mask used by the characters of Sane al-Hub in their 

social relationships are the persona of a smile, which is placed on faces in different 

situations to hide the real me., and the mask of coldness or indifference, which is 

specific to Abdul Kouddous in the stories. There are other masks such as 

knowledge, false mask of virginity, ignorance, wealth, popularity, power and 

heroism in the story. Of the extracted masks, only one mask was seen as a negative 

mask, and the rest of the masks were positive and chosen at the right time. The 

person was fully aware of its choice, but he removed that mask from his face in the 

continuation of the story. A Palestinian girl's mask, with which she forgot her real 

self, is considered a negative mask because the girl forgets herself and becomes the 

same as the mask. 

Keywords: Ehsan Abdul Kouddous, Sane al-Hub, Gustav Jung, Persona, Mas. 
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 یونگ گوستاو ینظریه یبر پایه  نمودهای پرسونا در صانع الحب اثر احسان عبدالقدوس
 

 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه حکيم سبزواری، حسين شمس آبادی
 استادیار گروه زبان وادبيات عربی دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره( قزوین، عليرضا حسينی

 کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی، دانشگاه کوثر بجنورددانشجوی ، رفعت فيضی
1سحر دهقانی  دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی، دانشگاه حکيم سبزواری، 

 
11/10/1401تاريخ دريافت:  25/02/1402تاريخ پذيرش:    

 
 چکيده 

 به شخصست که اماسکی  پرسونا حقيقتدر  آید؛شمار میبه اجتماعدر  دیگرانو  شخصای ميان واسطه پرسونا
ل، عنوان مثاهبها دید؛ توان در داستان. رد پای پرسونا را میموجه در جامعه ظاهرشودصورت بهزند تا چهره می
افراد و  یوزمرهنما از زندگی رای تمامسان آیينهدر نگاهی کلی بهاثر احسان عبدالقدوس  «الحب صانع» یمجموعه

هدف  رسی این اثر از منظر پرسونا یونگ، باشده است. بروار نگاشتهای روزنامهونهگها بوده که بهاحساسات آن
از آن  است.در اجتماع صورت گرفته ها برخورد درست با آن یشناخت بيشتر احساسات واقعی اشخاص و نحوه

 ده تا باششباشد، لذا تلاترین عناصر داستانی در این مجموعه، پرسونای شخصيتی میحيث که یکی از برجسته
وهش . نتایج پژهای این اثر مورد کند و کاو قرار گيرداستاندهای پرسونای مجموعه تحليلی، جنبه-روش توصيفی

 ،اندجستههای صانع الحب در روابط اجتماعی خود از آن بهرهحاکی از این است که بيشترین نقابی که شخصيت
 ها قرارگرفتهشخصيت یکردن منِ واقعی بر چهرهبرای پنهانهای مختلف که در موقعيت باشدمیپرسونای لبخند 

یگری چون ی دهابوده که مختص عبدالقدوس است و نقابتفاوتیاست. در جایگاه دوم نقاب خونسردی و یا بی
. دیدتوان خبری، ثروتمندبودن، محبوبيت، قدرت و قهرمان را در داستان می، بییدانایی، نقاب دروغين باکرگ

هایی ها، همه نقابشد و مابقی نقابی دیدهعنوان نقابی منفتنها یک نقاب به ،های مستخرجدر نقابهمچنين 
در  داشته وشده و فرد از انتخاب آن اطلاع کاملهدف انتخاب متناسب با صورتبهبودند که در زمان مناسب، مثبت
  داستان آن نقاب را از چهره برداشته است. یادامه

 
 .، احسان عبدالقدوس، صانع الحب، نقابپرسونا ونگ،یگوستاو  ها:کليدواژه
 مقدمه
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گذاشتند تا نقشی ها برچهره میمعنای ماسک که هنرپيشهای است بهپرسونا یا همان نقاب واژه
پرسونا نقابی است که بر چهره » عبارت دیگرمتفاوت را به تماشاچيان خود نشان دهند. به

 «شویم( تا خود را چيزی جز آنچه که هستيم نشان دهيممی)یا پشت آن پنهان  گذاریممی
خواه است و ترقی وی در موارد بسياری به از آنجا که آدمی موجودی کمال .(1369:79)شولتز،

کرده و گذاریها سرمایهپذیرش جامعه و موقعيت اجتماعی ارتباط دارد، لذا برای این موقعيت
)پژوهشگاه  او را پذیرفته و برای وی ارج و منزلت قائل شوندشود که ای در اجتماع ظاهر میگونهبه

شدن افراد در جامعه، نقش نقاب در پذیرفته که گفت توانمیبنابراین (. 331 /1: 1369 حوزه و دانشگاه،
وجود نقاب، شرایط و آفریند. ای اجتماعی میچرا که برای اشخاص چهره ؛کندایفا میرا بسزایی 
ماسک ضرورتی توان گفت رو میاز این کند.ا برای صاحبان پرسونا خلق میهای جدیدی رموقعيت

عنوان مثال در ادبيات کهن به قابل مشاهده است؛ادبيات  آن دررد پای که آید شمار میاجتماعی به
و البخلاء  يو حریر يتوان این ضرورت اجتماعی را در شعر فروغ فرخزاد، مقامات همدانمی

 جاحظ به وضوح دید.
قلمرویای بسايار وسايع کاه احاوال و آثاار نفساانی و  بااادبيات بازتاب اندیشه و افکاار ادیاب 

اسات. ملات عربای برحساب فطارت و یکی از انواع آن داستان  و گيرداجتماعی انسان را در برمی
باه مفهاوم اصالی خاود از  داساتانسرایی داشتند و ای به داستانویژه یسرشت طبيعی خود، علاقه

هاا مرهاون که جنبش و تحولات فکاری غربای چنان؛ آندر ميان آنها وجود داشته استیام قدیم الأ
دهد کاه ها تاریخ نشان میاز زمان پيدایش اسطوره». به عبارت دیگر باشدغربی میقدیم های قصه

وافر انسان به قصاه اسات. داساتان  یکردند که این ناشی از علاقهها قصه و داستان روایت میعرب
پس از آن باه شاکل داساتانی از زباان انساان  ،شدصورت اسطوره شروعخارجی به یبی با قصهعر

های قدیم که در سير ملی مانند "سيره عنتره، سيف تاریخی و حماسه یو به شکل اسطوره گردیدنقل
 یزن، ذات الهمه، حمزه پهلوان و ظاهر بيبرس" نمود یافته باود، متحاول گردیاد. بعاد از آن، يبن ذ
مردمای در  استقلال سير ملی و]در آن دوره[  وجود آمد، زیراهای بين این نوع از سير و ادبيات بآميزه

هاای حيواناات نازد ابان های داستانی در کتب ادیبان همچون قصهشکل فنی مانند مقامات و فصل
داساتان از در عصر جدید . (334تا:لا )الدقاق، «]شکل گرفت[های طنز آميز نزد جاحظ مقفع و فصل

هاای شد و به مسائل مربوط باه انساان و اماور طبيعای و واقعياتامور غيبی و غيرطبيعی پاکسازی
و  19صورت جدید و فنای، در اواخار قارن نوع ادبی به اینبنابراین، درونی و اجتماعی او پرداخت. 

نشاتتی داساتان در مصار »در جهان عرب، بالأخص در مصر شروع به گسترش کرد.  20اوایل قرن 
های افراطی و جستجوی محبوب دور و موضوعاتی از این قبيال رمانتيک داشت و به جزئيات عشق



  نقد ادب معاصر عربي  140

دادند و در جساتجوی روستا را محل جریان داستان خودشان قرار می ،پرداخت. بيشتر نویسندگان م
 .(65:1994،ي)واد «بهشت سرسبز بودند

را در خاود  مردمده که وقایع و شرایط زندگی ترین انواع داستان بویکی از محبوب ،داستان کوتاه
شاده و باا توجاه باه آثار غربای، باه ادبياات عربای وارد یجای داده است. این نوع ادبی، از ترجمه

کهن عربی، پيشرفتی روزافزون دارد. داستان کوتاه از آن جهت که مباين شارایط جامعاه و  یپشتوانه
روح و جان آدميان داشته، لذا نویساندگان بساياری باه  اندیشه و افکار مردمی است، تتثيری وافر بر

نگارش این نوع ادبی، علاقه نشان دادند. یکی از این نویسندگان، احسان عبدالقادوس، نویسانده و 
 وافار یاش، باه دليال علاقاهنگاریهای روزنامهنگار مصری است که مدتی بعد از فعاليتروزنامه

اولاين  ،«صانع الحب»ی داستانی و رمان مشغول شد. کتاب هابه داستان، به نگارش مجموعه خود
، مجموعه داستان احسان عبدالقدوس است که در آن وقایع سفر خویش به اروپا )لنادن و پااریس(

دهد. بررسی پرسونا در این مجموعاه، از آن جهات آداب و رسوم و عقاید رایج در غرب را شرح می
اسات، سفر پرداخته حوادث و  به شرح احوالات افرادآن  اولين کتاب وی بوده و درکه این مجموعه 

تارین عناصار داساتانی ایان همچنين باید عنوان کارد کاه یکای از برجساته مورد توجه قرار گرفت.
بنابراین نویساندگان در تالاش هساتند تاا در ایان جساتار باه مجموعه، پرسونای شخصيتی است؛ 

کاه  و بارای ایان پرساش هاا پرداختاهساتانهاای دادر شخصايتپرسونای یونگ های جنبهبررسی 
چاه ناوع خاود، از های اجتمااعی صانع الحب بارای رسايدن باه مقصاود مجموعههای شخصيت

 دهند.پاسخی ارائه، ؟برده اندبهره  یپرسونای
 

  پژوهش یپيشينه
تنها  صورت مستقل،به یونگ یپرسونا در اندیشه در خصوصکارشده  یدر خصوص پيشينه

ی وجيهه ترکمانی باراندوزی و ساناز چمنی نوشته« پرسونا از دیدگاه زویا پيرزاد» یقالهم توان بهمی
برروی چند داستان از زویا پيرزاد  ( اشاره کرد که1393: 26ی )بهارستان سخن، شماره گلزار

ها شخصيت تمامآمده از آن، نمایانگر این موضوع است که دستگرفته و نتایج بهصورتپژوهشی 
شده و راهی برای کنارگذاشتن این نقاب پيدا نکرده، پس ناگزیر خود سِ نقاب تتیيدطلبی پنهاندر پ

 کنند.را فراموش می
ی ادبيات فارسی و ی یونگ در حوزهشده در خصوص پرسونا در اندیشههای انجاماز پژوهش

ادبيات عربی  ی مورد بحثخورد و از آنجا که حوزهادبيات عربی، کارهای متفاوتی به چشم می
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توان به شود. از این موارد میی ادبيات عرب اشاره میهای مشابه در حوزهاست، لذا تنها به پژوهش
 های زیر اشاره کرد: پژوهش

تحليل کهن الگوی "نقاب" و "سایه" در »ی خود با عنوان حميدرضا مشایخی و همکاران در مقاله
(، به این نکات اشاره 1393: 31ی ادبيات عربی، شماره)انجمن ایرانی زبان و « شعر نازک الملائکة

عنوان سایه و اند که نازک الملائکة رفتارهایی چون شر، بدی، گناه، طمع و دزدی را بهنموده
عنوان نقابی برای شخصيت انسان هایی مانند خوبی، زهد، ایمان، رحمت و مهربانی را بهخصلت

های سازد و دیدگاهای نقاب میز دو شخصيت اسطورهگزیند و ادر جهت حضور در اجتماع برمی
 کند.گونه بيان میخود را از پسِ شخصيت نقاب

تحليل کهن الگوهای "نقاب" و »ی حميدرضا مشایخی و زهرا شجری قاسم خيلی در مقاله
(، به بررسی دو 1394: 11ی ی نقد ادب عربی، شماره)پژوهشنامه« "سایه" در لافتات احمد مطر

آمده از این پژوهش حاکی از آن دستی یونگ پرداخته است. نتایج بهلگوی نقاب و سایهکهن ا
است که احمد مطر در اکثر موارد، فقط به بيان نقاب هایی چون زهد، متانت،پاکدامنی و غيره و 

های منفی آنها که منجر به عدم هایی چون کوردلی، پستی، ترس و ذکر پيامدهای ناشی از جنبهسایه
الگوها و حل برای گذر از این کهنی راهشود، بسنده کرده و کمتر به ارائهپارچگی شخصيت مییک

 رسيدن به خود پرداخته است.
تحليل کهن الگویی معلقات سبع بر »ی خود با عنوان نامهچيمن محمدی باتيمبر در پایان

ادر، مرگ و ولادت الگوهای قهرمان، م(، به بررسی کهن1396« )اساس نظریه روانکاوی یونگ
 است. مجدد، آنيما، سایه، نقاب و پير خردمند در معلقات سبع پرداخته

تحليل نمودهای روانی اسطوره ها در شعر »ای با عنوان فریدون طهماسبی و همکاران در مقاله
ی شناختی، شماره)ادبيات عرفانی و اسطوره« احمد شاملو و إمل دنقل بر اساس اصل تضاد یونگ

گيری از تکنيک نقاب )پرسونا( و اند که دو شاعر نوپرداز، با بهره( به این نتيجه رسيده1400: 63
ای کهن، شدت عملکرد های اسطورهشده در شخصيتدادن ماهيت مفهومی و انرژی توليدنشان

های جهان پيرامونشان و با خلق عنوان پدیدآور در برابر ناملایمات و ناکامیروانی خود را به
های خود، به خوبی های معنادار سرودهای، در لایههای نو و دریافت انرژی قدرتمند اسطورهورهاسط

 اند.دادهنشان
ای معاصر در جهان عرب، عنوان نویسندهاز زندگی و آثار احسان عبدالقدوس بههمچنين 

 ها اشاره شده است:توان دید که در زیر به چندی از آنمیی را هایپژوهش
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الجدید، )« أدباء مصر المعاصرون: حياة إحسان عبدالقدوس»ی مقالهشناوي در محمد ال
به معرفی احسان عبدالقدوس پرداخته و زندگی وی را برای مخاطبان خود ، (1973: 28العدد 

 است.بازگو کرده
عالم ) «يشکر يمواجهة غال يإحسان عبدالقدوس ف»با عنوان  ی خودي در مقالهأحمد الحوت

 است.شکری پرداخته يبه بررسی آراء احسان عبدالقدوس در مقابل غال (1991الکتب: 
های احسان عبدالقدوس)أنا بازتاب شخصيت زن در داستان» ینامهپایانعلی مفتخرزاده در 

های زنان در ارتباط با جامعه و بر بررسی عناصر داستان، دغدغه، علاوه (1388حره، أین عمری( )
مصر را مورد  یاین دو بخش با افکار مردسالارانه و سنتی حاکم بر جامعهخانواده و نوع برخورد 

 است.دادهبررسی قرار 
( يجلباب أب يالروایة )لن أعيشُ ف يف يالمنهج النفس» یهنامایانصدیقه عامری شهرابی در پ

یسنده ها و درونياتی که نوبه بررسی ارتباط نقد روانکاوی با عقده، (1392« )لِِحسان عبدالقدوس
 در رمان استفاده کرده، پرداخته شده است.

های جنسيتی در داستان تحليل نحوه بازنمایی کليشه» یمقالهزاده و همکاران در مهين حاجی
( به این 1397: 17ی ی نقد ادب عربی، شماره)پژوهشنامه« زوجة احمد اثر احسان عبدالقدوس

ای از یک کرده تا شخصيتی کليشهلاشدر این داستان نویسنده تموضوع پرداخته است که 
های زنانه و مردانه قالبی را به مخاطبان خود شرح شخصيت زن موفق بسازد و به کمک آن، نقش

 دهد.
تاکنون هيچ اثر تحقيقاتی مشاهده شد که  ها و جستجوهای گسترده،به بررسی عنایتبا  

از این  ونگرفته دوس صورتاحسان عبدالقاثر « صانع الحب» یداستان یمستقلی بر مجموعه
 .ارائه دهندرا جستاری با محوریت بررسی پرسونا  گماشته تاهمتحيث، نویسندگان 

 
 پرسونا در اندیشه یونگ

صورت حيوانات و یا است به ایوسيله، در لغت به معنای حجاب، پرده و یا 2یا همان نقاب 1پرسونا
)داد،  کنندی خود را در پشت آن پنهان میزنند و صورت حقيقاشخاص که بازیگران بر چهره می

 ،شدهای دینی و بيان ارتباط با طبيعت و خدایان استفاده مینقاب در ابتدا برای آیين .(290:1387
دار به عنوان گونه که فرد نقابآن ؛های باستانی یونان جایگاه والایی یافتبعدها در نمایش

های بعد نقاب در دوره .(65:2003،ي)کند آمدیای، بر روی صحنه مشخصيتی خيالی یا اسطوره
یافت تا از آن برای تبلور و تجسم شخصيت و راه 3تئاتر به قلمرو روانشناسی یونگ یاز حوزه»
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و  1ای ميان من. پس باید پرسونا را واسطه(1385:157)عباسی،  «بيرونی افراد استفاده کند یجلوه
  .(77:1383)شميسا، خارج دانست جهان

ها انتظار ایفای دهد و از آنکرده که اجتماع به افراد مختلف میلو پرسونا را نقشی عنوانشام
پوشاندن  ،ای ولی نه الزاما  در اصل تتثيرگذاری و تا اندازه»کارگيری پرسونا نقش دارد. هدف از به

 پرسونا یگوستاو یونگ واژه .(51:1382شاملو،)«طبيعت و ماهيت واقعی و درونی شخص است
، همان صورتی است که شخص با آن در آنکار گرفت و منظور وی از )نقاب( را در آثار خود به

نامند و شود. پس شخصيت نمایشی یا اجتماعی هر شخص را پرسونا میجامعه ظاهر می
 .(15:1395)معصومی، گيردشخصيت اصلی وی در زیر نقاب قرار می

اول نقابی است که آدمی بر  یدسته؛ شودقسيم میبه دو دسته ت )نقاب( از دیدگاه یونگ پرسونا
دوم پندارهای غيرواقعی بوده که از  یگونه که نيست نشان دهد و دستهزند تا خود را آنچهره می

گونه که از رشد کند. کارل یونگ همبستگی با نقاب را آنرشد شخصيت حقيقی جلوگيری می
  .(29-30:1392)حيدریان عطاآبادی، داندر میباشخصيت و رسيدن به فردیت جلوگيری کند، زیان

سو خواستار ایجاد تتثير مثبت بر دیگران است و از دیگر سوی خودِ واقعی آدمی با نقاب از یک
 کند. بنابراین شکل نقاب به انتظارات جامعه بستگی داردخویش را از دیگران مخفی می

و آنچه که جامعه  خواهدفرد میآنچه یونگ بر این باور بود، باید ميان  .(94:1388)اسنودن،
عميق، به  یعنی غفلت از جامعه و غفلت از فردیت ،تعادل برقرار کرد. غفلت از پرسونا ،خواهدمی

 . (160:1394فيست و فيست، )ت همان آلتی در دست جامعه بودن اسنوعی 
تواند مضر تواند مفيد واقع شود و هم مییونگ نقش پرسونا در شخصيت، هم می یبه عقيده

به این صورت که اگر شخصی بيش از حد مشغول ایفای نقشی گردد و منِ او تنها با این نقش ؛ باشد
زده با منِ های دیگر شخصيت وی کنار خواهد رفت. این فرد نقابیا نقاب همانندسازی کند، جنبه

دیگر شخصيت، های یافته و جنبهشده و به خاطر کشمکش بين پرسونای توسعهواقعی خود بيگانه
 .(65:1375)اس.هال و نوردبای، تحت فشار قرار خواهد گرفت

مثبت و منفی دارند. در ارتباط با کارکرد مثبت  یها جنبهنقاببنابراین با توجه به پاراگراف قبل، 
در »اخلاق نيست.  یو منفی پرسونا، این نکته قابل ذکر است که کارکرد مثبت نقاب در حوزه

ای را در اختيار فرد یعنی وسيله؛ رودکار میدف بها و هالگوی پرسونا با معن، کهنروانشناسی یونگ
اگر این شخصيت . (63)همان: «گذارد تا شخصيت کسی را تجسم بخشد که الزاما  خودِ او نيستمی

ئه ی منفی پرسونا را اراعبارتی مادام العمر باشد، این نقاب، جنبهیافته به صورت طولانی یا بهتجسم
گرفته و خودِ یافته )نقاب( بعد از مدتی از شخصيت اصلی فاصلهدهد؛ اما اگر شخصيت تجسممی
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 شود.ی پرسونای مثبت و مفيد واقع میواقعی نمایان شود، این پرسونا در زمره
 

 احسان عبدالقدوس ینامهشناخت
 ،معروفی و نویسندهسرا نگار، داستان، روزنامه(احسان محمد احمد رضوان) احسان عبدالقدوس

پردازان عنوان یکی از داستانبهو  فرزند محمد عبدالقدوس هنرپيشه و مؤلف شهير مصری است
م در مصر چشم به جهان 1919، در سال وی شود.شناخته میرمانتيسم در ادبيات نوین عربی 

ان عبدالقدوس و در روستای کفرمتمونه از توابع شبرا پرورش یافت. احس (19:2005)الجيّار، گشود
م در بيمارستان دکتر سامی در 1919در سال »گوید: خود در یکی از گفتگوهای مطبوعاتی می

عبدالقدوس لقبی است که این خانواده به آن شهرت یافته  .(16:1992،ي)الشام «قاهره به دنيا آمدم
هرچند »گوید: در این رابطه فرزند احسان عبدالقدوس، محمد احسان عبدالقدوس میو  است

التحصيلان أزهر و از کارمندان دادگستری بود، با این وجود به پدربزرگم احمد رضوان از فارغ
نواخت و و از سویی در شهر ما شخصی بود که نِی می ورزیدموسيقی و هنرهای زیبا عشق می

ن اش شده و به همينواخت که پدربزرگم شيفتهچنان زیبا مینامش عبدالقدوس بود، این شخص آن
دليل نام فرزندش را محمد عبدالقدوس أحمد رضوان ناميد و پس از گذشت چند سال احمد 

 «بر جای ماند ،رضوان از اسم حذف شد و تنها عبدالقدوس که لقب خانواده بود
 (2:2005)عبدالحليم،

پدرش مهندس و از بازیگران  ،ای فرهنگی و ادبی پرورش یافتاحسان عبدالقدوس در خانواده
نگاران تئاتر و از روزنامه آورنامآمد و مادرش با شهرت )روزا اليوسف( از بازیگران شمار میهتئاتر ب

هنری )روزا  یم روزنامه1925شد. مادر عبدالقدوس در سال مصر محسوب می یبرجسته
 را هم به چاپ رساند« مجله صباح الخير»اليوسف( را منتشرساخت و ده سال بعد، 

نگاری روزنامه یشماری از جمله احسان عبدالقدوس را در زمينهستارگان بیکه ( 3:2007)عابدین،
 به جهان عرب معرفی نمود. 

 
 پرسونا در صانع الحب

ای گونههر داستان را به عبدالقدوس. داستان تشکيل شده است 19صانع الحب از  یمجموعه
عبارتی این مجموعه شبه  ؛ بهکندخود را یادداشت می ینموده که گویی خاطرات روزانهبيان

هایی که در ها را حول افراد و مکانی داستانو .شودای است که برای مخاطبان بازگو میسفرنامه
خوی افراد در اروپا  و بارز زندگی و خلق ینمونه، هایشداستانبه نوعی  و کندسفرش دیده بيان می
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داستانی در این مجموعه، پرسونای رین عناصر بنابراین از آن حيث که یکی از برجسته  است.
 پرسونا بههای جنبههای مجموعه صانع الحب از حيث در ادامه داستانشخصيتی است، لذا 

  دهد.میصورت مجزا مورد بررسی قرار 
 

 هلندی یدوشيزه
لوور پاریس با وی آشنا شد و  یاست که نویسنده در بازدید از موزه زنیهلندی داستان  یدوشيزه
از مرد  زنایی به آنجا رسيد که وی را به اتاقش دعوت کرد و چند روزی را با وی گذراند. این آشن

قول داد. به او چرا که او باکره است و مرد نيز  ؛خواست تا زمانی که او را نبوسيده، به او نزدیک نشود
دانست و این اعتراف کرد که باکره نيست. مرد هم به او گفت که از ابتدا این موضوع را می زنروزی 
گویی انتظار نداشت دروغش آشکار شود و مرد تمام مدت این را بداند، ؛ را عصبانی کرد زنحرف 

 پس از او جدا شد.
کثر مِما تعرفُ » « فَقَد کانَ جاهلا  بِکلِ کلمة قالتها و لَو انّه کانَ یَتظاهر دائما  بِتنّه یعرفُ أ

 (14 :لاتا )عبدالقدوس،
برای او از تفاوت  زنر تمام مدتی که د .زندنقابی از دانایی بر چهره می هلندی زنمرد در مقابل 

های او مرد فقط به حرف وید،گهنر مصر باستان و هنر آفریقا و همچنين از تاریخ مصر سخن می
گاه استکه گویی از تمام این مباحث  داردو نقابی بر چهره  دهدمیگوش   زن اردند. او دوستآ

یونگ نقابی مثبت  ی. این نقاب به عقيدهدهدمیبنابراین به این نقاب ادامه  ؛ضعف او را بداند
تواند از آن چرا که مرد در موقعيت مناسب از آن استفاده کرده و هر زمان که بخواهد می ؛است

 .استفاده نکند
الحمام و  و دَخَلَ الی« البيجاما»مثلِ بساطتها، فَخَلَعَ ملابِسه، وارتدی  يو حاوَلَ أن یَکونَ ف»

  (15-16)همان:« غَسَلَ وَجهه ثُمَ عادَ و ألقی بِنفسه علی الفراشِ.. بِجانبها!!
گيرد. آن هنگام کار مینقاب خونسردی، نقاب دیگری است که عبدالقدوس در این داستان به

شوید و هایش را درآورده، صورتش را میرود و دختر به راحتی کفشکه با دختر به اتاق خود می
کوشد همانند دختر عمل کند تا او متوجه نشود که این کار نشيند، مرد نيز میی تخت مرد میرو

چرا که از نظر مرد همراهی دختر با او تا اتاق خوابش طبيعی ؛ چقدر باعث تعجب مرد شده است
پيژامه پوشيده و بعد از ، هایش را عوض کردهپس مرد نقاب خونسردی بر چهره زده، لباس ،نبود
نشيند. این نقاب خونسردی در آراء یونگ، ن دست و صورتش کنار دختر بر روی تخت میشست

به  دتوانشود. عبدالقدوس در این موقعيت از این پرسونا استفاده کرده و مینقاب مثبت تلقی می
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 .راحتی آن را از چهره بردارد
لستُ  ي.. انّ يانّ  كکَذَبَت عَلَي.. لَقَد يیا صدیق»ثُمَ رفعت إليه عينيها و قالت مِن بَين دموعها »
أعلمُ  يفإنّ  كنی عء.. رفهيأ هذا کل ش»هدوء:  يو مَسَحَ بيده علی شعر رَأسها و قالَ ف«!! عذراء

 (20)همان:  ««!!لمنذ اليوم الأوّ  كذل
بودنش، که دختر با نقابی دروغين در ارتباط با باکره شوددیده میداستان در این مثال  یدر ادامه

او برای حفظ ؛ در واقع گونه نبوده استاما در اصل این ،نمایدا دختری باکره معرفی میخود ر
گاه بود و پس از  غرورش از نقاب دروغين دختر باکره استفاده کرده بود. دختر خود به این موضوع آ

با توجه به کند که باکره نيست. پس مدتی نقاب از چهره برداشته و به عبدالقدوس اعتراف می
های دیگر، مثبت است. در اینجا این نقاب نيز همانند نقابریف نقاب مثبت در مباحث پيشين، تع

دانست. این نيز نقاب گوید که از ابتدا این موضوع را میو به دختر می آمدهعبدالقدوس به سخن 
خبری بر اما نقاب بی ،مثبت دیگری از عبدالقدوس است که تمام مدت از این قضيه مطلع بود

گوید خبری را کنار زده و میعد از اعتراف دختر نقاب بیو ب ره داشت تا دختر خود اعتراف کندچه
 که از همه چيز اطلاع داشت.

 
 منشی زیبا

گذارد و مرد متوجه نگار را تنها میشود که دختر هلندی روزنامهداستان منشی زیبا از آنجا شروع می
قبلا  دختر کارهای او را همانند منشی  -به منشی نياز دارد شود که برای ارتباط با افراد در پاریسمی

اما مدیر با لحن معناداری با او صحبت کرد.  ،تل درخواست منشی کردر همدی ازاو  -دادانجام می
د از ر بعنگاشد که مرد فقط به یک منشی برای انجام کارهایش نياز دارد. روزنامهدر نهایت قانع

دختری را انتخاب کرد  ختلف،ی مهاخانمبا ای پيداکردن منشی و مصاحبه در روزنامه بر دادنآگهی
خواست بيشتر از یک رئيس اما مرد نمی ،مرد شد یاش شبيه بود. دختر کم کم دلبستهکه به معشوقه

 :باشد. تا اینکه مدت اقامت مرد در پاریس به پایان رسيد و آنجا را ترک کرد
 (29:لاتا)عبدالقدوس،« طفیء النار التی اندلعت في أطرافهو حاول جهده أن یضبط أعصابه و ی»

گری نقاب خونسردی، نقابی مثبت است که عبدالقدوس در مقابل زنی که برای مصاحبه منشی
زیرا زن وضع ظاهری مناسبی نداشت. بنابراین عبدالقدوس برای کنترل ؛ کار گرفتآمده بود به

دی بر چهره زد تا کنترل شرایط را در دست کردن آتش درونش نقاب خونسراعصاب و خاموش
بگيرد. این برگزیدن نقاب مناسب در موقعيت مناسب برای قرارگرفتن در اجتماع و برخورد با افراد، 

 شود.از دیدگاه یونگ مثبت برشمرده می
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 همان().«وأجابته محرجة و هی تحاول أن تخفی حرجها بابتسامة هاتفة»
مبنی بر توانایی کار با ماشين تحریر، نقابی از لبخند بر چهره  نگارزن در جواب پرسش روزنامه

گاه بود  ،نشاند تا نقص خود را در پشت پرسونای لبخند مخفی کند. وی از ضعف خود به خوبی آ
نقاب خنده را برگزید تا این عدم توانایی به  ،بنابراین برای اینکه بتواند نظر عبدالقدوس را جلب کند

از آن حيث که فرد آن را برای  ؛به نظرات یونگ، این پرسونا نيز مثبت است چشم نياید. با توجه
 گيرد و منِ واقعی فرد با نقاب یکسان نشده است.کار میبرخورد با افراد جامعه به

)همان: « وکانَ یعجب بها و یعجب بنشاطها و ذکائها.. ولکنه لم یحاول أبدا  أن یظهر لها اعجابه»
34) 

اما از نقاب  ،کردذکاوت و همچنين فعاليت دختر )منشی( را تحسين میعبدالقدوس هوش و 
کرد تا هرگز تحسين خود را نشان ندهد و برای دختر تنها بودن استفاده میتفاوتی و یا نقاب رئيسبی

هم به جهت آنکه  ؛رودیک رئيس باشد. این نقاب نيز از دیدگاه یونگ مثبت به شمار می
تواند شيارانه عمل کرده است و هم اینکه هر زمان که بخواهد میوی آن هعبدالقدوس در به کارگير

 آن نقاب را از چهره بردارد.
 )همان(« و قاطعته قائلة في هزل تحاول أن تخفی به لهجة الجد»

، نقاب دختر منشی است. او که به عبدالقدوس وجود داردنقاب دیگری که در این داستان 
هایشان، لحن جدی در ميان صحبت ،او را بگيرد ید جای معشوقهکرعلاقمند شده بود و سعی می

هایش را به عبدالقدوس بزند. اما او خود خود را با نقابی از شوخی و خنده پوشاند تا بتواند حرف
دانست که این نقاب را در این موقعيت باید انتخاب کند، پس این نقاب نيز نقابی مثبت خوبی میبه

 است.
، ولکنه کانَ یحاول دائما  أن یکونَ جمادا  و کانَ یری و »  )همان(« یَفهم، و هو ليسَ جمادا 

تفاوتی اشاره کرد. در احساسی یا بیتوان به پرسونای بیهای دیگر عبدالقدوس، میاز نقاب
هایش هر وقت به دید و لب)منشی( التماس را می مثال بالا عبدالقدوس هميشه در چشمان دختر

اما سعی  ،احساس نبودچرا که بی ؛دیدها را مینگار تمام اینلرزید. روزنامهمی ،افتادچشمانش می
 زیرا ؛احساسی مخفی کند تا دختر را اميدوار نکندکرد تمامی احساساتش را در پشت نقاب بیمی

احساسی در مقابل دختر منشی، نقابی درست و دیگری داشت. انتخاب نقاب بی یاو معشوقه
 ونگ بر آن اشاره دارد.مثبت است که ی
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 روسیخانم  شاهزاده
های داستان عبدالقدوس است که وی در پاریس در روسی یکی دیگر از شخصيت شاهزاده خانم

ای با وی آشنا شد. آن هنگام که مرد برای وانمود به ثروتمندبودن به ميخانه رفته بود، در آنجا ميخانه
شد متوجه ،کرد. وقتی مرد با زن صحبتود داشتوجبا زنی روبرو شد که در نگاهش حس تحقير 

ای از روسيه است که پدرش در انقلاب سرخ به پاریس مهاجرت کرده بود. فردای آن که او شاهزاده
 :)زن و همسرش و سه فرزندش( گذراند نگار روزش را در ميان خانواده سلطنتیروز روزنامه

ليه صاحب المحل یحييه و یسير بين یدیه، الحانة أو هذا المرقص، فتقدم إ كدَخَلَ إلی تل»
والتفت إليه الخدم یبتسمونَ وینحونونَ، فقد عودهم منذ ثلاث ليال ان یعاملوه کتحد خلفاء هارون 

 (43:لاتا)عبدالقدوس، «الرشيد لِکثرة ما سکب مِن ماله و مِن شبابه علی موائدهم العشر..
کنش فرد، در قالب . از آنجا که ه می شودها دیدی شخصيتبر چهره در این داستان چند نقاب

فرد  ، لذا شغلگرددهر شغل به عنوان نقابی اجتماعی برای فرد محسوب می شود ومینقاب ارائه 
در مقابل  -پولی از او گرفته بودند یبه پشتوانه-دار و خادمان که به محض دیدن عبدالقدوس مغازه

آیند ، به عنوان نقاب به شمار میکنندوی استقبال میاو خم و راست شده و لبخندزده و به گرمی از 
دار و دانند به این علت که مغازههایی مثبت میها، با توجه به پرسونای یونگ، نقاباین نقابو 

داری و خدمت( باید نقاب بر چهره بگذارند. )مغازه دانند که برای ایفای نقش خودخادمان می
زند. ت که در مقابله با صاحب ميخانه و خادمان بر چهره مینقاب دیگر نيز نقاب عبدالقدوس اس

خاطر دار بهزنند. مغازهکردن پول، آن را بر چهره میاین همان نقاب افراد ثروتمند است که با خرج
)یکی از جانشينان  پولی که از عبدالقدوس گرفته بود، سه شب متوالی با او همانند یک فرد ثروتمند

داند ن نقاب نيز از منظر یونگ، نقابی مثبت است و عبدالقدوس مید. ایکرر میالرشيد( رفتاهارون
 گذارد.کند و بر منِ واقعی او اثری عميق نمیکه در این موقعيت از آن استفاده می

رغم انه ليس لبن ذوات  و لا  –وهو طول عمره یحقد علی أولاد الذوات، فترادَ أن یقنعهم »
 (44)همان:« ع أن یلفت إليه الانظارانّه یستطي –صاحب ملایين 

. او که هميشه کندخودنمایی می دیگری از نقاب ثروتمندبودن عبدالقدوس در این مثال ینمونه
تواند با پول همانند گيرد که میاکنون در موقعيتی قرار می، از فرزندان ثروتمندان کينه و نفرت داشته

به رهبر  کردن پولپرداختکوشد تا با پس می ؛کند ها جلب توجهبه نوعی همانند آنو  ها شودآن
 ها را به سمت خود برگرداند و پرسونای یک فرد ثروتمند را از آن خود کند. گروه نوازنده تمامی نگاه
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 دختری از لندن
ای از لندن دریافت کرد که دختری داستانش را برای او ه قاهره نامهن ببا رسيدمرد روزنامه نگار 

عنوان گونه بود که دختر در ارتش انگليس بهو از او تقاضای کمک کرده بود. داستان این بازگوکرده
دنبال کاری برای گذران اتومبيل مشغول بود و این باعث تکبر وی شده بود. بعد از جنگ به یراننده

کرد. دختر در کنار مرد شخصيت شد که همسرش او را تحقير میپرستار مرد فلجی و زندگی بود
دنبال رهاشدن ترسيد و بهکردن خودش میوی شد. دختر از گم یتا آنجا که دلباختهکرد خود را گم 

اما نتوانست  ،تا آنجا که فردی به او گفت مرد را تحقيرکند و دختر نيز چنين کرد؛ از این حس بود
 خواهی کرد.  تاب بياورد و از او معذرت

ابتسامة صاخبة، ولکنها کانت ابتسامة تفضح عدم ورتها و ترددها بی ثتخفن وکانَت تحاول أ»
 (60:لاتا)عبدالقدوس، «اتزانها..

ورزند، مردمانی که از تکامل پرسونا غفلت می» شدهشود که گفتهتوجهیونگ  یاگر به عقيده
شوند و در تثبيت خویش در ها موجب رنجش دیگران میگذارند. آندستی خود را به نمایش میخام

. می توان دیداین امر را در این داستان  ینمونه و (52:1374)فوردهام، «شکل خواهند شددنيا دچار م
را که وی شود؛ چنمیتفاوتی و لبخند را بر چهره بزند اما موفق کوشد تا نقابی از بیدختر داستان می

از  دارد انقلاب درونش را با نقابیکند. او که سعینقاب خود را به صورت کامل استفاده نمی
شود که مرد متوجه تغيير رفتار او شود و همين امر باعث میموفق نمی ،تفاوتی و لبخند بپوشاندبی

 گردد.
 

 تصویر دختر باکره
 ؛عبارت دیگر در دو هتل اتاق گرفتو شخصيت اقامت داشت، بههمراه دعبدالقدوس در پاریس 

ها ها. در هتل غریبهل غریبهدر هتل دو لوور شخصيتی متناسب با شغلش و شخصيتی دیگر در هت
های مستبد اما به مانند ملکه ،شد که همانند دختران اوباش و بدنام لباس پوشيده بود با دختری آشنا

)ولنتاین( در اتاقش در  دادند. مرد چند روزی را با این دخترکرد و همه به حرفش گوش میرفتار می
دختر فرار کرد و ز نزد صلی خود تنگ شد، پس اها گذراند تا آنکه دلش برای شخصيت اهتل غریبه

 اما چند روز بعد بازگشت چرا که ولنتاین به دنبال وی بود. ؛به هتل دیگر رفت
وهکذا أرادَ أن یَعيشَ في باریس أرادَ أن تَکونَ له شَخصيتانِ: شخصية عاقلة محترمة یَقتضيها »

دی لوفر.. وشخصية اُخری ماجنة طائشة  عمله و مرکزه، و هی الشخصية التی کان یبدو بها في فندق
مستهترة کانَ یتقمص فيها و یترک لها العنان بمجرد أن یطل علی الحی اللاتينی و یضع قدمه 
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 (73-74:لاتا)عبدالقدوس،« «فندق الغُرباء»في
تواند از چند نقاب استفاده کند. شخص ممکن است بيش یونگ، یک فرد می یبر اساس نظریه

او ممکن است در خانه نقابی متفاوت از نقاب محل کار بر چهره بزند. ؛ چهره بزنداز یک نقاب بر 
اما باید  ،تواند نقاب سومی نيز داشته باشد که در هنگام تفریح با دوستان به کار ببردهمچنين می

دهند و او به صورت یک مجموعه، پرسونای وی را شکل میها، بهها و ماسکگفت تمامی این نقش
. (52:1393)اس.هال، زندهای گوناگون دست به پيروی و تطابق میای مختلف در موقعيتهشيوه
 وجود دارد؛ تصویر دختر باکره در داستان بالأخص، های صانع الحباین امر در داستان ینمونه

کند. در مثال ذکر های مختلف استفاده میهای گوناگون از نقابآنجا که عبدالقدوس در موقعيت
ها نقابی مختص به آن بر چهره دارد. در پاریس در دو هتل اقامت دارد و در هر کدام از هتل شده، او

نگار، نقاب شخصی منطقی و محترمانه را بر چهره داشت و در در هتل دو لوور به عنوان روزنامه
شرم. عبدالقدوس برای تجربه و جستجو در پروا و بیفکر و بیها نقاب شخصی بیهتل غریبه

ها از دیدگاه یونگ، کار گرفت. هردوی این نقابپروا را بههای پاریس نقاب فردی بینمکا
ها های مناسب از آندرستی و در موقعيتاز آن حيث که عبدالقدوس به ؛هایی مثبت هستندنقاب

 استفاده کرده است. 
مَملکة مُستبدة  وبا  کالذی یرتدیه بنات اوباش باریس.. و نظرت اليهم فالنتينث يوکانَت ترتد»

 (76 :لاتا)عبدالقدوس، «تطل مِن شزفة قصرها علی شعب مستعبد
خورد، نقاب دختری به نام ولنتاین است که نقاب دیگری که در این داستان به چشم می

)به علت نوع لباس  بيندها با وی آشنا شده و او را دختری اوباش میعبدالقدوس در هتل غریبه
شود که دختر به همه دستور روند، متوجه میکه با دختر به هتل میامیپوشيدن دختر(. اما هنگ

شناسند. به عبارت دیگر دختر از نقاب فرد مستبد یا همان نقاب قدرت دهد و همگی او را میمی
افراد به عنوان زیردست یا بردگانی در اختيار وی  یای است و بقيهگویی ملکه ؛استفاده کرده است
زیرا دختر در مواجهه با افراد آن را  ؛شودنيز از دیدگاه یونگ نقابی مثبت تلقی می هستند. این نقاب

اش با نقاب کنند و خود واقعیدهد و افراد نيز دستوراتش را اجرا میها دستور میبر چهره زده و به آن
 یکسان نشده است.

 
 های ناآشنا )بندر مارسی(چهره

شود. خانمی یونانی که در ا خانمی در بندر مارسی آغاز مینگار باین داستان با ملاقات روزنامه
کرد و از ثروتمندان بود. او بسيار زیبا بود و قدرت بيان بالایی داشت که همه را مصر زندگی می
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تواند هر کسی را اقناع کرد. مرد با او صحبت کرد و دانست که او به راحتی میسخنانش می یشيفته
 کند.

 «ول أن ترضی جميع مستميعها و تحاول أن تفوز باعجابهم و صداقتهمفي حدیثها تحا يوه»
 (92:لاتا)عبدالقدوس،

پرسونا نقاب و یا نمای خارجی است که شخص در انظار » شده است کههدر تعریف پرسونا گفت
 گذارد، به این منظور که با معرفی خود تتثير مطلوبی برجای گذاشته و باعثعمومی به نمایش می

در داستان خانم یونانی از  .(63:1375)هال و نوردبای، «عه او را موجود قابل قبولی بشناسدامد جشو
گونه سعی نشانده و ایندر برخورد با افراد نقاب محبوبيت بر چهره و ثروتمندان ساکن مصر بود

ها را برانگيزد. این درست همان مخاطبان خود را جلب کند و تحسين آن تمامکرد تا رضایت می
 کند. نقاب مثبتی است که یونگ از آن یاد می

 
 های ناآشنا )لندن(چهره

ها با هم به توسط افسر بازنشسته انگليس به ناهار دعوت شد. آنوس( عبدالقدمرد روزنامه نگار )
گالری نقاشی رفتند و در آنجا دوستش رو به روی تابلوی نقاشی ایستاد و در مورد آن مرد مانده در 

شود هاست. در این دعوت نویسنده با فردی آشنا میضيح داد که او قهرمان زندگی آنطوفان برف تو
وی قصد داشته خودش را بکشد، او  ود کهشمیو متوجه  بيندکه بعدها او را در چند جای دیگر می

 با مردنش به مملکت خدمت کند. تا کند مرد همانند همان قهرمان قصد داشتهفکر می
ه و یقبض أحد کفيه بالآخر في قوة و عصبية کتنّه یغالب دموعا  قد تنفجر وهو یضغط علی شفتي»

 (98:لاتا)عبدالقدوس، «مِن عينيه أو یقاوم اعصابه حتی لایخر مغشيا  عليه..
)مرد مانده در برف(، با  در این بخش داستان، دوست عبدالقدوس با دیدن نقاشی کاپيتان

به عبارت ؛ ر تلاش است که آرامش خود را حفظ کندهایش به هم دها و چسباندن دستفشردن لب
دیگر او نقابی از آرامش و خودداری یا خونسردی را بر صورت زده تا دیگران از تلاطم درونش مطلع 

 چرا که در موقعيت مناسب توسط فرد برگزیده ؛نشوند. این نقاب، از منظر یونگ نقابی مثبت است
 نند.شده تا افراد ناراحتی درونی وی را نبي

 
 های ناآشنا )پاریس(چهره

فردی لبنانی که تابعيت فرانسوی داشت.  ؛بود «ک» فرد دیگری که نویسنده با او آشنا شد، آقای
یک « ک»که را در پاریس ملاقات کرد. رفتارهای این مرد پر از ریاکاری بود. آقای س او عبدالقدو
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نگار برای کار لی ثروتمند شد. روزنامهدر ابتدا فقير بود اما کم کم با دلا ،ميليونر خسيس بود
اش مجبور به ملاقات او در دفترش شد و منشی مرد سعی در فریب نویسنده دوستان مصری

 اما موفق نشد.  ،داشت
ثُ في صَوت خافَت لایَکاد یَصل إلی أذني» و تَخرج کلماته مِن بَينِ ابتسامة ریاء و  كوهُوَ یَتَحَدَّ

 (105:تالا)عبدالقدوس،« خسة و نذالة
نقابی  ،بر لب داشت و همراه با ریاکاری و پستی و نامردی بود« ک»نقاب لبخندی که آقای 

اما فرد از  کند.توجه افراد استفاده میداند از نقاب لبخند برای جلبچرا که مرد می ؛مثبت است
ذاشت و افراد کند و بالطبع تتثير مطلوبی بر مخاطب خود نخواهد گطور کامل استفاده نمینقاب به

گونه است که جامعه او متوجه این موضوع خواهند شد که نقاب وی، با ریاکاری همراه است و این
 داند.را فردی قابل قبول نمی

 
 چهره های آشنا )شش مرد و یک دختر(

شوند و هر وی می یمرد دلباخته 6کند که های آشنا، داستان دختری را روایت میداستان چهره
رسند که دهند. مردها به توافق میآوردن دل دختر، هر کاری برای او انجام میدستبه کدام برای

کنند تا دختر های خود را بازگو میها یک نفر را انتخاب کند. پس ویژگیدهند دختر از بين آناجازه
ه فکر کسی ک ؛ای دو طرفه استگوید عشق علاقهها را بشناسد و انتخاب کند. اما دختر میبهتر آن

دختر به گریه  و شوندهمه از اتاق خارج می ،کند من او را دوست دارم در اتاق بماند و بقيه بروندمی
 او را حس نکرده بود. یچرا که معشوقش، علاقه ؛افتدمی

«..  «ابتَسَمَت له الفتاة ابتسامة یَستَطيعُ أن یَفهم منها کل شیء و یَستَطيعُ إلّا یَفهم منها شَيئا 
 (123:لاتا قدوس،)عبدال

نشاند تا هر مرد از احساسات واقعی وی مطلع نقاب لبخند نقابی است که دختر بر چهره می
لذا اگر نقابی در  ؛برندها هستند که داستان را در مسير اصلی خود پيش میهمين نقاب زیرا ؛نشود

کند. میلی تغيير پيدا داده و مسير داستان به کها رفتاری متفاوت از خود نشانکار نباشد، شخصيت
حساسات خود را تا پایان داستان مخفی نگه دارد تا هر شد تا اکودختر می، داستاناین بنابراین در 

طور کامل معرفی کنند. دختر بعد از هر معرفی، لبخندی را به همان مرد نشان شش مرد خود را به
چرا که  ،، نقابی مثبت استد تا هيچ چيزی از ورای آن لبخند مشخص نباشد. این نقابهدمی

نقاب با شخصيت اصلی یکی نشده است و فرد از حضور این نقاب مطلع بوده و به خوبی از آن 
 دارد.کند و در نهایت نقاب را از چهره برمیاستفاده می
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 چهره های آشنا )دختر(
مورد او از یک بيند. در شود که عبدالقدوس او را در بالکن هتل میداستان دختر از آنجا شروع می

ه او دختری از خانواده ثروتمند فلسطينی است که به جای اقامت در ود کشنمیزن مهاجر فلسطينی 
اش هم یک نگاه و لبخند و سلام دهد در هتل اقامت کند و هزینهاردوگاه پناهندگان ترجيح می

بلکه  ؛بيندنمیاش کند در نگاهش هيچ چيز از اشک بر خانوادهاست. وقتی مرد با او صحبت می
ای با دختر گونهاما عبدالقدوس به ،کننده بر لب داشته که سعی بر فریب او داردلبخندی وسوسه

 کند.کند که او را تحقير و عصبانی میبرخورد می
وکُنتُ أنتظرَ أن أسمَع منها حدیثا  عن الجهاد أو أری في عينيها دموعا  تبکی الأهل المشردین و »

، بَل العز الضائع و ت رثی بها الوطن و مرتع الصبا.. ولکنی لَم أسمَع حدیثا  عن الجهاد و لَم أر دموعا 
سمعتُ ضحکة فاجرة رنت في اُذني کَصوت صفارة الأنذار و رَأیتُ في عينيها دَعوة کادَت تنسيني 

 (141:لاتا)عبدالقدوس، «إنّی زَوج و صاحب عيال!
ثروتمند بود، بعد از مهاجرت، برای کنترل  ای اصيل ودختر این داستان، که از خانواده

نخوردن از شرایط پيش آمده، نقاب دختری بدکاره را بر چهره زده و در هتلی احساساتش و غصه
پردازد. دختر تا آنجا در این نقش فرو کند که بهای آن را با لبخند و نگاهی اغواگرانه میاقامت می

 یرود، سعی در فریب او نيز دارد. به عقيدهو میرود که وقتی عبدالقدوس برای صحبت با امی
اند و نقاب نهان شده یدانند زیر سایهها خود نمیهایی در شخصيت افراد است که آننقاب»یونگ 

 «ها را نيز باید کنار زدتضادند که اینت در واقعي هستند که با ها پندارها و خيالاتیآن
-که دختر با نقاب همسان شوددیده مینگ و روند داستان یو یبا توجه به گفته .(270:1379)یونگ،

شده و هيچ تصميمی برای کنارزدن این نقاب منفی ندارد. این همانندسازی نقاب با شخصيت 
اش دور کرده است یا به نوعی او را به نقش تبدیل و دختر را از منِ واقعی نمودهاصلی دختر، تورم 

 کرده است.
 

 (های آشنا )نسل جدیدچهره
کند که مردم او را به عنوان هایش را روایت مینویسنده در این داستان مجاهدت یکی از همکلاسی

که  یبار نخستين زیرا ه است؛اما در اصل مجاهدت وی خالصانه نبود شناسند؛میقهرمان سياسی 
ختری دصاحب که  رفته، برای فرار از پليس به منزل یکی از آشنایان شودمیجرم سياسی مرتکب او 

. بنابراین بعد از گذشت شودمیدختر  یو دلباخته کندمیها سپری روز را در خانه آن 20. او است
 اینکه در نهایتتا  گرددمیدنبال راهی برای دیدن دختر و صحبت با وی روز و ترک خانه، به 20
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خانه دختر را شدن در ی پنهان، بهانهقهرمان یک مانند به تا شودمیجرم سياسی مجددا  مرتکب 
 زیرا رود؛ی نمیو دیگر به دنبال جرم جدید کندمیاما بعد از جرم سوم رفتارش تغيير  بيابد.

 ای به ميهن پرستی نداشت.و آنچنان علاقه کردهازدواج  فرد ثروتمندیبا  اشمعشوقه
سية اُخری جریمة سياي ف كرتیق لِيعودَ إليها کما یرید أن یَعود، إلا أن یشرط كاذن فَليسَ هنا»

لِيطارده البوليس مِن جدید،ویَعود بطلا  کما کان.ویختبیء في دار الفتاة مِن جدید،ویَعود بطلا  کما 
 (151-150تا: لا )عبدالقدوس،« کان

شخص برای دیدار  توان مشاهده نمود کهبالا میبا بررسی این داستان به خصوص در مثال 
کند تا هم مقبول دختر و رمانان سياسی استفاده میکردن با وی، از نقاب قهش و زندگیاهمعشوق

ها پنهان شود و بتواند مدتی را با وی بگذراند. این نقاب از وی باشد و هم در خانه آن یخانواده
 یچرا که فرد برای اثبات خود به جامعه بالأخص خانواده ؛شوددیدگاه یونگ، نقابی مثبت تلقی می

گونه نيست زده و خود بر این نقاب واقف است؛ به عبارت دیگر آندختر، نقاب قهرمان را بر چهره 
 که خود را فراموش کرده و نقاب بر خودِ اصلی شخصيت غالب شده باشد. 

 
 گيرینتيجه

های گوناگونی از زندگی به کمک سبک خاص او که های عبدالقدوس مضامين و پيامدر داستان
های او در سفر به مجموعه داستان« صانع الحب» شد. کتابنگاری بود، بيان میهمان روزنامه

دهد. با توجه به واقعی بودن اروپا و آداب و رسوم و همچنين رفتار و عقاید رایج در غرب را شرح می
پرسونا مورد  یتا صانع الحب از جنبه شدکوشيده ها و سبک خاص وی در نگارش داستانداستان

 :و نتایج زیر حاصل شد گرفته بررسی قرار
بنابراین آثار ادبی  ؛گيردبر اساس نظریات یونگ، ادبيات تحت تتثير ضمير ناهشيار قرار می

گونه تجربيات هستند. صانع الحب نيز به  دليل اشتمال بر این یبستر مناسب مطالعه
است. یونگ  ی«پرسونا»مناسبی از  یهای واقعی نمونههای واقعی و همچنين داستانشخصيت

های صانع الحب به در بيشتر داستان ،ها استحيات اجتماعی تمام انسان یزمهنقاب که گاه لا
های شده که شخصيتهای صانع الحب باعثخورد. پرسونا و تتثير آن در داستانچشم می

کار گيرند و با آن های مختلفی را بهخود و در راستای اهدافشان نقاب یها برای بيان اندیشهداستان
های صانع الحب در کرده و به مقصود خود برسند. بيشترین نقابی که شخصيتینقاب، نقش باز

های مختلف برای پرسونای لبخند است که در موقعيت ،اندروابط اجتماعی خود از آن بهره جسته
دوم نقاب خونسردی و یا  یها قرار گرفته است. در وهلهشخصيت یکردن منِ واقعی بر چهرهپنهان
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های دیگری نقاب. همچنين ها مختص عبدالقدوس استکه این نقاب در داستان تفاوتی بودهبی
خبری، ثروتمند بودن، محبوبيت، قدرت و قهرمان در چون دانایی، نقاب دروغين باکرگی، بی

 . به چشم می خوردداستان 
اخلاق وارد  ییونگ، کارکرد مثبت یا منفی پرسونا در حوزه یهمچنين با توجه به نظریه

بلکه نوع آن صرفا  بر اساس کاربرد هشيار و ناهشيار و همچنين مفيد یا مفيدنبودن آن  ؛شودنمی
های مستخرج تنها یک نقاب به عنوان گردد. در نقابپرسونا در موقعيت خاص خود تعيين می

هایی مثبت بودند که در زمان مناسب، نقاب نقاب همگیها، شد و مابقی نقابنقابی منفی دیده
شده و فرد از انتخاب آن اطلاع کامل داشته و در ادامه داستان آن نقاب را از چهره انتخاب مناسب

-نقابی منفی به ،برداشته است. اما نقاب دختر فلسطينی که با آن خودِ واقعی را فراموش کرده بود

اب تا چرا که شاید انتخاب این نقاب به اختيار شخصيت بوده اما این همسانی با نق؛ رودشمار می
 شود.رود که دختر خودش را فراموش کرده و گویی با نقاب یکسان میآنجا پيش می
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 ونغبناء  علی نظریة ی الحب لِحسان عبد القدوس صانع في لبرسونامظاهر ا
 حسين شمس آبادي1
 عليرضا حسيني2
 رفعت فيضي3
 سحر دهقاني*4

ص  المُلَخَّ
الشخص  ع یضعهفي الواقع، تکون البرسونا علی شکل قنا .برسونا هو وسيط بين الشخص والآخرین في المجتمعال

 عناصعة مجمو، نحو : في القصص البرسونا علی وجهه لکي یظهر بشکل شرعي في المجتمع. یمکن رؤیة آثار أقدام
 عة منالمجمو هفحص هذن بمثابة مرآة کاملة لحياة الناس اليومية ومشاعرهم، وهي مکتوبة کصحيفة. الحب هي

 ظرا  ن کل صحيح.بش ماعر الحقيقية للناس وکيفية التعامل معهن المشممعرفة المزید هادفين  ،غيونل البرسونامنظور 
 ابرسونلالشخصية، فقد بذلت محاولة لاستکشاف جوانب ا برسوناحد أبرز عناصر القصة في هذه المجموعة هو لأ

کثر القناع  منتشير نتائج البحث إلی أنّ لمجموعة قصص هذا العمل بطریقة وصفية تحليلية.   ادمتهاستخ يتال اتأ
ي مواقف التي تم وضعها علی وجوه الشخصيات ف الابتسامة أنّهاالاجتماعية  هاالحب في علاقات صانعصيات شخ

ة نری أقنع کننا أنویم ، هناك قناع من البرودة أو اللامبالاة خاص بعبد القدوس.ثانيا   .أنا الحقيقيمختلفة لِخفاء 
نعة ة. في الأقوالبطل في القص ،القوةوالشعبية، ووة، الثروالجهل، وقناع العذریة الزائف، وأخری مثل المعرفة، 

 وفقا   هيارتم اختحيث  المناسب، الموقففي  الأقنعة إیجابيةغيرها من قناع واحد سلبي وعثرنا علی  المستخرجة
 للغرض وکان الشخص علی درایة کاملة باختياره ، وفي استمرار القصة أزال القناع عن وجهه.

 
 .عبدالقدوس، صانع الحب، البرسوناغ، یون: الکلمات الدليلية
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Introduction: Cultural criticism regards the cultural patterns in the literature and 

examines concepts such as patriarchy and the isolation of the female. Feminist 

criticism is a subset of cultural criticism. Feminism is an organized movement to 

defend women's rights, which is rooted in the European Enlightenment. What is 

known as feminism today is the organized supporting of the rights and interests of 

women to achieve individual independence and eliminate discrimination, especially 

in the 19th century. Feminism and feminist criticism is more a kind of cultural 

criticism than a literary theory, because the discussion is about women's opinions 

and women's language and whether or not there is a difference between women's 

and men's writings. This type of thinking was accepted in the literature mainly 

because women writers were looking for a way to convey the voice of equality with 

a tool called literature. Kamal abu-deeb is a pioneer of cultural criticism in Arabic 

critical discourse, who has dedicated many of his works to the topic of culture and 

women in the last few decades. His works address the cultural challenges of the 

Arab society in dealing with and interacting differently with women, which includes 

the different stages of a woman's life from birth to university and cohabitation. Like 

philosophers such as Foucault and Derrida, he believes that the reason for the 

different status of women in patriarchal societies should be found in the life process 

of Arab women, which starts from the moment of birth and continues until 

adulthood. In fact, this gender discrimination is caused by the behaviors that create 

differences between these two human genders from birth. This article uses a 

descriptive-analytical method to examine the works of Abu Deeb, especially the 

books Anjar fi Jami al-Itjahat Beghadh, Al-Kitaba and Eskhaliyyah al-Saltah, and 

Al-Hurriyya, from the perspective of feminist criticism and the ideas related to 

women. The study comes to the conclusion that Abu Deeb's feminist criticism 

approach is influenced by deconstruction, post-structuralism, theories of Kristeva, 

Linda Naklin, Michel Foucault, Jacques Lacan's psychoanalysis, and authentic 

Arabic culture. 

Methodology: With a descriptive-analytical method, this research analyzes the 

manifestations of the cultural criticism of Kamal abu-Deeb. The research seeks to 

use Weber's descriptive-analytical method based on document analysis and content 

analysis, which often relies on the text along with all its features, and critical works, 
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including Anjar fi Jami al-Itjahat Baghadh, Al-Kataba and Eshakali al-Salah, and 

Al-Huriyah analyzed from the perspective of feminist criticism and the issues related 

to women. 

Results and discussion: In most of his studies, especially the analysis of Al-Stallah, 

al-Huriyya and other scientific research articles in prestigious European journals, 

Abu Deeb aims to provide a deep reading of women and their relationships within 

the male culture. The distinction of Abu Deeb's intellectual project is in his 

treatment of women as a model and a cultural sign. The critic's boldness in 

expressing his theories is one of his distinct differences from other Arab critics. In 

this respect, he considers himself as the first critic who entered cultural criticism 

methodically. His classification of the level of culture into official and unofficial 

shows that the writers in the Arab world at the level of official culture have to  

comply with the borders and lines drawn by the governments. In such an 

environment, real writers and heroes will never emerge because the heroes of this 

world are the result of imagination produced by the repressive culture. Abu Deeb's 

feminist criticism approach influenced by deconstruction, post-structuralism, 

theories of Kristeva, Linda Naklin and Michel Foucault, Jacques Lacan's 

psychoanalysis, and authentic Arabic culture. 

The difference between Abu Deeb's cultural criticism and other Arab critics is that, 

in addition to presenting his ideas, he has adapted and implemented Arabic literary 

anthologies. For this purpose, he has selected and analyzed texts from the Arabic 

literature in the Jahili period up to the present in order to prove and support his 

theoretical discussions. The critic in works such as Analysis of al-Salatlah, Al-

Huriyya and other scientific research articles in prestigious European magazines 

aims to present a profound image of women and their relationships within the male 

culture. He considers the lack of initiatives and innovations in the Arabic literature, 

especially in the field of story writing, to be due to the structure of domination and 

power, and he believes that not only a female artist but no other artist will grow in 

this incomplete structure. In fact, he offers a more comprehensive opinion than 

Linda Knocklin. 

Conclusion: Abu Deeb's criticism should be viewed with respect to Arab critics in 

this era, in addition to his opinions, good theories in application, and the 

corresponding research conducted on Arabic literatures. In this case, there are 

dozens of items, formal and informal, to consider. Care should also be taken about 

the limits and borders involved. There is evidence for the lack of innovation and 

clarity in the Arabic literature in terms of structures and belief in structural 

incompleteness.  

Keywords: Cultural criticism, Kamal abu-Deeb, Onzor fi Jamie Alettejahat 

Baghazab, Alketabah va Eshkaliat al-Soltah, Al-Hurriyya. 
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 بيعر معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1402علمي ) 25پیاپي/  هفتمسال سیزدهم/ بیست و  /پژوهشي مقاله

 
   نیستییفم -فرهنگیو نقد آراء کمال ابودیب در حوزه نقدواکاوی 

 
1بازیار رسول  تهران دانشگاه عربی وادبیات زبان دکتری التحصیل ، فارغ

 تهران دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه نیازی، دانشیار شهریار
 ستاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهرانابوالحسن امین مقدسی، ا

 
14/07/1401تاريخ دريافت:  09/11/1401تاريخ پذيرش:    

 

 چکیده 
س ی جنانزوا و به الگوهای فرهنگی مدنظر ادبیات توجه دارد ومقولات جدیدی مانند مردسالاری ،نقد فرهنگی

نبشی ج و رودمی شمارهای نقد فرهنگی بهر مجموعهنیستی از زیینقد فمدهد. ا مورد بررسی و تحلیل قرار میرنث ؤم
به نام  ه امروزهرسد. آنچبه دوران روشنگری اروپا می ،های آنیافته جهت دفاع از حقوق زنان است که ریشهسازمان

 ی و رفعه استقلال فردبهواداری از حقوق و منافع زنان، برای رسیدن  ییافتهشده، فعالیت سازمانفمینیسم شناخته
گی به خصوص در قرن نوزدهم میلادی است. فمینیسم و نقد فمینیستی بیشتر نوعی نقد فرهنگرفته، بهتبعیضات شکل

میان  اختلافینه است و اینکه آیا ادبی، چرا که بحث بر سر عقاید زنان و زبان زنای رود تا یک نظریه  شمار می
یسنده به ادبیات آن بود که زنان نو پذیرش این نوع تفکر در دلیل اصلی؟ خیریا  وجود داردهای زنان و مردان نوشته

ن نقد ز پیشگامایکی ا "کمال ابودیب"خواهی را با ابزاری به نام ادبیات منتقل کنند. دنبال راهی بودند تا صدای برابری
زن  وع فرهنگ ورا به موضبسیاری از آثار خویش ، اخیر یچند دههباشد که در فرهنگی در گفتمان انتقادی عربی می

ا متفاوت ب عربی در برخورد و تعامل یهای فرهنگی جامعهچالش یاختصاص داده است. آثار ابودیب دربرگیرنده
 ی مانندشود. وباشد که مراحل مختلف زندگی زن از تولد تا دانشگاه و زندگی مشترک را شامل میجنس زن می

د زندگی ر روندیگاه متفاوت زنان در جوامع مردسالار را باید فیلسوفانی چون فوکو و دریدا معتقد است که علت جا
رفتارهایی  سیتی،ادامه دارد. در واقع علت این تبعیض جن آنان زنان عرب جست که از لحظه تولد شروع و تا بزرگسالی

-ییفشی توصکند.  این مقاله با روایجاد می را هاییاست که از همان بدو تولد بین این دو جنس بشری تفاوت
، "الحریة" لسلطة" وظر فی جمیع الإتجاهات بغضب"، "الکتابة وإشکالیة اأنهای: "ویژه کتابتحلیلی، آثار ابودیب به

د رسیجه میه این نتبو در نهایت  دهدو تحلیل قرار میبررسی نیستی و نظریات مربوط به زنان مورد یرا از منظر نقد فم
ن، میشل ا ناکلیهای کریستوا، لیندنظریه ،ز ساختارشکنی، پساساختارگراییرویکرد نقد فمنیستی ابودیب متاثر اکه 

 فوکو و روانکاوی ژاک لاکان و فرهنگ اصیل عربی است. 
 

 . لسلطة"، "الحریة"أنظر فی جمیع الإتجاهات بغضب"، "الکتابة وإشکالیة ا،کمال ابودیب فرهنگی،نقد : هاکلیدواژه

                                                           
 soolbazyar@gmail.comraمسئول: ی پست الکترونیکی نویسنده -1



  نقد ادب معاصر عربي  164

 مقدمه
، هنر طور کلیبه های خوانش ادبیات یاای پیرامون روشگسترده جدال فکری ،در محافل فرهنگی

هشتاد قرن گذشته ظاهر شدند که  یهای نقدی گوناگون و کارآمدی در دههوجود دارد؛ زیرا روش
 ییک نظریه یاز آنجا که فمینیسم بر پایه»یک جهش کیفی در تفکر ادبی و فلسفی ایجاد کردند؛ 

 یند با طیف وسیعی از مسائل مرتبط شوند. تنوع، مشخصهاا توانستههنیستیمنسجم بنا نشده، فم
میلادی  ۱۹۶۰ی از دهه نیسم تقریبا  یمکتب فم (388: 1390)مکاریک،  .«مطالعات فمنیستی است

شمار بهپردازان فمینیسم ترین نظریهاز مهم ،الن شوالتر و هلن سیسکو، ژولیا کریستوا و رواج یافت
پیروان این  نیز جزءنویس عصر جدید مانند ویرجینیا ولف را زنان معروف رمان معمولا  روند اما می

های ها و نظامدر سبککه ین جهت ا از؛ نیسم یک دیدگاه و اعتقاد استیدانند. فممیمکتب 
یت است. نقد فمنیستی، ؤادبیات روانکاوانه قابل رو  مانند مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم یمختلف

فرهنگی در تشکیل جامعه مورد توجه قرار داده و با حمایت مؤسسات  ین یک نشانهزن را به عنوا
شده اعمال یمردانه یبرداری جسمی از زن و سلطهدر برابر سوء استفاده و بهره ،فرهنگی-اجتماعی

اصلی نقد فمنیستی این است که در  یممیزه (32: 1380، و هورکهایمر )آدرنوعلیه زن، ایستاده است. 
دهند. از سوی دیگر در نث نشان نمیؤبه جنس مچندانی  امع مردسالار، علوم اجتماعی توجهجو

 .نگرندمی اومردانه به  یو همچنان با نگاه ها نیز توجه ویژه ای به زن ندارنداین جوامع، رسانه
خلفا در  ستمها از های عربی، جهت حضور زنان و نجات آناولین جنبش (19: 1422)اسماعیل، 

 امان نهضت بیداری عرب به خوبی دریافته بودند کهگگویی پیش ؛(47 :1363قبانی، مصر آغاز شد )

 ی زن از مسائل اساسی در مبارزه با استعمار و عقب ماندگی است.مسأله
نقد متناقضی است و  ،این است که این نوع نقد ،شودنیستی گرفته مییای که بر نقد فمخرده

زیرا همانطور که ذکر شد، برخی از این  ؛کنددبیات مردانه و زنانه را انکار میبندی ادبیات به اتقسیم
این کار  نویسند.کند، خود مردانه میناقدان در عین حالی که از زن و حقوق وی در جامعه دفاع می

ممکن است به انزوای ادبیات زنان، تعصب ناقدان مرد نسبت به ادبیات مردانه و تعصب ناقدان زن 
اول بر  ینیستی در درجهینقد فم (137: 2007)محمود الخلیل، به ادبیات زنانه منجر شود. نسبت 

نویسندگان و ناقدان مرد متکی بوده و این چیزی است که از خلال بررسی آثار زنان نیز قابل اثبات 
م تاکنون(، ناقد سوری و استاد زبان عربی 1942کمال ابودیب ) (215: 1998)سلدن،  باشد.می

کسفورد، در زمرهد ویژه هنقد فرهنگی، ب یدر حوزه و باشد که در جهان عربناقدانی می یانشگاه آ
ای بوده است. وی در روش نقدی خویش چه های فرهنگی گستردهگذار فعالیتپایه ،نیستیینقد فم

 عملی و تطبیقی نظریات خویش را بر متون ادبی متنوعی هاینظری و چه در حوزه یدر حوزه
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دهد که سازد. نگاهی به آثار ابودیب نشان میپیاده می انند، شعر، داستان، نمایشنامه و قرآن کریم م
خویش و فرهنگ آن دوره روش  یترین ناقدان غربی به فراخور نیاز زمانهاین ناقد مانند برجسته

گرایی و های خویش برگزیده که از ساختارگرایی تا پساساختارای را برای پیشبرد پژوهشویژه
 (3 :1396)بازیار،  .ساختارشکنی در نوسان است

گرفته از جدیدترین نظرات ناقدان غربی نیز بهره ،ابودیب علاوه بر توجه به فرهنگ و سنت عربی
های نظام قدرت وجلوه ،عربی ارائه داده است. از سوی دیگرو نقدی متناسب با متون و فرهنگ

وی نمود  بار مردم در نقد فرهنگی  قدرت در وضعیت فلاکت یرگذار آن در زندگی روزمره و نقشأثت
 یول ،نقد فرهنگی فعالیت دارند یآشکاری دارد. هرچند در جهان عرب ناقدان زیادی در حوزه

های خویش، پیشی دارد. وی در برخی از مقالات و کتاب ویژه از نظر تاریخی بر همه آنهاهابودیب ب
کمال  (7: )همان .های خویش قرار داده استمحور پژوهشموضوع زن را ا  فرهنگ عربی خصوص

نقد فرهنگی در  یپردازان برجستهنظر و منتقد ادبی معاصر عرب، یکی از نظریهابودیب صاحب
جنسیت و زبان را در عرصه  یلهأرود که مسادب در جهان معاصر عرب به شمار می شعر و یحوزه

هایی از نقد فرهنگی توان نمونهی از آثار ابودیب میدر بسیارشعر و ادب واکاوی کرده است. ی
ی مذکر و بحث جنسیت زبان را فمنیستی از جمله حقوق زن، تفکیک جنسیتی، فرهنگ سلطه

ی توجه و اهتمام ناقد در پرداختن به مسأله فرهنگ و جنس زن در جوامع یافت که نشان دهنده
های زنان در جوامع چالش یعتقد است ریشهفوکو و دریدا م مانندابودیب نیز باشد. سنتی می

را باید در مراحل زندگی زن از تولد تا دانشگاه و  هاوابسته و برخورد و تعامل متفاوت با آن عربی  
 یویژه در حیطههوی دلیل عدم ابتکار و نوآوری در ادبیات عربی بزندگی مشترک جستجو کرد. 

در این ساختار ناقص نه فقط  عقیده دارد کهت دانسته و سلطه و قدر نویسی را متوجه ساختارداستان
بلکه هیچ هنرمندی رشد نخواهد کرد. در واقع وی نظری فراگیرتر از لیندا ناکلین ارائه  ،هنرمند زن

است که در آثار بسیاری از نویسندگان زن مثل جدی ابودیب دارای رویکردی . بنابراین دهدمی
نیست عرب نیز یترین ناقد فمعنوان برجستهبه يو نوال سعداو يمرنیس ة، فاطميه الغذامعبدالل  

 یشده تا مسألهنوین جهانی سبب یاجتماعی در جامعه یشود. پیشرفت و توسعهمشاهده می
ترین مسائل روز حقوق زنان و بازسازی و اصلاح ذهنیت اجتماعی در این زمینه، به یکی از محوری

ای چون کمال ابودیب به مثابه تلاشی برای وهشی ناقدان برجستهنتیجه بررسی آثار پژ درد. بدل شو
اصلاح ذهنیت مردمحور است که در کنار باورمندی به تکثر آراء در مطالعات فرهنگی، سبب 

گردد. از سوی دیگر های ادبی و نقد فرهنگی میپژوهش یفرهنگ چند صدایی در حوزه یتوسعه
ریزی الگوی مشخصی در ستی در جوامع اسلامی، نیاز به پیباتوجه به شرایط حاکم بر گفتمان فمنی
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این زمینه که شناخت منزلت اجتماعی زن و تناسب فرهنگی و هنجارهای اجتماعی این جوامع نیز 
رو با درک این بنابراین پژوهش پیش؛ شوددر آن مد نظر قرار گیرد بیش از پیش احساس می

کمال ابودیب  است.ا مورد واکاوی و تحلیل قرار دادهضرورت، رویکرد نقد فمنیستی کمال ابودیب ر
در واقع  .نگردفرهنگی می یبه او به عنوان نوعی الگو و نشانه نگاه متمایزی به موضوع زن دارد و

روانشناسی و فرهنگ  یادبیات غربی و آشنایی با علومی چون فلسفه یتنوع مطالعات ناقد در حوزه
گاهی از چالشاصیل عربی، به وی این امکان ر -های فرهنگی جهان عرب بهها و بحرانا داده تا با آ

"سطح دوم فرهنگ غیررسمی" یا همان فرهنگ "میراث  یعنوان "سطح نخست فرهنگ"، به ارائه
 جایگزین" مد نظر خویش پرداخته و آن را در متون ادب عربی مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد.

سندکاوی و تحلیل  یشیوه یتحلیلی وبر پایه-توصیفی این پژوهش در تلاش است تا با روش
آثار نقدی ناقد از  ،های متنی و تحلیل تکیه داردبر متن به همراه تمامی ویژگی محتوا که در آن غالبا  

جمیع الإتجاهات بغضب"، "الکتابة وإشکالیة السلطة" و "الحریة"، را از منظر نقد  يجمله "أنظر ف
و تحلیل قرار دهد. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی به زنان مورد  فمنیستی و نظریات مربوط

تئوری و تطبیق و یافتن پاسخی  یهای نقدی کمال ابودیب در دو حوزهبررسی و واکاوی دیدگاه
 روشمند برای پرسش های زیر است: 

 شود؟عد تئوری و نظری چگونه تبیین میهای نقد فمینیستی ابودیب در ب  یدگاهد-
 مایز نقد فمینیستی ابودیب در مقایسه با دیگر نقدهای مطرح شده چیست؟ وجه ت-

 یترین آثار نقدی ابودیب، به خوانش تجربهبر این اساس تلاش خواهد شد که تا با بررسی مهم
نقد فمنیستی  یاو در زمینه یهای برجستهترین مبانی پژوهشانتقادی فمنیستی وی پرداخته و مهم

 . داده شودحلیل قرار مورد شناسایی و ت
 

 پژوهش یپیشینه
رویکرد نقد فمینیستی »ویژه نقد فرهنگی، به یگرفته تاکنون دربارههای صورتطبق بررسی

تواند بدیع و نو باشد. ای صورت نگرفته است و این پژوهش در نوع خود میمطالعه« کمال ابودیب
بررسی رویکرد ساختارگرایانه » یو دربارهرویکرد نقد فمنیستی آثار داستانی عربی  یولی درباره

 طور مختصر بدان اشاره خواهد شد.صورت گرفته است که به یهایپژوهش« ابودیب
 ،و فاطمه کاری حسین ابوییسانیاز   «تحلیل رمان زینب بر اساس نقد فمنیستی»ی مقاله

ه جامعه و دهد کاین پژوهش نشان می ی(. نتیجه1391: 2)مجله نقد ادب عربی، شماره 
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سنتی شهر زنان، فاصله دارد و فضایشده در رمان مذکور، هنوز با آرمانهای توصیفشخصیت
 عمل پوشاندن به مطالبات ایشان را ندارد. حاکم بر آن نیز، آمادگی چندانی برای جامه

ه صیادی  ةنقد رمان "لم نعد جواری لکم" سحر خلیف»ی نژاد و زهرا مرتضایی در مقالهروح الل 
 ی(، با تکیه بر نظریه1394: 24، )مجله زن و فرهنگ، شماره «سیمون دوبوار یبر اساس نظریه

و نتیجه پرداخته  نقدی زنانه محور از رمان مذکور یبوار، به ارائهدواگزیستانسیالیستی -فمنیستی
رابطه  در پرداخت گفتمان رمان خویش از نظریات فوکو در باب قدرت و در ةگیرد که سحر خلیفمی

 پذیرفته است.ثیرأپذیری تبا سوژه، مقاومت، جنسیت و سلطه
ویل حتی الینابیع از أنسی الحاج وآیدا در آینه »ی در مقاله سولة بشعرها الط  بررسی تطبیقی الر 

)نشریه ادبیات  ،از علی ضیاءالدین دشتی و عباس عرب« فمنیستیاز دیدگاه نقد از احمد شاملو
که اند یافتهبا بررسی کلیت این دو اثر به این نتیجه دست(، نویسندگان 1395: 15تطبیقی، شماره 

تاریخی زن و مرد در نابرابری یدهندهگرا به زن دارند و این بازتابهر دو اثر نگاهی مردانه و سلطه
 جوامع است. اغلب

 توان به موارد زیر اشاره داشت:درباره آثار ابودیب نیز می
، رقم مجلة المؤتمر) «النقد و الإبداع يکمال ابودیب و الفرادة ف»ی در مقاله عبدالعزیز المقالح

عربی، بر ضمن اشاره به پیشگامی ابودیب در انتقال تفکر و نقد جدید به فرهنگ، (2003، 27
فرهنگی و سیاسی بر عالم تاکید  یهدفدار امپریالیست جهت سیطره یمیزان درک وی از نقشه

عربی است و به بخشی به نقداین مقاله بیشتر بر نقش ابودیب در هویت یسندهکند. تاکید نویمی
 ساختارگرایی وی اشاره ای ندارد.نقد یمواردی چون شیوه

الحکمة: السکر، )نوشته حاتم «ينصه النقد يکمال ابودیب ف»ی حاتم السکر در مقاله
 ،لتجلی والبنیة الإیقاعیة للشعر العربیالخفاء واضمن اشاره به آثار ابودیب از قبیل جدلیة، (2005

های کند. سپس از روش ابودیب در نقد پژوهشعنوان آثاری حیرت آور یاد میها بهاز این کتاب
نقدی وی درباب عروض عربی عروض تمجیدکرده و مواردی از نظریات یادبی خاورشناسان درباره

ابودیب در احیاء نقد قدیم  یر حضور پیشگامانهکید نویسنده بیشتر بأکند. در این مقاله ترا ذکر می
صورت جزئی به هویت بخشی هبسیاری از مقالات دیگر ب نیز مانند پژوهش عربی بوده است. این

 ابودیب به نقد جدید عربی پرداخته و اشاره چندانی به نظریات نقد ساختارگرای وی ندارد.
(، ضمن اشاره به 2012: 13الحوار، ) «في حب کمال أبو دیب ونقده»ی صلاح فضل در مقاله
 یاندیشهگوید که در این اثر، مبانیمی« نظریة البنائیة في النقد الأدبي»اثر معروف نقدی خود 

داده است. صلاح فضل ای جدید ارائهرا به شیوه انسانی و ادبیاتعلوم یساختارگرایی در زمینه
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ا یک سال پس از کتاب نقدی خویش دانسته و انتشار کتاب )جدلیة الخفاء و التجلی( ابودیب ر
قدی قدیم و جدید، متذکر ن هایبرخی از نمونه یعلی رغم تمجید از این اثر ابودیب در ارائه

 نظری ندارد. ای به منابع نقدی و مفاهیمشود که ابودیب در اثر مذکور هیچ اشارهمی
دانشگاه ار، رساله دوره دکتری، رسول بازی ینوشته ،«نقدی کمال ابودیبواکاوی رویکرد» 
ستفاده از یافته که ابودیب در ابه این نتیجه دست در پژوهش خود نویسنده .(1396) تهران

کرده و برخلاف بسیاری از ناقدان عربی که بدون توجه به های نقدی غرب بسیار موفق عملتئوری
غربی ندارد و  رف به نقدص  ی تکیه ،عربی هستندسازی آن بر متونمیراث ادبیات عربی درصدد پیاده

 است.کردهاجتماعی را ایجاد  ،خوبی میان این دو حوزههعربی ببا رجوع به میراث نقد
 ویژه نقدفرهنگی، بههای مذکور هیچکدام به بحث نقددست آمده، پژوهشبنابر نتایج به
ابودیب ا در برخی از آثار کمالفمنیستی ر اند و این پژوهش درصدد است تا نقدفمنیستی نپرداخته

 مورد واکاوی و نقد قرار دهد.
 

 نیسم و نقد فمنیستییفم
معنی تساوی از نظر لغوی، به که )زن( است 2(femin)یونانی  یواژه یاز ریشه 1نیسمیفمی واژه

و در  (2 :1389)حق شناس، و نهضت طرفداری از زنان است  ویحقوق زن، طرفداری از حقوق 
نقد  (11: 1372)میشل،  آیینی است که طرفدار حقوق و نقش زن در جامعه است.اصطلاح، 

های نقد ادبی مدرن نیستی در مطالعات فرهنگی با این ویژگی منحصر به فرد از سایر شیوهیفم
)ایگلتون،  .یک جنبش اجتماعی است یشود که پیدایش و رواج این رهیافت، نتیجهمتمایز می

شصت قرن  یاما در دهه ،آغاز به هنرهای زیبا و ادبیات محدود بود این جنبش در (74 :1386
 .مثل سینما، موسیقی، تئاتر، گفتمان سیاسی و ایدئولوژیکی کشیده شد یهای دیگربیستم به زمینه

از سوی  ،خلاق و آفرینشگر شود که زنان  نیستی با این احساس آغاز میینقد فم( 156: 1389)برسلز، 
هنر  (53 :1383، و دیگران گورین)ال .اندبه حاشیه رانده شده ،ن بر آن سلطه دارندهایی که مرداسنت

های خود، باید در بستر اجتماعی مورد بررسی و نقد قرار گیرد. نقد فرهنگی عموما  ذاتا  و در جلوه
 شناختی خلقهای زیباییی دست انسان که به منظور القای واکنشعنوان اشیایی ساختههنر را به

روند، تعریف شمار میشوند یا اشیایی که درون یک فرهنگ خاص، برگزیده و متشخص بهمی
کند. نقد فرهنگی  هنر بر این اساس استوار است که تعاریف و جلوه های هنر نزد ملل و جوامع می

داند که آن ها را هایی مرتبط میمختلف یکسان نیست و بنابراین نقد فرهنگی هنر را با ارزش
های اخلاقی، دینی و های فردی و گروهی، نظامتوان به منابع متعددی نسبت داد؛ هویتمی
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ادبی فمنیستی  ینظریه ( 95)همان: سیاسی، تجارب جنسیتی و سرانجام تجارب زیبایی شناختی. 
 (54: 1380، و هورکهایمر )آدرنوخواند. در جهان غرب، ادبیات زنان را به هویت خاص زنانه فرا می

این جنبش در ؛ دوم قرن نوزدهم میلادی، در علوم انسانی مطرح شد یفمنیستی پس از نیمه جنبش
را به چالش بکشد و یک نظام ارزشی جدید را بنیان  3سالارنقد ادبی هم نفوذ کرد تا نقد مرد یحوزه

ش زنان جنب (69: 1389)برسلز، نهد که بتوان بر اساس آن نگرش موجود نسبت به زنان را تغییر داد. 
دریدا الهام گرفت و در آثار  یاز نظرات ساختارشکنانه، لاکان( تکیه کرد –اروپا بر نظریات )دریدا 

زیرا وی زنانگی را بر یک اساس ؛ پژوهشی لاکان موضوعاتی برای حمایت از زنانگی یافت
ست که در به سه مرحله تقسیم کرده ااین نوع نقد را کریستیوا  دانست.غیربیولوژیکی استوار می

 یو همگان یها برابري کلزیرا در این مرحله است که فمینیست؛ اول آن را رد کرده است یمرحله
 را نادیده گرفته یهاي جنسیها و دگربودگو از این طریق تفاوت زنان با مردان را وارد میدان کرده

وی زمانی حاصل ی ی نقش مادرانهکریستوا معتقد است که نوآوری حقیقی زن در زمینهاست. 
دوم  یاو مرحلهی او مورد تحلیل قرار گیرد. گردد که ارتباط خلاقیت زنانه و نقش مادرانهمی

داند. او اعتقاد دارد، یواحد را ناممکن م یزبان زنانه یکند و جستجویفمینیسم را نیز رد م
خواهند برد. کریستیوا ن یدانند، راه به جاییکه ذات زبان و فرهنگ را پدرسالار م یهایفمینیست

کید قرار م یمرحله دهد که در آن بین هویت و غیریت ارتباط وجود دارد. یسوم فمینیسم را مورد تأ
: 1396)بازیار، . سازدیکشف و ماهیت آنها را مشخص م را چندگانه یهااز نظر او این مرحله هویت

 ؛ای به پذیرفتن یک نظریه ندارندقهبرخی از ناقدان زن مطلقا  علا»گوید: رامان سلدن می  (176
کادمیکی دارای صفات مردانه است نقد . (32: 1998)سلدن،  «چون نظریه همیشه یادآور مؤسسات آ

دهد و چه بسا این نوع فرهنگی، هنر را در میان بافتار اجتماعی، سیاسی و فکری خویش قرار می
نقد فرهنگی  (99: 2008)سعدالله، شود. نقد از منابع معرفتی، تاریخی و فرهنگی گوناگونی سیراب 

مقولات جدیدی مانند مردسالاری، انزوای جنس  به الگوهای فرهنگی مدنظر ادبیات توجه دارد و
های فکری بیشتر جریاندهد. را مورد بررسی و تحلیل قرار میمضامینی از این دست  مونث و

مربوطه به جنسیت، تفکیک کلی قائل فمنیستی مدرن، بین دانش و معرفت زنانه و مردانه و مباحث 
شده و های رایج با رویکردی مردانه سرشتهشناسیها و معرفتشوند و معتقدند بسیاری از دانشمی

جنسی و جنسیتی جنسیتی باید تمام سطور دانش و معرفت بر اساس توجه به مسائلدر عدالت
تواند در یک معنای کلی می ستیفمنیسعید بازعی و میجان رویلی معتقدند نقد بازخوانی شود. 

و عبدالله عروی  يباشد که طه حسین، عقاد، ادونیس، محمد عابد الجابر« نقد فرهنگی»مترادف 
فعالیتی فکری که فرهنگ را به طور »کنند: گونه تعریف میقد فرهنگی را اینآنان ناند. به آن پرداخته
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گیری های آن موضعبرابر تحولات و ویژگیکلی به عنوان موضوع پژوهش و تفکر خود انتخاب و در 
های زنان بیانگر رنج وتقدیم بدین گونه برخی از نوشته (305: 2004، يو الرویل ي)البازع«. کندمی

 یاین ضرورت بیولوژیکی درباره (400 :1390)مکاریک،  .م مردسالار حاکم بودر  قربانی در برابر ه  
پرستی آتنی شکل گرفته است؛ عصری که زن از عصر بتتاریخی و فرهنگی  ایتکوین زن، به گونه

برخی از  (380 :)همان .، تحقیر کرد-آیدهای ارسطو و افلاطون برمیکه از فلسفهچنان-را 
اواخر دهه شصت قرن گذشته مربوط به تاریخی  یپژوهشگران ظهور نقد فمنیستی را از جنبه

 د.گردهای آزادی زن در اوایل قرن بیستم بر میهرچند که این امر اساسا  به ظهور جنبش؛ دانندمی
ای از افکار مرتبط با جنس بشری متکی نقد فمنیستی بر رشته (135 -134: 2007)محمود الخلیل، 

حق رای زنان، دسترسی بیشتر به حق تحصیل،  آن عبارتند از:مبانی و موضوعات اصلی و  است
، حق زنان جهت طلاق یداختن پروسهاندستمزد با مردان، حق به جریان یکاهش فاصله

 جهت محدودیت حجم مقالهکه در اینجا به .گیری در مورد مسائل خانوادگی و حق مالکیتتصمیم
 از تبیین این مفاهیم خودداری می شود.

 
 یستی کمال ابودیبنیرویکرد نقد فم واکاوی

ویژه کتاب "أنظر فی جمیع الإتجاهات بغضب"، "الکتابة هایش بهکمال ابودیب در بیشتر پژوهش
های ناقد در کتاب فرهنگ و زن پرداخته است. ینوعی به مسألهبه ،وإشکالیة السلطة" و "الحریة"

وضعیت در جوامع  مذکور به موضوعات مرتبط با زن و حقوق زنان، و نقش سلطه در تثبیت این
فعالیت فرهنگی این ناقد سوری به مدت سه دهه به طول انجامیده عربی و اسلامی پرداخته است. 

، ابودیبای داشته است. فرهنگی ساختارمند در جهان عرب نقش یگانه یسیس پروژهأو در ت
و با تکیه بر  فکری و مدرن خویش را با تکیه بر دستاوردهای فلسفی و مطالعات روانشناسی یپروژه

کارهای  و سنت عربی، نظرات عبدالقاهر جرجانی و ناقدان نوین غربی آغاز و تلاش نمود تا ساز
 را از بنیان فرو ریزد. « مردسالاری عربی»تأثیر واقعی و نمادین 

ده توسط مرد و عدم شتلاش زن برای حرکت در مسیر از پیش تعیین که نیستی معتقدندیناقدان فم
: 2007، ي)حفناو .شدن زنان در جامعه انجامیده استبودن با مردان، به منزویتفاوتتلاش برای م

کرامت زن و ابراز »آن است تا موضوع  زبان جنسیت محور، بر یابودیب با پرداختن به مسأله (52
اصلی مدعیان اصلاحات در جهان عرب  یها دغدغهرا مطرح کند که مدت« اشهای وجودیرنج

 .مرد بر زن را متذکر شود یسلطه یهدین وسیله وخامت اوضاع شش هزار سالب و بوده است
بالتبع روش  ،بودن را کشف نکردهجایی که زن در گذشته راه متفاوتآن (45: 2003)ابودیب، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
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باشد که صدای زنانگی را در خود یکی از عواملی میموضوع این  که متمایزبودن را نیز ندیده است
وضعیت جنس زن در  ( از نظر ابودیب86: 2005، ي)الغذام .ه کرده استتاریخ شعر عربی خف

 یاکودکی در خانه، مدرسه و جامعه یسف بار است که از همان دورهأعربی به قدری ت یجامعه
خویش را پذیرفته و با ورود به زندگی زناشویی،  یهای رایج جامعهها و سنتیافته که ارزشپرورش

من در کلاس »شود. موجود تبدیل می سالاری  ترین مدافع نظام مرده سرسختدر بسیاری از موارد ب
که دانشجویان -های جلو کلاس کردم دانشجویان دختر را برای نشستن بر صندلیدرس سعی می

ها به این امر معترض ولی خود خانم ،تشویق کنم -نشستندپسر به محض ورود به کلاس آنجا می
 .(34: 2017)ابودیب، « حقوق زنان نیز چنین وضعی بودحجاب و  یبودند. درباره

به منظور ارائه و بررسی بهتر رویکرد نقد فمنیستی ابودیب، نظرات وی در دو سطح نظری و عملی  
های پژوهش از سه به عنوان داده ،های ویشود . بدین نحو که نخست تئوری و نظریهبررسی می

مختلف ادبی از شعر گرفته های گونه، سطح عملی و سپس در د شدکتاب موصوف استخراج خواه
نیستی مورد بررسی و یو از منظر نقد فمگردیده کارگرفته شده است ذکر هتا داستان که توسط ناقد ب
 تحلیل قرار خواهد گرفت.

 
 واکاوی مهمترین نظریات کمال ابودیب در سطح تئوریک

 یهان عرب، این است که وی پس از ارائهترین وجوه تمایز ابودیب با دیگر ناقدان جیکی از مهم
های مختلف ادبیات عربی اقدام های موشکافانه و دقیق، به بررسی عملی و تطبیق آن بر گونهنظریه

که برخی از ناقدان مثل صلاح فضل نیز تاجایی؛ کند که این امر، بر ارزش کار وی افزوده استمی
 .اندبسیار تمجید کرده های جاهلیدر تحلیل ساختارگرایی وی از قصیده

رفتار بشری و تمجید از نعمت  یهمراه با صدور قانونی درباره« الحریة»ابودیب در کتاب 
آزادی تولیدگر خویش است و از نعمت و موهبت »گوید: انسان، می یآزادی و شکوفایی اندیشه

آن لذت  یبو و رایحه از ،رسدکه انسان به قدری از آزادی ميیعني وقتي. خودکفایي برخوردار است
بردگی  یکند. دربارهطور پیدا و پنهان اقدام میآوردن آزادی بیشتر، بهدستهبرد و درنتیجه برای بمی

چنین است؛ بردگی نیز تولیدگر خویش است؛ یعنی قبول بردگی میزان بیشتری از نیز وضع این
ی بسیاری از مسائل و مشکلات ریشه. »(76 :2012)ابودیب،  «دنبال داردهپذیرش بردگی را ب

توان در عدم شناخت برخی از حقوق اجتماعی جستجو کرد و جنسیتی و نابرابری اجتماعی را می
در . تواند به بدتر شدن این وضع در جامعه منجر گردددادن به شرایط نابرابر اجتماعی میرضایت

به مکر و حیله توصیف شده و  نهمچنی، اندبه زن به عنوان شیطان نگریسته ،تاریخ ادبیات عرب
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و معتقد  گری با مار همانند شده است. آنان عقل زن را به تمسخر گرفتهدرنهایت در نیرنگ و حیله
 (21: 1991)الغذامی، . «پذیرفتن رأی و نظر زن نشانه حماقت است»بودند 

جامعه و باره نظر دیگری دارد و معتقد است که مرد سالاری البته فاطمه مرنیسی در این
افتد؛ عصری که از آن به آمدن مقام زن در عصر عباسیان و دوران هارون الرشید اتفاق میپایین

طور کنند. از نظر وی، با رونق اقتصادی و گسترش شهرها، زن عرب بهعنوان دوران طلایی یاد می
ر آمیزی برخورد آزادی و غرور خود را از دست داد و با او به صورت تحقی ،کلی به حاشیه رانده شد

مردان از طریق حمایت از به هر فرهنگی است که  ،منظور از مردسالاری  (.128: 1994)مرنیسی، شد 
تی، برتری مینقش ها، زنان را در موقعیت نیستیفم (151 ؛1387)تایسن،  .بخشدهای جنسی سن 

این نوع نگاه به جنس  یبارهابودیب نیز درو  (26 ؛ 1375 )آلیسون،دانند فروتر از مردان می نابرابر و
ای است؛ خودش رفته و آبروی بر بادرفتهزن معتقد است: زن در گفتمان حماسی عربی مال تاراج

زن جز در انتسابش به  ،ر است. در این نوع گفتمانبلکه آبرو و شرف مذکر و جنس ن   ،آبرو نیست
ن رابطه باید گفت که در گفتمان عربی البته در ای(؛ 65 ؛2017)ابودیب، مرد، آبرو و موجودیتی ندارد 

که تقدیر و تمجید از زن به حد پرستش و تاجایی ؛کرد محسوسیاین نوع نگاه به مرور زمان تغییر 
 تقدس رسید.

کمال ابودیب یکی از نخستین ناقدان عربی است که متوجه امکان کاربرد مفاهیم و مباحث 
چرا که  (165 ؛1396)بازیار،  ؛عی پدر سالار شده استنیستی نظام اجتمایپساساختارگرایانه در نقد فم
تداوم و در عین حال رد ساختارگرایی است و به بررسی موضوع  ،نوعیپساساختارگرایی در واقع به

پردازد و از دیدگاه آنها جنسیت طبیعی، ذاتی و یا فطری نیست. نگاه تحقیرآمیز به زن، جنس می
کرده که ساختار فرهنگ عربی تا جایی در این فرهنگ رخنه مردسالار در یمرد و جامعه یسلطه

که زبان عربی نیز در بافت تاریخی  عقیده داردابودیب  زبان نیز از این امر بی بهره نمانده است.
خود همواره دارای گفتمانی مردانه بوده است. مردانگی زبان عربی در ترکیب و چیدمان داخلی آن و 

)ابودیب، است  4نتیجه این نوع گفتمان یفته و گفتمان قدرت و سلطهگردر طی تحول تاریخی شکل
یادآور نظریات فوکو در باب تبیین  ،. نظریات ابودیب در باب گفتمان قدرت و سلطه(36: 1986

کند؛ بلکه قدرت تنها سرکوب و سانسور نمی»که  عقیده داشتروابط قدرت و مقاومت است. فوکو 
خرد و شناختی و  کندهای حقیقت را تولید میها و آئیند، قلمرو ابژهکنقدرت واقعیت را تولید می

عربی،  در حقیقت گفتمان( 43 :1389)فوکو،  ؛«به این تولید بستگی دارد ،دست آوردتوان بهکه می
باشد که خود نوعی تسلیم در برابر قدرتی بستانی میگفتمان مردان برای مردان و نوعی تعامل وبده

کند. حتی ارزه با آن( محسوب می شود که جنس مذکر در برابر جنس مذکر اعمال می)یا گاهی مب
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عنوان یک عنصر انسانی دارای زنی باشد، وی نه به ،تعامل مردانه که یک طرف این ارتباط وزمانی
یابد و یتجملی نمود م یبینی، بلکه به عنوان یک کالاعواطف و احساسات، اندیشه، آراء و جهان

ه گفتمان شعر عربی در طول تاریخ دور و درازش، نمایانگر روابط مذکر با مذکر بوده است سفانأمت
 یبردن زن، ارائه. بنابراین مرد از زبان به عنوان ابزاری جهت سرکوب و به حاشیه(28: 1986)ابودیب، 

 قدرت و حاکمیت مطلق بر زن  بهره برده است. 
-شامل تبعیض زبانی ،مینیستی زبان و فرهنگدر همین رابطه آدرنو معتقد است که نقد ف

و  )آدرنوآن در جوامع بشری است  یهای سلطه و کنترل مغرضانهفرهنگی، سوء استفاده نظام
باشد که توسط مردان جنسیتی میگرفتار نوعی زبان ،نیستی فرهنگیفم نقد (.75 :1380، هورکهایمر

گری نوعی انکار و شورش بر سیستم کنترل شکل گرفته است. بنابراین مقابله با این واقعیت،
که در طول تاریخ توسط جنس مذکر بر مؤنث اعمال شده است؛ این موضوع تاحدی  باشدمی
های ارزشی حاصل از این واقعیت نیز ساخته و پرداخته نظام و تفکرات باشد که حتی نظاممی

به تحلیل  بودیب در پژوهشی دیگر. ا(18: 2004)ابودیب، مردانه بوده و در خدمت آنان قرار دارد 
رسد که متعلق برخی از روشنفکران )که اکثرشان به نظر می»تری از این موضوع می پردازد: عمیق
به عنوان مثال، هومی بابا(  ؛باشندتر در کشورهای غربی میهای فرهنگی ضعیفها یا گروهبه قوم

کنند. من بیشتر از افراد قدرتمند تقلید می معتقد هستند که افراد ضعیف و ستمدیده و مورد استعمار
توانم صحت و درستی اگرچه می ؛رفتاری افراد ضعیف را قبول دارم یتفسیر فرانز فانون از این جنبه

های رفتاری مشاهده کنم. به طور کلی، اعتقاد من این است که یک تقلید را در برخی حوزه یایده
گاه و ناخودطور خودفرد ضعیف به گآ اه تمایل دارد که از فرد قوی تقلید کند و این آرزو را دارد که آ

کنند، اما آرزویشان این است که تبدیل به مدلی از او شود. زنان به طور کلی از مردان تقلید نمی
چیزی که مردان هستند باشند، و اینکه مدلی دیگر از جنس مذکر باشند. یا حداقل، این کاری است 

 (.19)همان: « ن اواخر انجام داده اندکه اکثر آنها تا همی
بندی فرهنگ عربی در دو سطح رسمی و غیر رسمی، معتقد است البته وی ضمن سطح

جنس مرد در زبان و فرهنگ، بر سطح "فرهنگ رسمی"  یهای وی در باب فرهنگ و سلطهگفته
، دربار، مؤسسات یعربی قابل صدق است. منظور وی از فرهنگ رسمی، فرهنگ مرتبط با سلطه

اجتماعی حاکم )از نظر اقتصادی، سیاسی، طبقاتی وایدئولوژیکی( است.  ینهادهای دینی و طبقه
گوید: می ،ابودیب در سطح دوم فرهنگ غیررسمی که از آن به عنوان "میراث جایگزین" نام برده

واحد قرار داده  ها در واکاوی و بررسی فرهنگ عربی به راه خطا رفته بودیم و آن را در این سطحقرن»
آییم و به همین علت نیز کل را در جزء قرار می دهیم و سپس درصدد فهم کل برمیبودیم: هویت



  نقد ادب معاصر عربي  174

یعنی به جستجوی  ؛باشیم. وقت آن رسیده که در جستجوی سطح دیگری باشیمقادر به فهم آن نمی
-خارج از فضای فرهنگ ،شده و ناشناخته آن بپردازیمفهم فرهنگ عربی در سطح پنهان، سرکوب

همان  ،این جهان (.67 :)همان« نامممی« جایگزینمیراث»رسمی و در مکان دیگری که من آن را 
جهان فرهنگ متقابل، فرهنگ زیرزمینی و فرهنگ سرشار از زندگی، شهوت، اشتیاق، گرسنگی، 

ردم سرشکستگی، سرکوب، ترس، آرزو، علاقه، شورش، وحشت و انزوا در وجود بشر است. م
ورزند، دارند، تنفر مینویسند، دوست میدراینجا زندگی دیگری دارند و به زبان دیگری می

رسمی رسمی، زبان و قوانین فرهنگهای فرهنگ غیراین مقوله تمامگویند. میرند و سخن میمی
)ادعای عصمت، شرافت، مکارم اخلاق و سروری و نسبت دادن صفات خداوندگاری  خارج از 

 (72 :1985)ابودیب،  .ری به خویش( را رد می کنندوجود بش
های درخشان، نام ،جهان اینطبیعی است که چنین جهانی همچنان ناشناخته باشد. در 

تخیلی است که فرهنگ  ینویسندگان و قهرمانان واقعی وجود ندارد و قهرمانان این جهان نتیجه
ن و ایجاد شکاف در ساختار سلطه، بینی قهرماناسرکوبگر تولید کرده و همچنین تجسم جهان

ترین ترین و واضحنابودی آن و ساختن جهانی در خارج از فضای کنونی است. این جهان در شفاف
اش به نمایش های داستانینویسی عربی با تمام گونهتصویرش در هزار و یک شب و در داستان

 (111 :)همان .گذاشته شده است
رادیکال هستند. به نظر فرهنگی نقدهای ، از جنساستعماریاپسفمینیستی و مطالعات قدهاین

فمینیسم و چرا که به طور کلی ؛ نقد رادیکالی از فرهنگ ارائه داده باشد نیزمدرن رسد پستمی
در پیدایش احساس تشخیص  مدرنیته مرتبط بوده و عمدتا  ماهیتی با نقدی استعمار از جنبهپسا

 (20 :2004)ابودیب، ته است. مدرن سهم بسزایی داشعصر پست
 

 واکاوی مهمترین نظریات ابودیب در سطح اجرا و پیاده سازی بر متون ادبی
های رویکرد نقدی ابودیب در این است که یکی از ظرافت ،همانطور که پیش از این نیز اشاره شد

ادبیات  شده ازهای گلچیننمونهبلکه تطبیق و اجرای آن بر  ،تئوری بسنده نکرده یفقط به ارائه
 یعربی از دورهدهد. وی بدین منظور متونی از ادبیاتهمت خویش قرار می یعربی را وجهه

های تئوریک خویش انتخاب و به نشاندن بحثاهلی تا معاصر را به منظور اثبات و به کرسیج
 پردازد.تحلیل آن ها می

 
 



 175   نیستییفم -فرهنگیو نقد آراء کمال ابودیب در حوزه نقدواکاوی 

 پیشینه تاریخی گفتمان و نگارش مردانه در ادبیات عربی
 یتاریخی گفتمان و نگارش مردانه در تاریخ ادبیات عربی، پیشینه یال ابودیب با اشاره به پیشینهکم

در اینجا به خطی که أمرؤالقیس )پیش از »گوید: . وی میرساندجاهلی می یآن را به شعر دوره
در روند  اسلام( و عمر بن ابی ربیعة )در دوره آغازین اسلام( و أبوالهندی )چند قرن پس از آن(

تمامی این شاعران با تکرار زبان یکدیگر، به . کنیمشکاف در مردانگی ترسیم کردند اشاره می
 .(64 :2017)ابودیب، «. گفتمان مردانه در طی چندین قرن متوالی، دوام بخشیده اند

 إمرؤالقیس می گوید: 
سمو  حباب الماء حالا  علی حال                                 سموت إلیها بعدما نام أهلها                    

 (56 :2000)تبریزی، 
 عمر بن أبی ربیعة نیز آورده است:

ح سمار و غاب قمیر                        سموت إلیها بعدما نام أهلها                                (98 :)همانورو 
 أبوالهندی هم چنین می سراید:

  (137 :ستورها )همانغدوا ولما تلق عنها                                                   لها سموت إلیها بعدما نام أه
وجود آمده که گواهی بر به 5بدین طریق شبکه ای از درهمتنیدگی متنی، یا روابط بینامتنی

 . (65 :2017)ابودیب، ماهیت گفتمان مردانه عربی و مکانیزم پویایی و دوام تاریخی آن است 
اصلاح کرده و بر این باور  را نگرش پیشین ،های نوین خویشابودیب در برخی از پژوهش

تقدس زن در فرهنگ عربی بیشتر مربوط به زنی است که از محارم مرد نیست و این زن  است که
قرار گیرد. نیز ای بدل شود که حتی مورد پرستش مرد تقدس برسد یا به الهه یممکن است به مرحله

رسد؛ مانند زباء و بلقیس که ملکه بودند. یا اهی در نگاه مردان عرب به جایگاه بلند رهبری میزن گ
 ،و لیلی که عشقی جاودان به مردان بخشیدند ة، بثینة، عزةاین که بسان زنان مشهور عرب نظیر عبل

یب، )ابود دنشوحیات بدل می یای جهت بهجت و سرور ناب انسانی و نبض تپندهبه منبع زنده
1985 :97). 

چرا که ویژگی اصلی این  ؛شده توسط زن نیستیک گونه ادبی ارائه ینتیجه ،زنانگی رثاء
عنوان نمونه بهصدای وجدان و اندوه است. و  شدهابراز هنر، احساسات سرکوب ،ادبی یگونه

یم او این پیش از این آزموده بود و تصم ؛ ویجنس مرد بماند یخنساء ترجیح داد که در زیر سایه
بود که ]با همان الگو[ درآمیزد و همراه شود، از این رو مردانه رفتار کرد و در نتیجه تغییری در 

الگوی  ،کرد و همانالگوی فرهنگی ایجاد نکرد و تنها به صدایی بدل شد که تقلید و تکرار می
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خنساء تنها به گریه تا جایی که شعر  ؛بخشیدکرد و مردانگی آن را تحکیم می]حاکم[ را تقویت می
 ندارند.و شیونی بر مردان بدل شد و زنان در آن جایگاهی 

 
 نگارش مردانه در متون مقدس

تصویر زن  یدر ادامه به حضور زن و مقایسه ،ابودیب علاوه بر بررسی این نوع نقد در شعر عربی
بی نظیری را در های استثنایی و متن قرآنی حالت»گوید: پردازد. وی میدر قرآن و تورات می

ولی به طور ؛ شودگیرد که زن در آن به صورت متفاوتی )همسر فرعون، مریم( نمودار میبرمی
غالب در قرآن نیز انجام کارها مطابق با دیدگاه و نظر زن و یا با اشاره به احساسات و یا موجودیت 

 . (94: 2004)ابودیب، « بلکه بیشتر مطابق دیدگاه مردانه است ؛گیردوی انجام نمی
گوید طور مستقیم با وی سخن نمیهخداوند جز پس از ارتکاب گناه از سوی حوا ب ،در تورات

اسامی و  تمامگوید. خداوند سخن می ،اش اعمال شودو تنها درباره مجازاتی که قرار است علیه
ی آدم سر ولی چیزی به حوا نیاموخت. به فرشتگان دستور داد تا برا ،ها را به انسان آموختنام

کید زیادی بر جنس مذکر أباره اسمی از حوا ذکر نشد. در قرآن تولی در این ،تعظیم فرود آورند
در تورات در برابر ( 230 ؛2017)ابودیب،  .چرا که آدم همانی است که به هر چیزی هویت داد ؛است
اء/ یآدم رابطه منسجم و یکنواخت خدا/ یرابطه طان وجود دارد. اما شی مار/ تخریبی و ویرانگر حو 

دهد. ناقد متفاوت بوده و قدرت بیشتری به زن می ناقد تصویر موجود در قرآن کاملا   یبه عقیده
استفاده ضمیر مثنی  برای بیان آن از بدین نکته اذعان دارد که شیطان هر دوی آدم و حوا را فریفته و

 (243 :)همان .دم و حوا بوده استفعل مشترک و یکسانی بین آ ،گرفتهیعنی کاری که صورت نموده؛
ا» م  ک  بُّ ا ر  م  اک  ه  ا ن  ال  م  ق  ا و  م  ه  وْآ ت  نْ س  ا م  م  نْه  ي  ع  ور  ا و  ا م  م  ه  ي  ل  بْد  ی  ان  ل  یْط  ا الشَّ م  ه  س  ل  سْو  و  ه   ف  ذ  نْ ه  ع 

ین   د  ال 
ن  الْخ  ا م  ون  ک  وْ ت  یْن  أ  ک  ل  ا م  ون  ک  نْ ت  لاَّ أ  ة  إ  ر  ج   (20 /)أعراف «الشَّ

های اولیه در سوریه، عراق در میراث تمدن فرهنگی و خاستگاه تمدن« اولیه ینمونه»برای این 
ترین متن مکتوب گمش که قدیمیگیل یحتی حماسه ای وجود ندارد. مثلا  الگو و نمونه ،و مصر

 ملا  صورت کاهبین زن و مرد را ب یای خالی است و رابطهکنون است، از چنین نمونهموجود تا
بوده و  یاهای پیش از اسلام، زن دارای حضور ظالمانهمتفاوتی به تصویر کشیده است. در فرهنگ

اند و تن به حجاب، سرکوب و انزوا کردهدر موجودیت بشری ایفا می را نث نقش اصلیؤهای مالهه
 (250 :2017)ابودیب،  .سپردندنمی

ر کشورهای عربی معتقد است که تمام قوانین ابودیب با تأملی در تمامی قوانین مربوط به زن د
چیزی بیش از همان الگوی نخستینی که در یهودیت  مدون جامعه، مؤسسات دولتی و دینی، نهایتا  
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خویش آن را با  یتوسعه یخلق شده، مسیحیت بدان رنگ و لعاب داده و اسلام در مرحله
. نیست ،اثبات رسانده یمرحلهروز و سپس آن را به هاصلاحات متمدنانه و فرهنگی حاکم ب

 (8 :2004)ابودیب، 
های موج نخست که خواهان برابری بین زن و مرد بودند، در کنار درخواست حق رأی نیستیفم

خداوند در مورد ارزش علم  (11: 1379)لافین، کید خاصی دارند أت نیز و مالکیت، بر آموزش زنان
وی الذین  »کید دارد؛ أعم از زن و مرد تضرورت آن برای تمامی افراد جامعه، ا وآموزی  لْ یسْت  ه 

ون  والذین   م  ون  لا   یعْل  م  مبحث تعلیم و تربیت زنان نه تنها در  به معتقد است ابودیب(. 8 /)زمر «یعْل 
 بدان نشدهبلکه در عصر حاضر نیز توجهی از سوی نظام آموزشی کشورها  ،های تاریخ عربیدوره

 (43 :2004)ابودیب، است. 
دینی و غیردینی و  ،به استثنای اشعار موجود در کتب قدیمی»ابودیب همچنین عقیده دارد که 

شمار محدودی از قصاید کوتاه )قبل و بعد از اسلام( که صدای زن در آن با تابش وحرارت زنانه و 
تمایلات جسمی  در حرکت است، در بین مؤلفان زن، زنی وجود ندارد که اثرش با صدای زنانگی 

گفتم "در بین مؤلفان عربی مردی نیست که..." سخنم بیهوده بود چرا که شود. اگر میقعی ارائهوا
وجود دارند، ولی تا حد  نیز در مؤلفات و آثار عربی زنانیبا این حال، این تحصیل حاصل است. 

ت نویسند، برای قضاومرد می یچرا که درباره ؛زنانی مجازی و غیرواقعی هستنداز جنس زیادی 
خودشان را  یکنند و کل جهان و حتهای غالب وی حکم صادر میها و ایدئولوژیارزش یدرباره

حول نیز های زنان بینند. حتی نگاشتهدر چارچوب منافع، امیال و احکام حلال و حرام مردان می
ول اشعارشان ح تمامولی  ،سرایندگیرد. خنساء و رابعة العدویة شعر میمحور مردانگی قرار می

 (41)همان: «. چرخدمحور مردانگی می
 

 مردسالاری در میراث عربی
کنونی نیز نویسندگان  یبلکه در دوره ،جاهلی و یا پیش از اسلام یدورهدر به نظر می رسد نه  فقط 

 ةالسمان، سمیر ةبا نگاهی به آثار غاد مثلا  ؛ دارندزن عربی همچنان بر همان مسیر سابق گام برمی
توان مشاهده می ةو سحر خلیفة زیاد يعاشور، رجاء عالم و همچنین م يل مختار، رضوالمانع، آما

گویی که زن  ؛سر آثار این نویسندگان زن مشهود است ضمیر مذکر در سرتا یکه غلبه نمود
؛ مگر این که به عنوان یک مذکر بیاندیشد ؛خویشتن خود سخن بگوید یخوبی دربارههتواند بنمی

 آثار زنان خاورمیانه مشهود است.در موضوعی که 
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نه و مذکر شغلی، وارد یک بافت مردا یابودیب معتقد است که زن حتی با ورود به عرصه
رسد که مفاد آن ای میی مذکر( و رئیس جلسه است..ابودیب به قاعدهشود و مدیر )با صیغهمی

اصل نخواهد بود مگر مذکربودن همان اصل فراتر و برتر است، و مذکربودن »بدین شرح است: 
 ( 55 :2017)ابودیب،  .«بودن فرع بشوداینکه مؤنث

که فرهنگ این نکته قابل استنباط است های عربی نیز البته با نگاهی به ضرب المثل
نوازی عربی نیز مختص به جنس مرد است و این فرهنگ با تمام توان خود درصدد ستم به مهمان

در  ؛آن را مختص مردان قرار داده ،رم از زنبخشندگی و ک   فت  تا جایی که با نفی ص ؛زن می باشد
 باشد. واقع همیشه هم میهمان و هم میزبان مرد است و زن از موانع ضیافت و کرم  می

ط نظام مرد سالار یهاما بارزترین نمون بر زنان در این آثار ابودیب، سلب اختیار از آنان  یتسل 
وی معتقد است گفتمان عربی سلطه و قدرت  .یش استدر دخل و تصرف و تعیین سرنوشت خو

گرم مردانه، سقف محکم و استواری بر بالای جهان برافراشته است که صدای آتشین و یا دیدگاه 
زنانه در آن نفوذی نداشته و زنان نقشی در تعیین سرنوشت خویش ندارند. به همین دلیل نیز در 

آن  یدهندهیا انتشار که زن، بنیانگذار، اجراکننده وفرهنگ عربی هیچ اندیشه یا گفتمان انقلابی 
بلکه در فرهنگ عربی فقط انقلاب مردان علیه مردان، تسلیم مردان در برابر ؛ وجود ندارد ،باشد

 (65 :2017)ابودیب،  .شودمشاهده میمردان، صلح وسازش مردان با مردان 
است و جای هیچ شکی نیست  زن محور کاملا   یابودیب معتقد است که هزار و یک شب متن

خنساء و  که در هویت، زبان، نقش و یا کارکرد و ساختار ادبی، پیوند و ارتباطی میان شهرزاد زنانه و
ولی آن دو )خنساء و رابعة العدویة(  ،رابعة العدویة وجود ندارد. شهرزاد با تمام وجود زنانه است

  (.81)همان: های زنانه هستند مردانی با نام
ي، عبدالله غذام ي ومرنیس ةاین بیشتر ناقدان فرهنگ عربی از جمله کمال ابودیب، فاطمبنابر

هرچند که ابودیب در جایی دیگر خلاف این  ؛دانندظلم و ستم به زن را منتسب به فرهنگ عربی می
 چرا که مثلا   ؛هم نیست گونهاینکه  شودمشاهده میرا اثبات کرده است. در برخی از متون عربی 

گری و وساطت نزد شهریار کارساز نیست. این زیبایی شهرزاد جهت میانجی، هزار و یک شب در
تواند بدین واسطه جان خویش و یک جنس مؤنث را نجات قدرت زبان شهرزاد است که می

گذاری و قانون یزبان قوه»در واقع شهرزاد قدرت زبان را درک کرد. به قول رولان بارت ؛ بخشد
 (12: 1986)ابودیب،  .«آن است عضو زبان قانون

چرا که این ؛ ستیزی بری هستندهای هزارویک شب از زنالبته این بدین معنی نیست که افسانه
ها شاه زمین باستان است و بنابراین طبیعی است که در این قصهها بازتاب فرهنگ مشرقافسانه
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تری در داستان تر و برجستهی مهمهاپسران نقش طور کلیبهبرای تولد فرزند پسر شادمانی کند و 
«. حکایت شبان و فرشته»ستیزند، از جمله ها آشکارا زنداشته باشند تا دختران. برخی قصه

در هزار و یک شب  .شودها دیده میهمچنین خرید و فروش و دزدیدن زنان در بسیاری از افسانه
بلکه به دلیل خودخواهی و  ،اندشده رساند نه به دلیل گناهی که مرتکبشهریار زنان را به قتل می

داند چرا تن خویش را به دیگر مردان سپرد. ارضای امیال خویش و انتقام از همسرش که کسی نمی
 زنان تبدیل به یک نمادکه شده داری مردانه باعثهای مارکسیست معتقدند نظام سرمایهنیستیفم

 ؛دهند در مجبورند به هر نوع کاری تناقتصادیشان به مردان،  به دلیل وابستگی و جنسی شوند
گذارند، اما به دلیل نبود درآمد در های فراوانی بر عهده آنان میلیتؤآنکه کارهای خانه، مس باوجود

   (25: 1375)آلیسون،  .شونداین نوع کارها، بی ارزش تلقی می
به هیچ گونه توجیهی  مطلقی که نیازی یبنا بر اعتقاد ابودیب، شهریار به نام مردانگی و سلطه

کند. ولی شهرزاد با سلاحی با وی مقابله هایش در برابر زن ندارد، چنین میبرای خویش وخواسته
کند. را رد می ،یعنی پناه بردن به دیگر مردان برای مقابله با ظلمشان ،کند که سلاح سنتی زنانمی

سلاح کلمه،  که در برابر آن کندوی با سلاح جدیدی با آنان مقابله می   (112: 2017)ابودیب، 
در خلاقیت و نوآوری قدرتی ندارد، بلکه فقط  یستمگر و بی رحم یخلاقیت، روایت، هنر. سلطه

 (68)همان:  .شناسدبیداد حیوانی را می ستم و
خـود،  یولیت و نقـش ویـژهئزیستی و مس یهاو مرد بر اساس ویژگی جنس زناز  کدامهر 

زن در تشکیل  یدارد. اما علی رغم منزلـت والا یتی نسبت به دیگرکارکرد اجتماعی متفاو
ط نظام مرد سالار یهجامع ون ئبـر تمامی ش ی،یا پـدر سـالاری انسانی، امروزه به دلیل تسل 

 یسـنگینی بـر زنـان واردشده و آنان را از ایفا یهو سیاسی جامعـه، ضـرب یاجتماعی، اقتصاد
د فضای مردسالارانه، زنان در رسد علی رغم وجوبه نظر می .تنقش مفید خود باز داشته اس

ی مند دارند. کاربرد مکر و تدابیر به کار گرفتههای هزار و یک شب حضوری روشن و کنشقصه
توان در این اثر، تحکیم و ی جامعه است و میآنها، نوعی واکنش نسبت به وضعیت مردسالارانه

گویی شهرزاد نشان مشاهده کرد. همچنین بررسی روند قصه های مردسالار راتضعیف ایدئولوژی
کنند و وضعیت زنان در طول هزار و یک ای را طی میهای او سیر هوشمندانهدهد که توالی قصهمی

  .یابدی قصه ها، به تدریج بهبود میشب، با توجه به فضای مردسالارانه
ایت و داستان در برابر سلطه جادویی و شگفت انگیز رو شهرزاد همچنین با ژانر جدید

شعر کلاسیک با قواعد،  که همان شعرحاکم بر ایستد. ژانر دلخواه سلطه و فرهنگ رسمی می
. شهرزاد با زبانی که نقیض زبان باشد، میگر تاریخ سلطه استعروض و ساختار آماده که تجسم
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زندگی، زبان جنسی زبان روایی مردمی، زبان سرشار از سر ؛ایستدسلطه است در برابرش می
کند سحرآمیز و بکر، زبان جسم در برابر زبان پرطمطراق، ساختارمند، شیک و خالصی قد علم می

ای که میل به زندگی را از دست داده است. زبان تزویر و حیله که طعم زندگی، نیروی ابداع، و
ساخت و صیقل  های خوشها و ایدئولوژیکند دنیا جز در سطح فرهنگ رسمی، زینتوانمود می

گاه خود از مرد  ؛اندآن موجودیتی ندارد. زنان نیز همانند مردان در عاشقی فاعل یشدهداده
 .کنندهای عجیب و غریب خواستگاران را رد میکنند و گاه به بهانهدلخواهشان خواستگاری می

ود، ولی با این ششهرزاد از لحاظ بافت مکانی روایت در قصر شهریار روایت می یهرچند که قصه
 .(80 همان:) .وجود در ضمن فرهنگ رسمی ایجاد نشده است

که در ساختار سلطه و قدرت هیچ نوآور و  شدتوان متوجهمیبا نگاهی به تاریخ و ادبیات عربی 
و جالب است که در بین نویسندگان عربی که با حاکمیت و  مبتکری رشد و نمو نخواهد یافت

 سنویداستان یانی، هیچ نویسندههز عبدالحمید کاتب گرفته تا عماد اصفاند، اسلطه ارتباط داشته
 .و روایتگری وجود ندارد

 
 تأثیرپذیری ابودیب از  جریان نقد فمنیست غربی

یادآور و ظلم و ستم به زنان،  ی ساختار قدرت و سلطهبسیاری از سخنان پیشین ابودیب درباره
خ هنر فمنهای نظریه چرا هرگز هنرمندان » که با طرح این پرسش . وییست استلیندا ناکلین، مور 

نیستی تاریخ هنر یفمای را در مطالعات مربوط به زنان و نقدباب تازه ،«؟اندبزرگ زن وجود نداشته
اجتماعی و فلسفی  شناسی، مفروضات بنیادیننیستی به هنر و زیبایییفم گشود. وی با نوعی نگرش

گیری کند که در خلق اثر هنری بزرگ و شکلش کشید و استدلال میرایج در جهان هنر را به چال
مهمی ایفا های اجتماعی و عوامل نهادی نقشهنرمند بزرگ، به عنوان فردی داری نبوغ، بستر

 کنند.می
های خویش ثیر ناکلین بوده است. ناکلین در پژوهشأنظریات ابودیب در این باب هم تحت ت

کند که هم زنان و هم آنها با آثار هنرمندان زن، استدلال میی د و مقایسهبا بررسی آثار هنرمندان مر
بنابراین مفهوم سبک هنر زنانه مفهومی قابل قبول  ،مردان قابلیت تولید انواع آثار هنری را دارند

و  ثیر عوامل اجتماعی، نهادیأگونه موضوعات زنانه توسط زنان هنرمند تحت تو انتخاب این نیست
کند که فرهنگ البته ابودیب هم این ایده را مطرح می (18 :1385)ناکلین، . وده استآموزشی ب

بلکه روایت، از  ؛رسمی، هیچ داستان و روایتی را در ضمن ادبیات سلطه نپرورانده است
در درون فرهنگ متضاد )الثقافة  ،های فردی گرفته تا هزار و یک شبای قهرمانیهنامهزندگی
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ح   مقامات حول محور قهرمان مردمی نقال و زیرکی  نمو یافته است. م آن رشد والمضاد( و در ر 
 -عقل و ابتکار، هنر و زبان سحرآمیز و شخصیت طناز-است که سلاحش همان سلاح شهرزاد

 .چرخدحول محور قهرمانی سنتی نمی ،مانند شعر و ادبیات درباری و فرهنگ رسمی است و
هایی که به انتشار شعر "آزاد"، درخشش گفتمان شعری شعر تا شروع اولین جنبش (31 :)همان

نامه، منجر گشت، ارتباط خود را با دربار و جدید، آغاز تقارب زبان شعر، قصه، روایت و نمایش
ولی شعر در چارچوب مشخصی همچنان به عنوان هنر سلطه و  ؛فرهنگ رسمی حفظ کرد

هایی که ها و در شکستشخصی و در پیروزی گران و پادشاهان و رؤسا در اعیاد ملی، دینی وسلطه
نامه از چارچوب که روایت، داستان و نمایشدرحالی ؛داد، باقی ماندشعر آن را به پیروزی تغییر می

 . (56 :2017)ابودیب، سلطه به دور ماند 
های بروز یافته نسبت به این دو جنس از رفتار ،عربی یدر واقع علت فرودستی زنان در جامعه

دهد تا از می را امکاناین آنها تولد است. ولی در کل نگاه متفاوت به زنان در این جوامع به بدو
ها و رفتارهایی بپردازند که فرهنگ مردسالاری بر آنان جایگاهی بیرونی به نقد هنجارها و ارزش

بلکه حالتی از هستی و  ،در این حالت زن دیگر نماد تحقیرآمیزی نیست؛ تحمیل کرده است
گی، تکثر، تنوع و تفاوت منتهی میندیشه و گفتار است که به مقولها شود. از سوی دیگر های بی پرد 

های اجتماعی و تبعیض و تمایزات نهادی سبب محرومیت و موفقیت آنها در طول تاریخ نگرش
وا های فمنیسیتی غرب، از کریستدر واقع ابودیب با نگاهی به نظریه (159: 1984)ابودیب،شده است 

رسد ولی به نظر می ،یابی این مشکلات در جهان عرب برآمده استدرصدد ریشه ،گرفته تا ناکلین
یابی مشکلات و مصائب زن عربی چندان ریشه یویژه در حیطهههای وی در این باب بکه تئوری

د رسولی به نظر می ،کارآمد و قابل تطبیق نباشد. هرچند در این زمینه اشتراکاتی وجود دارد
ها دوباره باید های فکری زن غربی با زن عربی بسیار از هم دور باشد و این زیرساختزیرساخت

 بررسی قرار گیرد.  مورد
ثر از ساختارشکنی، أشود که متهای مختلفی را شامل مینقد فرهنگی ابودیب حوزهبنابراین 

وی ژاک لاکان و فرهنگ اصیل های کریستوا، لیندا ناکلین، فوکو و روانکانظریه ،پساساختارگرایی
ادبیات انگلیسی، فلسفه و روانشناسی سبب شده تا با  یعربی است. تنوع مطالعات ناقد در حوزه

 رویکردی علمی، این حجم گسترده از مفاهیم و معارف را بر فرهنگ عربی، پیاده و اجرا کند.
یلسوفانی چون دریدا، تاثیرگذاری و یا به نوعی هم فکری ابودیب با ف توانمیدر اینجا  

که آنها معتقدند علت جایگاه متفاوت زنان در چرا نمود؛را مشاهدهفوکو در مقوله پست مدرنیسم 
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 .کندایجاد میرا هایی است که از همان بدو تولد بین این دو تفاوت یجوامع مردسالار رفتارهای
 (349: 1387)تانگ، 

 
 گیرینتیجه

ی نظریات وی علاوه بر ارائه دیگر ناقدان عربی در این است که وجه تمایز نقد فرهنگی ابودیب با
. وی بدین ی ادبیات عربی پرداخته استشدههای گلچیننمونه برها تطبیق و اجرای آن خویش، به

نشاندن نظور اثبات و به کرسیاز دوره جاهلی تا معاصر را به م ،عربیمنظور متونی از ادبیات
تشریح آثاری مانند:  در ناقد  .پرداخته استها اب و به تحلیل آنهای تئوریک خویش انتخبحث

السطلة، الحریة و دیگر مقالات علمی پژوهش در مجلات معتبر اروپایی برآن است تا خوانشی 
ی فکری ابودیب در دهد. تمایز پروژهژرف و عمیق از زن و روابطش در درون فرهنگ مردانه، ارائه

 ی فرهنگی است.یک الگو و نشانهبرخورد وی با زن به عنوان 
های بارز وی با دیگر ناقدان عربی یکی از تفاوت ،های خویشجسارت ناقد در بیان نظریه

داند که به نقد فرهنگی به صورت خود را اولین ناقدی می ،از نظر تاریخی که تا جایی ؛است
دهد که رسمی، نشان میبندی وی از سطح فرهنگ، به رسمی و غیرروشمند ورود کرده است. دسته

مرزها و خطوط  و یعنی رعایت حد ،ادبا و نویسندگان جهان عرب در سطح فرهنگ رسمی
در چنین محیطی هرگز نویسندگان و قهرمانان واقعی دارند. می ها، گام برحکومت یشدهترسیم

سرکوبگر تولید  که فرهنگ باشدمیتخیلی  یکه قهرمانان این جهان نتیجه زیرا ؛ظهور نخواهند کرد
های نظریه ،ثر از ساختارشکنی، پساساختارگراییأمت رویکرد نقد فمنیستی ابودیبکرده است. 

 کریستوا، لیندا ناکلین، میشل فوکو و روانکاوی ژاک لاکان و فرهنگ اصیل عربی است. 
پست  یهای ساختارشکنی، پساساختارگرایی و مفاهیم ویژهوی درصدد است تا با نگاهی به مقوله

های های خویش و مطالعات گسترده در حوزهمدرن به مدد جهان عرب شتافته و با تکیه بر داشته
به  ،روی زن در جوامع عربیهای پیشضمن شناساندن چالش غیره، فلسفه، روانشناسی، ادبیات و

 د کهدارعقیدهفوکو و دریدا  از جملهفیلسوفانی  همچونراه حل اقدام کند. ابودیب نیز  یارائه
های زنان در جوامع عربی وابسته و برخورد و تعامل متفاوت با آنها را باید در مراحل چالش یریشه

وی دلیل عدم ابتکار و نوآوری در زندگی زن از تولد تا دانشگاه و زندگی مشترک جستجو کرد. 
ته و معتقد سلطه و قدرت دانس نویسی را متوجه ساختارداستان یویژه در حیطههادبیات عربی ب

در واقع وی ؛ بلکه هیچ هنرمندی رشد نخواهد کرد ،است در این ساختار ناقص نه فقط هنرمند زن
 دهد.نظری فراگیرتر از لیندا ناکلین ارائه می
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 .دار قباء للنشرالقاهرة: -مصرر عصفور، جاب :رجمة"، تالنظریة األدبیة المعاصرة(: "1998سلدن، رامان )
 ، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی. سوژه و قدرت در: تئاتر، فلسفه(، 1389فوکو، میشل )

 .دار الآداببیروت: "، الکتابة ضد الکتابة(، "1991الغذامي، عبد االله محمد، )
-المغرب/بیروت -"، الدار البیضاءالمرکز الثقافي العربيالخطیئة والتکفیر، (، :"2005) ______________،

 .6لبنان، ط
 امیرکبیر. : ، ترجمه عبدالحسین فرزاد، تهرانشعر، زن وانقلاب(. 1363قبانی، نزار )

دار  :دنرلأا-عمان ،2ط ،النقد األدبي الحدیث من المحاکاة إلی التفکیك(: 2007محمود الخلیل، ابراهیم )
 .المسیرة للنشر

دارالحصاد  ،"، دمشق، سوریةالسلطانات المنسیات: نساء رئیسات دولة فی الإسلام(، "1994سی، فاطمة، )مرنی
 للنشر والتوزیع.

گه. های ادبی معاصرنامه نظریهدانش(. 1390مکاریک، ایرنا ریما. )  . ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آ
 نشر نیک.  :ه هما زنجانی زاده، مشهد، ترجمجنبش اجتماعی زنان(، 1372میشل، آندره )

نشر  :، ترجمه مجید اخگر، تهرانبدن تکه تکه شده؛ قطعه به مثابه استعاره ای از مدرنیته(، 1385ناکلین، لیندا، )
 حرفه هنرمند. 

 
 



 

 
)  دراسة آراء کمال أبودیب النقدیة )النقد الثقافي النسوي نموذجا 

 
 1*رسول بازیار

 2شهریار نیازي
 3سن أمین مقدسيأبوالح

 

ص خَّ ل   الم 
وي وعزلة نظام الأبها الالنقد الثقافي یهتم کثیرا  بالأنماط الثقافیة التي یتناولها الأدب و یدرس قضایا جدیدة بما فی

ة هذه الحرکولمرأة ایعد النقد النسوي من أحد الفروع النقد الثقافي کما یعتبر حرکة منظمة للدفاع عن حقوق . المرأة
ة مهدفا  المرأ یعرف الیوم بالنسویة هی حرکة منظمة للدفاع عن حقوق ما. ها إلی عصر التنویر الأوروبيتعود جذور

وع من وي هو ن. لکن النقد النسالتاسع عشرالقرن  فی تحقیق الاستقلال الفردی و القضاء علی العنصریة النسویة 
کثر من کونه نظریة أدبیة، لأن الجدل والنقاش ی ق بین هناك فرو ة وهلدور حول آراء المرأة ولغة المرأالنقد الثقافي أ

 ناشطات فیبات الوکان السبب الرئیسي لقبول هذا الرأی في الأدب هو أن الکات کتابات المرأة وکتابة الرجل أم لا؟
التي  منظمةمجال النسویة کن یبحثن عن وسیلة لإیصال صوت المساواة بأداة تسمی الأدب. النسویة هي الحرکة ال

لم ي في العالثقافاشأت في عصر التنویر الأوروبی دفاعا  عن حقوق النساء. کمال أبودیب یعد واحدا  من رواد النقد ن
س معظم آثاره لموضوع الثقافة والمرأة. تتضمن أعمال أبودیب النقدیة؛ التحد لثقافیة یات االعربي وهو الذي کر 

ی لولادة إلاة من لی المراحل المختلفة من حیاة المرأة العربیللمجتمع العربي في التعامل مع المرأة، وهي تشتمل ع
رتبط بویة یبأن اختلاف وضع المرأة في المجتمعات الأ مرحلة البلوغ. یری أبو دیب کمیشیل فوکو و جاک دریدا؛

نهما بی ساسیةأبمسار حیاتهم الطبیعی. والتمییز بین هذین الجنسین یعود إلی السلوکیات التي تنجم عن اختلافات 
المحور  مرأة،منذ الولادة ویستمر حتی الموت. منذ إصدار کتابه "الحریة"، أصبحت قضیة الثقافة وخاصة قضایا ال

 ر في جمیعي أنظالرئیسي لخطاب أبودیب النقدي. هذه المقالة تطرقت إلی دراسة وتحلیل أعمال أبو دیب النقدیة  وه
نظور مة من التحلیلي خاص-الحریة"  باستخدام المنهج الوصفيالاتجاهات بغضب"، "الکتابة وإشکالیة السلطة" و"

بأن النقد  تیجة:النقد الثقافي النسوي والنظریات المرتبطة بالمرأة. ومن هذا المنطلق حصلت الدراسة علی هذه الن
ك وکو وجاف میشیلالنسوي عند کمال ابودیب متأثر بالتفکیکیة وما بعد البنیویة ونظریات کریستیفا ولیندا ناکلین و

 .لاکان في التحلیل النفسي والثقافة العربیة الأصیلة
 

شکالیة السلطة"، "أنظر في جمیع الاتجاهات بغضب"، "الکتابة وإ،کمال أبودیب النقد الثقافي،: الکلمات الدلیلیة
 "الحریة". 

                                                           
 .فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، ایران يخریج دکتوراه ف-1
 .للغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، ایرانفي فرع ا كستاذ مشارأ-2

 ستاذ في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة طهران، ایران.أ-3
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Introduction: The term ‘defamiliarization’ which usually appears in formalistic 

works is, in fact, a major item in their literary theory, and it refers to the application 

of expressions and strategies to make discourse literary. In other words, it makes the 

perception of words unconventional, unusual and unfamiliar. The basic tenets of 

formalistic theories mainly rely on the criticism of the ‘form’. In this view, form 

means any element which can create a cohesive composition in relation to other 

interrelated elements provided that each element plays its role in the whole system. 

Thus, every part of the text, like imagery, prosodic meter, rhyme, syntax, syllables, 

voiced and voiceless consonants, and figures of speech, constitutes the form. It 

focuses on intertextual elements and uncovers the defamiliarization realizations of 

the text. Indeed, it overlooks issues like the author’s character and social and 

historical contextual factors surrounding the literary work. On the other hand, 

linguistic forms and properties are analyzed so as to examine the cohesion and 

literary aspects of the text. Since its formulation by Shkolovsky, a Russian formalist 

critic, defamiliarization has attracted many critical formalism adherents. In other 

words, formalism embraces the Context Theory and analyzes the literary text 

features including its lexical items, grammatical structure, rhetorical devices and 

phonological properties. The term ‘context’ has attracted a lot of attention in modern 

linguistics. In general, a context can be viewed from both linguistic and extra-

linguistic perspectives. An extra-linguistic context refers to the outside of the text 

conditions affecting and crystalizing the author’s words. In addition to out-of-the-

text factors, the linguistic function of each textual element at lexical, syntactic, 

semantic and phonological levels can be analyzed in relation to the linguistic aspects 

of the text and the way they affect the literary work. 

Methodology: The present study is conducted through a descriptive-analytical 

method and in a formalistic theoretical framework to show the linguistic and inner 

representations of defamiliarization in ‘Al-Hurria’ composed by Ahmad Matar. This 

piece of poem is composed of lexical items which conceptualize freedom. 

 Results and discussion: The poet attempts to illustrate himself or any other free 

person as a driven-away captive distressed by the confinement sufferings. The first 

representation of defamiliarization in ‘Al-Hurriah’ can be seen in an overall 

perspective. It means that the poet gives such an uncommon picture of freedom that 
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one can live a free life even in captivity. The purposeful selection of some lexical 

items has made the poet’s language distinguished and prominent. In addition, with 

respect to the defamiliarization features represented in the preceding analysis, it 

seems that the concept of freedom is depicted such that, in the depth of captivity and 

confinement, one can live a free life. Such a freedom cannot be interpreted as the 

liberation of man’s body from chains and shackles. It is, on the other hand, the faith 

crystalized in the character and nature of the liberated man, spreading over the other 

organs of his body in a way that even the most evident human emotions originating 

from sorrows and anguish, anxiety and mental confusion are conceptualized very 

differently from the way they are conventionalized in the native’s beliefs. In 

symbolic imagery, this concept shows itself as a drop of tear released from the 

prison of an eyelid as if destiny and the end of all captives ended in liberation from 

both material and spiritual imprisonment. Thus, defamiliarization offers a far-

fetched unconventional imagery of liberty. This is because the poet has revealed the 

concept of freedom as a fantastic idea to show that it can be perceived even in the 

depth of captivity. By using verbs with a special semantic load, a gentle and 

purposeful arrangement of words next to each other, and its coexistence with 

emphatic letters at the syntactic level, the defamiliarization intensity of the text of 

the poem has been increased. Also, in order to induce the sense of violence, 

suffocation and unpleasantness of captivity and the sense of pleasantness and 

continuity of freedom, the letters used in each word phonetically correspond to the 

content of the text.  

Conclusion: The results indicated that the concept of liberty and its confrontation 

with captivity is depicted unconventionally in this poem. The poet has used two 

different perspectives to depict the atmosphere that dominates the text. In the first 

point of view, which is based on an external view, a dark scene of the moment of 

arrest and the pushing of a captive is depicted for the audience. In this space, it 

seems that the tears flowing from the captive's eyes will affect every viewer who 

looks at him from the outside. On the other hand, by depicting the mental mood of a 

prisoner from an internal and psychological point of view, the atmosphere of the text 

moves toward openness and pleasantness. In this perspective, captivity is considered 

the same as freedom. The purposeful selection and arrangement of phonemes, 

lexical items and rhetorical devices tend to support defamiliarization throughout the 

text.  

Keywords: Formalistic criticism, Literary defamiliarization, Context, Ahmad 

Matar, Alhurria. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1402علمي ) 25ي/ پیاپ هفتمسال سیزدهم/ بیست و  /پژوهشي مقاله

 
 

 احمد مطر  از« الحریة» یسرودهزدایی ادبی در آشنایی
  بافت زبانی یهه بر نظریبا تکی

 
1زارع ساجد  یزد دانشگاه عربی ادبیات و زبان بخش ، استادیار

 یزد دانشگاه عربی ادبیات و زبان بخش سمتی، استادیار محمدمهدی
 

15/09/1401تاريخ دريافت:  13/21/1401تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

روس مورد توجه بسیاری از  یگرانتقد شکلشدن توسط شکلوفسکي مپس از مطرح ،زدایی ادبیصطلاح آشناییا
پیروان مکتب نقد فرمالیسم قرار گرفت. نقد فرمالیسم با تکیه بر بررسی عناصر درون متن در پی آن است که از 

نویسنده، رویدادهای اجتماعی و تاریخی که پیرامون این عناصر پرده بردارد؛ لذا شخصیت  اززدایی های آشناییجنبه
انی متن، میزان بشده و با تمرکز بر شکل و بافت زتا حد زیادی نادیده گرفته مدر نقد فرمالسی ،داده استاثر ادبی رخ 

 یکاومتن یبه شیوهظهور کرد که  ی بافت زبانیدر همین راستا نظریه گیرد.انسجام و ادبیت متن مورد تحلیل قرار می
آن در سطوح  یهدهندیل بافت زبانی اثر ادبی و عناصر تشکیلتحل گذراز پردازد و این مهم ی میاثر ادب کی یبه بررس

تحلیلی -شود. پژوهش حاضر با روش توصیفیمختلف از جمله سطح واژگانی، دستوری، بلاغی و آوایی حاصل می
در سطح ی احمد مطر سروده« الحریة»شعر زدایی در نمود آشنایی میزان به بررسی ،بافت زبانی یهو با تکیه بر نظری

شعر به  یقطعه نیآن با اسارت در ا تقابلو  یکه مفهوم آزاد بیانگر آن است جیپردازد. نتامی گانیمایزبانی و درون
 و اسیر یریدستگی لحظهاز  کیتار یهصحن کی ر،یتصو نیادر شده است.  دهیکش ریتصونامتعارف به یشکل

 .ردیگیقرار مد، در مقابل دیدگان مخاطب شوکه به او عارض می شیو گشا ندیخوشا یحالت روح کی انهمزم
ها در کنار یکدیگر و و اصوات حروف، چینش عبارت« اقتید، قفزت، تحررّت  »مثل واژگان برخی از گزینش هدفمند 

زدایی در عناصر زبانی و های بلاغی همسو با بافت زبانی متن همگی در راستای ایجاد آشناییکاربست آرایه
 اند.   ار رفتهکشعر به یهمایدرون

 
 . زدایی ادبی، بافت زبانی، احمد مطر، الحریةآشنایینقد ها: کلیدواژه
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 مقدمه
شناسی در اثر شکل و عناصر زیبایی یهرویکردی است که در آن به مقول ،گراییفرمالیسم یا صورت

کنید تیا بیا ش مییجدید نقد، تلا یهاین گون : ذیل ماده شکل(.1984، والمهندس )وهبه شودپرداخته می
تحلیل یک اثر ادبی، ساختار و معنای آن اثر را برای مخاطب آشکار کند، سپس قیوانینی کیه سیبب 

های تاریخی و ؛ در نقد فرمالیسم تحلیل(27: 1383)شمیسا، غنای این اثر شده است را توضیح دهد 
بیشتر به فرم و شکل اثیر  ،آیداجتماعی کمتر مورد توجه ناقد ادبی بوده و همانطور که از نامش برمی

 (. 31: 1373کدکنی، )شفیعیشود پرداخته می
استوار است. در نظر آنان، « شکل»ها نیز بیشتر بر نقد فرمالیست یهیانظرییه یمبیانی محیور

که در ارتباط با دیگر عناصر، یک ساختار منسجم را بیه وجیود ی هر عنصر شکل عبیارت اسیت از 
را در کل نظام همان اثر ایفا کند. بدین لحاظ  یانکه هر عنصر، نقش و وظیفهآورده باشد، به شرط ای

اجزاي یک متن مانند صور خیال، وزن عروضیی، قافییه و ردیییف، نحییو، هجاهییا، صیامت  تمام
  جیزء شیکل محسیوب مییی شییوند عناوینی از این دست،ها، صنایع مختلیف بیدیعی و مصوت

هنییر »معیروف بیه خیود  یهها در رسییالدر همین راستا فرمالیست .(45 و 44 /2 :1384فر، شایگان)
، آنچییه ادبیییت مییتن را آنهیازداییی را مطیرح کردنید. بیه بییاور مفهوم آشینایی« همچیون شگرد

جیز شیکل )فییرم(  یزدایی از زبان است و اثر ادبیی را چییزسیازد، رستاخیز کلمات با آشناییمیی
بررسیی همیه  آنها عقییده داشیتند کیه. (69:  1373، کدکنی  ؛  شفیعی42: 1386احمدي، دانستند )نمی
 شود. زبانی متن حاصل میزدایی با واکاوی بافتآشنایی یهجانب

شود. به عبارت دیگیر، ها و جملات در آن مشخص میبافت زبانی بستری است که معنای واژه
گزینش واژگان و به اقتضای بافت زبیانی در  چینش و یهگرفته در ذهن متکلّم، به واسطمعنای شکل

نظیم موجیود در آن بیه معنیایی ی مشاهدهمتن نمود پیداکرده و مخاطب با تحلیل این گزینش و نیز 
در ییک نگیاه کلیی، . (167: 1379)صیفوی، یابد که متکلّم در پی انتقال و تفهیم آن اسیت دست می

ساخت روابیط اخت قابل بررسی است؛ ژرفساخت و روسبافت زبانی متن از گذر دو مفهوم ژرف
های دیگر زبیان ی آن، معنی جمله و روابط آن با جملهشود که بر پایهدستوری زیربنایی را شامل می

کنید، در ساخت محتیوای معنیایی جملیه را بییان مییژرف»گردد. به تعبیر چامسکی مشخص می
 (. Chomsky, 1965: 135)« ی شکل آوایی آن جمله استکنندهکه روساخت مشخصحالی

و  یبیار سیاسیرود. او در اوضیاع خفقیانشیمار مییعیرا  بیه یهاحمد مطر از شاعران برجست
 خیود قیرار داده یبراي تعال یاپلههمچون آن را  یهاعرا  که حزب بعث، ملّیت و ثروت یاجتماع

ی بییا بیینش و نگیرش وجود نهاد. و یهشهر بصره پا به عرص یهبودند، در روستای التنومة در حوم
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بیر مظیاهر  یهجوم یهشیعر او عرص .پرداخت یمعضلات جوامیع عربی ییاببه ریشه ،خاص خود
علاوه بیر  یعرب است. و یهدیددر جهیان ستم یو نیابرابر ی، تزویر و بي عیدالتکظلم، فساد، شر

طنیان خیود را هیم وکند، هیمیاینکه از حاکمان در شعر خیود شیکایت کیرده و ایشان را محکوم م
اند. شاعر از میرز فردییت دهد؛ چرا کیه زییر بیارظلم رفته و سکوت پیشه کردهیمورد هجمه قرار م

عمی  احساسییات و  ؛ عواطفی کهکندیم یشیود و وجیودش را سرشار از عواطف جمعیخارج می
عار احمد مطیر، بیا وجه غالب اش (.18: 1995)غنیم، دهید یاش نشان میارتبیاط شیاعر را بیا جامعه

طلبانه و منتقدانیه داند، اشعار مبارزهتوجه به اینکه او خود را پیش و بیش از شاعربودن یک مبارز می
دست غاصبان حقو  مردم سرزمینش است. او تیاوان ایین انتقیاد و اعتیراض را بیا  یدر جهت افشا
ه برنداشییته و در اکثییر امیا هرگییز دسییت از مبیارز، و گیذران زنییدگی در غربییت داده یتبعیید اجبییار

  (.19: )همانکند خود همین وجه را دنبال می یهاسروده
سیو و رو فرض بر آن است که اوضاع نابسامان سیاسی، اجتماعی حاکم بر عیرا  از ییکاز این

فضایی مملو از رعب و وحشت و خفقان از سوی دیگر شاعر را واداشته تیا بیا لحنیی غیرمسیتقیم و 
زاده و جهانونید، )واقیفمیح و کنایه اعتراض خود را بیر وضیع موجیود بییان دارد متناقض  در قالب تل

های ادبی شاعر برشمرد که به توان از جمله نمونهرا می« الحریة»شعر در همین راستا،  (.108: 1397
توجیه بیه  بازدایی ادبی را دارد. های زبانی در آن قابلیت بررسی از منظر آشناییجهت وجود ظرافت

بافیت زبیانی بیر آن اسیت تیا بیه  یهبا تکیه بر نظریی این شعریحات بالا این پژوهش با تحلیل توض
 زیر پاسخ دهد:   هایالؤس

بافت زبانی چگونیه  یهاحمد مطر در پرتوی نظری یهسرود« الحریة»زدایی در شعر تکنیک آشنایی
 کار گرفته شده است؟هب

 وری و آوایی شعر چگونه نمود یافته است؟زدایی در سطوح واژگانی، بلاغی، دستآشنایی
 است؟    متجلی شده چگونه همایزدایی در دروننمود آشنایی

 
 تحقی  یهپیشین

 های زیر اشاره داشت: توان به پژوهشمیپژوهش در نقد شعرهای احمد مطر  یدر بررسی پیشینه
شیعر احمید  یصر معنایترین عنامهم»با عنوان  ی خودو مرتضی قدیمی در مقاله صدقیحامد 

و  یاز مسییالل سیاسی یبرخیی (، بیه1384: 3ی )انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره« مطر
و  یشیاعر، پلیید یو بلندپرواز یپروایییچون ب یو مفاهیم پرداختهموجود در شعر شاعر  یاجتماع
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 بررسیی قیرار دادهمیورد و تکبیر حکیام، سیرکوب مخالفان و غیره را  یجاسوسان، سیتمگر یسمج
 است.

)ادبییات پاییداری، « مظاهر أدب المقاومه في شعر احمد مطییر» یمقالهدر زاده سعدونجواد 
در و مبییارزه  ی، آزادیدوسیتچون لبنان، فلسطین، وطینی موضیوعاتبررسی به  (1388: 1یشماره

 پرداخته اسیت. شعر شاعر 
 «در شیعر احمید مطیر یمفهوم آزاد» نی خود با عنواحسن مجیدی و محمد حیدری در مقاله

اعر ادبییات مقاومیت بیه چیالش مطیر را بیه عنیوان شی( 1390: 4و  3ی )ادبیات پایداری، شیماره
 .اندکشیده

)زبان و ادبیات « و احمید مطیر یرسالت طنز در شعر عشیق»با عنوان ای هرجبی در مقالفرهاد 
قیرار نقیید و بررسیی مورد در آثار دو شاعر را  کارکرد طنز یطور تطبیقهب( 1391: 7ی عربی، شماره

 است. داده
اشیعار  یسیاسی یهیادر اندیشه یپژوهش»ی خود با عنوان در مقالهشهری حیدریاناحمد رضا 

احمید مطیر، در  یگیذرا بیه زنیدگ یبعید از نگیاه (1393: 9ی )لسان مبین، شماره« احمد مطیر
و  یسیاسیی یمقبولیت شیعر او، سیپس سیییماشعر مطر و دلایل  یمردم یهنخست، چهر یهمرحل

ضیمن بییان در ایین مقالیه شعر او را مورد توجه قیرار داده اسیت.  یسیاس یعناصر ایدلولوژ یبرخ
صورت خلاصه به چند نمونه از اشیعار احمید مطیر کیه بیه بازتیاب مسیالل ه، بیموضوعات سیاس

 اسیت.  شدهاشاره  ،در شعر او ارتباط دارد یاقتصاد
های زبانی اشعار احمدمطر مورد واکاوای قرار گرفته است که ویژگینیز  هاپژوهشاز  یدر برخ

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ی آنها میاز جمله
« شعر أحمد مطر يف یالصوت احینزالا»پور با عنوان ی اعظم دهقانی و رقیه رستمدر مقاله

ان با نگاهی کلی، به بررسی ( نویسندگ1394: 25ی )دراسات الأدب المعاصر، شماره
هنجارگریزی آوایی در اشعار احمد مطر در سطوح وزن، قافیه، هجا و بحور عروضی پرداختند. 

 نتایج بیانگر آن است که این هنجارگریزی در خدمت مضمون  اشعار قرار دارد.
في  ظاهرة الانزیاح»ی کارشناسی ارشد خود با عنوان نامههمچنین بدرة بن صغیر در پایان

ی به موضوع هنجارگریزی در قصیدهم(، 2016)« للشاعر أحمد مطر قصیدة أحادیث الأبواب
های "أحادیث الأبواب" أحمد مطر پرداخته و به این نتیجه دست پیدا کرده است که کاربست شیوه

های انشایی مثل جملات ندایی، امری و بیانی همچون حذف و تقدیم و تأخیر و استفاده از گزاره
 کار رفته در قصیده مؤثر بوده است.تفهامی در ایجاد هنجارشکنی در ساختارهای زبانی بهاس
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در طنز  یناسازوار یهاژرف ساخت یبررس»ی زاده و داوود جهانوند در مقالهشمسی واقف
(، به جستجوی اجزا، عناصر و 1397: 15ی )نقد ادب معاصر عربی، شماره« تلخ احمد مطر

 اند. کارگیری آن در طنز تلخ احمد مطر پرداختهاهداف بهاقسام ناسازواری و 
که برخی از آثار احمد مطر توسط پژوهشگران  گردیدآمده مشخصهای به عملبا بررسی

های سیاسی، اجتماعی و زبان طنزآمیز و هنجارشکن مورد کنکاش قرارگرفته، اما بسیاری در زمینه
 از شاعر« الحریة»زدایی ادبی در قطعه شعر شناییآی تاکنون پژوهش مستقلی به بررسی مقوله

تحلیل  اب تا دارد یحاضر سع یخاطر مقاله نیبه هم .بافت زبانی نپرداخته است یهبراساس نظری
 .دیاراله نما ادبینقد  یدر حوزه ی رادیجد جینتا ی مذکورهینظر شعر بر مبنای

 
 بافت زبانی  یهنظری

به خود اختصاص را ای شناسی جدید جایگاه ویژهعلم زبان در« 1بافت زبانی متن»اصطلاح 
همیان  ،شیودشیناخته میی« سیا  النص»داده است. این اصطلاح که در زبان عربی به اسم 

: Cornard ،1978)د نیگیرواحدهای زبانی به شکل واژه یا جمله قرار میدر آن بستر زبانی است که 

زبیانی و زبیانی توان به بافت متن از دو منظیر بیرونکلی می طورهب (.51: 1424به نقل از: الطلحي،  29
باشید کیه سیخن نویسینده شرایط محیطی خارج از متن می ،نگریست. منظور از بافت برون زبانی

نظم »اما منظور از بافت زبانی متن همان  ؛(46-45: 1991)البرکاوي، تحت تأثیر آن متبلور شده است 
بدین شکل که معنیای واقعیی (؛ 57)أولمان، د.ت: است « این نظملفظی کلمات و جایگاه هر یک در 

)پیالمر، توان بر اساس محیط وقوع آن در ییک بافیت زبیانی تعییین کیرد و کامل یک واژه را تنها می
محیور »ی بافیت زبیانی را . پالمر در کتاب معناشناسی، یکی از مسالل مهم در نظرییه(157: 1387

ها مورد صورت که معنای واژگان بر اساس روابط موجود میان آن داند؛ بدینکلمات می« همنشینی
ی ییک قرار دارد که به بررسی رابطه« محور جانشینی»گیرد. در مقابل این اصطلاح بررسی قرار می

، در واقیع (.163)همیان: پیردازد کار برده شود، مییتواند به جای آن بهعنصر یا عناصر دیگری که می
 یهدر حیطیو زبانی هریک از عناصر درون میتن در سیطوح مختلیف 2عملکردبافت زبانی ناظر بر 

باشد. این عناصر زبانی که در داخل یک متن در ارتباط با یکدیگر و در رونید تولیید میبافت زبانی 
 شوند: معنایی خاص برای یک واژه دخیل هستند، خود به چند دسته تقسیم می

انی حاصل از قرار گرفتن واژگان در محیور افقیی و )معجمی( که به کشف مع واژگانی . بافت1
ها در تولید معنیای واژه . بافت صرفی که واژگان را از جهت نقش ساختار آن2 پردازد؛همنشینی می
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را مطمیح  . بافت نحوی که معنای حاصل از قرارگیرفتن واژه در جملیه3دهد؛ مورد بررسی قرار می
انی حاصل از صوت در سیا  مکتوب یا منطیو  را بررسیی . بافت آوایی که مع4دهد؛ نظر قرار می

. سطح بلاغی که چگونگی کاربرد زبان در قالیب 5 ؛(51: 1424؛ الطلحي، 59: 2007)کنوش، کند می
 . (104: 1393)رشیدیان، شود های زبانی )استعاری، مجازی، تمثیلی وغیره( را شامل میصورت

 
 چیست؟ادبی  یزداییآشنای
به کیار  یآن را  در نقد ادب یمنتقد روس 4یاست که نخستین بار شکلوفسک یاصطلاح 3یزداییآشنای

 و 6، تینییانوف5گرفت و بعدها مورد توجه دیگر منتقیدان فرمالیسیت و سیاختارگرا ماننید یاکوبسین
ی یرا در ایین معنی« 8یبرجسته ساز»صطلاح ا 7یقرار گرفت و یان موکاروفسک سایرین رد بیه کیار ب 
زدایی را به دو معنا به کار بیرد: نخسیت بیه معنیای شکلوفسکی آشنایی  (.106: 1391 کدکنی،)شفیعی

 یهتیر کیه دربردارنیدو دیگری به معنیایی گسیترده کاربرد عناصر مجاری در زبان یا همان علم بیان
سازد. در تعرییف ایین که جهان متن را در چشم مخاطب بیگانه می استتمامی فنون و شگردهایی 

رم طبیعیی به جهت خارج یزداییتوان چنین گفت که آشنایاصطلاح می کردن ساختارهای زبان از ن 
بیشیتر خواننیده از آن  یورمتن و در نتیجه لیذت و بهیره یموجب به تأخیرافتادن و گسترش معناآن 

 .(49 /9: 1386)احمدی،گردد یم
هنر و ادبیات،  یهوظیفکه دانست. وی معتقد بود زدایی میشکلوفسکی کارکرد ادبی را آشنایی

در زبان هنجار و عادی، که جاییاز آنهاست. موجودیتِ اجسام، اشیاء و پدیده یهکشف دوبار
را قادر  آنانادبیات این است که  یهوظیف ،شودمی« خودکار»روح و از واقعیت، بی افراددریافت 

های طبیعت، دریافتی متفاوت هها و اشیاء و پدیدسازد تا به کمک عناصر ادبی، در برابر واقعیت
های ها و پدیدهدر برابر این واقعیت افرادهای معمول، عادی و ایستای ؛ بنابراین، واکنشندداشته باش

 (. 167: 1377مقدم، )علوی یابندطبیعت، جانی دوباره می
عمل زبان، مفهوم و اشکال ادبی زدایی در ادبیات در سه سطح به نظر شکلوفسکی آشنایی

زدایی زبان را دشوار می سازد و عاملانه آن را به صورت یک مانع در سطح زبان، آشنایی؛ کندیم
و نیز کاربرد وزن در شعر نام های نحوی برهم زدن قالبتوان از می آورد؛ در این مورد مثلاا درمی

ها از دادن آنشده و نمایشهای پذیرفتهزدایی با قلب مفاهیم و ایدهرد. در سطح مفهوم، آشناییب  
زدایی از کشد. در سطح اَشکال ادبی، آشناییها را به چالش میاندازی متفاوت، آنچشم

گیرد معیارهای نو صورت می یلهقراردادهای ادب از طری  شکستن معیارهای مسلط هنر و ارا
 (.81: ۱۳۹۱)میرصادقی، 
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در حقیقت یکی از ان آمده، میبهها از آن سخن زدایی که در آثار فرمالیستاصطلاح آشنایی
شکل بیان ادبی و به تعبیری شگردهای  یهآید و بیشتر دربارادبی آنان به شمار می یهارکان نظری

آن سخن  کردن، غیرمعمول نمایاندن و ناآشناکردنساختن زبان؛ یعنی نامتعارفادبی یا ادبی
نامند و معتقدند با زبان می ها شعر را بازیگوید. بر اساس همین نظریه است که فرمالیستمی

اعمال  یهآن است که به وسیل یهشود، شگفتی از زبان شاعرانآنچه باعث برجستگی یک شعر می
سازی نیز یاد به عنوان بیگانهشود. این ترفند که از آن ترفندهای زبانی بر روی زبان انجام می

مجازهای بیان شاعرانه از قبیل  یهتوان از آن در حیطای است که در زبان میشود، مقولهمی
ساختارهای نحوی ناآشنا، کاربرد  یهاستعاره، کنایه، مجاز، تشبیه، کاربرد واژگان کهن، کاربرد ویژ

نما، تشخیص، اع واژگان متناقضهای معنایی جدید یا ابدموصوف به جای صفت، ترکیب
-ر و متون شعری نیز از همینها به شعآمیزی و ایجاد موسیقی یاد کرد. توجه خاص فرمالیستحس

       (. 78: 1385)توردوف، رو بوده است 
 

 « الحریة»زدایی در شعر نمود آشنایی
با تکیه بر عناصر بافیت زبیانی  در این بخش با توجه به آنچه در بخش مبانی نظری مقاله اشاره شد،

نحوی، بلاغی -ی، صرفیزبانی واژگان سطوح« الحریة»زدایی در قطعه شعر به تحلیل ابعاد آشنایی
 گیرد:مورد بررسی و تحلیل قرار میشعر  یهمایو آوایی و نمود آن در درون

 
 مضمون شعر

 «الحرّیة»»
،  حینما اقتیدَ أسیراا

: ه ضاحِکةا  قَفَزت دَمعت 
!  (172: 2008)مطر، «  9ها قَد تحرّرت  أَخیراا

چرخید. ن پیرامون مفهوم آزادی میواژه است و سیا  کلی آ 11متشکّل از  ،شعر کوتاه این قطعه
شود، سیپس بیر را به تصویر کشیده است که به عنوان اسیری رانده می ایشاعر، خود یا هر فرد آزاده

صیال و یاشیک او نیه از سیر است، ای که از مقتضیات اسارت بر او حاکم شیدهخلاف شرایط آشفته
 زاد شدم!گوید: آجهد و میبلکه شادمانه از دیدگانش می ،درماندگی
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 سطح واژگانی
قتید»فعل  ،کندای که توجه را به خود جلب میواژگان نخستین واژه یدر تحلیل لغو باشید. میی« ا 

 شود:یبه برخی از معانی این فعل اشاره م ادامهدر 
قود : القود : نقیض السو  ، یقود الدابة من أمامها، »در فرهنگ لغت لسان العرب آمده است: 

لفها، فالقود من أمام والسو  من خلف. قیدت الفیرس وغییره أقیوده قیوداا ومقیادة ویسوقها من خ
  (.112 /12 د: و   ماده  ، 1414 العرب، لسان) 10«وقیدودة وقاد البعیر واقتاده : معناه جره خلفه

: رَأَسَ، تَیولّ  –قود » :آمده استدر فرهنگ لغت المنجد نیز چنین  ی قاد: ـُی قَیوداا وقِییادةا وقِییاداا
طاا علی جَماعَةٍ  سَلَّ لاسَةَ أَو القِیادَة، کانَ م  مسِیکاا أو الرِّ : مَشیی أَمامَیه  م  فاا بِتَدبیرِ أَمرٍ، قادَ حِصیاناا کَلَّ م 

 .(660: ماده   و د: 1994)المنجد، « 11بِمِقوَدِهِ 
 بیا فعیل –سوم شخص مفرد به خود نگریسته یکه از زاویه–شاعر، در بندشدن و اسارت خود را 

شیده کیه بیه قادَ یقود  قوداا یا قیاداا یا قیادةا گرفته یاز ریشه« اقتیدَ »کند. فعلِ بیان می «اقتیدَ »مجهول 
کردن و راندن است. اما توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که در فعیل ساختن، هدایتمعنی رهنمون

راهبیر و  (112 /12 ، میاده   و د،  1414)لسیان العیرب، هیا نامیهبا توجه به معنی اصلی آن در واژه –قادَ 
دارد تا به بیاور خیود همزمیان بیا شونده گام برمیروی رهرو و رهنمون ننده در جلو و پیشِ کرهنمون

 اسارت، خفت و ذلت را بر اسیر خود تحمیل نماید.
-کشد؛ این فعل نوعی اجبار همراه با بیاسارت را به خوبی به تصویر می یهصحن« اقتید»فعل 

قتیید اسییراا »حترامی را در خود دارد که برای حیوان هم به کار می رود و در عبیارت ا شیدت بیی « ا 
 دهد. ترین شکل ممکن نشان میاحترامی به اسیر و اسارت را به وحشیانه

فعیل "قفیزت" در عبیارت ، کیار رفتیههکه در سیاقی خارج از سیا  متداول خود ب ایدومین واژه
 ت.د. "قَفَزَت" از ریشه "قفز" به معنی جهیدن، پریدن و برجستن اسباش"قفزت دمعتها" می

در حالی که در محور جانشینی کاربست افعالی همچون جَرَت یا انسکبَت بیا "دمعیة" تناسیب 
" بیا دلالیت بیه مفهیوم جهییدن و قَفَیزَت"زییرا  ؛اما از فعل قفزت استفاده شده است ،بیشتری دارد

 دهد.بیشتر نشان میرا دیِ اشک ، میزان و شدت حس آزاآزادشدن
چیرا کیه ؛ کارگیری این واژه معنای آزادی به اوج و اعتلای خود رسانده شده اسیتهدر واقع با ب 

بخش محق  نخواهد شد. افزون بر این، بار معنایی آزادی جز با جهیدن و برجستن از موانع اسارت
: جاری شد" که سینخیت بیشیتری بیا "دَمعَیة : دیگری مانند "جَرَت یهنهفته در فعل "قَفَزَت"، در واژ

اشک" دارد و همواره ملازم یکدیگرند وجود ندارد، چه بسا "قفزت" برخلاف "جرت" به نوعی مفهوم 
. همنشیینی ایین فعیل در کنیار ، اشاره داردباشدسنخ آزادی میباکی که همگون و همجسارت و بی
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دهد؛ زییرا بیه تر نشان میپررنگصورت را بهعارف خارج از سیا  مت ی"ضاحِکَة : خندان" نیز معنای
بیرون جهیده از چشیمان اسییر، خنیده را  کند که اشکِ رسد سیر روایی متن چنین اقتضا مینظر می

 صال و درماندگی آسِر و نه اسیر صحّه بگذارد.یبسان تیری در یک آن و با قدرت رها کند، تا بر است
برای هشدار و اعیلام خبیر مهیم  رود که غالباا بیه به شمار میدیگر یعنی "ها"  از حروف تنی هواژ

گاهی افادکار گرفته میبه )محمید کنید. تنبیه و هشدار می یهشود. همچنین برای زدودن غفلت و ناآ
یه»شود و به معنی فعل امیر این حرف به صورت مفرد به کار گرفته می (48 :2009صالح،  یعنیی « تَنَبَّ

گیاه در زبان فارسی به معمولاا  این حرف (406 لاتا:، المالقي)باشد. برحذر باش می صورت "هان" یا "آ
باشید و شود. از حیث ساختاری این کلمه از حرف "هاء" که از حروف حلقی مییباشید" ترجمه می

فرییاد آزادی و آزادگیی اسیت،  یحرف "الف مدّی" ترکیب یافته و با عبارت پایانی کیه در بردارنیده
« تحیرّرت»فعل  ،ای که بلافاصله پس از ادات تنبیه ظاهرشدهباشد. واژهون و سازگار میهمگ کاملاا 
 شود:پرداخته میهای لغت ترین معانی این واژه در فرهنگدر ذیل به مهمکه  است
رّ بالضم : نقیض العبد ، والجمع أحرار؛» ر:  الح  رّة: نقیض الأمة. وحیرره : أعتقیه . المحیرِّ والح 

راا فأعت  الذي جعل من رَ »( 84 – 80 :هیی 1414)ابن منظور،  «العبید ح  ، تَحَیرَّ یرّاا رَ: انعتی ، صیارَ ح  تَحَرَّ
ةٍ  بودیَّ صَ مِن سَیطَرَةٍ أَو وِصایَةٍ أَو ع  ، تَخَلَّ ستَقِلّاا رّاا م  : صارَ ح   (269م :1994،)معلوف. 12«العَبد 

صَیت»زادشیدن در فعیل توان گفت گرچه معنای رهایی و آبا توجه به معانی فو ، می نییز « تَخَلَّ
رت»اما  ،وجود دارد تیوان با آزادی سنخیت بیشتری دارد؛ در واقیع میی« الحریة»از مشتقات « تَحَرَّ

رَت»چنین برداشت کرد که مراد از  در این بافت زبانی نه فقط آزادی مادی بلکه آزادی معنوی « تَحَرَّ
بلکیه آزادی ییک روح  ،اشک، نه یک اشیک ظیاهریرود و این میبه شمار  -به معنای دقی  کلمه-

 زند.چرا که هنگام رهایی لبخند می ؛اسیر است
" به معنی "بالاخره"، "در نهایت" و "در پایان" می یآخرین واژه باشد که شاعر بیا این قطعه "أخیراا

 !زیرکی تمام با استفاده از آن، هم سرانجام اسارت را به پایان رسانده و هم شعر خود را
زداییی در کاربسیت واژگیان شود که احمد مطر با ایجیاد آشیناییطور کلی چنین استنباط میهب

مذکور )اقتید/ قفزت/ ضاحکة/ ها/ تحرّرت( در پی این بوده که به تعبیر صفوی زبیان شیعر خیود را 
  و از حالت متعارف خارج کند.( 52 /1: 1383)صفوی  برجسته نموده

 نحوی(-سطح دستوری )صرفی
کند، فعیل ای که توجه مخاطب را به خود جلب میبررسی ساختار صرفی کلمات، نخستین واژه در

قتید»مجهول  عوامل اسیارت را بیه فضیایی مجهیول و ناشیناخته  قصدداشته تااست. گویا شاعر « ا 
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مفهومِ اسارت مدنظر است و نه عامل اسیارت؛ فیار   ،و نشان دهد که در این بافت زبانی دادهسو  
شیده، سخن برجسته دیگر اینکه آنچه در این بافتِ  یهنکه این عامل، مادی باشد یا معنوی. نکتاز ای

گیرنیده. همچنیین در فعیل خودِ اسیر است که قربانی اسارت و عوامل قهری آن شیده و نیه اسیارت
معنیی  یهشود کیه دربردارنیدبه صورت مجهول حالتی از کشاندن به سمت جلو لمس می« اقتید»

زیرا باب افتعال دلالت بر اثرپیذیری  (112 :هیی 1414)ابن منظور،  ؛اجبار همراه با خشونت استزور و 
شیده تیا حیس خشیونت و تصیویر کشییدهای بهگرفتن اسیر به گونهبه اسارت یدارد. بنابراین لحظه

 مفهیوم« اقتیید»کارگیری فعیل مجهیول از بیاب افتعیال هخوبی منعکس شود. در واقع با بخفقان به
از عبیارت  بیرای مثیال ،یک فعل معلیوم اگر به جای آن از شود.اسارت بهتر به مخاطب رسانده می

استفاده شده بود با توجیه بیه  «الشرطي الأسیرَ إلی السجن: اسیر را به سمت زندان به پیش راند قاد»
ان تعیین هویت فاعل و مفعول در کلام، در آن صورت به مراتب از شدت ایین حیس اجبیار و خفقی

 شد.کاسته می
قتیدَ »شعر سه فعل ماضی ی در این قطعه کیار رفتیه اسیت؛ فعیل هبی« تَحیرّرت  »و « قفزت»، «ا 

رو، آنی بودن و قطعیت وقوع حادثه اسیت. از ایین ،گر ایستاییماضی بر خلاف فعل مضارع دلالت
قتیید( تیا لحظیبه اسیارت گرفتیه یهاز لحظ دن روح جهییدن اشیک )قفیزت( و آزادشی یهشیدن )ا 

(، گزارشی روایت شود کیه در وقیوع آن گونه در پیش دیدگان مخاطب به تصویر کشیده می)تَحرّرت 
 تردیدی وجود نداشته است.

کیید سیخن بیر أت« تَحیرّرت  »بر سر فعل ماضیی « قد»در همین راستا، واردشدن حرف تحقی  
فیراز و تمیام که آزادی با وجیود و بیانگر این است  شدن این رهایی و آزادی را دو چندان کردهمحق 

به صورت « اقتید»کارگیری فعل هشده است. علاوه بر این، با بتردید در نهایت محق فرودهایش بی
ای از و هیر دو را در هالیه مجهول در ابتدای متن، نه پرده از هویت اسیر برداشته شده است و نه آسِر

از ه شخصییت ایین دو بیر مخاطیب پوشییده اسیت؛ ای کبه گونه ؛آلود وارد کردهابهام و فضایی مه
زا ای هولناک، مجهول و خفقیانگویی شاعر در ابتدا از فعل مجهول استفاده کرده تا از واقعه ،رواین

 یهبا یک اشار -اشاره شد بدان همانطور که در بخش تحلیل بلاغی-سخن   یهپرده بردارد؛ در ادام
دوم مسییر  ینیمیه تیاشک را بدیل از اسیر قیرار داده ا ،گیری از صنعت تشخیصظریف ضمن بهره

 .بییان شیده اسیت« ضاحکة»اشکی که حالت آن با یک اسم فاعل ؛ اسارت را همین اشک بپیماید
چرا که ایین  ؛توان گفت این حس خشنودی و خوشایندگی روحی دلالت بر ثبوت و استقرار داردمی

« هیا»کیارگیری حیرف ههمچنین با ب (4 :2018، ةعبدالسادعلي ) .های اسم فاعل استدو از ویژگی
زییرا ایین آزادی رسیماا بیه ؛ مفهوم آزادی به حد اعلای خود رسانده شده« قد تحررّت»قبل از فعل 
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میتن  ،«أخییراا »و « حینما»گیری از دو ظرف زمان دیگر اینکه با بهره یشود. نکتهمخاطب اعلام می
رسید؛ در واقیع بیا ایین تکنییک ان دیگر به پایان میبا یک ظرف زمان شروع شده و با یک ظرف زم

آزادی در پاییان بیه خیوبی نماییان  یهاسارت در ابتدا و لحظ یهتقابل بین این دو مفهوم یعنی لحظ
 شود، که شاعر در این میان ارتباط لطیفی بین اسارت آغازین و آزادی پایانی ایجاد کرده است. می

بیودن ، مضارع یا معلوم و مجهولیگردد که اشاره به ماضیدر توضیح تحلیل بالا خاطر نشان م
شیمار آمیده و از سیوی دیگیر افعال و خاصیت ساختاری دیگر واژگان تحلییل از منظیر صیرفی بیه

پرداختن به اینکه این افعال و دیگر اجزای جمله در کنار یکدیگر چگونیه مفهیوم میرتبط بیا آزادی و 
 .اشاره داردلیل نحوی تح یجنبه به ،اسارت را رسانده

 سطح آوایی
های تنوع و تکرار در نظیام آواهیا جایی که مدار موسیقی بر تنوع و تکرار است، هرکدام از جلوهاز آن

ی مفهیومی موسییقی درونیی بیرونی )عروضی( و  کناری )قافیه( نباشد، در حیوزه هایکه از مقوله
 ( 12: 1382)محسنی، گیرد. شعر قرار می

روف در غنای موسیقی این شعر بسیار تأثیرگذار بوده اسیت؛ بیدین شیکل کیه تکرار برخی از ح
م: 1988)العلایلیي، که دلالت بر احاطه دارد « ع»و « ح»گرفتن از حروف حلقی بهره مرتبه 8شاعر با 

و ( 27م: 2004)عبیاس، که به ترتیب دال بر حزن، شدت و اضطراب  هستند « خ»و « هی»حرف  ،(64
)همیان(، کنید که از حیث مخرج دلالت بر صلابت و خشونت میی«  »از حرف ری یگبار بهره 3با 

ضمنی به مخاطیب منتقیل کنید، تیا  یزا از مفهوم اسارت را به نحوتوانسته فضایی ملتهب و خفقان
ای رهایی جسیته و آزاد شیده اسیت، گرچیه خیود چه فاجعه مخاطب دریابد که اشکِ اسیر از عمِ  

 ت.شخص به اسارت درآمده اس
اسیارت اسیتفاده  یتصویرکشیدن لحظهاز حروف مفخّم برای به« حینما اقتید اسیراا »در عبارت 

شدن اسیر به همراه خشیونت عم  شدت و قدرتی را در بردارد که کشیده« اقتید» یشده است. واژه
هیوم کنید تیا مفنمود پیدا میی« قفزت»ویژگی غافلگیری بیشتر در فعل  ،دهد. در مقابلرا نشان می

بیار سینگینی در حیرف قیاف نهفتیه این فعل آزادی همراه با غافلگیرکردن آشکار شود. همچنین در 
رسید اسیتفاده نظر مینماید. به عبارتی دیگر، بهتر میجهیدن اشک را ملموساست که شدت بیرون
گان شدن اسیر با شدت و خشونت را در مقابیل دییدتصویر کشانده «اقتید» یاز حرف قاف در واژه

 تر نموده و در فعل قفزت متضمّن مفهوم رهایی جستن و آزادی همراه با غافلگیری است.ملموس
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بخشد؛ این به متن می ی راوارآهنگ ضربی و طنینبار( یک ضرب 6همچنین تکرار حرف راء )
( نقش بیارزی ضرب رت  رّیة(، اسارت )أَسیر( و آزادگی )تَحَرَّ را آهنگ در انعکاس تصویر آزادی )ح 

)عبیاس، حیرف راء حرکیت و انعکیاس و تکیرار اسیت  یزیرا  بیارزترین مشخصیه؛ ایفا کرده است
 (.28 :م2004

مفهوم « تحرّرت  »حرف در فعل این تکرار وار و متحرّک حرف راء، آهنگ طنینبا توجه به ضرب
تمرار گویی کیه ایین آزادی همیراه بیا پیوسیتگی و اسی؛ دهدتری نشان میآزادی را به شکل ملموس

 یشدت است. بنابراین این قطعه یدربردارنده ،تر اشاره شداست. حرف قاف نیز همانطور که پیش
و به تیدریج بیه سیمت رخیوت و  استخشونت و خفقان  شود که دلالت بری آغاز میشعر از شدت

..»های حرف خاء است: رود که از ویژگیحس آزادی پیش می موجود در نرمی . حینما اقتید أسییراا
 (. 172 :2008)مطر، « ها قد تحرّرت أخیراا 

از حیروف  کیه حرف سیین میی باشید. سیین از آن استفاده شده،حرف دیگری که فقط یک بار 
کیار گرفتیه هبرای گسترش و بسط بیدون اختصیاص بی  ،(49 :م2004)عباس، همسی و سایشی است 

وف صفیری است بیا صیدایی سین یکی از حر از نظر حسن عباس، ؛(94: م1998، ي)العلایلشود می
ای از احساسی لمسی بین نرمی و لطافت و احساسی دیداری )بصری( از استوار و صاف که آمیخته

)عبیاس، در خود دارد را  ،لغزش و امتداد و احساسی شنیداری )سمعی( نزدیک به صدای سوت زدن
 ،باشیدی از انحبیاس مییکیه نمیاد« اسیراا » یهرسد این حرف در واژبه نظر می (.111 – 110 :م2004

به خوبی مفهوم در تنگنیابودن و در بنیدافتادن را بسیط و  با ویژگی تکرار، «ر»توانسته در کنار حرف 
 «.حینما اقتید أسیراا »گسترش دهد 

از ایین جهیت کیه از حیروف مفخّیم « قفزت دمعته ضیاحکة»همچنین حرف ضاد در عبارت 
. در عین حال با در نظرگرفتن مجاورت این واژه دهداست، اشک شو  را با شدت بیشتری نشان می

به صورت ها شدن اشکجاریتوان از آن میو خاصیت تکرار حرف راء، « تحرّرت أخیراا »با عبارت 
 متوالی را دریافت. 

زییرا  ،مفخیم اسیتصورت به« اقتید»و « حینما» یآغازین شعر یعن یاکثر حروف در دو کلمه
گویی شدت حیرف  «ضاحکة» یهاما با رسیدن به واژ ،دهدرخ میاسارت و خفقان در آن  یهلحظ

-این فضای سنگین را در سرازیری انداخته و فضای حاکم بر متن از حالت اسیارت و بسیته «ضاد»

 گردد.شدن از قید و بند بازمیشدن به سوی حالتی از انبساط و خارج
در حل  حیبس  ها نشود،رنزدیک به حل  است و تا مخرج «  »مخرج حرف « قفزت»در فعل 

از «  »ظرییف دیگیر اینکیه  یرساند. نکتیهدیگری اینگونه مفهوم آزادی را نمی یاست و هیچ واژه
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میان  یشاید بتوان گفت فاصله. گیردروی لب قرار می« ف»که در حالی ؛شودگلو خارج می انتهای
 کند. می تری تداعیحس آزادی و جهش را به شکل ملموس «فاء»و  «قاف»دو حرف 

 یدهنیدهبه نیوعی بازتیابکه چهار بار تکرارشده « ر»حرف « تحرّرت أخیراا »در عبارت پایانی 
ودن آزادی و تحول از اسارت به رهایی. همچنین کاربست سیه بتجدد و پیاپی ؛تجدّد و تحوّل است

لتی از شده حیاباعث ،باشنددر این عبارت که از حروف حلقی می «خاء» و «همزه»، «حاء»حرف 
ظریف دیگیر واردشیدن  یشده از این عبارت آشکار شود. نکتهفخامت و بزرگی در تصویر منعکس

( کیه همزمیان بیا رسیاندن مدی در پایان این عبارت و پایان قصیده می «الف»حرف  باشد )= أخیراا
یعنیی  پیشیین یهمگیون و هماهنیگ بیا واژه فضایی کیاملاا ، مفهوم رهایی و آزادی و امتداد توانسته

به فضایی ممتد و نامتنیاهی  «أخیراا » یب با خواندن واژهطبه وجود آورد؛ چرا که مخارا « تحرّرت»
 شود که پایانی ندارد. وارد می

 سطح بلاغی
ی جملیه از دهنیدهبلاغت هنر کاربرد مؤثر زبان در گفتار و نوشتار است. در بلاغت اجزای تشکیل

شناسی در و به منظور اثرگذاری بیشتر خصوصاا از منظر زیبایی زنندی خطی و معیار سر باز میشیوه
های بیانی چندانی بیه در این شعر، آرایه (.33: 1395بیگی و دیگران، )رحیمشوند طول جمله جابجا می

هیای بییانی و بیدون واردکیردن هیای تکنییکبیردن بیه پیچییدگیشاعر بدون پناه؛ خوردچشم نمی
شایی این تصویرها که بسان پازلی نامرتب و هزارتیویی پییچ در پییچ های رمزگمخاطب به دشواری

هیا پرده بیان نماید. از جمله ایین آراییهمفهوم نهفته در متن را عریان و بیدر پی آن است تا ماند، می
 یهبه تصویرکشیدن رهایی اشک از چشمان اسییر اشیاره کیرد کیه در آن از آرایی یهتوان به صحنمی

؛ تا این معنی را القا کند که اسیر و هر آنچیه «قفزت دمعته ضاحکةا »رده شده است "تشخیص" بهره ب
 به اسیر پیوندخورده فریاد آزادی از سر شو  سر داده است. 

رت  »و  «أَسیراا » یهافزون بر این، "طِبا " یا "تضاد" موجود میان دو واژ ای نماییان بیه گونیه «تَحَرَّ
توان این دو اما می ،پارادوکسیکال میان اسارت و آزادی حاکم است ایشده که با وجود این که رابطه

اسیارت و سییاهی( و  ی)لحظیه« اقتیید»مفهوم متضاد را در کنار هم یافت. نمود این طبا  در فعل 
توان نوعی آزادی و سبزی( نیز متجلّی است. به تعبیری دیگر، در این سیا  می ی)لحظه« تحرّرت»

فهوم این دو واژه یعنیی اسیارت و آزادی را لمیس کیرد. همچنیین، جنیاس تداخل و آمیختگی در م
کند که گویی با ایجیاد ایین ارتبیاط لطییف به شکلی جلب توجه می« أخیراا »و « أسیراا »موجود بین 
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در ابتدا و انتهای سخن، مخاطب در نهایت به سوی آزادی نهایی و ابیدی رهنمیون  این دو واژهمیان 
 اسارت و آزادی در مقابل هم قرار داده شده است.  یحظهشود؛ به شکلی که لمی

اسارتی کیه بیه دنبیال آن  ؛آورداسارت و آزادی صحبت به میان میی هشاعر همزمان از دو مقول
 «قفیز»آزادی وجود دارد. شاید بتوان چنین گفت که شیاعر بیرای بیه تصویرکشییدن آزادی از فعیل 

اما روحش بیه اوج آزادی و  ،ود اینکه جسم اسیر در اسارت بودهبرده تا این را بیان کند که با وجبهره
زییرا  .شورانگیز که اشک از دیدگانش به بیرون جهیده است )قفزت دمعتیه( یبه نحو؛ برتری رسیده

طعم آزادی را  ،گرفتاگر آدمی در بند اسارت قرار نمی و اسارت و آزادی هیچ کدام به اختیار نیست
 نبوده؛شود یعنی این اسارت به اختیار خود انسان وعی به بردگی کشیده میچشید. اسیر به ننیز نمی

 یچرا که ماهیت ذاتی اسارت این است که به اختیار خود شخص نیست. از طرف دیگیر هرچنید و
او ناشی از خوشحالی درونیی و روحیی روانیی  شوِ   اما روحش به آزادی رسیده و اشک ،اسیرشده

رییزد. در ایین تعیییر ر اسارت از سیر خوشیحالی اشیک شیو  مییشگفتا که اسیر به خاط و است
آزاد گشته است. ظاهراا ایین  نیز که اسیر دستگیرشده ولی اشکش شودمشاهده مینما چنین متناقض

کیه او را بیه اسیارت  باشیدمیعکس العمل شاعر/اسیر در مواجهه با حکومت استبدادی یا دشمنی 
شیمار بیهپایانی فیرد  یهیچ انسانی نیست و به نوعی نقطه گرفته است. به هر روی اسارت باب میل

تیوان گفیت ایین در عبیارت مییو رهیا گیردد.  شیدهشیده اشیک آزاد ، همیین دلییل باعیثرودمی
ای از نهایت ناراحتی و نهایت خوشحالی به هم پیوند زده شده اسیت. چیه بسیا نما، آمیختهمتناقض

او باشید. آزادیِ  یههیای جامعیاییدلولوژی و آرمیان این آزادی، نه آزادی خیود شیاعر بلکیه آزادی
 غل و زنجیرشدن دست و پای اوست.در الوقوعی که بهای آن، قریب

زییرا هیر  ؛همیان آزادی تعبییر کیرد رو در تحلیل این طبا ، شاید بتوان اسیارت را دقیقیاا از این
شیدن آن روی اریمعلولی )آزادی روح / اشک( علتی )اسارت( دارد. و علت آزادشدن اشیک و جی

او »قالیل اسیت:  وی کیه یصورت اسیر، چیزی جز اسارت وی نیسیت. در واقیع، خیوانش نخسیت
تیوان ییک خیوانش روانشیناختی و را میی« اسیرشده ولی اکنون از نظر روحیی و روانیی آزاد اسیت

را یک خیوانش ادبیی از « های زلال اشکش آزاد شدنداسیرشد ولی قطره»گوید: خوانش دوم که می
ولیی جسیمش در  ،توان گفت که روح اسیر/شاعر آزادشده؛ از سوی دیگر میآوردشمار ین شعر بها

دهید؛ بنیابراین خیود را نشیان میی ،اسارت است و این روحِ آزاد از طری  جاری و آزادشدن اشیک
 ها وجود دارد.مشترکی بین این خوانش یحلقه

توان چنیین اسیتنتاج نمیود کیه از نیز میشناختی از یک خوانش متفاوت مبتنی بر نگرگاه جامعه
ولیی اکنیون کیه او )شیاعر/ اسییر(  ،ها اسیارت و در بنیدبودن ناخوشیایند اسیتمنظر بیشتر انسان
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گر حال خوب اوست؛ چون تن به اسارت داده احساس خوشایندی دارد و این اشک نشان، اسیرشده
ود سر تسلیم فرود آورد. وی تسلیم اما حاضرنشده در مقابل شرایط ظالمانه و خفقان اجتماعی موج

شدن، اسارت بزرگتری نهفته است و اکنون کیه زییر بیار سیتم نرفتیه و زیرا در تسلیم ،نشدهزورگویی
داده و شیادمان انسیانی خیود را انجیام یهریزد. زییرا وظیفیاشک شو  می ،روحش آزاد شده است

آزادی روح هیر دو در ییک راسیتا شناختی از متن، اسیارت و جامعه-یاست. در این خوانش سیاس
رو چنانچیه از هستند و نه در مقابل هم؛ چرا که اسیر مشتاقانه به اسارت درآمده تا آزاده باشد. از این

شاید بتیوان اسیر/شیاعر را نمیادی از ییک  ،سیاسی و اجتماعی به این عبارت نگریسته شود یزاویه
کنید قیرار اسیت انقلابیی رخ دهید تیا از جامعه دانست که گرفتار اسارت شده اسیت و گمیان میی

 خفقان و ستم رها شود، لذا خشنود است و اشک شوقش آزاد می شود. ی هسیطر
قفیزت دمعتیه » ، عبیارتاشیاره کیرد ه آنتیوان بیعبارت دیگری که در تحلیل بلاغی میتن میی

ن و جسیتن و کار رفته کیه بیه معنیی جهییدبه« وَثَبَ و طَفَرَ »در معانی « قفز»است. فعل « ضاحکةا 
در معنای این کلمیه در فرهنیگ لسیان العیرب آمیده (. 653 :1391)قیم، برداشتن و پریدن است خیز

قفز : قفز یقفز قفزا: وثب . ویقال : جاءت الخیل تعدو القفیزی مین القفیز. ویقیال للخییل »است: 
کلمیه در المنجید بیه ایین  (.160 :هیی 1414)ابن منظور،  13«السراع التي تثب في عدوها : قافزة وقوافز

رضِ إِظهیاراا للمَیرَحِ » تعبیری متفاوت تعریف شده است:
َ
رتَفِعیاا عَینِ الأ : وَثَیبَ م  قَفَزَ: ـِی قَفزاا وَقَفَزاناا

عادَة  (.1175-1174، م1994)معلوف ،  14«وَتَعبیراا عَنِ السَّ
شیکلی بیه هباشید کیمیی« دمعته ضیاحکة»عبارت  ،کار رفتهترکیب دقی  دیگری که در شعر به

مکنییه نییز بهیره  ینما به کار رفته است. علاوه بر ایین در ایین عبیارت از تکنییک اسیتعارهمتناقض
خنیدد. شده کیه مییای که اشک به انسانی تشبیهگونهبه ؛باشدبخشی میشده که متضمن جانگرفته

که شاعر با ظرافت  بخشی استمفهوم جان یهنیز در بردارند« قفزت»البته پیش از این ترکیب، فعل 
برای بییان تصیویر  ،باشدمی «ضاحکة»و دیگری اسم فاعل  «قفزت»تمام از دو عامل که یکی فعل 

کیه در حالیت -آزادی و رهایی، از صنعت استعاره بهره گرفته است. همچنین، قرارگرفتن کلمه دمعه 
 «ةضیاحک»و  «قفیزت» یدر مییان دو کلمیه –حسرت و درتنگنا بودن است، عادی نشانگر افسوس

 .تصویر این تنگنایی و شور درونی را به زیبایی تمام بازتاب داده است
به تصیویر زند، که لبخند میدار آزادی و خوشایندی روحی را در قالب اشکی جان مفهومشاعر 

گییری از مهیارت کیارگیری نیازمنید بهیرههکیه ایین بی ؛ساده و متداول ی، اما نه به شکلاست کشیده
اسییربودن را دارد. بیه  ییا در واقع اشک به انسانی تشبیه شده که قیدرت آزاده و. یی استزداآشنایی

اشیکش بیه بییرون  ،شیودیاسیر وقتی که به اسارت گرفتیه م شود،مشاهده میکه تعبیر دیگر، چنان
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 چندبخشی تواند سخن بگوید. از گذر این جانجهد و این اشک هم حس خندیدن دارد هم میمی
بیه  ،باس درونی اسیتاز انحِ  رهاشدناسی و روحی انسان آزاده که حس خوشایندگی و ویژگی احس

را نمیاد روح و روان اسییر  «دمیع» یهتوان واژشود. از نگرگاه نمادین نیز میمخاطب انتقال داده می
جای زدایی است، زیرا پیام بهاین تعابیر متضمن فن آشنایی اغلبِ . که به آرامش رسیده است دانست

گییری از چنید بیا بهیره ،ای به مخاطب رسانده شیودهای متداول زبانی و کلیشهینکه از گذر روشا
 ادبی از حالت متعارف خود خارج شده است. یهآرای

 
 مایهزدایی و درونآشنایی

 رسید مفهیوم آزادی بیههای فو ، به نظر مییزدایی نمود یافته در تحلیلهای آشناییبا توجه به جنبه
تیوان دهد در عم  اسیارت و دربنید بیودن نییز مییتصویر کشیده شده است که نشان میبه یشکل

ل و زنجیر تعریف شیود؛ آزادانه زیست و این آزادی چیزی نیست که تنها در رهایی جسم انسان از غ  
تسیرّی نییز خواه متبلور یافته و به سایر اعضیای کالبیدش بلکه باوری است که در نهاد انسان آزادی

یافته از غم و اندوه و تشویش خیاطر و ترین عواطف انسانیِ نشأتشکلی که حتی بدیهید؛ بهیابمی
گییرد. ایین مفهیوم در آشفتگی روان نیز مفهومی مغایر از آنچیه در بیاور عیوام اسیت بیه خیود میی
گویی سرنوشت ؛ دهدتصویرسازی نمادین همانند اشک رهایافته از بند زندانِ پلک خود را نشان می

رو خواهانِ در بندشده، رهایی است؛ رهایی از اسارت میادی و اسیارت معنیوی. از ایینم آزادیتما
کنید، زییرا شیاعر مفهیوم شعر خودنمایی میی یهزدایی از معنای متعارف آزادی در درونمایآشنایی

 انگیز به تصویر کشیده تا نشان دهد که احساس آزادی در عم  اسارت نییزآزادی را به صورتی خیال
 ممکن است. 

 گیرینتیجه
؛ در مند شده استانداز مختلف بهرهحاکم بر متن، از دو چشم یساختن فضا انیشاعر در نما

ی دستگیری و ای تاریک از لحظهدید نخست که مبتنی بر یک نگاه بیرونی است، صحنه یزاویه
ست. از ظاهر این شدن یک اسیر در مقابل دیدگان مخاطب به تصویر کشیده شده اراندهپیشبه

ای که از بیرون شده از چشمان اسیر، هر بینندهرسد که اشک جاریزا چنین به نظر میفضای خفقان
تصویرکشیدن حال و هوای دهد. اما از طرف مقابل، با بهکند را تحت تأثیر قرار میبه وی نگاه می

از گشایش و خوشایندی روحی اسیر از یک نگرگاه درونی و روانشناختی، فضای متن به حالتی 
شده است. بنابراین ی دید، اسارت عین آزادی در نظر گرفتهشود؛ زیرا در این زاویهمتمایل می
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بدین شکل که شاعر  ؛مایه متجلّی استدر بخش درون شعر اینزدایی در نخستین نمود آشنایی
که در عم   اطب القا کندتصویرکشیده تا این مفهوم را به مخبهمفهوم آزادی را به صورت نامتعارف 

خود را  ،توان آزادانه زیست. شاعر با کاربست هدفمند برخی از واژگان زبان شعراسارت می
که همزمان به چند  اشاره کرد« اقتید»استفاده از فعل  توان بهمی از جمله ؛برجسته کرده است

و  دلالت دارد مدلول از جمله سو  دادن عوامل اسارت به فضایی خشن، مجهول و ناشناخته
 .آفریده استمتناسبی  یهزبانِ هنجار واژ یهبرحسب مقیاس و گریز از قواعد ساخت واژ

« قفزت»، «اقتید»های دارای بار معنایی خاص از جمله کارگیری از فعلهصرفی با ب یهدر حیط
 یکییدأت و با چینش لطیف و هدفمند واژگان در کنار یکدیگر و همنشینی آن با حروف« تحرّرت  »و 

زدایی متن شعر افیزوده شیده اسیت. همچنیین در راسیتای در سطح نحوی، بر شدت میزان آشنایی
القای حس خشونت، خفقان و ناخوشایندی اسارت و حس خوشایندی و استمرار آزادی، در هریک 

 کار گرفته شده است که از نظر آوایی متناسب با بافت زبانی متن هستند. هحروفی ب ،از واژگان
 یشدن آغازین و لحظهزدایی در سطح بلاغی نیز میان لحظه به اسارت گرفتهز نگرگاه آشناییا

کار رفته در شعر به های بلاغیآزادشدن در پایان شعر طبا  لطیفی وجود دارد. همچنین آرایه
به ایجاد تصویرسازی خندد، بخشی به اشکی که در هنگام بیرون جهیدن از چشم میازجمله جان

 عارف از مفهوم اسارت و آزادی کمک کرده است.نامت
 

 هانوشتپی
1. Linguistic Context 

2. Function 

3. De familiarization 

4. Sokolowski Viktor 
5. Jackobson, Raman 
6. Tynyanov 

7. Mukarvosky, Jan 
8. Foregrounding 

ه به یک  قطره اشکش با خند راندند،هنگامی که او را به عنوان یک اسیر به پیش می...«آزادی» .9
 هان، بالاخره آزاد شدم! بیرون جهید )و گفت(:

ترجمه: قود: متضاد سو  است، قود به معنی رهنمون کردن و کشیدن ستور از جلو است و سو   .10
به معنی هل دادن از پشت است. بنابراین قود از پیش رو و سو  از پشت رو است. قاد الفرس 

 .یعنی اسب را پشت سر خود کشید
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س شد، به ریاست یا فرماندهی دست یافت، بر گروهی چیره شده و یا مسئول ترجمه: قود: رلی  .11
انجام کاری شده بود، قاد حِصاناا یعنی در حالی که جلوی اسب راه می رفت افسارش را در دست 

 .گرفته بود
ر با ضمه به معنای آزاد: متضاد عبد یا برده است و جمعش احرار می .12 باشد. حرّة: زن ترجمه: الح 

کند. گیرد. حرّره: او را آزاد کرد؛ المحرّر: کسی که برده را آزاد میدر مقابل أمة )کنیز( قرار میآزاده 
تحرّر: آزاد و رها شد. تحرّر العبد: بنده آزاد و مستقل شد و از سیطره یا قیمومیت یا بردگی رها 

 .گشت
-پرید. اسبدویدن می شود: اسب آمد با حالتی که همراه باترجمه: قفز: پرید. همچنین گفته می .13

 .شودهای چابک که در هنگام دویدن جهش دارند قافزه گفته می
 ترجمه: قَفَزَ: به منظور آشکار نمودن خوشحالی و بیان شادی از روی زمین پرید. .14

 
 منابع ومآخذ

 ، بیروت: دار صادر.3، ط لسان العرب (، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم، )
 .تهران: نشر مرکز ،ار و تأویل متنساخت(، 1386، بابک، )یاحمد

 ، ترجمة: کمال بشر، القاهرة: مکتبة الشباب.دور الکلمة في اللغةأولمان، ستیفن، )د.ت(، 
 جامعة الأزهر. مصر: ، دلالة السیا  بین التراث وعلم اللغة الحدیث(، م1991البرکاوي، عبدالفتاح عبدالعلیم، )

 مه: کورش صفوی، تهران: چاپ پنگولن.، ترجشناسیمعنی(، 1387پالمر، فرانک، )
تهران: انتشارات  ،عاطفه طاهایی: ترجمه ،هایی از فرمالیست های روس(نظریه ادبی )متن(. 1385توردوف، زوتان )

 اختران. 
-تحلیل سطح بلاغی و ایدلولوژیک زبان در رمان»(، 1395بیگی، ساناز، براتی، محمود و هاشمی، مرتضی، ) رحیم

 .176-151: 33، شماره نقد ادبی، «ایرانی مدرنهای پسا
 ، تهران: نشر نی.فرهنگ پسامدرن(، 1393رشیدیان، عبدالکریم، )

 تهران : انتشارات دستان. ،نقد ادبی(، 1384فر، حمیدرضا، )شایگان
گاهموسیقی شعر(، 1373کدکنی، محمدرضا، )شفیعی  .، چاپ سوم، تهران: آ

 ، تهران: سخن.ستاخیز کلماتر(، 1391_____________________،  )
 .، چاپ چهارم، تهران: انتشارات فردوسنقد ادبی(،  1383شمیسا، سیروس، )

 (، درآمدی بر معناشناسی، تهران: سوره مهر.1379) صفوی، کوروش،
 ، جلد اول )نظم(، تهران: سورة مهر.  از زبانشناسی به ادبیات(، 1383______________،  )

 ، جامعة أم القری. دلالة السیا  (، 1424الله، )دة بن ضیفالطلحي، ردة الله بن ر
 ، منشورات اتحاد الکتاب العرب.خصالص الحروف العربیه ومعانیهام(، 2004عباس، حسن )

 ، بیروت: دار السؤال.تهذیب المقدمه اللغویةم(، 1988، عبدالله، ) يالعلایل
 ، تهران: سمت.)صورتگرایی و ساختارگرایی(های نقد ادبی معاصر نظریه(، ۱۳۷۷علوی مقدم، مهیار، )
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کلیة التربیة قسم ، الإشراف: د.أصیل محمد کاظم، «اسم الفاعل دراسة دلالیة»م(، 2018عبدالساده، رغد، ) يعل
 .اللغة العربیة: جامعة القادسیة

 .القیاهرة: مکتبیة مدبولي، عناصر الإبداع الفني في شعر احمد مطرم(، 1998غنیم، کمال احمد، )
 .، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر3، چاپ فارسی –فرهنگ معاصر میانه عربی (، 1391قیم، عبدالنبی، )

 ، بیروت: دارالجیل.الدلالة السیاقیة عند اللغویین(، 2007کنوش، عواطف، )
ع : احمد محمد الخراط، دمش : مطبوعات مجم ی. تحقیشرح حروف المعان یف یرصف المعان(، لاتا) ی، ؟المالق

 یة.العرب ةاللغ
 ، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ردیف و موسیقی شعر(، 1382محسنی، احمد، )

ارشد،  ینامه کارشناس انیپا م،یالقرآن الکر یف هیم(، أحرف التنب 2009ه )اللّ  بیحبعبدالرحیم محمد صالح، 
 .الجامعة الإسلامیة: أم درمانحسن انبعوف احمد، . : دالإشراف

 ، لندن: دار المحبین.ةالاعمال الشعریه الکاملم(، 2008احمد، )مطر، 
 م(، المنجد في اللغة، بیروت: دار المشر .1994معلوف، لویس، )

  ، تهران: سخن.نویسیراهنمای داستان(، ۱۳۹۱میرصادقی، جمال، )
 ،«احمد مطر در طنز تلخ یاروناساز یهاژرف ساخت بررسی» (،۱۳۹۷)و داوود جهانوند  یشمس ،زادهواقف

 .107-129: صص ۱۷ش  ،ینقد ادب معاصر عرب یپژوهش یعلمه دوفصلنام
، الطبعة الثانیة، بیروت: اللغة والادابي معجم المصطلحات العربیة ف(، 1974وهبه، مجدی ،المهندس، الکامل، )

 .مکتبة لبنان
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لأحمد مطر علی أساس نظریة دلالة « الحریة» أنشودةملامح الانزیاح في 
 السیا 

 ساجد زارع*1
 محمدمهدي سمتي2

 
ص لَخَّ  الم 

تعتبر  ي. إذاهتمام کثیرین من أتباع مدرسة النقد الشکلانشکولوفسکي ب هلقد حظي مصطلح  الانزیاح بعد أن طرح
ل فیه اح المتمثلانزیاتبحث في القیمة الأدبیة للعمل الأدبي وجوانب  والتي الشکلانیة منهجاا حدیثاا في النقد الأدبي

یا قضاالنص وعدم الاعتناء بما یجري في خارجه إلی حد کبیر نحو شخصیة المؤلف وال علیمن خلال الترکیز 
صوص ام النحیث تعمد الشکلانیة إلی الکشف عن مدی انسجبالاجتماعیة والأحداث التاریخیة التي تحیط بالمؤلف 

دبي من لعمل الأاتحلیل نص نزوعها إلی  متمثلةا فينظریة دلالة السیا  اللغوي  ظهرت ،وأدبیّتها. انطلاقاا من هذا
بلاغي وال النحوي-ویات مختلفة منها المفرداتي، والصرفيخلال تحلیل سیا  النص والعناصر المکوّنة له في مست

لانزیاح ایات ملامح التحلیلي تجل-، تتناول هذه الدراسة المرتکزة علی المنهج الوصفيالأساس علی هذا. والإیقاعي
الج نتتدلّ ال .أساس نظریة دلالة السیا علی من حیث المضمون والعناصر اللغویة  حمد مطرلأ« الحرّیة»في مقطوعة 

مة ل صورة مظلتتمثّ  إذ ،ل علی  نحو  غیر مألوفتمثّ ت لمفهوم الإسارة في هذه المقطوعة الشعریة الحریة ومواجهتها أنّ 
. وفي الوقت نفسه، تتمثّل الحالة المعنویة الغامرة في أجواء م ن أمام أعی بتهجةعن لحظة القبض علی الأسیر قسراا

ی لأصوات علاوترتیب العبارات وتوظیف بشکل هادف « د، قفزت، تحررّت  اقتی»نحو اختیار الکلمات  المتلقي. فتمّ 
 فیه ملامح الانزیاح وهو في اتجاه مسایر لسیا  النص. تتجلّینحو 

 
 .الانزیاح الأدبي، دلالة السیا ، أحمد مطر، الحریة: الکلمات الدلیلیة
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Introduction: Critical discourse analysis (CDA) is a branch of linguistics that 

discusses language as a set of social acts and functions and its relationship with 

power, ideology and discourse. It seems necessary to discuss the relationship 

between discourse analysis and the network of regular connections among words 

and verbal and linguistic elements before delving into CDA. The issue directly 

refers to the use of linguistic structures within a discourse. The structure of language 

as a social phenomenon has a regular social context which is the basis of every 

discourse. Therefore, as discourse is considered a social action, discourse analysis 

deals with a series of regular linguistic structures and contexts that showcase social 

problems. Ruth Wodak’s critical approach uses critical discourse to examine the 

influence of language as a social action in power and ideology. The analyst tries to 

show the social activist’s performance in socio-political discourses in a specific time 

frame considering different genres as well as individual and collective identities. To 

Ruth Wodak, politics and society are the battlegrounds for imposing the legitimizing 

principle. In other words, the activist’s dominance in the sociopolitical sphere of any 

discourse represents legitimizing processes, public and individual demands as well 

as tendencies and opinions. It also channels individual and collective attitudes, 

which would result in the formation of identity and the reproduction of power. 

Considering these representations, Wodak sees a society as a battleground of socio-

political challenges, i.e., the challenges that are presented in the context of critical 

discourses. Ruth Wodak sees power and ideology as the origin of domination. The 

domination in itself reproduces discrimination in different sociopolitical situations. 

Linguistically vulnerable groups object to the process in verbal contexts. Verbal 

criticisms on the discrimination are because of the existence of racism, social 

abnormalities, social deprivation, social rejection, and identity seeking in 

meritocracy frameworks. 

 Methodology: The issue discussed here is the significance of contrasting and 

evaluating the elements of the novel Sleeping in a Cherry Field (2019) written by 

Azher Jerjis. The plot of the novel is based on the verbal processes between 
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linguistic agents and activists, and the verbal processes themselves include verbal 

criticisms. Linguistic agents show their civil protest in the critical discourses against 

the dominant sociopolitical issues of the society where unjust politicians practice 

discriminations. The significant contribution of this study is to adapt the individual 

components of Wodak’s model to the content of the novel and discover the verbal 

criticisms on the discursive language of the novel characters. 

Results and discussion: Using Ruth Wodak’s critical approach to examine the 

sociopolitical discourse of the novel Sleeping in a Cherry Field resulted in the 

following findings.  

Wodak’s critical approach is based on the analysis of language as a social action in 

the context of critical communication and critical discourse. This pays attention to 

some certain aspects of language and assesses sociopolitical challenges in the 

discriminatory processes of racism, taboo and social abnormality, social deprivation, 

social rejection and meritocracy, and the relationship of the issues with power, 

ideology and discourse. The examination of all these elements in Sleeping in a 

Cherry Field shows that the novel has mainly been organized according to 

sociopolitical challenges. The challenges can be seen clearly in the verbal 

communication of the social activists. The mentioned discriminatory processes 

caused by power and ideology can be explained clearly by discourse. The linguistic 

activists and agents play the main role in showing the discriminations through 

critical discourse. When discrimination and discourse are examined, the components 

of racism, social abnormality (taboo), social rejection, and meritocracy become 

clear. Saeed Nasir Mardan, the protagonist of the novel shows the components in his 

dialogues with other characters. He seeks his own individual and collective identity 

through the dialogues. By showing the identity challenge in socio-political 

situations, Saeed makes criticisms that are manifested in his language. Power and 

ideology are among the most significant cognitive tools that Saeed uses in his 

identity-seeking challenges within the framework of his verbal criticisms. Saeed’s 

linguistic behaviors are crystalized in his “communicating through pronouncing 

words” in relation with power and ideology. That is, the signs of his linguistic 

behavior are shown by the mental states of “compulsion, encouragement and 

intimidation” as well as the specific terms in the context of power and critical 

discourse. Generally, power and ideology play the main role in Wodak's critical 

approach. 

Conclusion: The descriptive-analytical exploring of the afore-mentioned linguistic 

components to verbally criticize Azher Jerjis’s Sleeping in a Cherry Field (2019) is 

very important. The novel is depicted in such a way that Saeed Nasir Mardan, the 

main character of the novel, criticizes discrimination and injustice when dealing 

with other characters. The discriminations result from the power and the dominating 

behavior of the government, and the criticism is done within discursive dialogues 

between characters. The results show the possibility of adapting the individual 

components of Wodak’s CDA to the content of the novel. This possibility is 

imparted by the social situations and linguistic conditions of verbal communication. 

Keywords: Sociocritical discourse, Verbal critiques, Sleeping in a Cherry Field, 

Ruth Wodak, Azher Jerjis 
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 چکیده 

ا قدرت، یک عمل اجتماعی در ارتباط بی همثابشناسی است که زبان را بهگرایشی از زبان ،تحلیل گفتمان انتقادی
پردازان دهد. روث وداک از نظریهچهارچوب موقعیت اجتماعی مورد ارزیابی قرار میایدئولوژی و گفتمان و در 

های پذیری در موقعیتداند و این سلطهپذیری میتحلیل گفتمان انتقادی است که قدرت و ایدئولوژی را مسبّب سلطه
در  منفعل پذیر وطهزبانی سلهای از سوی گروه این تبعیضاجتماعی و سیاسی مختلف خود مولّد تبعیض است. 

های حضور مؤلفه یهواسطگیرد. انتقاد کلامی از تبعیض بههای کلامی مورد انتقاد و اعتراض قرار میچارچوب بافت
سالاری مطرح های اجتماعی، محرومیت و طرد اجتماعی و هویت طلبی در بستر شایستهنژادپرستی، ناهنجاری

در قالب ادی وُداک ی تحلیل گفتمان انتقهاروش عنوانزبانی مزبور به هایحلیلی مؤلفهت -شود. بررسی توصیفیمی
ای ویژه ( به قلم أزهر جرجیس از اهمیت2019حقل الکرز ) يانتقادهای کلامی محتوای رمان النوم فاعتراض و 

 وتتفا اهمیت این تطبیق و بررسی به جهت وجود نمودهای اعتراضی و گاهی چالشی از تمایز وبرخوردار است. 
ای ترسیم شده گونهمحتوای رمان بهایجادشده در فضای گفتمانی و بافت زبانی و اجتماعی رمان مزبور بوده است. 

ها ها و ناعدالتیهای مکمّل دیگر از تبعیضدر تعامل با شخصیت« سعید ناصر مردان»که شخصیت اصلی روایت 
شود و این انتقاد در بستر حکومت حاصل می یجانبهکهایی که از سوی قدرت و رفتارهای یتبعیض؛ کندانتقاد می
انتقادی  یمحتوای رمان با توجه به این نکته که نظریه پذیرد.ها صورت میهای گفتمانی میان شخصیتچارچوب

. بر ررسی استسازد، قابل بهای موردنظر فراهم میها را از مؤلفهوُداک عموماً بستر اعتراض در چارچوب تبعیض
 های موردی وداک بر محتوای رمان حاضر داردمؤلفه برابرسنجیقابلیت تصدیق پژوهش نشان از  یهنتیجس این اسا

 .یافته استنمود  مانفحوای ر ارتباطات کلامیو شرایط زبانی  ،های اجتماعیو این قابلیت متناسب با موقعیت
 

 حقل الکرز.ي ف النوم، یسجمی، أزهر جرانتقادهای کلا گفتمان اجتماعی و انتقادی، روث وُداک،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
یک عمل و کارکرد  یهمثابشناسی است که زبان را بهتحلیل گفتمان انتقادی گرایشی از زبان

آنچه در اینجا مطرح دهد. اجتماعی در ارتباط با قدرت، ایدئولوژی و گفتمان مورد ارزیابی قرار می
. استروابط منظم میان واژگان و عناصر لفظی و زبانی ای از ارتباط تحلیل گفتمان با شبکه است،

ساخت »های زبانی در گفتمان دارد. مستقیمی به کاربست ساخت یهطورکلی اشاراین بحث به
اصلی یک  یهعنوان یک سازمان اجتماعی دارای بافت منظم اجتماعی است که شاکلزبانی به

های ها و بافتر همین اساس یک سری ساخت؛ ب(17: 2009، ي)الحمیر« دهدگفتمان را تشکیل می
؛ که هدف از آن بازنمایی مشکلات اجتماعی است. باشدمرتبط می تحلیل گفتمانبا  منظم زبانی

عمل اجتماعی در قالب قدرت و ایدئولوژی در  یهمثابازجمله رویکردهایی که تأثیر زبان را به
بوده است. وداک با در نظرگرفتن زبان  1داکدهد، رویکرد انتقادی روث وُ گفتمان انتقادی نشان می

زبانی و  -ای دیالکتیکی میان کردارهای گفتمانیرابطه»عنوان شکلی از کنش اجتماعی، به
های نهادی و ساختارهای اجتماعی )کردارهای های خاص عمل ازجمله موقعیت، چارچوبحوزه

 این رویکرددر (. 56: 1396ر و ربانی، پو)حسن« گیردگیرند( مفروض میها جای میگفتمانی درون آن
درپی و زمان، پیطور همداند که بههای گفتمانی میای از کنشوداک گفتمان را ترکیب پیچیده

ی دید انتقادی در زبان از زاویه»لذا بر این اساس است که  موازی در ارتباط با یکدیگر هستند.
 (.149: 1394گل زاده،  )آقا گیردمورد بازبینی قرار می« روابط اجتماعی
در چارچوب فضای گفتمان سیاسی و اجتماعی  2عملکرد کنشگر اجتماعی مزبور در رویکرد

یت شود. ازنظر وداک سیاست و های فردی و جمعی بازنمایی میبر اساس ژانرهای مختلف و هو
کنشگر در فضای  یهسلط»جامعه محل منازعه برای تحمیل اصل مشروع است. به دیگر سخن 

دادن ها، عقاید و شکلسازی، گرایشیندهای قانونآفر سیاسی و اجتماعی گفتمان به دنبال تحمیل
 ,Wodak(« شود، استسازی و بازتولید قدرت میهای فردی یا جمعی که منجر به هویتبه نگرش

های اجتماعی و چالش یههای حاضر، وداک جامعه را عرصبا توجه به بازنمایی ).1997:37
 شود. های انتقادی مطرح میهایی که در بستر گفتمانچالش؛ داندمیسیاسی 

، نخستشود؛ مطرح میوابسته به یکدیگر  حالنیع دراصلی و دو موضوع  بستردر این 
های اجتماعی در چارچوب قدرت و های اجتماعی که ماحصل تبعیض و نابرابریچالش

های اجتماعی، طردها و تی، ناهنجاریایدئولوژی است. در این چالش ابعاد مختلف نژادپرس
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 مختلف گیرند. از سوی دیگر ابعادها موردبحث قرار میخواهیهای اجتماعی و تمامیتمحرومیت
 ی مستقیم وتأثیر شخصیت سیاستمداران بر اجرااجرای دقیق آن، سیاست که شامل عناصر 

قدرت، ی هواسطت بهو مشارکت در سیاس هارسانه چارچوبسیاست در  یدوبارهسازی افتب
حاضر مورد ارزیابی  اجتماعی هایدر بطن و بستر چالش تواند، میاست مشروعیتو  ایدئولوژی

  گیرد.قرار 
های انتقاد باشد، برابرسنجی مؤلفهی بررسی و ارزیابی میآنچه در پژوهش حاضر شایسته

قلم أزهر جرجیس است. ( به 2019) حقل الکرز يرمان النوم ف کلامی وُداک در فضای ارتباطی
میان کنشگران زبانی شکل موجود  یندهای کلامی  آاصلی محتوای رمان حاضر بر اساس فر یهشاکل

عاملان زبانی درواقع  است؛ انتقادهای کلامیبازنمودی از خود ، یندهای کلامیآاین فرکه  یابدمی
 ،ه که سیاستمدار  آنبه نحوی اعتراض مدنی خود را از فضای سیاسی و اجتماعی حاکم در جامع

 سازند.های انتقادی آشکار میآورند، در بستر گفتمانها را به وجود میتبعیض
های موردی وداک در محتوای رمان و چگونگی تطبیق مؤلفه، پژوهش حاضر هدفترین مهم

حقل الکرز بوده  يهای رمان النوم فهای شخصیتکشف انتقادهای کلامی در بستر گفتمان یهنحو
ی در بستر قدرت و جمع ارتباطنظام پژوهشی حاضر مبتنی بر کاربست و تطبیق عناصر  ت.اس

ایدئولوژی از منظر روث وُداک بر محتوا و بافت زبانی رمان النوم في حقل الکرز بوده است. در این 
ی قدرت و ایدئولوژی بر اساس روابط و تبعیض نژادی، ی مؤلفهیهدوسوی اثربخشتحلیل و تطبیق، 

ی سالارمردمها و طرد اجتماعی، بازنمایی یتمحرومهای اجتماعی )تابو(، یناهنجارازشناسی ب
ی خاص، مورد ارزیابی هالهجه)عنصر دموکراسی( در قیاس با سیاست ضد تبعیض و بازشناسی 

های انتقادی حاضر در گفتمان ها و عرصههمچنین با بررسی و ارزیابی چارچوب گیرد.یمقرار 
  گردد: های ذیل پاسخی ارائهشود تا برای پرسشمی حقل الکرز سعی يوم فرمان الن

های انتقادی چگونه خود را در ژانرها و ها، ساختارهای قدرت و چارچوبایدئولوژی -1
 کنند؟در رمان حاضر نمایان می موجود های رفتاری گوناگون گفتمان سیاسیکنش

، فرآیندهای ارتباطی و هااستدلالث با چه ی اجتماعی خاص در رمان مورد بحهاگروه -2
بخشیدن به تعاریف طرد، تبعیض، سرکوب و استثمار دیگران ی سعی در توجیه و مشروعیتامناظره

 ی در فضای ارتباطی رمان بازنمود یافته است؟توجهقابلبه میزان  هامؤلفهاز  کیکدامدارند و اینکه 
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 پژوهش یپیشینه
ی روشن می  وُداک در فضای ارتباطی رمان النوم في حقل الکرز که نمایهبررسی موضوع انتقاد کلا

نشان از این بحث دارد  و دقیقی از نوع و جنسیت ارتباط میان کنشگران ارتباطی  رمان حاضر است،
کند و بر این ی در جایگاه خود از تحلیل گفتمان انتقادی جدید بحث مینوعبهموضوع حاضر  که

 از جمله: عدودی در این باب صورت پذیرفته است.های مپژوهش اساس
 Language, Power and»و « Discourse and Discrimination»کتاب در دو 

Ideology; Studies in political discourse »منابع نظری عنوان به( 2011روث وداک ) از
هایی برای هرکدام از نهنموبه نویسنده به بیان آراء رویکردی خود پرداخته و ، اصلی پژوهش حاضر

 های مطروحه در چارچوب نظری اشاره داشته است. مؤلفه
های اصلی صورت از پژوهش که (1394کتاب تحلیل گفتمان انتقادی )زاده در فردوس آقا گل

عنوان یک عملکرد اجتماعی در ارتباط با زبان را به، گرفته در باب تحلیل انتقادی گفتمان است
نویسنده به بحث و ارزیابی نیز کند. در بخشی از این کتاب و گفتمان معرفی میقدرت، ایدئولوژی 

 پردازد.  رویکرد انتقادی وداک می
تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم قدرت در دفتر اوّل رمان روزگار »ی با عنوان امقالهدر 

به قلم مهین  «ی مردم سالخورده )اقلیم باد( بر اساس الگوی گفتمانی نورمن فرکلافهشدیسپر
ل ئاز ابزارهای ادبی برای پرداختن به مسا( 1398: 27ی میرزابیاتی )ادبیات پارسی معاصر، شماره

به چالش در محتوای رمان « قدرت»گفتمان  شده و در همین راستااجتماعی و سیاسی استفاده
مراتب لسلهبر اساس سرا ها نظام ارتباطی شخصیتدر این جُستار نویسندگان  .استشده کشیده 

 ییهشکاف طبقاتی میان دوسو بر این اساس، و انددهیکشبه تصویر قدرت در نهاد خانواده و جامعه 
 شده است. گرفته قرارمورد ارزیابی ( پذیرقدرت )کنشگر، ستم

ر )« يمناهج التحلیل النقد»کتاب همچنین   با ترجمۀ (2020به قلم روث وداک و مایکل مای 
پذیرفته در بیان رویکردهای های اصلی صورتاز پژوهش ،شبل محمد حسام أحمد فرج و عزة

 پرداخته شده است.تحلیل انتقادی گفتمان  به فرآیندنظری روث وداک بوده است. در این کتاب 
 یایرمان رو یگفتمان انتقاد لیتحل»ابراهیم کنعانی و صفورا انتظاری در پژوهشی تحت عنوان 

 ییبازنما( به 1401: 29ی )مطالعات زبانی و بلاغی، شماره« وونیون ل یالگو ییهتبت بر پا
یی هایدئولوژیو ا هادگاهید ی  رمان با یکدیگر بر اساسکنشگران اجتماعفضای ارتباطی 
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 یهرابط، وونیموردنظر ون ل ییمعنا -یشناختجامعه یهابا کاربست مؤلفه. نویسندگان اندپرداخته
 و ساز ق،یطر نیااند و از کرده ییمدار را شناساگفتمان یاختارهابا س کیدئولوژیا یندهاآیفر میان

تقابل  ایتعامل  یکنشگران و چگونگ ارتباطو نقش آن در  یدئولوژیقدرت و ا انیجر یریگکار شکل
 اند.قرار داده یابیآنان را مورد ارز انیم

هایی به پژوهشمعدود نیز حقل الکرز  يدر باب ارزیابی و بررسی موضوعیت رمان النوم ف
 توان به منابع و مطالعات ذیل اشاره نمود:آمده که میدر ی تحریرهرشت

« يمهاجر عراق مخیلة يالنوم في حقل الکرز: کوابیس الوطن ف» یسامر مختار در مقاله
کشد ای به تصویر میگونهآرمانی کشور نروژ را به یه( از زبان سعید مردان جامع2020حفریات: )

ها سیاسی و تبعیض-های اقتصادیبی به آن در عراق  درگیر با فساد مقامات، بحرانکه دستیا
رسد. در این مقاله جریان گفتمانی در بستر انتقادهای کلامی نقش اصلی را غیرممکن به نظر می

 کند.می ایفا
به  ایاشاره، (2022النهار العربي: )« تراجیدیا النوم في حقل الکرز» یمقالهزهیر کریم در 

بحث تبعید و تبعیض و آوارگی شخصیت اصلی  وی .داردهای فرد از وطن و غربت دوگانگی
حال قهرمان نوشته شرحدر این دست همچنین دهد.یند گفتمانی نشان میآداستان را در قالب فر

 یابد.داستان در چارچوب انتقادهای کلامی او بازنمود می
 روایی گفتمان در جاودانگی آرزوی انگاره زمان لتحلی»ای با عنوان راضیه نظری در مقاله

(، به 1402: 33ی )زبان و ادبیات عربی، شماره« ژنت ژرار نظریه بر تکیه با «الکرز حقل في النوم»
 و زمان میان ارتباط تبیین ،«الکرز في حقل النوم» روایت انگاره گیریشکل بررسی مبنای

 گفتمان ینظریه اساس بر جاودانگی یانگاره از منبعث عواطف تعیین و شخصیتی هایویژگی
 است. بسامد پرداخته و دیرش ترتیب، و نظم محور سه در ژنت ژرار روایی

النوم في حقل الکرز...سرد یرثی »ای دیگر تحت عنوان مقالهدر أومید عبدالکریم إبراهیم 
ن و ارتباطات کلامی روایتی از سرگذشت زندگی سعید مردا، (2022الخلیج: )« التغریبة العراقیة
دهد. در این مقاله نویسنده تصویر ارائه می« قبل از پناهندگی و بعد از پناهندگی»ی وی در دو برهه

ها از تبعیض، تهدید و سرکوب در داخل و خارج از موطن ترسیم واضحی از بیگانگی و رنج عراقی
 کند.می
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موضوع دی رسید که در خصوص بنتوان به این جمعهای صورت گرفته میپژوهشبا بررسی 
های موردی آن در محتوای رمان النوم في الگوی تحلیل انتقادی گفتمان  روث وداک و تطبیق مؤلفه

ی هذکری در این باب صورت نپذیرفته است. وجه تمایز مقالحقل الکرز پژوهش موردی قابل
 و نمود وجه پژوهش حاضر که از این جهت استهای مذکور حاضر نسبت به سایر پژوهش

 ژهیوبهو واکاوی محتوای اجتماعی و سیاسی رمان،  تحلیل انتقادی گفتمان یهدر حوزرا جدیدی 
. دیگشایمی تبعیض، استثمار، سرکوب و غیره بوده را هکنندانیب هاآنیی که فضای ارتباطی  هارمان

  کرز آشکار است.انتقادی رمان النوم في حقل ال این اصل در بررسی رویکرد وُداک در فضای
     

 نظری چارچوب
بر اهمیت   ،زبانی ههای چندگانه در مطالعکارگیری روشبا بهانتقادی خود وداک در رویکرد 

های ارتباطی در روابط اجتماعی های اجتماعی زبان در بستر جنسیتتشخیص و بازشناسی جنبه
کید و اصرار دارد.  تا در بستر متن و فرآیند  کوشدیمی مزبور هاروشهمچنین او با کاربست تأ

بُعد کلی سه های چندگانه از این روشی اجتماعی را نمایان کند. هایناعدالتو  هاینابرابرگفتمانی، 
های کند که در هرکدام از این ابعاد و مؤلفهقدرت و ایدئولوژی معنا پیدا می ،تبعیض در گفتمان

 د. شوارتباطی پررنگ می یهانقش جنسیت ،موردی آن
 

 گفتمان و تبعیض
های اصلی ازجمله نژادپرستی تبعیض اجتماعی دارد. در این بحث مؤلفه یهای به پدیدوداک اشاره

های محرومیت اجتماعی و ، ناهنجاری یا تابو اجتماعی، جنبه«نگارانهاز اعتبار مطالعات قوم»
گیرند. مورد بازبینی قرار میهای تبعیضی از منظر دیدگاه گفتمانی سالاری در قبال سیاستشایسته

به باور وداک  ؛وار از یکدیگر قرار دارندهای حاضر در یک ارتباط ناگسستنی و سلسلهمؤلفه
یابد و این محدودیت و محرومیت ناشی از یک محرومیت ظهور می ،آنجایی که محدودیت باشد»

مفاهیم انتقادی  ین ارائههمچنین وداک ضم(؛ 51: 2020)فوداک و مایر، « تبعیض و نژادپرستی است
ی و شناختروانهای یلتحل»، بحث تبعیض در بستر گفتمان را منوط به از مباحث مزبور

ی اجتماعی آمیخته به سیاست، ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نیز پویایی شناسروان
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 & Wodakاند )دیم« خوردیماجتماعی که با ساختار شخصیتی افراد در فرایند اجتماعی پیوند 

Reisigl, 2011: 17.)  
 

 نژادپرستینژاد و 
مورداشاره قرار دارد. با پذیرش مفهوم  یکانونی مناقشه یعنوان نقطهمفهوم بدیهی است که به 3نژاد

از منظر کارکرد » روابط نژادی دهد.انتقادی نژاد، وداک بحث روابط نژادی را مورد بازبینی قرار می
ساز ایدئولوژیک برای ایجاد عنوان یک ابزار قانونیاعی دارد. از طرفی، بهاجتماعی، ساختی اجتم

ها به منابع مادی و های اجتماعی خاصی و نیز جلوگیری از دسترسی آنکشی بر گروهفشار و بهره
 Wodak(« است کاررفتهبهفرهنگی و سیاسی و نیز کار، خدمات رفاهی، مسکن و حقوق سیاسی 

& Reisigl, 2011: 20.(  
این بحث است.  4شود، بحث نژادپرستیروابط نژادی گسترده می یمفهومی که از بسط مؤلفه

به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک در جهت سرکوب و محرومیت بخشی از جامعه از منابع مادی، 
های از سوی دیگر متناسب با این ابزار ایدئولوژیک، گروهشود. فرهنگی و غیره درنظر گرفته می

درصدد جایگزینی با یک هویت مثبت هستند و در برابر آن یا اند و نژاد را پذیرفته یپذیر ایدهآسیب
یا درصدد مقاومت در برابر چنین ابزاری برای اثبات هویت جمعی خود. اصطلاح نژادپرستی در 

 حوزه مفاهیم ترتیبی و» ؛ از جملهها و ژانرهای کنشی مختلفی شدههای مختلف وارد حوزهزمان
ای است حوزه»دوم  یهای جنسیتی، گونه و طبقات مختلف است. حوزهبندی که شامل حوزهطبقه

نادر،  یدرو البته در موا« شهروندان»، «ملت»سیاسی و اجتماعی نظیر  یهاکه عنوان گروه
دیگر  ی؛ و حوزهگیردیدر برمرا « خانواده»و « یبنددرجه»، «نسل»، «اربابان قدرت»، «سلسله»

 & Wodak(« گیردیم بر را در یهای زبانی خاصهای زبانی و خانوادهای است که گروههزمین

Reisigl, 2011: 17.( طورکلی بحث روابط نژادی و نژادپرستی اغلب در قالب انتقادهای کلامی به
 یابد.در چارچوب واژگان استعاری و کنایی تحقیرآمیز و سرکوبگرانه نمود می

 
  5ی: تبعیض و تابواجتماع هایناهنجاری

از این اصطلاح است. او تابو  6شود، تعبیر ویلیام وُنتترین تعاریفی که برای تابو ارائه میاز مرسوم
معرفی « تر از وجود خدایان و مذاهببشری و دیرینه یهترین مجموعه قوانین نانوشتقدیمی»را 
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خطی از قراردادهای زبانی و گذر از ت»نظر وُداک نیز  از این مفهوم (308 /2، 1906)وُنت، کند می
های گفتمان سیاسی عادی انگاشته ای که در چارچوب جریانگونه هب؛ رف گفتمانی استمرزهای عُ 

به سه شکل کلی جنسیت، در طبقات اجتماعی تواند . این مؤلفه می)Wodak, 2020: 94(« شود
ر گفتمان انتقادی صورت رنج جنسیتی و سیاسی، فرهنگی و سانسور یا خودسانسوری در بست

 پذیرد.
ها و جوامع انسانی ظهور جنسیت و رنج جنسیتی به شکل گسترده در فرهنگ هایهزمین

های نژادی و یابد. این مسأله عموماً با احساسات ترس، سرخوردگی، شرمساری از موقعیتمی
ات قوانین بنا به مقتضی ،کنشگر از بدو تولدطی آن شود که جنسیت فعلی کنشگر همراه می

شود. این دسترسی اجتماعی محروم میفردی و اجتماعی از دسترسی آزاد به برخی از امکانات 
روابط آزاد زن و مرد، ملاقات آزادانه با معشوق، »برانگیز باشد. برای نمونه تواند چالشحتی می

ع های اجتماعی در جوامهای خاص در کنشها و محدودیت در شرکت آزادانه جنسیتشوخی
 (.13: 2017)درویش، « سنتی ازجمله تابوها است

که ازنظر مطالعات  رودشمار میبههای اصلی تابو از دیگر مؤلفه نیز سیاسی و فرهنگی یهزمین
های حاضر از گیرد. مؤلفههای گفتمانی را دربر میهای منفی جریاننگارانه بیشتر جنبهقوم

او از واژگان گفتمانی در بستر روابط اجتماعی و  یاستفاده یهوضعیت عاطفی گوینده و نحو»
. )O’Driscoll, 2020: 36(« گیردجایگاه او در طبقات اجتماعی و عملکرد بین فردی نشأت می

 یتواند با کاربست الفاظ و اصطلاحات عامیانهمیدر بافت متن های مزبور جایگاه زبانی مؤلفه
الب توهین به اشخاص، توهین به مقدسات و رف در بستر جریان گفتمانی و در قخارج از عُ 

 نمود یابد. سوءاستفاده از قوانین

اشاره به سانسور و خودسانسوری دارد. این مؤلفه  ،های اجتماعیدیگر در ناهنجاری یهعرص
های شدید واژگانی در بستر گفتمان انتقادی است که عملکردهای احساسی منتج از محدودیت

ی دارای مسأله» ی و گفتمانیارسانهدر بستر  ور و خودسانسوریدارند. به باور وداک سانس
این  ).Wodak & Reisigl, 2011: 173(« ها به وجه غالب استیگریهماهنگها و بندییتاولو
رویدادهای فرهنگی و اجتماعی است که به »ها متناسب با گریها و هماهنگیبندییتاولو

این مؤلفه  (.220)همان: « پذیردیمدهای اجتماعی صورت ی تجارب هر فرد در بستر رخداپشتوانه
 یابد. صورت اشکال کوتاه شده در جریان گفتمان نمود مینیز به
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  7محرومیت و طرد اجتماعی
شود دیده می 8یند پویای سلب صلاحیت اجتماعیآفر»عنوان مفهوم طرد اجتماعی یا محرومیت به

در این  ؛شودنقض و قطع می ،کنندای که در آن زندگی میموجب آن روابط بین افراد و جامعهکه به
دولت مسئول تقویت پیوندهای اجتماعی است که افراد و جامعه را به یکدیگر متصل  ،رویکرد

موضوع طرد اجتماعی اشاره به سطح زندگی افراد در (. 39: 1384، الدینو تاج )غفاری« سازندمی
طورکلی مفهوم محرومیت و طرد اجتماعی یعنی بهدارد؛  برخورداری از امکانات رفاهی و اجتماعی

های اجتماعی، اقتصادی، تراز جمعیتی و نحوه توزیع امکانات در تراز جمعیتی ظهور زمینه»در 
 (.152: 2007)هیلز و همکاران، « یابدمی

ی دارانهی روابط سرمایهگیرانههای جهتیتمحدود»به باور وداک این محرومیت ناشی از 
یدادهای سیاسی، روها و ینهزممردم( است که در آن  -دهنده )حکومتجود میان عاملان جهتمو

 ).Wodak & Reisigl, 2011: 207(« و بررسی است بحثقابلاجتماعی و نژادی 
، 10اجتماعی روابط، 9منابع مادی»های طرد اجتماعی با ابعاد محرومیت از مؤلفهدرواقع 

الدین، غفاری و تاج) شوندشناخته می« 12روابط همسایگی  و 11یاساسخدمات فعالیت های مدنی، 

1384 :40.) 
 

 سالاری در قبال سیاست ضد تبعیضسالاری و مردمشایسته
است که به  13سالاری یک مفهوم مشورتی و گفتمانی از دموکراسی مشورتیسالاری و مردمشایسته

های ه ابزار مناسبی برای تقابل با کنشرسد این مؤلفانتقادی متعهد است. به نظر می ینظریه
ای که تا حد ممکن نظام عدلیه» شودچنین مفهومی سعی میدر تبعیض باشد.  سیاسی مولّد  

ویژه وقتی پای دادگاه قانون اساسی و دادگاه اداری در میان منصف و منطقی است برپا شود )به
جریان یابند و البته شهروندان منتقد، هایی که تا حد ممکن آزاد، مستقل و منتقدند است(، رسانه

گاه به سیاست و فعال که دوست دارند مواضع شفاف داشته باشند و می خواهند شجاعانه در آ
 ,Wodak & Reisigl(« ای سهیم باشند، تربیت شوندمدنی قوی یگیری مشورتی  جامعهشکل

اعتراض مدنی( را برای  حقوق عمومی و توانایی -وداک دو فاکتور اصلی )عدالت ).264 :2011
 گیرد.مفهوم حاضر در نظر می
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دموکراسی مشورتی است. در این  یهای اصلی مؤلفهاصل عدالت و حقوق عمومی از حوزه
های سیاسی مرتبط با منافع عامه مردم باید ها و تصمیممشروعیت و قانونی بودن نیات، طرح»حوزه 

گرانه، با بحث و ب گفتگو و به روش توصیهبه مشورت گذاشته شود. این تصمیم باید در قال
ی مخالفان و موافقان صورت پذیرد تا منافع و کردن منتقدانهاستدلال منطقی، با سبک و سنگین

ها، اجرای گیریهای درگیر شفاف شود و با نظارت عموم مردم بر روند تصمیمهای طرفانگیزه
مشروعیت »که کند این مسأله میمشروط بر وداک این اصل را (. 264)همان: « ها تسریع یابدآن

-های غالباً منصفانه شکلبستانسالار باید حاصل روندهای گفتگومحور باشد که در قالب بدهمردم

های کنش سیاسی نظرات عموم جامعه درباره گرفته و در فضاهای عمومی مختلف یا حوزه
« و آزادانه مطرح شودهای مشترک مردم به صورت منطقی، باز مشکلات سیاسی و پرسش

(Wodak & Reisigl, 2011: 268). 
توانایی اعتراض مدنی و ضد تبعیض  کنشگران  ،از نمودهای دیگر بحث دموکراسی مشورتی

یت و قدرت اجتماعی جدید »است. به باور وداک این توانایی اجتماعی  گامی برای جستجوی هو
شده و با آن پیوند دارد؛ و بیگانه هراسی همراهگرایانه یملی هامؤلفهاز سوی عامل کنش است که با 

 (.265)همان: « شده در بستر جامعه استیی ناشی از تغییرات ایجادهاترسیی که همگام با هامؤلفه
 ،هایی که اگر مستقل و منتقد باشندرسانه؛ ها استاین مسأله از سویی منوط به آزادی رسانه

گاه به می  حقوق سیاسی خود پرورش دهند.  توانند شهروندانی منتقد و آ
 

 قدرت و ایدئولوژی
اعمال قدرت و تأثیر آن در رفتارهای سیاسی و  یهبحث دیگر گفتمان انتقادی وداک اشاره به نحو

اجتماعی )و به تعبیری قدرت و ایدئولوژی( دارد. به باور وداک قدرت مفهوم مرکزی تحلیل انتقادی 
ربرد زبان توسط صاحبان قدرت، یعنی سیاستمداران و کا»گفتمان است. این تحلیل معمولًا 

ر، « کندتحلیل و بررسی میرا  هاگذاران وضع موجود و نابرابریقانون (. 31: 2020)فوداک و مای 

ای ثابت از مجموعه»که دهند را تشکیل میها نیز بُعد دیگری از تحلیل انتقادی گفتمان ایدئولوژی
برپایی و »درواقع (. 30: 2014)فوداک و مایر: « وسته یا مرتبط هستندپیهمها یا باورهایی بهارزش

های سیاسی و ها و مسلککشی بر اساس ایدئولوژیحفظ روابط میان قدرت، سلطه و بهره
به باور وداک مفهوم قدرت و ایدئولوژی در بستر (. 92: 2021)صوضان، « پذیرداجتماعی صورت می
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گفتمان  در چارچوب و عملکرد عاملان زبانی رفتارنوع  واقع در .کندیمکنش اجتماعی معنا پیدا 
ی عاملان و متناسب با نوع جویانهی سنجشی، عملکردی و مشارکتهاقالببر اساس »

 . (Wodak & Reisigl, 2011: 54-55یابند )یمسنجیده و اعتبار « روابطشان
اصلی که وداک از آن  یابد؛د مینمو 14خواهیاصل تمامیتدر بحث از قدرت و ایدئولوژی       

« پذیرییند ایجاد وحشت در جامعه در جهت سلطهآاستفاده و اعمال قدرت مطلقه با فر»عنوان به
توان انتظار بازتاب چنین رفتارهایی را در . از راهبردهایی که می)Wodak, 1989: 56(کند یاد می

 های زبانی )بهبار در چارچوبهای ترغیب و اجنخست بازشناسی حالت»قالب قدرت داشت، 
 و یا یک صنف های خاص یک زبانارزیابی لهجه پس از آنعنوان زبان سیاست و سیاستمداران( و 

و تثبیت  اعتبار، ارزشمندی و یا تخریب در جهت سرکوبگری یهمثاببهیک رفتار سیاسی و  عنوانبه
 . (Wodak, 1989: 140« )است قدرت مطلق

 
 مثابه قدرت و کسب اعتباربه15ختی ترغیب و اجبار شناراهبردهای زبان

سیاستمدار با »شود؛ یعنی عنوان زبان سیاست و سیاستمداران شناخته میترغیب و اجبار به یهمؤلف
خواهد است و گوید و آنچه میاستفاده از راهبرد ترغیب و اجبار درصدد معتبر جلوه دادن آنچه می

بحث رویکردی وداک بر روی . )wodak, 1989: 17( «پذیردیاین مسأله با ابزار قدرت صورت م
کند. این یند قدرت معنا پیدا میآاصلی متقاعدساختن است که در قالب فر یمتمایزکردن دو مؤلفه

کند تا فرد را ترغیب و مُجاب به انجام چیزی نماید؛ و در بُعد دیگر کنشگر اصل از سویی تلاش می
 نماید. را مجبور به انجام کاری می

وسوسه، »ترغیب کردن )مُجاب نمودن( و مجبورساختن در چارچوب گفتمان از طریق ایجاد 
طورکلی بُعد ترغیب و به(. 65: 1398)شعیری، یابد نمود می« دلربایی، تهدید، ترس، تحریک و اغوا

را ر شود شود یا قرار است برقراای که بین گوینده و شنوندگان ایجاد میکند رابطهاجبار سعی می
  .درستی اداره نمایدبه
 

 قدرت و کسب اعتبار یهمثاببه 16خاص هایلهجه
نمود دیگری از زبان  عنوانهای خاص یا کاربست اصطلاحات خاص در بستر گفتمان بهلهجه

زبانی است که ازنظر دستوری مبتنی بر زبان رایج  یویژههای جنبه های خاص وسیاست  گروه
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به باور وداک  های لغوی، معنایی و نحوی است.حوزه های خاصی دری ویژگی، اما داراباشدمی
صورت مثبت و یا تأثیر روانی و تخریبی پردازان گفتمان برای کسب اعتبار و ارزشمندی بهسخن»
کنند، اما بدون اینکه این اعتبار با محتوای صورت منفی از اصطلاحات خاص عامیانه استفاده میبه

  ).Wodak, 1989: 141(« کل توجیه شودشده در شداده
کارکرد تثبیت هویت گروهی، تحکیم گروه از طریق دنیای »صورت تواند بهاین معرفی می

(؛ 142)همان: « طور طبیعی، انتقال مطالب خاص نیز باشدبیرونی، تعیین گروه به افراد خارجی و به

داشته باشند و احساسی اعتبار آمیز ممکن است کارکردی  کاربرد این اصطلاحات در بستر گفتمانی
د که حال بیانگر روشی دقیق برای صحبت در مورد محتوای ایدئولوژیک خاص باشنو درعین

  برای رسیدن به غرض متن استفاده شود. دواژهیکلیک  عنوانبه تواندیم
 

  رمان النوم في حقل الکرز خلاصه
پیرامون موضوعات زندگی در تبعید، دلتنگی  هاهای عربی که مضامین آنها و رمانوجود داستان

چرخد، زندان سیاستمداران و غیره می یبرای وطن، آوارگی و تبعیض اجباری، مرگ در زیر شکنجه
همه  و پرسش از چگونگی پذیرش هویت تعلقیبیدیگر عجیب یا جدید نیست؛ و احساس 

ار ادبی و بخشی از فرآیند تحلیل موضوعاتی هستند که به ضرورتی مبرم برای پرداختن به آن در آث
( به قلم أزهر جرجیس 2019اند. رمان النوم في حقل الکرز )انتقادی در بستر گفتمانی تبدیل شده

های خود را به جهت دوری از وطن به ازجمله آثار ادبی نوینی است که نویسنده در آن کابوس
انتقادهای کلامی بازنمایی خاطر تبعیض، تبعید و سرکوبگری نظام دیکتاتوری در چارچوب 

عراق قبل از ورود آمریکا به جنگ و اشغال  یگذشته»کند. وقایع رمان بین دو زمان مختلف می
پی بودن این اتفاقات ناشی  در افتد. درهم تنیدگی و پیاتفاق می« آن از و پس 2003عراق در سال 

با « حدیث نفس»گویی یه به تککه او با حالتی شبدرحالی ؛است آن از روایت قهرمان داستان
 پردازد.های شبانه به روایت از چنین اتفاقات میرؤیاهای روزانه و کابوس

اتفاقات  یهداستان سرگذشت شخصی عراقی به نام سعید ناصر مردان است که در بحبوح
 ها وها، تابوها، ترسشود و عاصی از تبعیضسقوط رژیم دیکتاتوری به کشور نروژ پناهنده می

دهد. سعید مردان در جانبه تن به تبعید و آوارگی اجباری میهای یکها از سوی قدرتتحمیل
تلخ  یهاز تجرب دور دوران پناهندگی به دنبال کسب هویت جدیدی است تا زندگی جدیدی را به
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شود و مند میپیشین شروع کند. وی با کسب هویت سعید یانسن در نروژ از امکانات جدیدی بهره
هرچند به خاطر نژاد و هویت پیشین خود از سوی ؛ کندگ جدیدی از زندگی خود را شروع میبر

شود. باید گفت ساختار روایت حاضر متشکل از ها روبرو میبرخی با تمسخر و محرومیت
های فرعی است؛ با دیگر شخصیت« سعید یانسن»پی شخصیت اصلی داستان  در های پیگفتمان

 ها است. تابی از شرایط زبانی و انتقاد کلامی از سوی این شخصیتو چارچوب گفتمان باز
 

 تحلیلی انتقادهای کلامی در رمان نمودهای
 های انتقادی گفتمان وداک و شرایط زبانی و گفتمانی رمان النوم في حقل الکرزبا بیان مؤلفه

مان حاضر وجود های مزبور در محتوای گفتمانی رامکان تطبیق و ارزیابی مؤلفه گفت توانمی
 پذیرد:های موردی در ذیل صورت میدارد. لذا این استنتاج با بررسی نمونه

 
 گفتمان و تبعیض

نژاد و نژادپرستی،  یهتبعیض اجتماعی ازنظر وداک در چهار مؤلف یهپدیددر این بحث 
 سالاریسالاری و مردم، محرومیت و طرد اجتماعی، شایسته«تابو»های اجتماعی ناهنجاری

 در قبال سیاست ضد تبعیض در ساختار گفتمانی قابل ارزیابی است.« دموکراسی مشورتی»

 
 نژاد و نژادپرستی

یند تبعیض در ساختار گفتمان اجتماعی و سیاسی آهای اصلی فربحث نژاد و نژادپرستی از مؤلفه
بری در های زیستی، فرهنگی، اجتماعی و سازمانی که منجر به نابرااست. در این بحث تفاوت

کانونی  یهعنوان نقطشود بهتوزیع عادلانه ثروت و امکانات در ساختارهای سیاسی و اجتماعی می
بندی جنسیت، کلی طبقه یگیرد. در بحث از نژاد و نژادپرستی سه دستهبحث مورد ارزیابی قرار می

 قابل مشاهده است:های زبانی بندی گروهو طبقه هافرقه

کلُ لعبة » ن أرواح   يالّت -عمرو  يعل-ستأ ها ملایین الدولارات، الکثیرَ م  ن أجَل  صُرف م 
یّةً واحدةً  ي الّذین لا یحملونَ فكَ ، سیّما اولئالعراقیین هم هو  (.181: 2019)جرجیس، « جیوب 

سازی از سوی عاملان کنش در حاضر نشان از یک بازی هویتی هوارجمله جریان گفتمانی  
ستی دارد. در این گفتمان سعید ناصر مردان از تبعیض نژادی که از سوی بستر مؤلفه نژاد و نژادپر
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جنگ، تنش و « عمر-بازی علی»مذهبی برتر  یههویت و فرق یههای مسلح که به بهانفرقه
کند. این اند، انتقاد میآمیزی فراوانی را در فضای اجتماعی جامعه ایجاد کردهبندی تبعیضطبقه

که وداک به آن  باشدمیای لهأدارد و این مسمشکلات اجتماعی را بیان می نوعیگفتمان انتقادی به
شود که ایجاد تفرقه میان در این گفتمان با نوعی ساخت اجتماعی مشاهده می معتقد است. درواقع

بخش برای سرکوب و یک ابزار ایدئولوژیک مشروعیت عنوانبهاز طریق بازی مذهبی  هاتیقوم
از دسترسی به منابع خاص مادی،  هاآنجتماعی خاص و محروم کردن ی اهاگروهاستثمار 

. این مسأله خود منجر به بازتولید نابرابری و تبعیض شودیمفرهنگی، سیاسی و غیره شناخته 
در محتوای ارتباط کلامی گفتمان حاضر این نمود را دریافت  توانیماجتماعی و سیاسی شده که 

 کرد.

 یهبندی خاص مذهبی و در ادامشود که ایجاد طبقهمی برداشتبا بررسی گفتمان حاضر چنین 
نژادی  -نظامیان در جهت سرکوب و پاکسازی مذهبیهای فرهنگی از سوی شبهآن ایجاد تفاوت

های ایجادشده، بحث نژادپرستی در گیری تفاوتخاص صورت پذیرفته است و با شکل یهیک فرق
های بانفوذ در فضای اجتماعی و سیاسی یافته که این نژادپرستی از سوی فرقهی نمودبستر گفتمان

 مشروعیت یافته است. 

ن عدد  ةَ بلدٍ تشکّلَ الأناثُ فیه  النسب يفأنتَ فلا تعجّب لسطوۀ  النساء  ههنا یا سعید، » الأکبرَ م 
ها فو الأقلیّةُ مغلوب  علی أم يیا عزیز فنحنُ أقلیّة  ...  السکّان    (.110-111: همان)« العادة   ير 

های گفتمانی بازنمود هایی که وداک در بستر نژاد و نژادپرستی و در قالب جریانازجمله مؤلفه
دادن به یک جنسیت ویژه است و علت آن های فمینیستی یا اهمیتسازد، وجود نمودها و نشانهمی

ت کثرت جمعیت آن از امکانات تعدد یک جنسیت خاص در یک موقعیت ویژه است که به جه»
سعید »این مسأله نیز در گفتمان حاضر میان ). Wodak, 2011: 14(« شودای برخوردار میویژه

شود. در بستر جریان گفتمانی حاضر انتقاد کلامی مبتنی بر آشکار می« هنریک وینستاد»و « مردان
 تشکّلَ الأناثُ فیه  النسبۀَ بلدٍ  يف»وجود و سلطۀ یک جنسیت خاص است و این از عبارت زبانی 

ن عدد  السکّان    شود. برداشت می« الأکبرَ م 

فنحنُ »در ادامه واکنش عاملان زبانی به این نسبت تراز جمعیتی در چارچوب انتقاد کلامی 
ها في یا عزیز أقلیّة   درواقع عاملان زبانی  ؛شودآشکار می« العادة   يو الأقلیّةُ مغلوب  علی أمر 

پذیر هستند که متناسب با این ابزار یک گروه آسیب یهنمایند« دان و هنریک وینستادسعید مر»



  نقد ادب معاصر عربي  228

اند و از سوی دیگر نژاد غالب را در فضای اجتماعی و سیاسی گفتمان پذیرفته یایدئولوژیک ایده
باید گفت  درواقع درصدد مقاومت در برابر چنین ابزاری برای اثبات هویت جمعی خود هستند.

جنسیت خاص در بستر روابط اجتماعی خود موجب بازتولید نابرابری و تبعیض تسلط یک 
. این مسأله در گفتمان حاضر آشکار است و انتقاد عاملان زبانی به شودیماجتماعی و سیاسی 

جهت همین بازتولید نابرابری و تبعیض در برخورداری از امکانات فرهنگی، اجتماعی و غیره بوده 
 است.

 
 اجتماعی: تبعیض و تابو هایناهنجاری

دهد که بتوان به یک رفتار کلامی نسبت داد. وضعیت تابو یا ناهنجاری اجتماعی زمانی روی می
پرداز گفتمانی از نقض هنجارهای اجتماعی مبیّن بازنمود تابو در گفتمان انتقادی عاطفی سخن

تابوهای سیاسی و های کلی رنج، رنج جنسیتی و های موردی این بخش به دستهاست. مؤلفه
 :بررسی استشود که در نمودهای ذیل قابلبندی میفرهنگی تقسیم

،  کانَ لا یغتسلَ إلّا مرّةً مورتن ... » واحدةً کلَّ ألف  عامٍ و لا یحرجَه إن خَرَجَت نوطاتُ العزف 
ن مکانٍ آخرٍ  ، أم م  ن فمه  و  يلمصیبة  فوقَ رأس   اكَ ضحکتُ کثیراً و أنا أستمعُ أوّلَ لیلة لتل، عند النوم  م 

 (.92: 2019)جرجیس، « بَکیتُ کثیراً و لم أنام حتّی الصباح  
عنوان کنشگر و بازیگر اصلی کنش یافته که سعید مردان بهای شکلگونهروایت داستان به

های انتقادی زیادی استفاده های خود با دیگر عاملان زبانی از سازهاجتماعی در چارچوب گفتمان
(؛ لذا 75: 1395، وُداک و همکاران)« گفتمان نوعی کنش اجتماعی است»که زآنجاییکند. امی

ها نمود یابد و کنشگران در تضاد با تواند در رفتارهای کلامی شخصیتهای اجتماعی میاین کنش
ی زبانی و اجتماعی یک جامعه هاعرفخارج از  هاکنشاگر این ها دست به انتقاد بزنند. این کنش
این انتقاد به خاطر وجود تابو در  درواقع. شودیمنجر به انتقاد در بستر روابط کلامی باشد، م

رفتار »برای اینکه تابو واجد شرایط شود باید به یک هنجار ی اجتماعی حاکم است. هاچارچوب
یابد که تولید آن منجر به نقض هنجارهای نسبت داده شود؛ یعنی تابو زمانی بروز می« کلامی

  شود. موردنظر
مارتین »اش اتاقیبه جهت نقض هنجارهای اجتماعی هم« سعید مردان»در گفتمان حاضر 

آورد. در با رفتار کلامی خاصی انتقاد خود را از وضع موجود بر زبان می« کوزووییی هپناهند
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نوطاتُ کانَ لا یغتسلَ إلّا مرّةَ واحدةً کلَّ ألف  عامٍ و لا یحرجَه إن خَرَجَت »بخشی از گفتمان 
ن مکانٍ آخر ، أم م  ن فمه  ، عند النوم  م  در قالب « مارتین»های خارج از عرف سعید به کنش« العزف 

عنوان رفتارهای ها از نظر سعید بهای دارد. این کنشاشاره« کثیف بودن و صداهای خارج از عرف»
ت شده است که با ای روایگونهپرداز بهناقض هنجار اجتماعی تعبیر شده و وضعیت عاطفی سخن

ضحکتُ کثیراً »شود؛ و این وضعیت عاطفی در قالب گفتمان انتقادی تضاد خنده و گریه همراه می
 نمود یافته است.« و بَکیتُ کثیراً ... و 

،  ماذا تشربان؟ قهوة. قالَت إیزابیل. وَ أنتَ؟ بیرة.» لکنَّ السیّدة قلتُ مُحاولًا تلطیف الأجواء 
 (.110 همان:)...« ، فتدارکتُ علی الفور: قهوة ینهابع يإیزابیل شَزَرَتن

دارد. این « شراب»محتوای گفتمان حاضر نشان از استفاده و کاربست اقلام مصرفی ممنوعه 
که تابو اصطلاحی است آنجایی های تابو در ساختار اجتماعی است. ازمسأله بازنمودی از چالش

 یههای هنجارشکن، روابط خودسرانبست کنشقانون کلی روابط اجتماعی از ممنوعیت کار»که 
)علی یاسین به نقل است « خارج از عرف و ممنوعیت نوشیدن و یا خوردن اقلام مصرفی هنجارشکن

های هنجارشکن در چارچوب ؛ لذا در عبارت زبانی حاضر وجود کنش(45: 1983از فروید، 
منجر به انتقاد کلامی از سوی « ماذا تشربان؟ ... بیرة»در ساختار گفتمانی « آبجو»نوشیدن 

شود. این انتقاد درواقع واکنش و های دیگر کنش اجتماعی در فضای اجتماعی میشخصیت
 یابد. در بستر رفتارهای کلامی نمود میاست که العملی غالباً منفی عکس

د و انتقا« بعینها يشَزَرَتن»عنوان شخصیت فرعی با حالت رفتاری به« ایزابل لوندیمو»درواقع 
دهد. با بررسی ساختار گفتمانی اعتراض خود را در قبال رفتار ناهنجار سعید مردان نشان می

های تابوآمیز رسد که فرایند انتقاد کلامی از کنشهای زبانی مزبور چنین به نظر میعبارت
 درستی بازنمود یافته است. اجتماعی به

ن الأسفلت» ها أنابیبُ نفط  عملاقةُ. ، یحملُ النقشُ )ص ح( و کراج  کثیر  م  ثُمَّ مُدّت بینَ أضلاع 
ن بعد ذل تمّت استباحة المُتحف  لتکمّل مسلسلَ التخریب  و...و  كدخلَت أمریکا أرضَ الإلة  م 

ها يالعراق  (.190: 2019)جرجیس، « أمامَ أنظار  جیش 
از  . این بحثاستپرداز گفتمانی عنوان نمودی از خودسانسوری سخنگفتمان حاضر به

ن الأسفلت»عبارت زبانی  یهشاکل شود. به برداشت می« یحملُ النقشُ )ص ح( و کراج  کثیر  م 
شود. در های اصلی تابو سیاسی در نظر گرفته میعنوان یکی از مؤلفهباور وداک خودسانسوری به
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و  های اجتماعی متأثر از رنجش و ترس از یک عملتمامی عادات و کنش»بحث از تابوی سیاسی 
واقع  در(. 45: 1983)علی یاسین به نقل از فروید، « یابندرفتار کلامی یا روانی شکل و هویت می

متأثر از اجرای سیاست و شخصیت عاملان قدرت در بستر فضای سیاسی و  ،گیری هویتشکل
 اجتماعی است. 

ین انتقاد در بستر پردازد و ابه انتقاد از وضع موجود می ،سعید مردان با در نظرداشتن این مسأله
ها يتمّت استباحة المُتحف  العراق»عبارت زبانی  واقع انتقاد  شود. درآشکار می« أمامَ أنظار  جیش 

صورت یک عبارت زبانی کنایی آورده شده است؛ یعنی سعید مردان ضمن کلامی حاضر به
ی ارتش کاربست مؤلفه خودسانسوری به جهت ترس و سرکوب از سوی عاملان قدرت، توانمند

 گیرد.پوشالی رژیم دیکتاتوری عراق را به سخره می
 

 محرومیت و طرد اجتماعی
یابی به احتیاجات اولیه و ضمن اینکه کنشگر از دست» و طرد اجتماعی محرومیتدر بازشناسی 

روی گیری هویت وی و کسب هویت مشخص اختلال ، در شکلشودداشته مینخستین خود باز
 :بحث و بررسی استهای ذیل قابلاین مسأله در نمونه ).Wodak, 2011: 257(« دهدمی

 يمُنحنا هویّاتٍ تحملَ أرقاماً بدلَ الأسماءَ. کانَت هویّتوَصلنا إلی مرکز  إستقبال  اللاجئین  و »
قرب الرقمَ سبعماءة و سبعة و سبعین. تحملُ  نّهُ أمسی مائةً واحد  أحدُ  يجلسَ ب  اللاجئین  مُتذمّراً، لأ 
مَن کانَ السببَ یا أخ واحد واحد  قُل اللهُ یلعنُ أذنة:  يفهمستُ ف ...ما هذا الحقُ الجحیمُ؟! عشر: 
 (.84-85: 2019)جرجیس، « واحد

در کسب امکانات اولیه و کسب  انیها و مشکلات پناهجومفهوم گفتمان حاضر به چالش
حضور فرد در جوانب و محرومیت اجتماعی، ممنوعیت »که جاییآن دارد. از اشاره هویت جدید

طور ؛ لذا این بحث به(26: 2007)هیلز و همکاران، « های اصلی از زندگی اجتماعی استجنبه
مُنحنا »زبانی  یهبا بیان گزار« سعید مردان». در این گفتمان شودمیآشکار در گفتمان مزبور نمایان 

به « قمَ سبعماءة و سبعة و سبعینالر تحملُ  يهویّاتٍ تحملَ أرقاماً بدلَ الأسماءَ. کانَت هویّت
 کند.   محرومیت خود و دیگر پناهندگان در موقعیت و پایگاه اجتماعی مشخص اشاره می

هویتی به او بدهد، با  یهجای اینکه شناسنامپرداز با بیان اینکه عامل قدرت بهواقع سخن در
 آن . ازکندخود را بیان مینتقاد او را شناسانده، ا« سبعماءة و سبعة و سبعین يهویت»گذاری شماره
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های گذاری به محرومیت وی از امکانات اولیه و انزوای اجتماعی او از کانونکه این شمارهجایی
شده و بستری را برای ناراحتی و عصبانیت او از این تبعیض فراهم یهاجتماعی منجرشده، زمین

ین انتقاد در چارچوب گفتمانی سعید وجود انتقاد کلامی در بستر گفتمانی فراهم کرده است. ا
« مَن کانَ السببَ یا أخ واحد واحد واحد قُل اللهُ یلعنُ »زبانی  یهمردان با یکی از پناهجویان با گزار

 مشخص شده است.
،  يالکرفانُ الّذ» . يستخدام  البشرسیّئاً و غیرَ مناسبٍ للاأنامُ فیه  بعدَ ساعات  العمل  الطویلة 

ن العفن  و البکتریاکانَ صندوقاً ضیّ  ه  خرائطُ م   (.92: 2019)جرجیس، « قاً و رطباً، تسیرُ فوقَ أضلاع 
 . ازقابل مشاهده استنوعی از محرومیت اجتماعی ، پیشین یهنمون هماننددر این گفتمان نیز 

گذاران و سیاستمداران در یک پایگاه های سیاسی  قانونمحرومیت متأثر از کنش»که جاییآن
در چارچوب « سعید مردان»؛ لذا )Wodak, 2011: 257(« داده استعی مشخص رویاجتما

کید دارد و شرایط و موقعیت های اجتماعی خود در زمان پناهندگی گفتمانی حاضر به این مسأله تأ
 ،اجتماعی تیمحرومو  طردموضوع داند. را متأثر از شخصیت و رفتار سیاسی سیاستمداران می

در این ابعاد سطح زندگی افراد براساس میزان که  ی رفاه و سطح زندگی دارداشاره به ابعاد ماد
های اجتماعی مختلف سنجیده ها و پایگاههای فرد در موقعیتمطلوبیت امکانات و دارایی

قرار  شرفاه با داوری در تراز جمعیتی مورد سنج ،شود. از سوی دیگر در نگاه دوم این سطحمی
ن »های زبانی ن با بیان گزارهسعید مردا؛ لذا گیردمی سیّئاً و غیرَ مناسبٍ، ضیّقاً و رطباً، خرائطُ م 

به این محدودیت و محرومیت اشاره دارد و از این وضعیت در پایگاه اجتماعی « العفن  و البکتریا
واقع شخصیت اصلی روایت با بیان این وضعیت نامطلوب که مکان استراحت  کند. درانتقاد می

امناسب، نمور و متعفن بوده است، به انتقاد از این وضعیت سیاسی و اجتماعی وی بدبو، ن
 و این انتقاد در رفتار کلامی وی به نحوی نمود یافته است. پردازدمی

 
 سالاری در قبال سیاست و تبعیضو مردم سالاریشایسته
شود. در مطرح می« دموکراسی مشورتی»سالاری در رویکرد وداک با عنوان سالاری و مردمشایسته

 ،پرداز و سیاستمداران برای احقاق حق بسیار پررنگ استای سخنبحث حاضر که نقش مجادله
حقوق عمومی و توانایی اعتراض مدنی در چارچوب گفتمان انتقادی  اصلی عدالت، یهدو مؤلف

 گیرد.موردبحث قرار می
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ن ذل أینَ الدولةُ » یا أستاذُ، لو  كبالله علیو أردفُ:  كَ ألتُه بحرقةٍ. هاهاهاها ....ضحس؟! كم 
 (.171: 2019)جرجیس،  «کانت لدینا دولة، هل صار سعر الهویّة عشر دولارات فقط؟!

« سالاری مشورتیمردم»با عنوان هایی از دموکراسی مشورتی  وداک در گفتمان حاضر بارقه
عمومی است و از سویی دیگر به باور وداک این اصل به دنبال دستیابی به اجماع  کند؛نمود پیدا می

کنند که در مورد مردم این امکان را پیدا می»آن  یهوسیلکند که بهکارهایی تأکید می و بر ساز
 و از( 163: 1383پور، یئ)جلا« سیاست و حکومت به توافق برسند یههای عمومی در حوزمشیخط

لذا  ،کنندمتنازع و دوگانه عمل میکه مسائل سیاسی بیرون و درون ساختار و بافت سیاسی جاییآن
مردم  یهعنوان نمایندسازند. در این گفتمان نیز سعید مردان بهزمینه را برای انتقاد کلامی فراهم می

کید دارد و با بیان گفتمان انتقادی  یا أستاذُ،  كبالله علی»عراق و بازیگر اصلی رمان بر این مسأله تأ
توجهی حکومت دیکتاتوری بر بی« الهویّة عشر دولارات فقط؟!لو کانت لدینا دولة، هل صار سعر 

کند. این عراق به اجماع عمومی، رفتارهای سیاسی متناقض و ناتوانی در کنترل قیمت دلار اشاره می
واقع بازنمودی از اعتراض مدنی کنشگر اجتماعی به مسائل مزبور در جهت  اعتراض و انتقاد در

 عمومی بوده است. وقاحقاق حق
، مُردّدینَ ما قاله المُتنبّ » ن أسوأ المناشئ  العالمیة  ذات یومٍ:  يأرضعوا أطفالَهم حلیباً مُستورداً م 

ن البلل   يأنا الغریقُ فما خوف  (.162-163: 2019)جرجیس، « م 
عنوان بازنمودی از اعتراض مدنی به استفاده ازقبلی  یهنمون هماننددر این گفتمان نیز 

 یهاین مؤلفه مبتنی بر مدل متمایزی از یک شبک گردد.وداک آشکار می دموکراسی مشورتی  
یابد که ترکیب و تطبیق ارتباطی متفاوت از کنشگران اجتماعی )مردم عادی، فرا عمومی( شکل می

کنند. سعید های جمعی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی معنا پیدا میهای فرد با هویتهویت
ن البلل  »ه وضع موجود با بیان گفتمان انتقادی ناصر مردان در اعتراض ب « أنا الغریقُ فما خوفی م 

واقع فضای سیاسی جامعه  کند. درق عمومی میقوبرای احقاق ح یحکومت را تهدید به جنبش
مشی عمومی را شکل داده است. این ای است که بدون در نظرداشتن اجماع عمومی خطگونهبه

 سازد.ین تبعیض بستر انتقادی را در فضای گفتمانی فراهم میفرایند مولّد تبعیض بوده و ا
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 ایدئولوژیقدرت و 
، وُداک و همکاران)« داردروابط قدرت گفتمانی هستند؛ و گفتمان کار ایدئولوژیکی »که جاییآن از

تواند بستر اجتماعی و قدرت و ایدئولوژی با یکدیگر می یهسوی (؛ لذا تأثیر و روابط دو75: 1395
سازی نمایان سازد. در آن خصومت یهسیاسی گفتمان را در جهت آشکارکردن تبعیض و در ادام

ترغیب و اجبار و  ،شناختیهای راهبردهای زبانقدرت و ایدئولوژی مؤلفه یهبط دوسویابحث از رو
 قابل مشاهده است.قدرت و کسب اعتبار  یهمثابها و اصطلاحات خاص زبانی بهکاربست لهجه

 

 قدرت و کسب اعتبار یمثابهشناختی ترغیب و اجبار بهزبان بردهایراه
 یهواسطکنشگر از طریق ایجاد انگیزه و رفتارهای روانی مشخص به ،ترغیب و اجبار یدر مؤلفه

در جهت کنترل  اعمال قدرت تینها درصدد تشویق، تثبیت و در ،وسوسه، تحریک، اغواء و غیره
 :این بحث در شواهد ذیل مورد ارزیابی قرارگرفته شده است .باشدمی صحیح ارتباط کلامی

قن مُردّدة: العراقُ جنّة  یا سعیدإتّصلتُ بعبیر  ... » ن حدیث  الجنان   ك. عبیر ... دعیي... صدَّ م 
ن أجَلَه؟ ... فقالَت بنبرة  إشفاقٍ لَم أعتد علیها:  يما الأمرُ الهامُ الّذ يهذا و قول  مَّ تَ  لقدعلیَّ العودة م 

لام  رفاته  كَ  و عَلَیك  العثور علی أبی  (.124-125: 2019)جرجیس، «  العودة لإست 
صورت « عبیر» او حاضر جریان گفتمانی میان سعید مردان و عشق دوران جوانی یهدر نمون

شدن فضای یبهشت» یسعید مردان را از طریق ایجاد انگیزه ،پذیرد. عبیر در یک تماس تلفنیمی
کند. درواقع این فرایند  به بازگشت به عراق ترغیب می« یاسی عراق و پیداشدن پدرشاجتماعی و س

« نمودنمُجاب»نمودی از تشویق و اعمال قدرت  ،از طریق ترغیب در بستر گفتمانی ،ایجاد انگیزه
لعثور ا مَّ تَ  لقد»و « مُردّدة: العراقُ جنّة  یا سعید»از سوی عبیر است. این نمود در دو بستر گفتمانی 

لام  رفاته  كَ  و عَلَیك  علی أبی  شود. بازنمایی می«  العودة لإست 
خاص  ؛ یعنی گروهاستشدهتوسط گفتمان توجه یبازتولید سلطه یهدر این بررسی به شیو

در   است.دادهکرده و آن دیگری را تحت سلطه قراردیگر از قدرت کلامی استفاده زبانی علیه گروه
شود که عامل اصلی و وای گفتمانی این دو عبارت زبانی چنین برداشت میبا بررسی محتواقع 

شرایط ارجاعی، نوع حضور و » یهواسطبستر ارتباط کلامی به یهدر ادام« عبیر»تأثیرگذار کنش 
شود نمودن سعید مردان برای بازگشت میموفق به مُجاب« هاادای آن یهادای کلمات و حتی شیو

ادای  یهارتباط عبیر و سعید مردان که بازنمودی از شیو یهدر این بررسی نحو (.65: 1398)شعیری، 
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فقالَت بنبرة  إشفاقٍ لَم أعتد علیها: با »صورت عبارت زبانی کلمات جهت مُجاب نمودن است، به
 شود.آشکار می« که قبلًا از او نشنیده بودم دلسوزانهلحنی 
روٍ  يإصطَحبَن» ثلَ ج  ن المبنی.  مطیعٍ المحقّقُ مارکوس م   ء  بو اللجولطانحوَ الطابق  الثالث  م 

 (.85: 2019)جرجیس، « ، هذا ما یعرفُهُ المحقّقون و المُترجمونَ جیّداً مطیعونَ کالجراء  الصغیرة  
 یه. اجبار بازرس ادارقابل مشاهده استنوعی از ابزار قدرت و ایدئولوژی  زدر این گفتمان نی

اجتماعی  یهبه اعمال قدرت بر عاملان و کنشگران عرص ،سیاسی یک رفتار همانندپناهندگی 
مطلب مطرح  پرداز اینشود. در بحث از ترغیب )مُجاب کردن( و اجبار تلاش سخنمنجر می

راهنمایی  ،پرداز بدان تمایل داردیاب یا کنشگر به انجام کاری که خود  سخنسخن»که  شودمی
یا ایستادگی در جهت عدم پذیرش ببیند آن را با قدرت خود  یاب مقاومتینماید و اگر از سوی سخن

خود و پناهجویان را « سعید مردان» ،حاضر یه(. در نمونWodak, 1989: 97« )نمایدمیسرکوب 
کند که به جهت کسب اعتبار و هویت فردی و جمعی هایی مطیع و نرم معرفی میسگمانند توله

؛ و این به خاطر افتنده دنبال بازرس مارکوس به راه میجدید در فضای سیاسی و اجتماعی نوین ب
 اعمال قدرت از سوی بازرس اداره است.

روٍ مطیعٍ، طا يإصطَحبَن»این برداشت از دو بستر گفتمانی  ثلَ ج   ء  بو اللجولالمحقّقُ مارکوس م 
رت شود. باید گفت اعمال قدرت از سوی عامل اصلی قدمنتج می« مطیعونَ کالجراء  الصغیرة  

عنوان رفتار سیاسی ابزار اجبار صورت پذیرفته است. این ابزار به یهواسطبه« بازرس مارکوس»
 منجر به اعمال و تثبیت قدرت شده است.

 
 مثابه قدرت و کسب اعتبارخاص به هایلهجه

عنوان بستری برای اعمال قدرت زبانی در بستر گفتمانی به یها و اصطلاحات ویژهکاربست لهجه
صورت مثبت و هم برای تخریب هم برای کسب اعتبار و ارزشمندی به ،طریق ارتباطات کلامیاز 

شود. این اصطلاحات در آشکارسازی تبعیض و صورت منفی بازنمایی میو تأثیر روانی به
آفرین است. با یند گفتمانی و در بستر گفتارهای روزمره بسیار نقشآسازی در فرخصومت

 :ذیل نمایان است هاینمونهسأله در توضیحات مزبور این م
 الإذنَ كَ . أقتَحمتُ علیها المکتبَ، فَإنفجَرَت غاضبةً: أنا لَم أعطيلکنّها لا تریدُ أن تَران»

.  (.129: 2019)جرجیس، « طُز بالدخول 
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عنوان در گفتمان حاضر از سوی سعید مردان به« چپمطُز: به»کاربست اصطلاح عامیانه 
اهمیتی مطلق در جهت تخریب و تأثیر روانی نشان از یک بی ،اصلی گفتمان پرداز و کنشگرسخن

سخنور شود که دارد. در این گفتمان چنین برداشت می« کری سولبرگ»منفی بر مخاطب خود 
آوردن اعتبار، در تقابل با عامل قدرت که سرکوبگر و به دست منظوربه نخست یدر درجه»زبانی 

اعتراض و در جهت بیان رفتار و  عنوانبهی بعدی ت و در درجهمانع هویت طلبی سخنور اس
ایدئولوژی عامل زبانی در قبال سیاست و رفتار عامل قدرت از اصطلاح زبانی ویژه استفاده کرده 

در « سعید مردان»پرداز با اشاره به این اصل باید گفت که سخن ).Wodak, 1989: 142(« است
کسب اعتبار و در جهت تثبیت و اعمال قدرت فردی در برابر  یهبستر گفتاری حاضر، با انگیز

 از اصطلاح زبانی ویژه بهره جسته است.« کری سولبرگ»یاب سخن
ه و صفَعن»همچنین در بخشی از گفتمان  ن ید  یّةَ م  ، بنُ الساقطةاعلی قفایَ مُعلّقاً:  يرمیَ الهو

 (،199-200: 2019)جرجیس، « تَهجّمالطرش؟! صرخَ المُ  ك، هل أصابکلب بنُ ا علینا؟ ... كُ تضح
. در چارچوب گفتمانی حاضر را مشاهده نمودکاربست اصطلاحات خاص زبانی  توانمی

از سوی « إبن کلب: پدرسگ»و « خطاإبنُ الساطقة: مادربه»کاربست دو اصطلاح عامیانه 
ی با سعید مردان در ارتباط کلام« پردازانعنوان کنشگران اصلی و سخنبه»گرا نظامیان فرقهشبه

این تأثیر و تخریب  دارد؛نشان از یک تأثیر و تخریب روانی « پذیریاب و کنشعنوان سخنبه»
اعمال  یکانون یهو چون سعید مردان در نقط تثبیت و اعمال قدرت از سوی کنشگران است ینتیجه

گروهی وی از طریق جهت هویت فردی و این شود و ازمجبور به تمکین از آن می ،قدرت قرار دارد
 یابد. شکل میدنیای بیرونی و کنش افراد خارجی

 
 نتیجه

با بررسی و تطبیق رویکردهای انتقادی روث وداک در بستر گفتمان اجتماعی و سیاسی رمان النوم 
 آید.في حقل الکرز نتایج ذیل به دست می

دهد هیچ یک یمه که نشان یافتی سازماناگونهبهساختار روایی رمان النوم في حقل الکرز  -1
ها( در بستر گفتمانی از جایگاه ثابت و مشخصی برخوردار نیستند. یتشخصاز عوامل زبانی )

دو موقعیت برتر )فرادست( و پست )فرودست( را نشان  هاگفتمانجریان کلامی موجود در این 
ی در تصاحب فضای ی گفتمانی خود سعهاموضعدر  هاگروهاز این  هرکدامنمایندگان  که دهدیم
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ی وجود تمایز هواسطبهتواند یمگفتمانی را دارند. تصاحب فضای گفتمانی از سوی عاملان زبانی 
 ها صورت پذیرد.  یتشخصو عدم رعایت حقوق مادی و نژادی هر یک از این 

کید  جاکهآن از -2 ، چنین برداشت کندیممحتوای رمان بر کنش اجتماعی و رفتار کنشگران تأ
طلبی( در ی زبانی خاص برای تأیید نژاد خود و برای اثبات هویت خود )هویتهاگروهکه  شودیم

پردازند. کردار و مشی  سعید ناصر مردان بستر روابط اجتماعی به مناظره با عاملان قدرت می
ینه و بافت اجتماعی درزمپذیر و فرودست در فرآیند تعاملی او و یبآسی گروه نماینده عنوانبه

ی هانزاعهای شخصیت حاضر در چارچوب یطلبجامعه مصداق بارز این مسأله است. هویت 
 پرتنشکند. روابط اجتماعی یمها معنا پیدا یتشخصی ارزشی وی با دیگر هاتنازعگفتمانی و 

شخصیت مزبور ماحصل تمایز و تفاوت در شناخت جایگاه اجتماعی او در قبال یک عامل 
عامل زبانی قوی )که حکومت استبدادی بعثی نماد آن  فرادست( است.قدرتمند )گروه برتر و 

است( به جهت برخورداری از قدرت و حاکمیت ایدئولوژی خود، به سرکوب و تبعیض مخالفان 
ی زبانی ضعیف )که سعید ناصر که این نقطه تبدیل به آغاز تضاد و اعتراض جامعه پردازدیمخود 

ی از الفاظ کلامی ریگبهرهی زبانی با این جامعه .شودیمل آن ی آن است( در قبامردان نماینده
ی . چنین فرآیند زبانی شاکلهپردازدیمی تحقیرآمیز و گاهاً کنایی به بیان اعتراض خود عامیانه

 .دهدیماصلی جنسیت ارتباطی وُداک را شکل 
ر محتوای رمان د بحث جنسیت ارتباطی  وُداکهای موردی تطبیق و بررسی هریک از مؤلفه -3
سیاسی و اجتماعی  و انتقادهای هااصلی رمان را چالش یهنشان از این مسأله دارد که شاکل حاضر

. شودمیها در ارتباطات کلامی میان کنشگران اجتماعی نمایان این چالشو  کنددهی میسازمان
ی رابطهسته از برخا ،در جریان ارتباطی شدهآمیز مطرحیندهای تبعیضآفربحث شد،  کهچنان

نماید که یمی قدرت و ایدئولوژی در بستر گفتمانی رمان چنان رابطهقدرت و ایدئولوژی است. 
گروه اجتماعی  واقع دریک ابزار و اهرم فشار و نفوذ از سوی گروه فرادست بر گروه فرودست است. 

جمعی خود و نیز ی آن است( برای تثبیت هویت فردی و فرودست )که سعید ناصر مردان نماینده
ی گروه فرادست جانبهبه سبب توزیع نامتوازن قدرت و فشار و هدایت گاهاً سرکوب مآبانه و یک

زند. باید یم)حزب حاکم( به یک ایده و تصمیم سیاسی و اجتماعی، دست به اعتراض و انتقاد 
 گیرد.یمقرار ی موردبررسی دید انتقادی در روابط اجتماعی گفت در این تطبیق زبان از زاویه
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طلبی سعید های هویتقدرت و ایدئولوژی از ابزارهای شناختی مهم در بازنمایی چالشاصل  -4
شخصیت حاضر از طریق  مردان در چارچوب انتقادهای کلامی  وی است. رفتارهای کلامی

. یابدقدرت و ایدئولوژی ظهور می یهدر مؤلفو الفاظ عامیانه  کاربست اصلاحات زبانی ویژه
بیان چنین اصطلاحات عامیانه زبانی در ساختار کلامی نشان از  شودیمکه نتیجه گرفته  گونهآن

عامل زبانی های رفتار کلامی نشانه چنین واقع و در اعتبارخواهی )کسب اعتبار( عامل زبانی است
ی در بستر قدرت و در چارچوب گفتمان انتقاد« اجبار، تشویق و ترهیب»از طریق حالات روانی 

های کلامی، اثر و بازتاب یانجری رفتاری و احساسی در سرتاسر هاحالتچنین شود. بازنمایی می
ی سیاسی و اجتماعی عاملان زبانی )گروه فرودست در تقابل با گروه هاکنشمستقیمی از 

ی روانی و رفتاری همچون اجبار، تشویق و غیره از سوی عامل زبانی هاحالتفرادست( دارد. 
پذیرد. یمی یک عامل بالادستی صورت مشخطبه فراخور سلطه، نفوذ و  پذیر(یبسآ)گروه 

 کند،یمهای ارتباطی فراهم یانجرینکه بستر انتقاد را در اضمن  هاواکنشو  هاکنشی این مجموعه
 .سازدیمنمایان  ارتباطیقدرت و ایدئولوژی را در رویکرد اصل  نقش و تأثیر
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وفق  زهر جرجیسلأروایة النوم في حقل الکرز  خلالالعلاقات الاجتماعیة  فيالنقد الکلامي 
 الجنس الإعلامي في كنموذج روث ودا

 1*صیاداني علي

 2مرند حیدرپور یزدان
 

ص  المُلَخَّ
تماعیة في یدرس اللغة کوظیفة اجوالذي فروع علم اللغة من  یعتبر واحداً تحلیل الخطاب النقدي 

ي ن منظرمهو والخطاب في إطار الموقف الاجتماعي. روث وداك  اعلاقتها مع القوة والإیدئولوجی
في  عتقد أن القوة والإیدئولوجیا من أسباب السلطة وهذه السلطةیدي وتحلیل الخطاب النق

موعات ة المجهذه العملیة بواسط ماعیة والسیاسیة المختلفة تخلق التمییز. یتم نقدتالمواقف الاج
ؤشرات مالتمییز بواسطة وجود  ینجم عنالمتضررة في إطار الأنساق الکلامیة. النقد الکلامي 

بیق طت. ودارةالجت الاجتماعیة والحرمان الاجتماعي وطلب الهویة في مجال العنصریة والاضطرابا
 لکلاميانقد في إطار ال جداً  المؤشرات اللغویة المذکورة باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي مهمّ 

 میّةُ وترجع أه( لأزهر جرجیس. 2019في روایة النوم في حقل الکرز ) و تحلیل الخطاب النقدی
 اقوالسی الخطاب في تحدث التي الاختلافات و الاحتجاجیة المظاهر وجود یإل الدراسة هذه

سة سعید تقدیم فحوی الروایة حیث الشخصیة الرئی . تمّ المذکورة للروایة الاجتماعی و اللغوي
ذي یز الالتمی ك.  ذلـناصر مردان في تعامله مع الشخصیات الأخری ینقد التمییز وعدم العدالة

بین  وهذا النقد یظهر في إطار الحوار .والتصرفات الأحادیة للحکومة یظهر بواسطة القدرة
لدراسة تظهر نتائج ایخلق الاحتجاج فی إطار التمییز.  كالخطاب النقدی لروث وداالشخصیات. 

ة ینلإمکااأنه یمکن تطبیق مؤشرات منهج النقد الکلامي لوداك في فحوی الروایة المذکورة وهذه 
 ي والظروف اللغویة.تلائم الموقف الاجتماع

 

روث  ،الکرز الخطاب الاجتماعي والنقدي، النقد الکلامي، روایة النوم في حقل: الکلمات الدلیلیة
 .أزهر جرجیس وُداك،

                                                           
 رك في قسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة الشهید مدني بأذربیجان، تبریز، ایران.أستاذ مشا -1
 الماجیستر في قسم الترجمة للغة العربیة، جامعة الشهید مدني بأذربیجان، تبریز، ایران. -2
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Introduction: New One of the methods of modern literary criticism is the criticism 

based on the science of personality psychology rooted in the views of Carl Gustav 

Jung and his followers in the school of postmodernism such as Jane Shinoda Bollen. 

Dealing with how to create a literary work, discovering the mental process of writers 

and poets, and exploring their psyche to understand the created work are among the 

issues in this method of literary criticism. Postmodernists developed different 

approaches to analytical psychology and acted in line with Jung's views in such a 

way that the analysis of postpartum is not possible without considering Jung's 

psychology. Carl Jung, a Swiss psychologist with extensive research on the nature of 

the human mind, came up with two very important and effective ideas for literary 

criticism: the concept of the collective unconscious and the archetypal theory. The 

characters of literary works are often not consciously aware of their motives. Also, 

the accuracy of the mental processes of the characters, based on their free 

association, determines the method of character analysis in literary criticism. In 

contrast to the subconscious mind of individuals, which contains the events, 

memories, and aspirations of one's life, the collective subconscious mind is the 

heritage of our ancestors' potential ways of representation (phenomena of the 

universe) and has no individual aspect but is concerned with all human beings. 

Perhaps, all living things are common. Jung's archetypal theory, which is closely 

related to the collective unconscious theory, is an important theory in psychology 

and psychoanalysis and has a special place in the discussion of personality analysis. 

Through perception, personality is transformed and acquires its characteristics from 

the individual mentality, which occurs for whatever reason. 

Archetypal critiques focus on general, repetitive, and conventional elements in the 

literature. Those elements cannot be explained in terms of tradition or historical 

influences. Archetypal criticism studies each literary work as part of the whole 

literature. It assumes that archetypes, images, characters, narrative schemes and 

typical themes and some other phenomena of literature are present in all literary 

works. One of Jung's most influential figures in the personality archetype theory or 
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personality typology is Shinoda Bolen. Bolen's theory and his personality types are 

one of the new typological approaches in the field of psychology but are not very 

well known even among Iranian psychologists and psychoanalysts. According to 

him, archetypes have a great impact on human life, behavior, culture and human 

civilization. Personality archetypes are directly related to ancient Greek mythology 

and are derived from the personalities of the gods and goddesses of ancient Greece. 

In fact, inspired by mythical gods and goddesses, he painted a series of different 

personality types for men and women. 

Methodology: Influenced by the gods and goddesses of ancient Greece, Bolen 

presents seven female archetypes, namely Hera, Hastia, Artemis, Athena, Demeter, 

Aphrodite and Persephone as well as eight male archetypes known as Zeus, 

Poseidon, Hades, Apollo, Ares, Hephaestus, and Hephaestus. The description of all 

these archetypes is out of the question, and we deal only with the cases that are in 

line with the characters of the novel under study. 

Results and discussion: In this article, the main characters of the novel Afrah 

Laylat al-Qhadr and the sub-characters who were incidental and played a role to 

clarify the aspects of the main characters were analyzed separately for men and 

women based on Bolen's personality model. The reason for choosing this novel and 

the application of Bolen's theory is that, in addition to the multiplicity of characters, 

their ups and downs in the novel can be analyzed and adapted based on Bolen 

archetypes; Therefore, this study sought to answer the following two fundamental 

questions:  

What effect did the conditions of family, surroundings, environment and society 

have on the formation of the dominant archetype of the characters? 

After determining the dominant archetype of the characters in this novel, did the 

second and third archetypes exist for all of them? 

Conclusion: The novel Afrah Laylat al-Qhadr by Abd al-Karim Nassif, which deals 

with the social and emotional relations of the two families, has been a suitable 

option for adapting Bolen's personality archetypes to its main characters. Based on 

Shinoda Bolen's theory and a descriptive-analytical method, the archetypes of each 

of the main male and female characters in the novel Afraha Laylat al-Qhadr were 

identified, and the influence of factors such as family, society, environment, friends, 

and cultural conditions were checked. According to the result, all the seven 

archetypes of female personality and the eight archetypes of male personality are 

present in all the individuals, but the amount is different among the characters. 

There is only one archetype that has a high percentage, whose dominant archetype is 

identified too.  

Keywords: Jung, Shinoda Bolen, Archetypes of personality, The novel Afrah Leilat 

al-Ghadr, Abd al-Karim Nasif. 
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الگوهاي  الکریم ناصیف براساس کهنهای رمان أفراح لیلة القدراثر عبدتحلیل شخصیت
  شخصیتي شینودا بولن

 
 تهران دانشگاه عربی گروه زبان و ادبیات دانشیار، شبستری معصومه

1حمزه ریحانه  تهران دانشگاه عربی ادبیات ی زبان وارشد رشته کارشناسی آموخته ، دانش
 تهران دانشگاه عربی ادبیات ی زبان ودکتری رشته دانشجویزاده، تقی معصومه

 
29/02/1401تاريخ دريافت:  17/01/1402تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

گر مکتب روانشناسی یونگ، جین شینودا لژاپنی و تحلی-پزشک آمریکایییونگی، روان یکی از پیروان مکتب پسا
أثر از های شخصیتی که متالگویخود را به نام کهن یهونگ، نظریکهن الگویی ی یهبولن است. او به تأسی از نظری

های اخلاقی و شخصیتی ارائه داد.این نظریه در شناخت ویژگی ،ای یونان باستان استها و خدایان اسطورهشخصیت
کوتاه، های ادبی و هنری گوناگون مانند: رمان، داستان توان از آن در حوزهکند و میافراد نقش مهمی ایفا می

 به روابط ناصیف که اثر عبد الکریم «أفراح لیلة القدر»بهره جست. در همین راستا رمان غیره نمایشنامه، فیلمنامه و 
های خصیتشمناسبی برای تطبیق کهن الگوهای شخصیتی بولن بر  یهاجتماعی و عاطفی دو خانواده پرداخته، گزین

عی دارد ستحلیلی -شینودا بولن و با روش توصیفی یساس نظریهاین پژوهش بر ا .شودمحسوب میاصلی این رمان 
أثیر را شناسایی کرده و ت« ة القدرأفراح لیل»های اصلی مرد و زن رمان کهن الگوهای شخصیتی هر یک از شخصیت

و  قدنصل از حا یهرا نیز بررسی کند. نتیجغیره  عواملی مانند خانواده، جامعه،محیط، دوستان، شرایط فرهنگی و
 که تمام هفت کهن الگوی شخصیتی زن و هشت کهن الگوی بیانگر آن استبررسی رمان أفراح لیله القدر 

نها یک کهن تمتفاوت است و در نهایت این افراد اما میزان آن در ؛ وجود دارد هاشخصیت تمامشخصیتی مرد در 
ص شخصیتی آن فرد را مشخ غالبکه درصد بالایی را به خود اختصاص داده و کهن الگوی  وجود داردالگو 

 نماید.می
 

 .أفراح لیله القدر ،کریم ناصیفهای شخصیت، عبدالیونگ، شینودا بولن، کهن الگوها: کلیدواژه
 
 

                                                           
   reihanehamzeh@yahoo.com ی مسئول:پست الکترونیکی نویسنده-1



 245...  الگوهاي شخصیتي الکریم ناصیف براساس کهنهای رمان أفراح لیلة القدراثر عبدتحلیل شخصیت

 مقدمه
های نقد ادبی نوین است که از یکی از روش، نقد ادبی بر مبنای علم روان شناسی شخصیت

جسته است. بهره 1یونگی مانند جین شینودا بولندر مکتب پسا اوو پیروان  آراءکارل گوستاو یونگ
شاعران و کند و کاو  پرداختن به چگونگی آفرینش یک اثر ادبی، کشف فرآیند ذهنی نویسندگان و

نقد  یههای مطالعاتی این شیواز جمله زمینه ،اندها برای فهمیدن اثری که خلق نمودهدر روان آن
ه روانشناسی تحلیلی ایجاد کردند و در ینتری در زماوتهای متفها رویکردادبی است. پسایونگی

ای که تجزیه و تحلیل پسایونگی بدون توجه به روانشناسی گونهامتداد آراء یونگ عمل نمودند؛ به
بر ماهیت ذهن  ، روان شناس سوئیسی با تحقیقات گسترده«کارل یونگ»یونگ امکان پذیر نیست. 

گاه را  بسیار مهم و مؤثر یهانسان دو اید برای نقد ادبی به ارمغان آورد که عبارتند از: مفهوم ناخودآ
گاه توجه منتقدان ادبی را به لزوم پرتو افشانی بر » کهن الگو.  یهجمعی و نظری مفهوم ناخودآ

گاهانههای آثار ادبی جلب کرد که غالباً آن شخصیتهایی در شخصیتانگیزه ای به ها خود وقوف آ
 یهها، شیوها با بررسی تداعی آزاد آنهای ذهنی شخصیتنین دقت در فرآیندها ندارند. همچآن

گاه فردی  (.92:1397)پاینده، «تحلیل شخصیت را در نقد ادبی متحول کرد در تقابل با ضمیر ناخودآ
ضمیر » های مربوط به زندگی یک فرد است،ها و خاطرات و آرزورویداد یهکه در برگیرند

گاه جمعی میر های جهان هستی( بازنمایی )پدیده یههای بالقوشیوه یهاث نیاکان ما دربارناخودآ
-جانداران یهو شاید بتوان گفت هم-ابنای بشر تمامبلکه در نزد  ؛فردی ندارد یهاست و جنب

کهن الگویی یونگ که ارتباط تنگاتنگی با   یه(. نظری64-63: 1398 )بیلسکر، «مشترک است
گاه  یهنظری های مهم روان شناسی و روانکاوی است که در ترین نظریهجمعی دارد، از مهمناخودآ

گاه میراث و الگو، نماد کهن ای دارد.بحث تحلیل شخصیت جایگاه ویژه  که است جمعی ناخودآ
 و اساطیر مثلاً  مکرر یمشاهده از ناشی مثالی صورت تصویر» :داردمی بیان آن تعریف در یونگ
 ظاهر جا همه در و هستند معین هاینقش دارای که است جهان بیاتاد در پریان هایقصه
 امروز که بینیممی افرادی اوهام و هاها، هذیانها، رؤیاپردازیخیال در را هانقش این ما .شوندمی

 تصورات" را آن من  که است چیزی همان کلاسیک هایمعنی تداعی و تصاویر این .کنندمی زندگی
 مانمفتون و کنندمی نفوذ ما بر دهند،می قرار تأثیر تحت را ما تصورات این...خوانممی" مثالی

 (.405: 1371یونگ،)« سازندمی
 میان در محور گفتگو یرابطه نوعی به و دارد بینامتنانه دیدی ادبی متون به الگویی کهن نقد

 است  این الگویی کهن نقد یپایه و اصل» .است معتقد مثالی صُوَر بر مبتنی یمایه درون با آثاری
 هایپدیده سایر و نوعی هایمایه درون و روایی هایها، طرحتصاویر، شخصیت-هاالگو کهن که
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 یمطالعه برای را ایشالوده ترتیب، این به و دارند حضور ادبی آثار تمامی در -ادبیات نوعی
 .(404-401: 1390مکاریک،)« آوردمی فراهم اثر متقابل ارتباطات

کهن الگویی  یهنظری  یهکه تحت تأثیر یونگ، در زمیناست کسانی ، از جمله ینودا بولنش
پزشک، تحلیلگر یونگی، وی روان»؛ شناسی شخصیتی فعالیت پژوهشی داشتهشخصیت یا تیپ

در  پزشکی بالینی[]رواناستاد سابق ]و[ شده درسطح بین المللی آمریکایی شناخته یهنویسند
تحلیل بر مبنای روش  یهاست. تخصص اصلی او در زمین 3رنیا سان فرانسیسکودانشگاه کالیف

بولن   یههای شخصیتی براساس خدایان و خدا بانوانِ یونان باستان است. نظریتیپ ییونگ و ارائه
شمار ]بهشناسی در حوزه روانشناسی های شخصیتی او، یکی از رویکردهای نوین تیپو تیپ

پور، لییعا)اسم «بین روانشناسان و روانکاوان ایران هم خیلی شناخته شده نیستحتی در  رود[ کهمی
های اساطیری در کهن الگوهای شخصیت،کهن الگوهایی هستند که با شخصیت .(108:1397

های یونان باستان هستند. در یونان باستان ارتباط مستقیم دارند و برگرفته از شخصیت خدایان و الهه
های شخصیتی گوناگون و های اساطیری، تیپثیرپذیری از این خدایان و الههأن با تواقع شینودا بول

 گوید:برای مردان و زنان ترسیم کرد. او در توضیح خدایان و الهه های یونان باستان میرا متفاوتی 
ایم و شاید هم جایی ی خدایان و کهن الگوهای المپی چیزهایی شنیدهاکثر ما از بچگی درباره»

های ها جنبه الوهی داشتند و با نامها برای رومیها دیده باشیم. المپیمه و نقاشی از المپیمجس
ای بسیار شبیه به خصوصیات و های عاطفی، شکل و قیافهکردند. رفتار، واکنشلاتین خطابشان می

ما ی شد. چون کهن الگوهایی هستند و چون همهصفات انسانی به خدایان المپی، نسبت داده می
گاهناخود  . (40:1394)بولن، «آیدمی رفتار و عملکردشان به نظرمان آشنا جمعی مشترکی داریم، آ
کمک  زندیکه از آن ها سر م یها و افعالتیکهن الگوها به شناخت شخص نیاز آنجا که ا»

ها، هشپژو یرُکن اصل شهیهم سازد،یآشنا م هاتیو روانِ افراد و شخص شهیو ما را با اند کندیم
 بعچرا که من ؛بوده است هاشنامهیها و نماها، رمان لمیف یو روانشناخت یادب یو نقدها هاافتهی

و اطلاعات ارزنده و  ندیآیبه شمار م هالمیداستان و ف یهاتیشخص لیو تحل یواکاو یبرا یمهم
ثیر خدایان و أتبولن تحت  (.3: 1400)حمزه، « سازد یخواننده منتقل م ایرا به تماشاگر  یعیوس

های هرا، هستیا، آرتمیس، آتنا، دیمیتر، های یونان باستان، هفت کهن الگوی زنانه به نامالهه
های زئوس، پوزیدون، هادس، آپولو، آرس، الگوی مردانه به نامآفرودیت، پرسفون و هشت کهن
مجال بحث خارج این کهن الگوها از   تمامدهد. شرح ارائه میرا هفائستوس، دیونیسوس، هرمس 

پرداخته  ،های رمان مورد پژوهش همخوانی داشته باشداست و تنها به مواردی که با شخصیت
 خواهد شد:
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های فرعی که در های اصلی رمان أفراح لیلة القدر و نیز شخصیتدر این جستار شخصیت
، به اندهای اصلی نقش داشتهشدن جوانب شخصیتساز بوده و در روشنجریان رمان حادثه
شوند. علت انتخاب این شناسی بولن واکاوی میبر اساس الگوی شخصیتو تفکیک زن و مرد 

ها، فراز و نشیب  شخصیت بولن، این است که علاوه بر تعدد یهرمان برای تطبیق و بررسی نظری
 .ها در رمان براساس کهن الگوهای بولن قابل تحلیل و تطبیق بوده استآن

 خ به این دو پرسش بنیادین است:این پژوهش درصدد پاس
 کدام کهن الگوهای شخصیتی در شخصیت های این رمان بروز و ظهور دارند؟ -
ی غالب گیری کهن الگوشرایط خانواده، اطرافیان، محیط و اجتماع چه تأثیری در شکل-

وجود داشته  های داستانکدام شخصیتکهن الگوی دوم و سوم برای  و ها داشته است؟شخصیت
 ست؟ا

 
 ی پژوهشپیشینه

یونگ )آنیما، آنیموس  یهای برجستهکهن الگوی  یهای که در زمینهای گستردهبرخلاف پژوهش
رویکرد روانشناختی و کهن الگویی شینودا  یههایی که در حوزو..( انجام گرفته، بیشتر پژوهش

رمان همچون صادق  یهدر بخش نقد فیلم یا نقد تیپ شخصیتی نویسند ،بولن انجام گرفته است
 ادبی به قرار زیر است: یهدر حوزشده های یافتپژوهش هدایت بوده است.

، «تیپ شخصیتی هدایت از منظر تیپ شناسی بولن»ی و همکاران در مقاله پوراسمعلیمریم 
تیپ شخصیتی صادق هدایت را (، 1395: 3، شماره6های نقد ادبی وسبک شناسی، سالپژوهش)

شینودا بولن اعم از هادس، دیونوسوس وهِفائستوس  یهلگوهای شخصیتی مرداناز منظر کهن ا
بودن ردن و شادبودن در دیونیسوس، هیجانیبهایی چون لذتو به ویژگی دهدمورد بررسی قرار می

تمایل به ازدواج برای و  بودنمنزوی گزینی،در پوزیدون، خلاقیت در هفائستوس و تمرکز،خلوت
 کند.دگی  در هادس اشاره میایجاد ثبات در زن

کهن الگوهای زنان در آثار گلی ترقی و زویا »ی خود با عنوان نامهدر پایان زاده چوبهعلیسحر 
به بررسی ، شناسی بولنمدل شخصیت(، با تکیه بر 1396: دانشگاه پیام نور استان گیلان) «پیرزاد

الگوی لی ترقی( بر اساس سه گروه کهنی زن )رویا پیرزاد و گزنان در آثار دو نویسندهشخصیت
 پرسفون(، دیمیتر، )هرا، پذیرکهن الگوهای آسیب هسیتا(، آتنا، )آرتمیس، الگوهای دوشیزهکهن
 پرداخته است. )آفرودیت( ی کیمیاگرالگوکهن
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نقد کهن الگوهای شخصیت در رمان بنات »ی خود با عنوان نامهدر پایان  حمزهریحانه 
به تفصیل (، 1400: دانشگاه تهران) «نظریۀ  یونگ با تکیه بر دیدگاه شینودا بولن الریاض براساس

ها آن براساسهای رمان را نموده و سپس شخصیتالگوهای شخصیتی زنان و مردان را معرفیکهن
تطبیق کهن الگوهای زن و مرد بر یک اثر ادبی  ،تمایز این اثر  یهدرواقع نقط کرده است.تحلیل
 است.

که مورد  «أفراح لیلة القدر»رمان  خصوصدر هایی که در بالا ذکرشد، وجود پژوهشبا 
 های پژوهشی ادبی مانند نقد فمنیستی،یک از زمینهدر هیچپژوهشی پژوهشی این جستار است، 

مورد بررسی این رمان برای اولین بار توان گفت که و غیره یافت نشد؛ می اجتماعی، روانشناسی
 .گیردقرار می

 عبدالکریم ناصیف
-که به مسائل اجتماعی رودشمار میبهگرای عرب نویسندگان واقع از جملهعبدالکریم ناصیف 

)السلمیة( سوریه در سال  وی در شهر المبعوجة»پرداخته است.  استعمار سیاسی جهان عرب و
به کرد و های مختلفی از جمله معلمی، افسری و کارمندی را تجرم متولدشد. ناصیف حرفه1939

نویسی شد، سپس در المعرفة گردید. وی عضو انجمن قصه و رمان یسرانجام سردبیر مجله
ادبی   یهتوان در کارنامتحصیل داد. می  یهی زبان انگلیسی و زبان عربی در دانشگاه ادامرشته

داستان  یهرمان از انگلیسی به عربی را مشاهده نمود. ناصیف در زمین  یهوی، نگارش  و ترجم
ای در ایران شدهشناخته  یهاما چهر ؛دست است و آثار مختلف و متنوعی داردنویسی بسیار چیره

، المدّ 1985، البحث عن نجم القطب 1985نیست. آثار داستانی وی عبارتند از: الحلقة المفرغة 
و الثورة(، )المدّ و الجزر، الصعود و الانکسار و العشق 1986ثلاثیة روائیة  ،1986و الجزر 

غرب و  –)تشریقة آل المر، شرق  1992الثلاثیة روائیة الطریق إلی الشمس  ،1991المخطوفون 
جهان  ،2002، مواجع الشتات 1998افراح لیلة القدر  ،1995البدء کانت الحریة  يف الجوزاء(،

شایان  .غیرهالخروج من عنق الزجاجة، قبض الریح و ، اعترافات سمیر امیس،2004لعنقاء واحدة 
نویسی در جهان عرب نبود، رمان  یهای در زمینشدهچندان شناخته  یهذکر است  با اینکه وی چهر

نویسان مطرح توانست به یکی از رمان ،اما با نگارش کتاب الطریق إلی الشمس )تشریقة آل المرء(
 (.133: 1395)غلامی، «جهان عرب تبدیل شود

معرف سایر آثار روایی اوست که سبک خاص خود را دارد. در واقع « القدر ةأفراح لیل»رمان 
 ،کنندعقل و تدبیر، پیوند ایجاد می قلم ناصیف در این رمان که میان خیال و واقعیت، عاطفه و غم،
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های متعدد این رمان که نویسنده به دقت هرچه شود. حوادث پی در پی و شخصیتمتجلی می
 نماید.این رمان را متمایز می ،ک روایتگری ساده و روان اونماید و سبها را توصیف میتر آنتمام

 
 رمان أفراح لیلة القدر یخلاصه

موضوع رمان شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سوریه و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر 
کند که با فروش فقیری را ترسیم می  یهها است. رمان داستان زندگی خانوادزندگی خانواده

 شوکة بهشود. ابعادش منقلب می تمامشان در خود، طی یک شب ثروتمندشده و زندگی یهزرعم
پدر این  سیف الدین النایفةها در پی خرید زمین زراعی گر، سالکار و حیلهعنوان دلالی طمع

، بعد از دریافت مردی ساده با باورهای سنتی و سوادی ابتدایی استخانواده است. سیفو که 
فروشد و این موضوع گنجید، زمین زراعی خود را میاش هم نمید هنگفتی که در مخیلهپیشنها

های ها و خرید و فروششود. دلالیاش میی آغاز تحولات شخصیتی او و خانوادهتبدیل به نقطه
پذیرد و این ثروت روزافزون، موجب انحطاط اخلاقی روزافزون شوکة با همکاری سیفو انجام می

ای که ازدواج با دختران جوان، معاملات حرام، شراب خواری و اعمالی از این گونهود؛ بهشسیفو می
شود؛ حتی عشق و وفاداری مادر خانواده، حفیظة که دست، تبدیل به جزء لاینفک زندگی او می

که سیفو راضی گرداند؛ تا جاییزنی ساده دل و مطیع شوهر است، نیز سیفو را از این مسیر باز نمی
اش داشتن شود و به این ترتیب زندگی این زن که تمام خوشبختی و دلخوشیدادن او میه طلاقب

 شود.همسری وفادار بود، با بحرانی جدی مواجه می
کرده، روشنفکر  و موفق است، در تمام این مدت مصباح برادر کوچک سیفو، که فردی تحصیل

گونه ند؛ همانطور که در طول زندگی از هیچکند تا سیفو را متوجه اشتباه خود کبارها سعی می
ی سیفو دریغ نکرده بود؛ اما سیفو او را دشمن خود دانسته و به مسیرش ادامه کمکی به خانواده

بار نیز مصباح به ماند و اینباری از بدهی و قراردادهای غیرقانونی تنها میدهد، تا اینکه با کولهمی
لوحی شوکة با سوء استفاده از ساده پذیرد و تسلیم قانون شود.آید تا اشتباه خود را بکمک او می

کرده و با تقسیم اموال میان خود و شرکاء، در نام سیفو ثبتسیفو، تمام قراردادهای غیرقانونی را به
کند. با تغییر ظاهر خانواده، امید شاهة دختر بزرگ خانواده به پایان سیفو را تنها گذاشته و فرار می

رسد؛ اما این ازدواج عجولانه برای او که زندگی را فقط در شود و به هدفش میچندان می ازدواج دو
 بستن به یک مرد خلاصه کرده بود، چیزی جز شکست به ارمغان نیاورد؛ اما از آنازدواج و دل

خرد. امیرة جان میی امید و اتکا است، فشار و سختی را بهکه حضور همسر برای او نقطهجایی
تر شاهة، برخلاف دیگر فرزندان، در موج تغییرات گرفتارنشده و سرسختانه به مسیر ر کوچکخواه
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های مصباح، امیرة به دهد. زندگی موفق مصباح الگوی امیرة است و با راهنماییخود ادامه می
 .داردی مسیر خود باز نمییابد و اصرار پدر و مادر و اطرافیان، او را از ادامهدانشگاه راه می

 
 های اصلی رمان تحلیل شخصیت

؛ های این رمان اعم از زن و مرد متعدد استرمان گذشت، شخصیت یهطور که در خلاصهمان
این جستار خارج   یهموارد از حوصل تمامالگوهای شخصیتیِ تشخیص و انطباق کهنهمچنین 

به از طریق آن بتوان های فرعی سخن نگفته تا کافی از شخصیت یهاست و نویسنده نیز به انداز
در مواردی نیز شباهت  ها را دریافت.ها پی برد و کهن الگوی غالب آنهای روانشناختی آنویژگی

منجر به آن شد که از میان شباهت مسیر زندگی دو پسر سیفو، دیاب و فهد،  مثلاً  ،هامیان شخصیت
و به تحلیل این  شوندتر داستان انتخابهای محوریهای داستان، شخصیتتمام شخصیت

 یهدیگر اینکه طبق نظری ینکتهشود. برند، پرداختهها که مسیر اصلی داستان را پیش میشخصیت
گاه انسان حاضرند. هر شخصیت ممکن آن تمامالگوها جهانی هستند و بولن، کهن ها در ناخودآ

بولن، تنها یک   یهاما طبق نظری ؛خود اختصاص دهدالگوی شخصیتی را بهاست یک یا چند کهن
ای نسبت به دیگر کهن الگوها در فرد وجود دارد که تیپ شخصیتی وی الگوی غالبِ اسطورهکهن

 نماید.را مشخص می
و سه  (مصباحك و )سیف الدین، شوک الداهو پر فراز و نشیب، سه شخصیت مرد در این رمانِ 

مداد کرد که طبق نگاه قل های اصلیتوان شخصیتامیرة( را می و )حفیظة، شاهة شخصیت زن
 شوند.الگوی غالب بررسی میبولن و کهن

 
 سیف الدین)سیفو(: شخصیت زئوس

زنند، پدر خانواده و نخستین شخصیت رمان نام سیفو صدا میسیف الدین النایفة که همه او را به
رفتار  مقلد اعمال و شود و کاملاً دست راستِ شوکة می سیفو تبدیل به ،است. بعد از فروش زمین

الگوی زئوس با شاخص اصلیِ کهن جویی او کاملاً گردد. فرمانروایی و سلطهشریک خود می
های این کهن الگو در شخصیت وی شد، ورود اما آنچه باعث بروز سایر ویژگی ؛همخوانی دارد

 است.شوکة  یهگونیکباره و هرمس
قدرها هم مکن است آنگراست که مآلیست و عملفردی ایده عنوان[]به شخصیت زئوسی»

تواند به راحتی با مردان دیگری مانند خود باهوش و با استعداد نباشد. فرد موفق زئوسی می
، اختیار همه چیز را به زندگی ]هستند[مردانی که فرمانروای (. »46  :1394 )محسنی، «کندهمکاری
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شکلی ه و خانواده را بهدارند که خاندر این امر موفق هستند و از همسرشان توقع ،دست دارند
آنان به پول و قدرت » ؛(70:1397)بولن،  «اندگونهمناسب اداره کند، صاحب شخصیتی زئوس

کرده و معتقدند همه ی خود را بر دیگران تحمیلدارند ارادههمیشه سعی ،دهنداهمیت زیادی می
 «ات خود جدا هستندها جدی و منطقی بوده و از احساسباید از آنان پیروی کنند. زئوس تایپ

 (.  89: 1399 ،و رحیمی )رحیمی
به عوامل  ،الگو بر شخصیت یک فردشدن یک کهنبولن، غالب یهدر واقع طبق نظری»

ها، اطرافیان، حوادث غیر قابل تأثیرگذاری چون استعداد و آمادگی ذاتی، خانواده، فرهنگ، هورمون
(. 352: 1398 )شاهرودی، «ی بستگی داردهای مورد علاقه و تحولات زندگبینی، فعالیتپیش
الگوی زئوس بر این شخصیت است، بعد از های کهنویژگی یهغلب یهدهندهایی که نشانرفتار

 شود.ملاحظه می کةهمکاری و دوستی او با شخصیت شو
دهد و همه، گوش به فرمان او عنوان پدری که فرمان میدر ابتدای داستان، جایگاه سیفو به

 شود:برای خواننده پدیدار می هستند،
تعد  إشارة من یده..عادأفراد الأسرة إلیالعمل من جدید فیما عادت أم دیبو إلی غرفة المؤونة»

الإفطار..دامعة العینین..محترقة القلب فکل شيء یذکرها بالعطراء الرفیقة الصدیقة التي کانت 
اطب نفسها و هي تعلم أن تأخرها تحمل عنها هم العائلة...لکن لا إسرعیلا تتأخري..راحت تخ

یعني الجوع و الجوع یعني أن یرغي زوجها و یزبد و هي تعرفه ..أبو دیبو لا یتحمل الجوع ..إن عضه 
 (.7: 1999)ناصیف،2«صرخ في الحال و وقع صراخه علي رأسها هي

و از بند و باری است. ابودن و حتی گاهی بیدوستالگوی زئوس، زنهای کهنیکی از ویژگی  
کند. سیفو که از طریق معاملات فراوان، ثروت زیادی قدرت و ثروتش برای جذب زنان استفاده می

شدن دلیل ورشکستای افتاد که بهبود، با ثروتش به فکر ازدواج با دختر چهارده سالهدست آوردهبه
 پدرش شرایط مالی خوبی نداشتند:

 أجل ...اللیلة تذهب معي فنخطبها.-»
 من؟-
 ة ابنة الصف العاشر.غاد-

و هکذا، عشیة ذلك الیوم، کان الشیخ المأذون یعقد قران أبي دیاب الکهل الملیونیر علي غادة 
  (107)همان: 3«التلمیذة.
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های اخلاقی و رفتاری شخصیت زئوس هوس رانی، بی بند و باری و فرمانروایی که از ویژگی
شد، های مختلف داستان که به آن اشارهپردازی سیفو در بخشصورت مجزاء در شخصیتاست، به
 شود.دیده می

 
 شوکة: شخصیت هرمس

ای که در مورد هر گونهبه ؛با زبانی بلیغ و شیوا است و فعال، باهوش ،شوکة مردی چابک، پرنشاط
شخصیت ی هتوان نمونبه همین دلیل او را می و گویدمانند متخصص آن علم سخن می ،ایمسأله

سرعت خود چون به ؛هرمس دانست. او هرگز در هیچ موقعیتی متوقف نخواهد شدالگوی تابع کهن
 را ای است که در هر موقعیت یک چهره از خوداو مرد هزار چهرهدر واقع  دهد.را با شرایط وفق می

 گذارد.به نمایش می
. الگو و یک مرد، در حرکاتش سریع است و ذهنی چابک داردعنوان فرمانروا، کهنهرمس به»

ی های مورد علاقهزمانی است. چالشهای غیرقابل انتظار، خدای شانس و همهرمس خدای چیز
-ی غیرقانونیکردن است. نگرانی دربارهکردن، پول درآوردن و دوست و همراه پیداهرمس معامله

آنان اگر زنی  (.53-52:1393)محسنی،« کندها را دچار تشویش نمیذهن هرمسی اصلاً  ،بودن کاری
کنند و گویند، دلبری میکنند و برای رسیدن به هدف خود دروغ میرا بخواهند، او را اغوا می

 (.  261: 1388 )بولن، دهندانجام می ،کنند مؤثر واقع خواهد شدهرکاری را که فکر می
 یهای کهن الگوشود. شوکة که ویژگیگری و فریبکاری هرمس به مادیات ختم نمیحیله

 این ،متعددی خود با زنان با وجود داشتن زن و سه فرزند و روابط نامشروع گسترده هرمس را دارد،
به  ،ای که شدهدام پهن کرده و با زبان و پول و هر وسیله ،سیفو یهکرددختر تحصیل، بار برای امیرة

دنبال مکان و امیرة، دختر سیفو، به شود.شود؛ گرچه در این مورد موفق نمیهدفش نزدیک می
شوکة  ،گشت؛ به همین دلیل سراغ پدر و شریک اووقعیت مناسبی برای ایجاد داروخانه میم

 را هایی که به تازگی ساخته بودندرود. شوکة به محض اطلاع از این موضوع، یکی از ساختمانمی
هایش معلوم کمک یهکند و انگیزدهد. او از امیرة خواستگاری میعنوان هدیه به امیرة میبه

 شود:می
لا صدقیني أمیرة..کل عمري أحترم المتعلمة ..المثقفة ..أشعر أن فیها شیئا مختلفا..تتثقف »

المرأة تصبح متمیزة..بل لا أکتمك سرا الأستاذة  و الدکتورة هي الوحیدة من بین النساء التي تحظی 
 بإحترامي و إعجابي..
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مع کلاما کذلك من رجل لا یفکر أنت تفاجئني أبا عمرو، قالت أمیرة و کلها استغراب أن تس-
 إلا بالمال...

-1999:248)ناصیف،  4«بصراحة أناأنتهز هذه الفرصة لأطلب یدك دکتورة..لیتك تتزوجینني؟-
249.) 

شوکة چنان گرم  ؛ به همین دلیلبودن کارهایش نیستیک مرد هرمسی هرگز نگران غیرقانونی
سیفو که اهالی مزرعه  واند او را متوقف نماید.تمعامله و کار است که هیچ مانعی بر سر راهش نمی

کند. همکاری می، برای خرید زمین کشاورزی اوبا « ابو قاعود»به نام شخصی شناسد، و ده را می
فروش زمین  یه، انگیزپیدا خواهد کردها توسط دولت تغییر ها به این بهانه که کاربری این زمینآن

شوکة ؛ اما خواهد از این موضوع مطمئن شودمی« ابو قاعود»د. کننرا در میان کشاورزان تقویت می
در چند روز آینده که به دروغ بگوید  تاکند داری، او را مجبور میبا دادن رشوه به مأمور اداره شهر

تغییر کاربری خواهدرسید و این چنین کار خود را مشروعیت بخشیده وبه هدفش  یهبخشنام
 رسد:می

ذهب مع شریکه إلی أمانة العاصمة حیث عرفه هناك علی رئیس الدائرة و لکي یطمئن قلبه »
التنطیمیة نفسه..کهل خمسیني و خط الشیب فودیه و شاربیه و انطفأ شبابه لکن لم یشب حبه للمال 

إلی ورقة قرب یده الیمنی لم  و لم ینطفئ جشعه للرشوة." متی یصدر القرار؟" سأله شوکة مشیراً 
  (64،-63)همان :5«عرف فحواها."متي شئتم.یستطع أبو دیاب أن ی

کارگیری هر نوع کار دادن به مأمور شهرداری و بهاستفاده از کارهای غیرقانونی همچون رشوه
طلبانه، از ویژگی بارز شخصیت هرمسی شوکة است. در واقع او اصلًا به سودجویانه و منفعت

ی اول برای او مهم است، که در درجه دهد، بلکه آنچهدرستی یا نادرستی کار خود اهمیتی نمی
 سود بردنِ کلان از خرید زمین کشاورزی است. 

 مصباح: شخصیت آپولو
مدار و منطقی به ای راسخ، قانونفرهیخته، منظم، با اراده  یهکردعنوان یک مرد تحصیلمصباح به

 آپولو است.الگوی شخصیتی کهنخوبی از  یهشود، نمونای که هرگز اسیر عواطف نمیگونه
موسیقی، شعر، جوانی، عقل و تعادل همگی به همراه نظم و  زیبایی هنری، ها،تمام زیبایی»

استادی  یشان یا در هنر به درجهتوانند در شغلقانون در آپولو جمع شده است. چنین مردانی می
کند، از یخواهد تلاش مخواهد و برای رسیدن به چیزی که میداند چه میبرسند. کودکی که می
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قانونی و  یهشود دربارهای نظم و قانون در آپولو باعث میکند. ویژگیطبیعتی آپولویی پیروی می
 (.51: 1393 )محسنی، «هایی خاص حکم صادر کندبودن فعالیتغیرقانونی

به نظر  تر است.مصباح برادر کوچکتر سیفو است؛ گرچه از لحاظ عقل و درایت از او بزرگ
زیرا در طول داستان، عقل ؛ لکریم ناصیف در انتخاب نام این شخصیت تعمد داشتهرسد عبد امی

چه از لحاظ  ،توصیفات او از این شخصیت چون چراغی، روشنگر راه دیگران بوده است.او هم
کهن الگوی  یههای ظاهری و زیبایی و چه از لحاظ خلقیات و درونیات و کمال و عقل، غلبویژگی

 کند:بات میآپولو را در او اث
مصباح یصغره بخمسة عشر شهرا مع ذلك یبدو و کأنه یصغره بخمسة عشر عاما.أهي الثیاب »

الجیدة؟ الأناقة؟ الهیبة و المکانة؟ أم دیبو لا تعلم، کل ما تعلمه أن مصباح یبدو و کأن الزمان لا 
وجمالا.شعره الکث ما یزال أسود لیس فیه شائبة من ا یمر علیه و إن مر فلکي یزیده رونق

بیاض.أسنانه قویة تطحن الصخر، قوامه ممشوق، ملؤه الصحة و العافیة..أهو العلم یفعل ذلك؟ 
النجاح؟أم دیبو واثقة أن أخاه سیفو لو تعلم مثله و أصبح موظفا معتبرا، راتبه یکفیه و یفیض لما حل 

 (.10: 1999)ناصیف، 6«به ما حل
کند و برای ساخت آینده تلاش ریزی میخود برنامه ین الگوی آپولو از کودکی برای آیندهکه

وضعیت کنونی سیفو  ةدهد. وقتی در متن داستان از زبان حفیظخود قرار می  یهو پشتکار را پیش
شود و تلاش و همت مصباح در مقابل تنبلی و سستی سیف ترسیم با مصباح مقایسه می

 یابد که مصباح از همان ابتدا شخصی هدفمند بوده است:می نده درخوان ،گرددمی
آه ..لو تعلم أبو دیبو، إذن لکان کأبي مأمون و کان لی مطبخ زوجته!قالت لنفسها متنهدة من »

جدید و هی تستعرض ما جره علیها کسل سیفو فی صغره و هروبه من المدرسه و لحاقه برفاق 
ال لها مصباح ذات مرة الا أنني بذلت المستحیل لکي نظل معا السوء."رغم أننی کنت أصغر منه ق

، نجد و ندرس ..کان بودی أن ننجح معا و نصعد معا، لکنه کان یکره الدرس بل حتی القراءة و 
  (11)همان: 7«الکتابة لم یتقنهما الا بالویل.

سرش، یک کند که برای همریزی است و تلاش میمصباح در زندگی خود دارای نظم و برنامه
طور که در داستان ذکرشد، فرق اصلی او با برادر زندگی همراه با رفاه و پیشرفت فراهم آورد. همان

بزرگش سیفو، در تحصیلات است؛ اهمیت دادن به درس و موفقیت در آن از ویژگی های بارز 
ی دورهشخصیت آپولو است. اکثر قریب به اتفاق مردهایی که دارای کهن الگو آپولو هستند، از 
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دهند و معمولًا دارای مدارج کودکی و نوجوانی خود به درس و تحصیلشان اهمیت خاصی می
 تحصیلی بالایی هستند.

 
 حفیظة و شاهة:  شخصیت هرا 

 ءهرا ایزد بانوی زناشویی است. از میان هفت ایزدبانویی که بولن به زنان اختصاص داده، هرا جز
چرا که دنیای او بدون شوهر  ؛پذیردراحتی نقش قربانی را می باشد. او بهها میپذیرآسیب یهدست

 رودمیشمار معنایی ندارد. در واقع او بیش از هر چیز ایزدبانوی ازدواج و نمودگار همسر دلخواه به
 ،ایگونهخوب و موجه است که به از این جهت ،دهدمی هرکاری که انجام(. 44: 1397 )علی زاده،

شدن او عبارت دیگر شوهر هرا، کانون زندگی اوست. فرزنددارکند. بهب میرضایت شوهرش را جل
وظایف همسری اوست. وفاداری به عهد و  ئی ازاز روی شکوفاشدن نیاز مادرانگی نیست، بلکه جز

هرا شخصیت ی های برجستهو تحمل فراز و نشیب زندگی از ویژگی پیمان، ثبات قدم در رابطه
شود که شوهرش بر هر کس دیگر تقدم ی اطرافیان واضح و مبرهن میمهپس از چندی بر ه»است. 

شدن نه تنها شوهر بلکه حس هویت و معنای زندگی خویش را نیز از دست دارد. زن هرایی با بیوه
 (. 71-73: 1393، )محسنی «کندارزشی میچیزی و بیکه احساس بیطوریبه دهد؛می

که در سن سیزده  ساده و بی سواد و با تفکرات سنتی است، زنی ةنایف ی، مادر خانوادهةحفیظ
زندگی زنانی با  یهترین مسألازدواج، مهمکند. سالگی با پسرعمویش، سیف الدین، ازدواج می

هایش در مورد دخترش شاهة که بیست تیپ شخصیتی هرا است. او این موضوع را در قالب نگرانی
ندادن امیرة به ازدواج با همچنین تن دهد.نشان می ،نداشته و پنج سال دارد، اما تاکنون خواستگاری

در واقع او،  هرایی نسبت به ازدواج است. دید زنِ  یهدهندوجود موارد خوبی که داشته، نشان
 کند: بودن یک زن تلقی میمجردماندن را ناقص

الفتاة أولا و أخیرا  ،ي..البنات خلقن للزواج، یا بنتيمائة مرة حاولت أم دیبو اقناعها..یا بنت»
الثالثة عشرة..غدا تعنسین  يف يتزوجت و ه ك...أميللبیت ..للأولاد...أمیرة ..تزوجي قبل أن تکبر

 (.7: 1999 )ناصیف، 8«؟كفلماذا عناد كکأخت
شوهر یا مردی که متعلق به او باشد، احساس نقص همراه بودن با زنی با شخصیت هرا  بدون 

از نظر حفیظة، زندگی  شود.اش را داشته باشد، شاد و شکوفا میدگیو زمانی که مرد زن کندمی
  بخش نیست:بدون همسرش سیفو لذت

تحس حفیظة إحیانا أن لا شیاً له لذة فی الحیاة لأن زوجها لم یعد یعود للبیت أبداً وإنّ عاد »
 (.90 )همان: 9«یجول باله في وادٍ آخر. لیس له فراغ و لم یعد فی قلبه مکان خالٍ له.
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کند. الگوی هرا پیروی میشخصیت شاهة نیز در داستان، طبق توصیفات نویسنده از کهن
رود و شمار میالگو بهبا این کهن عطف زندگی زنی یتر اشاره شد، ازدواج نقطههمانطور که پیش
زنی که کهن ؛ تمایل به همسرشدن است یادآور قبل از هر چیز و بیش از همه ،کهن الگوی هرا

گوی هرایی در وی قوی است، از نبستن پیمان زناشویی احساس خلأ فراوانی دارد. انگیزش ال
شود که دار و اندوهگین میقدر غصهنکردن همانهرا از ازدواج کردن دارد.زیادی برای ازدواج

ای از تحصیل شاهة که بهره طبق توصیفات نویسنده،(. 203: 1399 )بولن، دیمیتر، از نداشتن فرزند
له را به أتوان این مسهای نور، دختر عموی او،میاز صبحت تنها به فکر ازدواج است.، لم نداشتهع

 :دریافتوضوح 
ء أخر، تدخلت نور هذه يء و شاهة شيش ي..هيلا.. أم»کند: بار نور نظر خود را اعلام میاین

 (. 36: 1399 ،)ناصیف10«همها الوحید أن تجد العریس... المرة، شاهة تعیش فراغا قاتلا...
ها از ارتباط مستقیمی با رضایت آن ،هایی با تیپ شخصیتی هرا از زندگیمیزان رضایت زن

؛ نایفة بوده است یههدف خانواده سمیر، همسر شاهة، دستیابی به ثروت خانواد همسرشان دارد.
دارشده، کند و شاهة که از خواب غفلت بیلذا بعد از ماه عسل، رفتار سمیر به کلی تغییر می

شاهة منذ عادت من شعر العسل تشکو و تتذمر! أنا بائسة،أنا » احساس بدبختی و نارضایتی دارد:
ضحیة، ألا یقولون الزواج برمیل من طبقتین: عسل و زفت؟ هکذا کان حظ شاهة ..إذ ما عادت الي 

بنیان  ت الزیف الفظیع الذي یقوم علیهفدمشق و دخلت البیت الارستقراطي العریق..حتي اکتش
 (.78 )همان:11«العائلة کله.

گاه انسان حضور کهن الگو  تمامهای پیشین ذکر شد، همانطور که  در بخش ها در ناخودآ
دارند و هر شخصیت ممکن است یک یا چند کهن الگوی شخصیتی را به خود اختصاص دهد؛ 

تیپ شخصیتی وی  یهکنندای در فرد، تعیینالگوی غالب اسطورههرچند از این میان، یک کهن
 توانمیبه آنچه نویسنده در مورد شخصیت حفیظة و شاهة در داستان آورده،  با توجه خواهد بود.

 یافت.ها را الگوی نوع دوم این شخصیتکهن
پردازی حفیظة جملاتی را آورده که های متعددی از این رمان در شخصیتناصیف در بخش

بودن و شدن صفاتی مانند مطیع، منفعلبرجسته است. الگوی دوم این شخصیت رمانبیانگر کهن
کید بر  ،الگوباشد. پرسفون در جایگاه کهنالگوی پرسفون میصفات کهنجمله سازگاری از  تأ

و  ی، شادیپذیرابودن، سازگار»به فاعل بودن ندارد و  یدارد که تمایل یدختر یا شخصیت زن
خانواده یا فرهنگ غالب  یگاه (.185- 184:1397)شاهرودی،  «در ذات و طبیعت اوسـت یبازیگوش
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همان رفتار  ،زنان یهکنند که رفتار درست و شایستیرا ایجادکرده و تأیید م یجامعه چنین شخصیت
 .پذیرا، وابسته، مطیع و بساز است

اش یا تابوشکن نیست، های غلط جامعهشخصیتی پویا، مبارز با سنت ،حفیظة در این داستان
چنین افکاری است. وقتی دخترش شاهة از  یهپذیر و حتی نمایندفعل و تسلیمبلکه بسیار من

کند، سازش، تبعیت و بردباری بیش از همسرش پیش او گله می یهرفتارهای آزاردهند توجهی وبی
  گردد:حد از او نمایان می

ا تقف لها کرت بأن تظل لدیهم فلا تعود..لکن الأم المشبعة خنوعا المترعة خضوعفکثیرا ما »
 لو طحنوا الملح علی ظهرك لا تترکي زوجك ..الطلاق وصمة عار..لا تجعلي وصمة بالمرصاد.

 (.1999:81 )ناصیف،12«العار تلطخ جبینك...اصبري...الصبر یا بنتي مفتاح الفرج.

ها را از خانوادۀ خود  به های سنتی است که این دیدگاهبه عبارت دیگر حفیظة زنی با دیدگاه
 رده است.ارث ب

عنوان مادرخانواده با خدابانوی مادرانگی یعنی دیمیتر کهن الگوی سوم این شخصیت به
الگوی دیمیتر کهن قابل رؤیت است. ،همخوانی دارد و در توصیفات نویسنده از این شخصیت

 ی بدنی،کردن تغذیهی مادری است که از طریق بارداری یا از طریق فراهمنمایانگر غریزه ومادری 
عنوان مثال حس مادرانگی او را در به (.90:1389 )بولن،شود روانی یا معنوی برای دیگران ارضا می

  :قابل مشاهده استاو ی هکشیدن صمیماناش نسبت به غیاب طولانی مدت فهد و در آغوشنگرانی
حیح أمه مهمومة البال أیضا منشغلة الخاطر، فغیابه کان قد طال الی درجة جعلتها تقلق..ص»

أنه کان یغیب..راحلا هنا...مسافرا هناك...لکن عشرین یوما؟ کیف؟ و أین؟ رآته عائدا فنسیت کل 
 . (89: 1999)ناصیف،13«شيء..احتضنته، قبلته، أما حنونا تری کل شيء یحاصر حنانها

الگوی دیمیتر به خدابانوی مادری شهرت دارد و از تر اشاره شد، کهنگونه که پیشهمان
الگو در زنانی که دادن به فرزند و باروری است. این کهنالگو، اولویتی بارز این کهنهاویژگی

شود، آنها فرزندآوری را به هر چیز دیگر برتری اند، بیشتر دیده میهای سنتی پرورش یافتهدرخانواده
 دهند و رشد و تربیت فرزندان برایشان اولویت خاصی دارد.می

ان، حفیظة دارای کهن الگوی دیمیتر است و نویسنده در بخش های زن داستدر میان شخصیت
ی حفیظة را نسبت به پسرش فهد های مادرانهها و دلتنگینگرانیفوق، همان طور که گفته شد، دل

 دهد.نشان می
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 امیرة: شخصیت آتنا
واهد زنی که برای دستیابی به اهدافش از هیچ تلاشی فروگذار نیست و هیچ مانعی او را متوقف نخ

ممکن است برای رسیدن به این اهداف از ازدواج هم  حتی کند.الگوی آتنا پیروی میکرد، از کهن
نهند آتنا به تفکر عقلانی ارج می»کار و علم بیابد. ی هکند و احساس موفقیت را در عرصنظرصرف

وست دارد در او د (.97: 1393)گرین: «اراده و عقل را برتر از غریزه و ذات می داند یو حیطه
زنی فرهیخته و باسواد که دوشادوش  کند.باشد و از آنان فرار نمیها با مردان مشارکت داشتهفعالیت

دارد، در راه اهداف خود قدم برمی ،مردی با قدرت و پر نفوذ در مدیریت یا هر کار مهم دیگری
آماده و مناسب  دانشگاه برای چنین شخصیتی، بستری خوب یک شخصیت آتنایی است. یهنمون

، ظاهر ساده خصوص اگر این محیط مناسب و کارآمد باشد.برای رشد و بالندگی است؛ به
عنوان که برای مد روز اهمیتی قائل نیست. آتنا به بیانگر آن است وی نیز های راحت و بادواملباس
ران عاطفی و مقاومت در اوج بح نشانگر این واقعیت است که خوب اندیشیدن، الگوی زنانه،کهن

بودن  و ویژگی سرسخت»ص ذاتی برخی از زنان است. ئخصااز جمله تدبیرکردن به رغم تضادها، 
آتنا نیز  آرتمیس بود، در مورد آتنا نیز صادق است. یهکنندهای خود که توصیفپافشاری بر خواسته

های خویش بر خواسته ،های دیگرانپاسخگویی به نیاز جایکند که بهمانند آرتمیس زن را آماده می
 (.57:1394محسنی،)«متمرکز شود

داشت و ازدواج را تنها  امیرة که برخلاف پدر، خواهر و برادرانش به درس خواندن علاقه
دانست، در برابر افکار غلط و اجباری پدر و مادرش ایستاد و با کمک سرنوشت یک دختر نمی

 به درس خود ادامه داد: ،عمویش یهخانواد

تنسی أبدا کم کان والدها یکره أن تتفاصح.کم کان ینهرها کلما قالت خطبة أو  فهی لا»
 !كتزوج تماما کما کانت أمها ترید ذلتبل هو یکره أن...تذهب الی المدرسة، یریدها أن  ألقتشعرا!!

الصف الثامن، کاد أن یعطیه قولا بل و یقرأ فاتحتها،  يحین جاءها أول خاطب، و کانت ما تزال ف
شبت کالفرس الجموح، جاریة الی بیت المهاجرین حیث أطلقت نفیر الحرب، زاجة آل  لکنها

 (.18: 1999)ناصیف،14«النصر كالمعرکة و حققت بذل يعمها جمیعا ف
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 نتیجه گیری
الگویی کارل کهن یههای شخصیتی جین شینودا بولن به پیروی از نظریالگوکهن ،در این جستار

اثر عبد الکریم ناصیف مورد  های اصلی رمان أفراح لیلة القدریتگوستاو یونگ بر روی شخص
 تطبیق، تحلیل و بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گشت:

تحلیل و بررسی  اجتماعی و فرهنگی است، موضوع رمان أفراح لیلة القدر کهییجاز آنا
ها ایجاد رفتار شخصیتطبق دیدگاه بولن، نگاه جدیدی را در برخورد با اعمال و  های آنشخصیت

-الگوگیری از کهن های رمان را دراعمال و رفتار شخصیت یهکرده است؛ به این صورت که ریش

در این نگاه با . همچنین یابدشینودا بولن، می یهشده توسط نظریهای شخصیتی معرفیالگو
چند هر؛ گرددها روشن میالگوی غالب آنکهن ،هاهای رفتاری شخصیتبررسی کنش

های داستان خیالی و انتزاعی هستند و وجود خارجی ندارند که بتوان با گرفتن آزمون، شخصیت
ها بر اساس توصیفات لگوی غالب شخصیتاکهن .آنان را تشخیص دادهای شخصیتی کهن الگو

قابل تشخیص است اعمال،رفتار، حوادث و رخدادهای متعدد در فراز و نشیب داستان  نویسنده از
 الگوهای مرد این رمان، زئوس، هرمس و آپولو و کهن الگوهای زن نیز شامل هرا و آتنا است.نو که

های شخصیتی مانند بذرهایی هستند که در که کهن الگو توان گفتمی، دومدر پاسخ به سؤال 
به عبارت دیگر شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه در ؛ کنندبستر محیط رشد می

  .الگوهای شخصیتی افراد مؤثر استها و یا تغییر کهنالگوی غالب شخصیتنایجاد که
  شاهةو  حفیظة های زن مانندشخصیت، مصباح های مرد رمان مانندعلاوه بر شخصیت همچنین

الگوی شخصیتی زن و عبارت دیگر تمام هفت کهن. بهبرخوردار بودندکهن الگوی دوم از نیز 
اما میزان آن متفاوت است و در نهایت ؛ ی افراد وجود دارددر همه الگوی شخصیتی مردهشت کهن

الگوی غالب یک شخصیت را خود اختصاص داده و کهندرصد بالایی را به ،تنها یک کهن الگو
 نماید.مشخص می

 
  هانوشتپی

1. Shinoda Bollen Jane 
مادر خانواده هم به آشپزخانه . گردندمیاعضای خانواده دوباره سرکار خود بری هدستش، هم  یهبا اشار. »2

اندازد، رفیق شفیقی که بار می« عطراء»گاوش  گردد تا صبحانه آماده کند...همه چیز، او را به یادِ بر می
داند اگر دیر بجنبد، چون می ؛گویدخانواده را بر دوش داشت..اما نه، زود باش...بجنب...به خودش می
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شناسد. سیفو تحمل یعنی بداخلاقی و آتشی شدن شوهرش..او را می غذا آماده نخواهدشد و گرسنگی
 .«ای احساس گرسنگی کند، داد و بیدادش را بر سرش خالی خواهد کردگرسنگی را ندارد و اگر لحظه

 کنیم.رویم و خواستگاری میسیفو: بله..همین امشب..می -».3
 شوکة: خواستگاری چه کسی؟ - 
 غاده، دختر دبیرستانی. - 
این چنین بود که بعد ظهر آن روز عاقد، عقد سیفو پیر مرد میلیونر را برغاده دختر جذابی که چهارده سال  و

 .«خواند ،نداشت بیشتر
کنم نه.. امیرة باور کن.. تمام عمرم برای زن باسواد احترام قائل بودم.. زن فرهیخته..احساس می -. »4

خواهم شود.. مین، فرهیخته و با سواد باشد متمایز میچنین زنی چیزمختلفی درون خود دارد.. وقتی ز
 تر است.تر و جالبزنان محترم  بگویم زنی که استاد و یا دکتر است، برای من از میان همۀ

کند، کنید. امیرة از شنیدن چنین سخنانی از مردی که فقط به پول فکر میام میجناب شوکة شگفت زده -
 خشکش زده بود.

 .«کنم. ای کاش با من ازدواج کنیشمرم و از تو خواستگاری میین فرصت را غنیمت میراستش من ا -
برای اینکه ابوقاعود اطمینان خاطر داشته باشد، به همراه شوکة به دفتر رئیس اداره شهرداری رفتند. مرد ».5

اشت، اما حرص و ود و نشانی از جوانی ندپیری در موی  بناگوش و سبیلش نمایان شده ب ای کهپنجاه ساله
شود؟ شوکة چشمکی زد و به طمعش  هم چنان جوان بود، پشت میز نشسته بود. بخشنامه کی صادر می

اشاره کرد و این سؤال را از او و ابودیاب از آن سر در نیاورد،  که کنار دست راستش گذاشته بود ایبرگه
 .«پرسید. هر وقت که بخواهید

تر است. آیا به خاطر تر است، اما الان انگار پانزده سال از او کوچکوچکمصباح، پانزده ماه از سیفو ک».6
داند که انگار داند؛ فقط این را میها را نمیهای شیک اوست؟ یا هیبت و جایگاهش؟ حفیظة اینلباس

شود. موهای پر پشتش هنوز سیاه است و تر میگذرد و اگر هم بگذرد او زیبا و جذابزمان بر مصباح نمی
هایش به قدری قوی است که سنگ را می شکند. هیکلش تنومند، ورزشی، ار سفیدی در آن نیست. دندانت

سالم و تندرست است.. آیا درس خواندن او را این چنین نگه داشته است؟ موفقیت؟ حفیظة مطمئن است 
بلاها  شد و حقوق خوبی می گرفت، اینخواند و کارمند سرشناسی میاگر سیفو هم مثل او درس می

 .«آمدسرش نمی
زن او  یای مثل آشپزخانهخواند الان مثل مصباح بود و من هم آشپزخانهآه.. اگر سیفو هم درس می».7

داشتم! این جملات را گفت و دوباره آه کشید و تنبلی سیفو در دوران کودکی و فرارش از مدرسه و دوستی با 
تر از او بودم ار مصباح به او گفت: با اینکه من کوچکدوستان ناباب را در مقابل چشمش مجسم کرد. یک ب

اما هر کاری کردم که با هم تلاش کرده و درس بخوانیم.. او نخواست. دوست داشتم با هم موفق شده و 
 « صعود کنیم، اما سیفو مدرسه را دوست نداشت حتی خواندن و نوشتن را هم به زور و مصیبت یاد گرفت.
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کرد که او را قانع کند.. دخترم.. دختر باید ازدواج کند. دخترم دختر اول و آخر  حفیظة صد بار تلاش».8  
ات بالا برود، ازدواج کن.. من که مادر تو هستم دار شود.. امیرة پیش از این که سنباید خانه دار باشد.. بچه

 «کنی؟جبازی میچرا ل مانی.مثل خواهرت مجرد و بی شوهر میدر سن سیزده سالگی ازدواج کردم.. فردا 
اش چیزی لذت بخش نیست چون همسرش هیچ کند که دیگر در زندگیگاهی احساس می هحفیظ».9   

آید و اگر هم بیاید فکرش جای دیگری است.اصلا وقت خالی ندارد و در قلبش دیگر وقت به خانه نمی
 .«جایی برای او نیست

تفاوت دارند. شاهة فقط به فکر این است که شوهری نه مادرجان، شاهة و امیرة زمین تا آسمان با هم ». 10
 .«برای خود پیدا کند، اما امیرة وقتی برای این کارها ندارد

گویند ام. مگر نمیکند: من بدبختم... من قربانیاز وقتی از ماه عسل برگشته است، گله و شکایت می». 11 
اشرافی همسرش شده است،   رد خانوادۀازدواج دو رو دارد: یک رو عسل و روی دیگر زهر. از وقتی وا

  .«متوجه شده است که این خانواده جیب خالی و پزی عالی دارد
شوهرش بر نگردد.. اما مادر که تا حد مرگ  شاهة بسیار به این موضوع فکر کرده بود که دیگر به خانۀ» .12

یاب کردند، همسرت را رها ایستد. اگر سنگ نمک را هم بر کمرت آسمطیع و فروتن است، در مقابلش می
ات بنشیند. صبر کن.. دخترم صبر کلید گشایش ی ننگ است. نگذار این لکه بر پیشانینکن.. طلاق لکه

 .«است
مادرش غمگین و نگران است. نبود فهد طولانی شده است.. درست است که او اکثر اوقات در ».13

نباشد؟ چه اتفاقی افتاده؟ کجا رفته؟به محض این شد، اما بیست روز مسافرت بود و کمتر در خانه پیدا می
که فهد برگشت، مادر همه چیز را فراموش کرد.. او را در آغوش کشید، بوسید. مادری مهربان که همه چیز 

  .«انگیزدگیرد و بر میاش را در بر میمهربانی
ود. هر گاه شعر یا جمله کند که پدرش چقدر از فصاحت و بلاغت او متنفر بامیرة هرگز فراموش نمی».14 

کرد. حتی دوست نداشت امیرة به مدرسه برود. دقیقا مثل همسرش خواند، او را از خود دور میای می
آموز سوم راهنمایی بود، نزدیک بود پدر خواهد امیرة ازدواج کند! وقتی اولین خواستگارش آمد و او دانشمی

موشی شیهه کشید و با رفتن به خانۀ  عمویش اعلام جنگ همه چیز را ببرد و بدوزد، اما امیرة مثل اسب چ
 .«کرد و تمام خانوادۀ عمویش را در این جنگ همراه خود کرد و به پیروزی رسید

 
 منابع ومآخذ

های )سه فرزند طلایی( براساس کنش الهه 707های مختلف تیپتحلیل روایت»(، 1397)، پور، مریملییعااسم
 .125-107: 22، سال ششم، شمارهدو ماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه،«ولنپذیر از نگاه شینودا بآسیب

 آشیان. :، ترجمه مینو پرنیانی، چاپ نهم، تهرانای و روانشناسی مرداننمادهای اسطوره(، 1388)، بولن، جین شینودا
 دانژه. :، ترجمه ملیحه وفامهر، تهراندرون زن( روانشناسی زنان)الهه(، 1389) ___________،



  نقد ادب معاصر عربي  262

، ترجمه نیلوفر نواری، چاپ سوم، انواع زنان:کهن الگوهای قدرتمند در زندگی زنان(، 1394) ____________،
 بنیاد فرهنگ زندگی. :تهران

، ترجمه فرشید و کاربردی برای شناخت مردانعمیق،دقیق  ایانواع مردان: شیوه(، 1397) ___________،
 رهنگ زندگی.قهرمانی، چاپ بیست و سوم، تهران: بنیاد ف

 ، ترجمه مینو پرنیانی، چاپ پنجم، تهران: آشیان.ای و روانشناسی زناننمادهای اسطوره(، 1399) ___________،
 تهران،مروارید. ،ترجمه حسین پاینده،اندیشۀ یونگ (،1398) بیلسکر،ریچارد،

 ت.، تهران: سمایای میان رشتهنظریه و نقد ادبی: درسنامه(، 1397) ،پاینده، حسین
نقد کهن الگوهای شخصیت در رمان بنات الریاض )براساس نظریه یونگ با تکیه بر »(،1400حمزه، ریحانه، )

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، معصومه شبستری، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.«دیدگاه شینودا بولن
، «تایپ زئوس)جنگ و قدرت(ن الگوی آرس و آرکیهایی از کهیافته»(، 1399رحیمی،کبری و سعدالله رحیمی )

 .94-84: 33، سال سوم، شمارهدستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی مجله
نشریه زن ، «از دیدگاه نظریه جین شینودا بولن (1387نقد روانشناختی فیلم دعوت)»(، 1397) ،شاهرودی، فاطمه

  .196-177: 2، سال دهم، شمارهدر فرهنگ و هنر
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ینودا ش عند ةنماذج الأولیالصیف بناءً علی اح لیلة القدر لعبدالکریم نراتحلیل شخصیات روایة أف
 بولین

 معصومة شبستري1
 ریحانـة حمزة*2

 معصومة تقي زادة3
 

ص  المُلَخَّ
حد ألل مدرسة یونغ لعلم النفس هو الیاباني ومح-جین شینودا بولین، الطبیب النفسي الأمیرکي

ج ة بنماذ. بناءاً علی نظریة یونغ النموذجیة، اقترح نظریته المسمابعد یونغما أتباع مدرسة 
 ة دوراً لنظریاالشخصیة، التي تأثرت بالشخصیات الأسطوریة والآلهة في الیونان القدیمة. تلعب هذه 

لف مهماً في التعرف علی الخصائص الأخلاقیة والشخصیة للأفراد ویمکن استخدامها في مخت
ذا هلخ. في إالسیناریو، والمسرحیة، والقصة القصیرة، ویة والفنیة مثل: الروایة، المجالات الأدب

یة جتماعتتناول العلاقات الا يصیف، التاالصدد، کانت روایة أفراح لیلة القدر لعبدالکریم ن
ي هذه فیسیة والعاطفیة بین عائلتین، خیاراً جیداً لتکییف نماذج شخصیة بولین مع الشخصیات الرئ

ف ، التعرحلیلية. تحاول هذه الدراسة، القائمة علی نظریة شینودا بولین والمنهج الوصفي التالروای
ح لیلة أفرا علی النماذج الأولیة لشخصیة کل من الشخصیات الرئیسیة من الذکور والإناث في روایة

 ،یةثقافف الالظرووالأصدقاء، والبیئة، والمجتمع، والقدر والتحقق حول تأثیر أسباب مثل الأسرة، 
شخصیة اذج للهناك جمیع الأنماط السبعة للشخصیة الأنثویة وثمانیة نم أنّ  وقد توصلت اٍلیوإلخ. 

موذج نالذکوریة في کل الناس، لکن مقدارها یختلف في الشخصیات، وفي النهایة لا یوجد سوی 
 .أصلي واحد في تعیین نسبة عالیة ویحدد النموذج الأصلي السائد لذلك الشخص

 
ة أفراح روای، ناصیفیونغ، شینودا بولین، النماذج الأولیة للشخصیة، عبدالکریم : ات الدلیلیةالکلم

 .لیلة القدر
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Introduction: New Semiotics is considered as an interdisciplinary approach and, in 

better words, a transdisciplinary scientific field that has been influenced by various 

tendencies and philosophical definitions of a specific subject. Therefore, the 

characteristics of interdisciplinary studies can be used in the semiotic analysis of 

texts. The semiotic analysis of Arabic literary works can provide a basis for a new 

reading of them, or, in other words, the ability to re-interpret them and lead to a 

better understanding of these texts. The semiotic analysis of literary works, 

especially Yemeni literature, can be the basis for a new reading of these texts, the 

identity of the sustainability discourse, and its external and internal relations. 

Political developments have a two-way relationship with literature, and, just as these 

developments can be the foundation of a literary movement, literature can also take 

on the mission of advancing the revolution as well as strengthening and realizing its 

goals. From the middle of the first half of the 20th century, Yemeni literature 

underwent many changes and transformations affected by political currents, and it 

became a means of defending human freedom and fighting against tyranny and 

colonialism. This is an issue that has been the focus of the poets since that time in 

order to defend the human identity of the Yemeni citizens and paved their way to 

achieve freedom. 

Methodology: Poetic images are the product of emotional and intellectual 

experiences of the poet. Using poetic images with the aim of conveying experiences 

(thoughts and feelings) and reflecting on their elements are considered as the factors 

forming the poet's worldview. It is impossible to ignore their role in representing the 

quality of the literary work as well as the level of its impact on the audience. In this 

article, the author has examined Abdullah Bardoni's poems with Peirce's semiotic 

approach, the library approach and descriptive-analytical method, seeking to 

recognize, analyze and explain the poet's symbols and codes. 

Results and discussion: The gradual course of Abdullah Bardouni in these poems, 

along with the initial descriptions of the poem, which still shows the poet as 

dependent and committed to the traditional poetry system, turns his image creation 

into a conversation. This constitutes the main context of the poem, and the poet's 

experience during the war in his homeland in defense of his religious and patriotic 

values, beliefs and convictions. He tries to use hidden literary images in the form of 

an effective tool to confront the aggressive enemy by composing poems. 
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In Bardoni's poems, the certainty of victory is one of the poetic motifs of the poet, 

and it is a sign that can guide the reader to the creator of the poem. Despite the 

existence of poems that depict darkness and short efforts and temporary failures, the 

certainty of victory instead of Berdoni's poems breathes the spirit of hope into the 

lifeless bodies of our countrymen. 

Conclusion: Bardoni uses words and phrases such as bright day, dawn of victory, 

light, fire, bride, lightning, and thunder. He also uses valuable similes and narrates 

the bitter reality that governs the country and the efforts to get rid of it. The direction 

of the poet in the literary industry is in his poems. By contrasting the situation before 

the war and after it, he depicts the anxiety, worry and fear of the war period. In this 

semiotic analysis, in addition to the elements inside the text, there are a lot of 

references to the elements outside the text (hypertext) and the events of the author's 

life, to the extent that, without knowing the different stages of their life, the 

ambiguous points of the text are discovered and interpreted, and it is difficult to 

recognize the semantic signs of the work. In this regard, raising basic questions 

starts from the following implications. In Bardoni's poems, Hodhed is a symbol for 

the flood of immigrants, Bayt (house) is a symbol for his country and a thief, 

Sindbad is a symbol for expressing suffering and displacement, and the silence of 

the people in front of Zubiri's martyrdom is considered as the failure of the 

revolution. The poet looks at Yemen's exile (mother) as a child whose bloodlust is 

gnawing at her in the darkness of displacement. Even though he is in his homeland, 

Berdouni creates a place in his poems and talks about Arab unity. The use of words 

such as bright day, the dawn of victory, light, fire, bride, lightning and thunder, 

which suggest the bitter reality ruling the country and the efforts to free it from 

captivity, implicitly express the poet’s intentions. 

Keywords: Peirce's semiotics, Imagery, Abdullah Bardoni, Poetry. 
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 یپيرس؛ مطالعه یشعر معاصر يمن با تكيه بر نظريههای رمزگان یشناختبررسی نشانه
1يموردی اشعار عبدالله بردون   

 
2پاشاکی نژاد محمدی احمد  گيلان دانشگاه عربی، ادبيات و زبان گروه ، استاديار

 قم دانشگاه گروه زبان و ادبيات عربی تبار فيروزجائی، دانشيار تک حسين
 

08/09/1401ريافت: تاريخ د 13/03/1402تاريخ پذيرش:    

 
 چكيده 

ز آن، بازتابی ا اینشانه مل در عناصرأنه با هدف انتقال تجربيات )افكار و احساسات( و تکارگيری تصاوير شاعرابه
ثير أتوان از نقش آن، در بازنمايی کيفيت اثر ادبی و همچنين ميزان تشود؛ چنانكه نمیجهان بينی شاعر محسوب می

و مبتنی  شناسی پيرسحاضر، به بررسی اشعار بردوني با رويكرد نشانه یآن بر مخاطب غافل ماند. نگارنده در مقاله
. استهای شعری شاعر ها و رمزگانليل و تبيين نشانهو در پی شناخت، تح پرداخته تحليلی –بر روش توصيفی

، الثيتثد اولويت، ثانويت و براساس فرآين شناسیف نشانههای مختلستار با استمداد از رهيافتهمچنين در اين ج  
لف، شگردهای کشف معانی ؤهايی همچون: بينامتنيت، زمان، مكان، شخصيت، روايت، مهای فكری و نشانهلايه

خاطب مر برابر دبخش شعر مقاومت ای را در راستای تصوير هويتتا آفاق تازه گرفته استمورد ارزيابی قرار ، اضافی
 رمزی را ددز ،کشور رایب رمزی را، خانه مهاجران سيل برای رمزیرا  هدهد، يهای بردونپديدار سازد. در سرودهوی 
 را زبيری دتشها مقابل در مردم آوارگی و سكوت و رنج را رمزی برای بيان تمدن، سندباد و فرهنگ غارتگران برای

دال بر ، عمومی اینشانه را درکند دلالت می خرد که بر تصوریی ئای جزواقعه. وی کندمی تلقی انقلاب شكست
 رده وكانی ايجاد کدر اشعارش تقاطب م حضور دارد؛ اما. بردوني با اينكه در وطن خود بردکار میبه حقيقتی جامع

ه و ، عروس، صاعقکارگيری واژگانی چون، روز روشن، بامداد پيروزی، نور، آتشهکند. باتحاد عرب صحبت می از
ت به صورواند تمیها برای رهايی از بند اسارت، از واقعيت تلخ حاکم بر کشور و تلاشاست  روايتی کهبرق، رعد و 

 بيان کند.هايی از شاعر آن را ضمنی نشانه
 

 . ایی نشانههاپردازی، عبدالله بردوني، رمزگانشناسی پيرس، تصويرنشانهها: کليدواژه
 

                                                           
 باشد.میاز طرح پسادکتری دانشگاه قم برگرفته اين مقاله  -1
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 مقدمه
و به عبارتی  ها و فرآيندهای تاويلی، يافتن مناسبتی ميان دال و مدلولهنشان یشناسی را مطالعهنشانه
ها يا در فرآيند دلالت در توليد و تفسير نشانهيا دانند که عواملی می تماممند ی نظاممطالعه ،ديگر

شناسی است که به تجزيه و تحليل های نشانهشناسی متون ادبی يكی از شاخهسهيم هستند. نشانه
های ضمنی، پردازد. تحليل متن به اعتبار بررسی دلالتدبی، از جمله شعر و داستان میمتون ا

 نمادها، به مثابه و هاها، استعارهگفتمان از قبيل: اسطورهی دهندهکارهای شكل و شناخت ساز
 شود.ای تلقی میوجهی بين رشته

1) 1دو سوسور راء فردينانيعنی آ  ،از دو منبع شناسی، عمدتا  بحث و بررسی پيرامون نشانه 875-

1 91 3، های گذار مكتب ساختارگرايی و نوشتههای پايهترين شخصيتشناس سوئيسی و از مهمزبان (
يكی از مؤسسان مكتب اصالت عمل )پراگماتيسم( و  (،1839-1914) 2پيرسچارلز ساندرز 

 پيرس بر اين عقيده بود که شناسی، سرچشمه گرفته و رشد و گسترش يافته است.گذار نشانهبنيان
توان معتقد بود که مینيز همزمان با پيرس، سوسور  شناسی چارچوب ارجاعی است. تقريبا  نشانه

اين علم بخشی ؛ ها در دل زندگی اجتماعی بپردازدعلمی را طراحی کرد که به بررسی زندگی نشانه
داند د. پيرس نشانه را سه جزئی میشوشناسی ناميده میاز روانشناسی اجتماعی خواهد بود و نشانه

ای مستقل و کامل را پديد کند و نظريهشناسی آغاز میو با اين ديدگاه، مسيری متمايز و تازه در نشانه
نشانه دو وجهی است که عبارتند از دال و مدلول؛ ولی نشانه از نظر »آورد. در ديدگاه سوسور می

. (21:  2004)دلودال،  «تفسير تشكيل شده استپيرس سه وجهی است و از بازنمون، موضوع و 
 ینشانه تفسيرکننده، و است آن ازای به ما نشانه، که است چيزی موضوع )يا مدلول سوسوری(

 می خطور ذهن در نشانه، يک با برخورد محض به که است چيزی همان واقع در و است ذهنی
 يا گيرد می شكل ذهن در که است ایانديشه بلكه نيست، شخص تفسيرکننده حقيقت در کند؛
 از .است تفسير نيازمند که باشد هايینشانه فرآيند تداوم برای اینشانه خود تواند می که نتيجه نوعی
گاهانه هاینشانه است، تجربه حاصل آنچه پيرس منظر های نشانه با ارتباط با که هستند ایناآ

 کنند.پيدا می تفسير قابليت ديگر،
 است، استوار آن دلالت ینحوه و نشان يعنی دوگانه نظام بر که سوسور تدلالا بحث برخلاف

 هر وی نظرگاه از است. گانهسه درک براساس نشانه بررسی پيرس، شناسینشانه هایويژگی از يكی
 يا مخاطب ذهن در که معنايی واقع در. شودمی قلمداد نشانه باشد، بيانی و مفهوم بيانگر که شیء

 ديده پيرس الگوی در او، ادراک و مخاطب نقش همچنين و گيردمی شكل خاطبم با ارتباط در
 .شود نمی



 271... موردی اشعار یپيرس؛ مطالعه یشعر معاصر يمن با تكيه بر نظريههای انرمزگ یشناختبررسی نشانه

 ینشانه)مجاورت  نسبت ،(شمايل ینشانه)شباهت  نسبت صورت به نشانه کشف فرآيند
 گونهاين پيرس شناسینشانه اصلی نوع   سه رواين از است؛( نماد ینشانه)قانونی  نسبت يا( علامت

 اولويت مقوله به آن و دارد نشانه يک کارکرد که کيفيتی يعنی کيفی، یانهنش: شودمی مشخص
 یمقوله به و کندمی دلالت مكانی و زمانی جزئی یواقعه به که جزئی ینشانه شود؛می مربوط

 که حقيقی، يا قراردادی از اعم کلی، قانون بر دال يا کلی عمومی، ینشانه. شودمی مربوط ثانويت
 .ميشود ثالثيت یولهمق به مربوط

 یعبارت بهتر، يک زمينهو به یايک رويكرد ميان رشته ،شناسیم اين است که نشانهمسل  
ها و رويكردهای گوناگون و تعاريف فلسفی مختلف  شود که از گرايشای تلقی میعلمی فرارشته

ای ات ميان رشتهتوان از خصوصيات مطالعرو میثير پذيرفته است. از اينأيک موضوع مشخص، ت
تواند ی آثار ادبيات عربی میتحليل نشانه شناسانه»شناسی متون بهره گرفت. در تحليل نشانه

و  (55: 1992)مرتاض،  «ويلی مجددأساز خوانشی تازه از آنها يا به تعبيری ديگر توانش تزمينه
تواند یدبيات يمن مبه ويژه ای، شناختی آثار ادبموجب فهم بهتر اين متون شود. تحليل نشانه

آن  یو درون یو مناسبات بيرون یبخش گفتمان پايدارنو از اين متون و هويت یساز خوانشزمينه
تواند می گونه که اين تحولاتای دوسويه دارد و همان. تحولات سياسی با ادبيات رابطهباشد
ب، تقويت و تحقق تواند رسالت پيشبرد انقلا، ادبيات نيز میاستساز يک جريان ادبی زمينه

های ثر از جريانأنخست قرن بيستم مت یهای نيمهاهداف آن را بر عهده گيرد. ادبيات يمن از ميانه
ای برای دفاع از آزادی انسان و مبارزه با استبداد وسيلهبه شد و  یسياسی، دچار تغيير و تحول فراوان

تای دفاع از هويت انسانی شهروند يمنی ای که از همان زمان در راسلهأمس مبدل گرديد؛و استعمار 
را برای رسيدن به آزادی و دگرگونی فراگير  هاآنمورد توجه شاعران اين مرز و بوم قرار گرفت و راه 

 هموار گرداند.
 سالگی به سرودن شعر روی آورد و 13از  عبدالله بردوني از جمله شاعران معاصر يمن است که

. از گونه و ادبی به عهده گرفتدر قالبی نظمرا رايط اجتماعی در اين شرايط سخت، رسالت بيان ش
گاهمبارزه های شعری اوترين ويژگیمهم بخشيدن به سامان یدغدغه یو باشد؛میسازی طلبی و آ

شعری وی مراحل فكری مختلفی را طی  یه. تجربرا داردفرهنگی و اجتماعی يمن اوضاع نابسامان 
رنگ و بوی کلاسيسم و در برخی، رمانتيسم و در برخی  خود صايدای از قنموده است؛ در پاره

هايی از مكتب اصالت وجود گر است و در قصايدی، نشانهديگر، سوررئاليسم جلوه
قضايا يمنية، الثقافة الشعبية تجارب وأقاويل يمنية، الثقافة  خورد.به چشم می )اگزيستانسياليسم(

 به شهيرترين آثار اين اديب از مهم غيره، ، ديوان البردوني ووالثورة، فنون الأدب الشعبی فی اليمن
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خاطر حمايت از به 1948. سرانجام بردوني در دوران احمد بن يحيی و به سال رودشمار می
 در هفتاد سالگی وفات يافت. 1999سال در انقلاب به زندان افتاده و 

با بررسی  بر آن استپيرس شناسی و براساس نشانهتحليلی  -اين پژوهش با روش توصيفی
های زير پاسخ به پرسش شناسی، بينامتنيت، زمان و مكان و روايی،های مؤلف، زيبايیرمزگان
 گويد: 

تواند میچگونه ی نقادانه و رويكردی برای تحليل متون، شناسی به عنوان يک نظريهنشانه -1
 د؟  ها و مفاهيم جديد را از شعر عبدالله بردوني عرضه کنبرداشت

را از  یها و مفاهيم جديدتواند برداشتهايی میشناسی پيرس با کاربست چه رمزگاننشانه -2
 شعر عبدالله بردوني عرضه کند؟  

توانسته به کشف و تحليل به چه صورت  های عبدالله بردونيخوانش شعر سروده -3
 های آن نائل آيد؟ رمزگان

های عبدالله بردوني، چه نقشی روايی سرودهشناسی در نظام بخشی های نشانهنگاره -4
 تواند ايفا کند؟می

با کنار هم قراردادن ی نقادانه و رويكردی برای تحليل متون، شناسی به عنوان يک نظريهنشانه
. را از شعر عبدالله بردوني عرضه کند یها و مفاهيم جديدتواند برداشتمیها، نشانه

روش وجود داشت، اين بود که اين روش در آثار هنری و نقاشی  اين هايی که در ابتدا درمحدويت
آوری مواد و استخراج مطالب قابل ی بيشتر و جمعشده و تطبيق آن، نياز به مطالعهبررسی و منتشر

تطبيق در ادبيات داشت. پس از انجام مطالعات در اين خصوص، مثلث مفهومی پيرس در اشعار 
 ر نهايت در قالب پنج رمزگان، انتظام يافت.شاعر، مورد بررسی قرار گرفت و د

 
 پژوهش یپيشينه

 باشند:های مرتبط با موضوع به شرح ذيل میپژوهش
بررسی سبک »تحت عنوان خود  یمحمدی در مقاله مقدسی و اويسامين ابوالحسن

 ( براساس1392: 2سوم، شماره سال  )نقد ادب عربی،، «سوررئاليسم در ديوان عبدالله البردوني
گاه، بر مبتنی سبک  برعلاوه  هاقصيده اين اند که درشاعر به اين نتيجه رسيده شعری زبان و ناخودآ

 آزاد تداعی توان شاهدوجود دارد و می زيادی ساختارشكنی و هنجارگريزی غرابت، و غموض
 نگارش» يا «خودکار نگارش» اصل از برخاسته بود که ایپراکنده مضامين ايراد و معانی

گاهناخ  باشد.ها میسوررئاليست «ودآ
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 مورد یمطالعه)يمن  معاصر شعر در اسلامی بيداری»ی وند و همكاران، در مقاله زينی تورج
 (، به بررسی سبک1395: 9 شماره اسلامی، بيداری ، )مطالعات«(بردوني عبدالله شعر: پژوهش

 ويژه به صورخيال دينی، یاهآموزه و اسطوره نماد، طنز، عنصر کاربرد بردوني، عبدالله شعری
بندی در نهايت به اين جمع .پردازدمی شاعر اين شعر در اسلامی بيداری یهاو جلوه استعاره

 کلاسيک، همچون عربی، نو شعرهای دوره ادبی ترين خصايصمهم شاعر، ديوان رسد که درمی
 خورد.می چشم به گرايیو واقعيت رمانيتک
مورد پژوهانه  یپيرس؛ مطالعه یر شعر فلسطين با تكيه بر نظريهشناسی دنشانه» یمقالهدر 

لسان ی احمد رضا حيدريان شهرکی و ديگران )نوشته« هاشم رشيد و معين بسيسو هاروناشعار
شناسی پيرس، به ی نشانهگان ضمن اشاره به اصول نظريهنگارند( 1396: 30نهم، شماره مبين سال 

 کارگيریبه با اند بسيسوبندی رسيدهاند. در نهايت به اين جمعبررسی اشعار شاعران پرداخته
 دست ارزشمندی تشبيهات به سرما و صاعقه عروس، يخ، خورشيد، چون واژگانی و کلمات

 تاريكی، دل در ماه اشک، چون واژگانی از نيز رشيد هاشم هارون تصويرگری اين دنبالبه و زندمی
 بر حاکم وقايع او از اين طريق است. جسته سود تشبيه و ستعارها از عيد استفاده نموده و مصلوب،
 خود هایسروده در ادبی صنايع در شاعر دو گيریجهت دهندهنشان را بيان نموده که خود سرزمين

 از قبل اوضاع قراردادن هم مقابل با که کردهاستفاده ميانه بيان يک از شاعر نيز دو هر باشد.می
 کشند.می تصوير به را جنگ دوران یدلهره و نگرانی و يشتشو آن، از بعد و جنگ

 عربی، معاصر ادب ، )نقد«تصويرآفرينی در بردوني شعر موسيقی کارکرد بررسی»ی در مقاله
 -توصيفی روش آرا و سيدمهدی نوری کيذقانی، بای مصطفی مهدوی( نوشته1398: 16 شماره

 و پرداخته-يمنی معاصر و نابينا شاعر -بردوني لهعبدال ديوان در شعر موسيقی کارکرد به تحليلی،
 مخاطب انگيزیخيال و شعری تصويرآفرينی جهت موسيقی، از استفاده در را شاعر موفقيت ميزان

 تكرار گاه و حرف تكرار گاه اند که در شعر اين شعردر نهايت به اين نتيجه رسيده .نمايد ارزيابی
 .است يافته و غيره نمود الصدر علی العجزرد طباق، جناس،: یهاصورت به که کلمه

، «بررسی موسيقی درونی شعر عبد الله بردوني و تناسب آن با معنا»ی پور در مقاله عرفت زينه
 عنوانرا به (، تكرار1397زبان:  مطالعات در کاربردی هایپژوهش المللی بين کنفرانس )ششمين

 بردوني اشعار درونی به موسيقی غنابخشيدن رب که علاوه کردهدرونی معرفی موسيقی اساسی عنصر
 تأکيد معنای خاص، بر دلالت همچون ديگری اهداف آنها، در انسجام و پيوستگی نوعی ايجاد و

 .تحقق بخشد تواندمی را خاص امری به بخشيدن استمرار و تدوام و قصيده در ويژه موضوع يک بر
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 سليمان اشعار در وطن مفهوم حاوی الفاظ شناسی نشانه»ی وند و ديگران در مقالهتورج زينی
 ( ، به1400: 3 شماره سيزدهم، سال عربی، ادب )نشريه« پيرس چارلز ديدگاه اساس بر العيسی
 از رسند که شاعرپردازند. در نهايت نيز به اين نتيجه میمی وطن مفهوم به مربوط یهانشانه تحليل
 ضمنی یهادلالت متن، بافت درون در و هم کنار در صريح یهادلالت صحيح چينش طريق
 .است ساخته بازگو انگيز خيال زبانی با را وطن مفهوم

و در شناختی با رويكرد نشانه یپژوهش جامع و دقيق تاکنون اماهای ذکرشده، با وجود پژوهش
با گردآوری  رو از اين ؛عار بردوني صورت نگرفته استاشدر ای های نشانهجهت بررسی رمزگان

  رو دست يابد.پيش جستاربه چنين مهمی در تا   است آن منابع، نگارنده درصدداز  برخی
 
 های عبدالله بردونيشناسی سرودهنشانه
 یزمينه عنوان يکبه بهتر، عبارت به و ایرشته ميان شناسی، رويكردینشانه که است اين مسلم
 مختلف   فلسفی تعاريف و گوناگون رويكردهای و هاگرايش از که شودمی تلقی ایفرارشته علمی

 ایرشته ميان مطالعات خصوصيات از توانمی رواين است. از پذيرفته تأثير مشخص، موضوع يک
 دهد:به اين سؤال پاسخ می پيرس شناسینشانه. گرفت بهره متون شناسینشانه تحليل در جهت

 اين به پيرس پاسخ دهند؟می نشان را چيزی انسان به که رسندمی ایمرحله به هانشانه اين چگونه
 است. همديگر به هانشانه بودنوابسته معنایبه قرار گرفته که 3ابداکسيون  اصطلاح قالب در پرسش

 نشانه نيز هاانديشه و افكار او نظر در چون ديگر بيان به است؛ منطقی وابستگی نوعی وابستگی اين
 باشدوجود داشته ایانديشه بايد نمود،استفاده ایانديشه و فكر بتوان از اينكه برای بنابراين، هستند،

، 4شود می منتهی نقطه يک به که ایسلسله نوع از را تسلسل اين او. کند تفسير را انديشه آن که
 مورد هایمولفه از ایمجموعه به بردوني عبدالله اشعار شناسینشانه بررسی در رواين از داند؛می
دوازده از عبدالله بردوني  .رساندمی آسيب معنا فهم به هريک نبود که شودمی پرداخته پيرس نظر

 اوهای با مروری بر سروده .نثر باقی مانده استقالب ديوان شعری در دو مجلد و چندين کتاب در 
اند که اند، قابل شناسايی و معنايابی گرديدهويل به خود گرفتهأموضوعات فراوانی که رنگ نشانه و ت

يابی ها، دلالتتحليل محتوايی آنو های اين شاعر هايی از سرودهشناسی نمونهذر نشانهاز رهگ
 قابل دريافت است.در خوانش اشعار  یبهتر

 



 275... موردی اشعار یپيرس؛ مطالعه یشعر معاصر يمن با تكيه بر نظريههای انرمزگ یشناختبررسی نشانه

 لفؤهای مربوط به مرمزگان
 ارزش و نظری ماهيت اند ونشده قائل تمايز شعر، یگوينده و شاعر بين ادبی، علوم و بلاغت در

 شاعران که نيست معنا بدان اين است؛ البتهمانده باقی مجهول ی مؤلف،هارمزگان شناختیزيبايی
 در چه و انتخاب در بيانگر آن هستند که چه قرائن بلكه اند،بوده غافل آن ارزش و ماهيت از بزرگ

 را اين رمزگان ماهيت و ارزش تنها نه معيارها اين کشف. اندوجود داشته آن، چه معيارهايی کاربرد
 .باشد ای نيزويژه کارکردهای دارای است ممكن عمومی، کارکردهای بر علاوه بلكه کند،می آشكار
شناختی متن، چهار عامل کلی متن، در تحليل معنايی يا نشانه» شود:رو است که گفته میاز اين

گيری معنای کل متن و خوانشی که از متن، و بافت متن در شكل یکنندهمتن، دريافت یتوليدکننده
های ادبی نظريه یدانشنامه»مكاريک در  (61: 1384)ساسانی،  «دخالت دارند ،شودتن حاصل میم

اثر ادبی به »نويسد: گويد. او به نقل از موکاروفسكی میلف سخن میؤشناسی ماز نشانه« معاصر
صورت موازی، بر زندگی شاعر، ساختار شخصيتی او طور مستقيم و خواه بهخواه به ،طرق مختلف

 (293: 1384)مكاريک،  «کنددلالت می ،ای که او در آن پرورش يافتهو محيط اجتماعی
ص يا نام شعری او وجود داشت که معمولا  ؤهای مدر گذشته، نشانه در ابيات  لف، در تخلُّ
غايب است؛ اما  ها در درون اشعار شاعران معمولا  شد. امروزه اين نوع نشانهپايانی شعر، آورده می

توان با رديابی های اشعار وی ديد. علاوه بر اين میتوان در پشت جلد مجموعهعر را مینام شا
هايی از شاعر آن را به نشانه ،ی فكری و سبكی در يک شعر به صورت ضمنیعناصر تكرارشده

شاعر  های شعریهای بردوني، قطعيت پيروزی، يكی از موتيفدست آورد. همچنان که در سروده
رغم وجود اشعاری یتواند خواننده را به سوی خالق شعر، رهنمون کند. علست که میای او نشانه

بردوني روح اميد را در کالبد ، های موقتی استهای کوتاه و ناکامیگر تاريكی و تلاشکه ترسيم
 دمد. وطنان میجان همبی

د  لاحبٱلس   أو بٱلقيد وناهد 
 أشـ علی وسيروا جوعَنا وکلوا

بول نافوقَ  واقرَعوا وا ٱلطُّ  وغطُّ
د حف ينثني لن وناهد   حتی ٱلز 

 ترانا حتی نعود لن قسما  
 

ئير واهدروا  باح أو بٱلز   بٱلنُّ
، ئناـلا مر  يول   ٱلح   ٱلجماح   ...کٱلخ 

م ع   خزيَك 
صنُّ اح   بٱلت   ٱلفض 

 ٱلنواحي جميع من ٱلفجر   حَفَ زيَ 
احي ٱلنهار في ٱلنصر  ة  راي  5ٱلض 

 

 (359 /1، 2002)بردوني، 
شاعر بوده و سطح   یتجربه بيانگر که است هايینشانه اسبان، سم زير شدن تكهتكه و گرسنگی

و  گمشده پيروزی طلبی،استقلال ها، اشغال و حستفسير اين نشانه سازد.ظاهری متن را می
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ی در حقيقت، موضوع، تجربه .شودو مضامينی از اين دست را شامل می مندیی عزتروحيه
کند. به ی فردی با جزئيات زمان و مكان خاص بروز میصی شاعر بوده که در قالب يک تجربهشخ

باشد را بر حقيقتی عمومی منطبق های جزئی که با مفهوم ثانويت مرتبط میديگر سو، او اين نشانه
بر شود که پايانی ها و نورهايی هويدا میکند که در کشاکش شمشيرهای ايستادگی و ظلم، جرقهمی

 اين تاريكی ظلم خواهد بود.  
 دست از فلسطين آزادی راه در فشانیجان و طلبی مبارزه به را مردم تمام زير ابيات در او

  خواند.فرامی بيگانگان
 ٱلتمادي فيمَ  ٱلفدی نَ ب يا أخي يا

ت  ٱلمعرکة  ٱلحمرا ... فقم:  ضج 
 ودعا داعی ٱلفدی فلنحترق

 التي فلسطينَ  بنَ  يا أخي يا
 

 فلسطين  تنادي وتنادي؟و 
 نلتهب ... فٱلنور  من نار  ٱلجهاد  

 و يحترق فيها ٱلاعادیأفی ٱلوغی، 
داد   خلف   من كَ تدعو تزل لم  6ٱلح 
 

 (320 /1 :2002بردوني، )
 

 شدنريخته و فداکاری با تنها فلسطين سرزمين آزادی پيروزی و قطعا  که  است معتقد شاعر
 آن از سرخ نبرد عنوانبه را صهيونيست دشمن برابر در تحدی ناي وی. شودمی حاصل افراد خون

 ميدان به قاطعانه ایهمبارز برای را انگليس حماسی، شوری با و کوبنده و تند زبانی با د وکنمی ياد
 :خواندمی فرا مبارزه

یءَ  وقد بريطانيا يا يِّ  ٱلمَي ه 
ة   نحن إنما ل  تَ  أم   الأر بذ 

فوس ٱلمجدَ  تفتَدي  تشفيو بٱلن 
ي نوب   ن  عَ  فتخَلِّ يخَ و ٱلج   لِّ

 ٱلمو صاعقة   تَبتَغينَ  ما دونَ  
 

ا دان    را إلی هَي   ٱلعَنيد   ك  ٱلع 
ة   واحَ  م  لا وٱلخلود في ذ   ٱلع 
ةَ  ل   ٱلشهيد جراح من ٱلثأر غ 

ون حر   کَمَران ود ٱلمص  ن   ٱلب 
 7ٱلرعود وقَصف   ٱلقَتا وبرق   ت
 

 (118 /1همان: )
 

راك   نبرد ٱلحمرا(، رکة  سرخ )ٱلمع نبرد (، کوبنده )ٱلع  و مضامينی از اين  مهاجران بازگشت ٱلعَنيد 
ی اولويت اشاره که به مقوله است انحطاط و اشغال کيفی و توصيفی بصری از های نشانه دست،

ی عمومی که دو های وطن، يک نشانهدارد؛ حاصل حس سرخوردگی برآمده از تباهی آرمان
است.  تماشاگر از همدلی وجود مستلزم آن آميزد و درکثانويت را با هم می ی اولويت ومقوله
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و با  کندمی دعوت صهيونيست رژيم و استبداد عليه مبارز به را مردم ،خود حماسی روح با بردوني
 نقاط اقصی در و کردند ترک را يمن سرزمين اجبار به که کسانی تمامفلسطين از  یلهأطرح مس

 معتقد شاعر. بازگردند خود زادگاه و وطن به سربلندی و افتخار با تا خواهدمی اندشده آواره جهان
 .است پذيرامكان فلسطين سرزمين رهايی ،عرب بلاداتحاد  با که است
 

 شناسی کلامهای مربوط به زيبايیرمزگان 
و  ترکيب رمزگشايی، به را خواننده ذهن که است بصری هاینشانه يا واژگان یدربردارنده متن

 فيزيكی طور به و دارد اشاره پيام يک گزارش به معمولا   «متن» يک. کندمی هدايت معانی ساخت
 اشارات و صداها تصاوير، کيفيات، علائم، متضمن «متن». است اشگيرنده و فرستنده از مستقل

از ، در بحث 8ير گيروپیباشد. می تأويل ارتباطی، مفهومی قابل قراردادهای توسط و است
 گويد:شناختی سخن میهای زيبايیها، از دو نوع نشانهبودن مفهوم قراردادی در نشانهنسبی

شناختی، کارکردی دوگانه های زيبايیاين نظام»از نظر او های هنری. نشانه-2های بلاغی نشانه -1
اند و ی امر ناشناختهآنكه در قلمرو منطق قرار گيرند، بازنمايانندهبرخی از آنها بی ؛گيرندبه خود می

های نوع دوم های نوع اول فنون معرفت و نظامنظام .اميال ما هستند یکنندهبرخی ديگر بيان
 .(98-97: 1380)گيرو،  «شناختی آن هستندهنرهای تفريحی در معنای ريشه

 احساس هنرمند اول، یمرحله در: است برقرار مشابهی فرآيند هنری، اثر ايجاد مورد در
در  هنری اثر ايجاد است. محض احساسات و کيفيات یمقوله که همان کند می ناآرامی و گیآشفت

 توانمی اکنون. است محض احساسات همان از ترمنظم بيانی یارائه برای حقيقت، تلاشی
 حسی ادراکات توانمی که است حسی تصاوير همان پيرس، اولويت یمرحله که کرد ملاحظه

 همان دوم یمرحله. افزود آن بر جزئی و شخصی صورتبه را و غيره شادی م،غ ادراک مانند درونی
 و گيرد می صورت تخيل توسط که است يكديگر با حسی هایادراک روابط و نسبت برقراری

موضوع يا  با آن انس یدرجه به ذهن درک. است عقلی ادراک برحسب کاملا   نيز ثالثيت یمرحله
 . کند می جانبی یتجربه به تعبير آن از پيرس که دارد بستگی ی پيشين،تجربه

های خود، از شگردهايی بهره گرفته است که در تحليل متون ادبی از عبدالله بردوني در سروده
بهره گيری از سمبل، توان به میها ی آنروند که از جملهشمار میشناختی بههای زيبايینشانه

گيرد که بر هايی بهره میشگردها از نشانه ر با استفاده از اين. شاعغيره اشاره کرد استعاره، اغراق و
هايی هستند که در تر و پوياتر از نشانهها، منعطفگونه نشانهمدلول خود دلالت ضمنی دارند؛ اين

 یاجازه زيرا است؛ مفيد هنرمند خود برای اولا   هنری اثر پيرس نظر بهروند. کار میزبان علمی به
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 از. باشد مؤثر و مفهوم نيز مردم برای بايد دوم یمرحله در اما دهد، می او به را دخو احساس بيان
 امر ساختنمعقول فرآيند و است احساسات کيفی یجنبه ساختنمعقول هنری اثر نقش پيرس نظر

 قرار اولويت یمقوله در احساسات کيفيت چون اما هاست؛ نشانه از استفاده نيازمند محسوس
 یقصيده در بردوني که روستاين از. است بيان قابل شمايلی هاینشانه توسط اتنه گيرد،می

 کند:ياد می  وطن تغيير از گونهاين« السادس الهدهد»
 بلا صنعا !هنا اذ من

عون تَطَو  عات   م   وطَي 
زَم   عر من ح  ح   ٱلش  سَر   ٱلم 

قم   في خبراء    الإدارة ع 
 وداع   بلا افرونسوم

ؤمَر کات    ينيرتد وم 
 الحمولة   ٱليومَ، هدهد   يا
 

ة صنعا،   وجوه  أجنبي 
ة بلا أوصياء   ي   وَص 

ة وٱلعيون    الفوضَوي 
ة بلا وافدون  ... هوي 

ةبلا  واصلونَ   ...  تحي 
ة ليلی قميصَ   ٱلعامري 

ة طاقتك فوق  9ٱلقوي 
 

 (711 /1: 2002بردوني، )
 نژادی، تغييراتنمايد. می شكوه داده،رخ سرزمينش نژادی ترکيب در که بارزی تغييراتاز وی 
 عمومی، اینشانه در که هستند شاعر یتجربه از تصويری و کيفی هاینشانه نماها، بازرگان

 از که نامدمی هويتیبی هایانسان را آنها بردوني،. کندمی متبادر ذهن به را استعمار و هويتیبی
 به کار، و مهارت، آموزش دوستانه، انسان هایکمک چون مختلفی عناوين با و مختلف نژادهای

 را قصيده هدهد اين در شاعر. ندارند مردم حال به سودی حقيقت در اما اند،کرده مهاجرت يمن
 .شوندمی سرازير يمن به که قرارداده مهاجرانی سيل برای رمزی

من را به ساده، فقر مردم ي کلماتی از استفاده با «شاعر منزل في لص» یقصيده در بردوني،
 کشد:تصوير می

 إثاره بلا شكرا دخلتَ 
 خَتَقتَ  أغَرتَ  مالَ 

ب  تَ  لم ينَ  سل  كونَ، ٱلطِّ  ٱلسُّ
، يف  طب   جئتَ  کٱلط   ی  لا خ 

 زقَ  ٱلبيتَ  هذا أرأيتَ 
 ٱلغَنا رجوتَ  فأتيتَه،

 سوی وجدتَ  ماذا
 

ور  ط   وبلا   غَرارة أو ف 
 الإغارة ضوضاءَ  رجليكَ  في
جارة تَرع  نَومَ  ولم  ٱلح 

،صَ  وبلا  إشارة وبلا دی 
، كَ ي   لا ما  ف   ٱلمَهارة؟ كلِّ
 مَغارَة من أعرَی وهو ئم،

ة  وَ  ٱلفراق  ر  م  تَ  ه   10فارَة شت 
 

 (83 /1همان: )
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« منزل». کشدمی تصويربه را جامعه در موجود شديد فقر داستانی، ایگونه به و آلود طنز بيانی
است که هر چند در وطن شاعر موجوديت پيدا در دلالت ضمنی، بيانگر هويت شاعر « دزد»و 

 و فرهنگ غارتگران کند، اما تفسير آن بی هويتی يا هويت  به تاراج رفته است.  دزدان، همانمی
 برند.می تاراج به را کشور تمدن و فرهنگ و شوندمی وارد صدا بی و آرام ناگاه به که هستند، تمدن
  .کندمی تعبير خالی، رغا از ترخالی به را وطن غارت عمق شاعر

د لم جَؤ   وأطل    تل 
 شهرزاد   أدركَ  وهناك
، وانثال  تَزفُّ  أسبوع 

نَت ثان   لاهوتَ   لَح 
ی حتی  ثالث تَبَد 

 

 انتظاره الخَيالات   أمُّ  
،  نهاره فارتقَبَت ٱلصبح 
راره ٱلفجر   عرائس    إخض 

شراه   جاره أعراقَ  ب   ٱلح 
ه لَمَحَت لادت   11انتحاره و 

 
 (561 /1: همان)

 از کنايه- شب يک و هزار مدت به را داریدنباله داستان جلاد، شمشير از رهايی برای او
 امكان هايش،داستان یادامه شنيدن شوق به شهريار ترتيب اين به و کندمی نقل -طولانی هایشب

 است امری اوبلكه از نظر  داند؛نمی «شدهداده» امری را شناخت پيرس، .کندنمی پيدا را او کشتن
 هر از تفسير بهترين انتخاب با و تدريجی طوربه و وجود دارد او ذهن در نهفته صورتبه که

 .گيردمی صورت اینشانه
 حادثه، پر سفر هفت طی عنوان قهرمان،به»ای سندباد است که های اسطورهاز ديگر شخصيت

)دودمان  «کندمی غلبه كلاتمش تمام بر خوش، بخت گاه و شخصی ابتكار و تدبير به اتكا با
 برای ،و خطرهايی که او با آن مواجه شد سندباد شخصيت از معاصر شاعران .(۲۰۴:۱۳۸۷کوشكی، 

 شعرش، در اند. بردونيگرفتهعربی سايه انداخته بهره امت زندگی بر که فراگيری بيان آشفتگی
آورد. ستم تاب نمی در مقابلکند که انقلابی ترسيم میفرد ای از يک اسطورههمچون را  سندباد

 «الزبيري محمد محمود شهيد» شخصيت معرفی برای ،«سنين حكاية» یقصيده در همچنين وی،
در اين وجه، نشانه يک نماد هميشه کلی خواهد بود؛ اما باز  .است گرفتهبهره سندباد یاسطوره از

 وجهلت پيدا خواهد کرد. ای )علامت( خاص دلای جزئی و از طريق نمايهتنها در قالب نشانه
 سكوت بردوني در واقع،؛ در اين پيكار است هاآن آوارگی و رنج ،يزبيرشهيد و  سندباد مشترک

 با را مخاطبان تا است آن بر و کندمی تلقی انقلاب شكست را يزبير شهادت مقابل در مردم
 . نمايد ترغيب انقلاب، ورنمودنشعله به ،رمزها اين از گيریبهره
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 که داندمی ایتپنده قلب را کشور غرب شرق و جنوب و شمال وطن، به عشق خاطربه رشاع
 :باشندمی همديگر غم و شادی شريک

 ٱلوطن   يستسلمَ  ولن يستكينَ  لن
 ومضی رأسَه   أعلی کيف تری أما 

رنا نحن ها نا علی ث   وعلی إذعان 
؟ وما مال  ؟ هذا وما ٱلشِّ  هما ٱلجَنوب 

 

بَ    ٱلبدن   انتخی و فيه ٱلروح   توث 
 ويمتهن   البلها أصنامه يدوس
نا  «ٱليمن  »نَا مُّ أ   واستثارَت نفوس 

تهما  12وٱلأحزان   ٱلأفراح   قلبان  ضم 
 

 (365 - 366 /1همان: )
بخش و رهاننده، موضوعی بسيار قابل اهميت و حضور شخصيت زن در مقام عنصری نجات

شناسانه باشد. ای و روانای اسطورهمايهند دارای بنتوااين نوع نگرش به زن می»شايان توجه است. 
ترين آثار بازمانده از انسان باستانی در جوامع کهن، رد پای "مادر کبير" يا یطور کلی، در قديمبه

سازد. اصل های سمبليک حضور خود را آشكار میصورتشود که به"بزرگ مادر" يافت می
های اساطيری بشری، بيانی آشكار از حيات در انديشهی هستی" و پرستش "مادر خدا" "مادينه

رو، در اساطير جوامع، زن در جريان بودن زنان در باور انسان است. از اينبخشی، زايش و ناجی
ی خلقت سهم و بخش و در مجموعههای حياتطور کلی در ظهور تمام پديدهپيدايش آفرينش و به

نام مظاهر قدرت و اساطير جوامع کهن، نوخدايان مادينه بهرو، در نقش برتر را داشته است. از اين
شاعر فضای غربت و ( 88: 1387)لاهيجی و کار، «. شدندخيزی و زايش و عشق خوانده میحاصل

همچون فرزندی برای اين ؛ وی خود را کندرا بيان میاست کرده )مادر( را احاطه ی که يمنتوحش
م»ی . واژهجويداشغال، می یخانهتاريک خواهی او را درکه خونداند میمادر  بازنمون مفهوم « أ 

ی بالايی متن را تشكيل می دهد؛ مفهومی که خاصيت باززايی معنايی و توليد نشانه است که پوسته
 شود. فرسای شاعر و عشق او به وطن، تفسير میی مفهومی دارد و به اندوه طاقتشبكه
 

 رمزگان مربوط به روابط بينامتنی
 است؛ از اين جهت که روند خطی و مشخصی دارد، از نوع صريح زبان روزمره، در پردازیلالتد

ا  ديگر متون يا خود به متن که معنی اين به است؛ برخوردار پردازی ضمنیدلالت از ادبی زبان ام 
ه به و در نتيجه دهدمی ارجاع  در نظرداشت.  خواهد متفاوتی معنای خواننده، و مخاطب با توج 
 :Peirce, 1931) «معنای يک بازنمون ممكن است چيزی نباشد جز يک بازنمون ديگر»پيرس 

تواند دوباره تفسير شود و مدلول در نقش يک دال ظاهر شود. اين نكته در واقع تفسير اوليه می (353
. مفهوم را مورد توجه قرار دادند پساساختارگرايان آن اکه بعده گرددمیايجاد تكثر معنايی  منجر به
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اند، مفهوم پردازان بعدی بيشتر به آن پرداختهديگری که الگوی پيرس به آن اشاره دارد، اما نظريه
( 62: 1387)چندلر،  «انواع تفكر، شكل گفتگويی دارند تمامی پيرس به گفته»تفكر گفتگويی است. 

 هستند خ، به هم مربوطهای تاريدوره تماممتونی که موضوع مشترک دارند، در »براساس اين نظريه، 
ها با يكديگر گفتگو عبارت ديگر، متن؛ به(168: 1374)شميسا،  «ها مكالمه برقرار استو بين آن

 اتآدم کتاب مقدس نيست که تنها با موضوع ی، گويندهشدگفتهگونه که پيشتر هم کنند و همانمی
 کار داشته باشد. و بكر سر

يكی از » ،بعدها با تكرار اين نظريه، بينامتنيت را بنا نهادند ، که13پردازانی همچون باختيننظريه
اش «کنندوظايف متن را چندصدايی عنوان می بندی به همين سبب، وی به تقسيم ؛(52: 2009، ي)عي 

ژگیمتن آثار هنری در طول تاريخ، »گويد: کند و میها اشاره میصدايی آن های ادبی با توجه به وي 
يک صدای مسلط يعنی مونوفونيک است. تنها در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن همواره متأثر از 

ادبيات و هنر چند صدايی يعنی پوليفونيک به شكل کامل خود ، بيستم، به ويژه با داستايوفسكی
پذير نشود. اين وضعيت چند صدايی در يک فرايند گفتگومندی )ديالوگيسم( امكاظاهر می

کارزار،  یبردوني در توصيف صحنه( 106: 1388)رگنانت،  «، بسيار مهم بودشود که برای باختينمی
  شود:ي را يادآور میحمدان الدوله سيف وصف در متنبی حماسی اشعار آور

لالا   «ناصر  »فإذا   ت 
 يقود 

  جاووا من أجسادَ  تَحتَلُّ  وجَحيما  
هدون عتدونيَ  لا أباة    وي 
ضفرون طيرونوي   ضرَ  ي   ٱلنجومَ ٱلخ 

صر إذاو  ي کَ  بين ٱلن   «جمال  »ف 
طولات   سَل   ؟«جمال  »مَن   نهعَ  ٱلب 

 

وی شباب   نم    لالا   كُّ د  تَ  ٱلق   ت 
 ٱلإحتلالا ... ندَهع   ومونريَ 

ي إلی والا ٱلأثيم   ٱلمعتَد   ٱلز 
لون غارا   ضالا يكَلِّ  ٱلنِّ

هالا   ويَندي نحني خاشعا  يَ    ابت 
دی به أغرَت کيفَ    14ٱلأنذالا ٱلع 

 
 (373 /1: 2002بردوني، )

 از است پر که کندمی پا به جهنمی گيرد،می عهده بر را جنگ فرماندهی جمال که هنگامی
 و داشت نخواهند بر مبارزه از دست وی، سپاهياناند. داشته اشغالگری قصد که کسانی اجساد

يات قرآن برقرار شاعر گاه اين بينامتنيت را با آ .است شده رام «جمال» دستان بين در پيروزی
 کند:می

س    رب  ث   وأيُّ  أنتَ؟ أين وأهم 
ب ثحَ  أج  د فلم دِّ  قتل   كَ يخم 

سُّ أ    ي  حَ  کلِّ  بَراءة في كح 
 

 ٱلجواد   كم  دَ  نم   واخضَر   نما 
 ٱلأعادي وٱلقَتلی ٱلحيُّ  فانتَ 

 بص  
سُّ  ا  ح 

 15ٱلجَماد   في نبضَكَ  وأ 
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 (404 /1همان: )
 «ةاللقي الله عبد»شهيد  انقلابی رثای به را «الآمال فارس» یقصيده خويش، ديوان در بردوني
 زنده همواره او و ميراندنمی را وی مرگی هيچ که دگويمی وی به خطاب در و است داده اختصاص

 بر یدليل را وی شهادت او نمود. احساس را وی حضور توانمی هستی کائنات تمام در و است
 ابيات، اين .است شده شهيد جاودانگی باعث شهادت اين او ديدگاه از هبلك داندنمی شهيد نابودی
 أحياء بل أمواتا   وه الل سبيل في قتلوا الذين تحسبن ولا﴿ عمران آل یسوره ۱۶۹ یآيه بهی تلميح

، توصيفی «ةاللقي الله عبد» يا « جمال»ی ی اولويت، واژهبر اساس مقولهدارد.  ﴾يرزقون ربهم عند
شود؛ ولی در حقيقت بر ی آن با ديگر عناصر متن توجه نمیی نشانه است که به رابطهاز سطح کيف

ها، به «ةاللقي الله عبد» ها يا «جمال»ی خواهد با ذکر واژهمفهوم ديگری دلالت دارد و بردوني می
ناختی، شی متن که با صراحت از آنها، چيزی نيامده، اشاره کند. به اين فرآيند نشانههای نهفتهلايه

شود که در تصاوير شعری وی ی ثانويت، نشانه عمومی گفته میای فردی با مقولهگذر از واقعه
گاه باشند و همان پيام اصلی شاعر، يعنی آزادگی و استواری، نلغزيدن و جاودانگی است. پنهان می

 شود:سبک شعری بردوني به سبک شاعران جاهلی به خصوص امروالقيس نزديک می
 منزل   لا ك  نح أو ،ك  نب قفا
 ناقتي عقرت  لها أن ي لو

 غدا   وخمر   مر  : خٱليوم قل
 صبية   ٱلحياةَ  فيحتسب   يصبو

 

م   قطام قطام   کلُّ  تخي 
 وسام أعلی امرؤالقيس حباني

ياح ودع مام  ٱلغضي للرِّ  وٱلثُّ
صب الذي وشعوره  ٱلطفلَ   16يه  ي 

 
 (2/182همان: )

 کاربرد ادبی، به اصطلاح در آن و کردهاستفاده آرکائيسم بقال در نوستالژی از گاهی بردوني
 ،جاهلی دوره شاعران از تقليد به وی نيز .شودمی اطلاق آن نحو يا واژگان زبان، قديم صورت

 محبوبش متروکه آثار و اطلال بر وقتی، اشقصيده اول در که «امرؤالقيس معلقه» بخصوص
 برای تا خواهدمی همراهش از د،کن درنگ لختی کردنهگري برای که خواهدمی همراهش از رسدمی

 کسی ديگر و نمانده باقی آن از نشانی و نام ديگر که معشوقش منزلگاه از کردنحكايت يا کردنگريه
. بردوني از ظرف زمانی و مكانی گسترده همچون اطلال که بر يک بايستد ،ندارد سكونت آن در

ی اولويت واژه، گيرد. بر اساس مقولهشعری کمک می دوره دلالت دارد، برای خلق يک فضای
ند کشد. اما رابطهتصوير میها، سطح کيفی نشانه را بهگاهاطلال و متروکه ی عليت که ميان گذر ک 

باشد که زمينه را برای ی فردی میروزگار و نوميدی و حس ناخوش  درونی وجود دارد، بيانگر واقعه
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ها، ها و نسبت معنايی بين آنای از دالی عمومی و زنجيرهد. نشانهکنادراک امری کلی فراهم می
 سايه انداخته است.باشد که بر شاعر و مخاطبان ویهويتی و حس شكستی میبی

 
 های مربوط به زمان و مكانرمزگان

 منظا. شودمی منجر ديگران و دنيا با کنشیهم به و ادغام اینشانه گوناگون سطوح با مكان و زمان
 توانمی ترتيب اين به گيرد؛می قرار تعامل در ديگر اینشانه هاینظام با اين رمزگان، اینشانه

چالرز  را مشاهده نمود. سرايش شعر در اینشانه هاینظام ساير و آن ميان معناداری همبستگی
کيد أالم خارج تها و نيز ميان نشانه و عآن یها و تفسيرکنندهميان نشانه یساندرز پيرس بر رابطه

برد و در از اصطلاح ابداکسيون نام می یو .داندهای ديگر میدارد و فهم هر نشانه را وابسته به نشانه
ل»است  دادههای زمانی و مكانی را مورد توجه قرار های حرکتی، نشانهکنار نشانه دويس  از  17رای ب 

شناختی معرفی کرده مشابهی در زبان ارتباطات غيرکلامی در آمريكا نيز مدل یهای برجستهچهره
ی آثار هنری از شناسانهرو برخی از نويسندگان در تحليل نشانهاز اين»و  (122 :1380)گيرو،  «است

: 1383)نامور مطلق،  «اندهای زمانی و مكانی نيز پرداختهبه نشانه ،جمله نقاشی، شعر و داستان
دهد که در نگاهی به سروده عبدالله بردوني نشان می .(179: 1396نژاد و همكاران، و محمدی 158-159

اما با  ؛هايی از دلالت صريح بر زمان و مكان مشخصی وجود نداردنشانه درون اين اشعار ظاهرا  
 مثلا  ؛ های ديگری مورد بررسی قرار دادهای زمانی و مكانی را از جنبهتوان نشانهتر میبررسی دقيق

ردمیکاررفته در شعر با توجه به زمان افعال به گاه يا  توان به اين موضوع پی ب  که شاعر، خودآ
گاه، بر چه وجهی از روايت  شعر گرايش دارد.  ناخودآ

پيرس  یثر از نظريهأمت ،اندهای متفاوتی که اغلب با عنوان مثلث معنايی خوانده شدهديدگاه
زمان، حكايت »ی ( در مقاله1927) شناس نامدار آلمانیزبان 18هارالد واينريش شده است.مطرح

گروه اول شامل حال، آينده و ماضی نقلی است »کند: دو گروه زمانی را از هم متمايز می« و تفسير
ی و گروه دوم شامل ماضی مطلق، استمراری، بعيد و شرطی. از نظر او افعال گروه اول به حوزه

  (224 -223: 1378اديه، )ت «ی حكايتتفسير تعلق دارد و افعال گروه دوم به حوزه
 دور او از هافرسنگ که برادرش به اینامه نوشتن با« ٱلماضي من قصة»ی قصيده در شاعر

 افتد:می او ياد به ديگر بار ،است
 شقيقي يا فديت ك خذها

 ٱلهوی نجوی من وألذ  
ني من أرق   ذهاخ    ٱلس 

 علی اديناهت رواذک 

حيق من أرق   ذکری   ٱلر 
 وٱلعشيق   ٱلعشيقة   بين
 ٱلوريق   ٱلروض خضرة   في

 وٱلطريق   ٱلطفولة کوخ  
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 کموثقَين وأنتَ  وأنا
 

 19لوثيق   اٱلقيد   في نحنُّ 
 

 (1/231: 2002بردوني، )
 گويد:همچنين شاعر در ادامه می

ام   ا أَي  ن  ق   ک  انَ  نَسْر  م   اَلرُّ
ود   ن وَنَع  ريق   خَلف   م   الط 

ياح   وَسْوَسَةَ  وَنَخاف    الرِّ
ی يَ  حَت  وَاف 

 ... بَيْتَنَا ن 
 

ي  ي ف  يق   اَلْوَاد  ح    اَلس 

نَا يل  يق   أَحْنَی وَل   رَف 

يف   وَخَطَرَة   يق   اَلط  ش   اَلر 

ضيق   أشْقی في وَالأهل    20م 
 

 (همان)
شود که اين يادآوری گذشته، تنها يادآور می برادرش برای را گذشته خاطرات نامه اين بردوني در
های ضمنی را در خود نهفته نموده که از جمله آن ندارد؛ بلكه کمربندی از دلالت معنای ظرفی

باشد. در حقيقت هويتی میخود يا ديگری/ وطن يا تبعيدگاه/ اصالت يا بیمفاهيم متضادی چون 
اش دور ها او را از وطن مادریباشد که فرسنگتفسير آن، بيگانگی و عدم تعلق او به خاکی می

نكند.  فراموش را او و آورد ياد به را شاعر بتواند شايد تااو با اين يادآوری بر آن اميد است و انداخته 
 کشيدندمی سرک همسايگان باغ به انار دزدی برای برادرش با که افتدمی ايامی آن ياد به همچنين او
؛ ترسيدندمی آمدندمی در حرکت به باد توسط که درختان برگ خش خش و صدا هر از راه اين در و

نمايد ی عمومی رخ میی اولويت و ثانويت، نشانهی کيفی و مقولهبه ديگر سخن، با گذر از نشانه
 رسد. که خواننده بعد از تفكر به آن می

 :گرددبازمی خود سرزمين پرفروغ دوران به بردوني
 أعياده موطني ٱلعروبة   وطن  

 يحتضن يهوی ث  حي جناحي فاترك
 يدا   کفي في شد   ٱلعروبة   يابن
 مقابر   ٱلخصيب   ن  ٱليم هنا فهنا
ره  أنه رواذک بٱلتاريخ ذکِّ
م   ٱلحضارة صنع و   وٱلعوالم  ن 

 

 

 أوصابي إخوتي وشكوی عيدي، 
 وذهابي جيئتي ٱلعروبة   جو  

 وٱلأتعاب   ٱلذلِّ  غبارَ  ننفض
 ذئاب   واحتشاد   مباح  ودم  

حساب   مشرق   ٱلحضارة   شعب  
َ
 ٱلأ

  21تراب   مهود   في طفل   وٱلدهر  
 

 (255 /1: )همان
)در  عيد را روز بازگشت به وطن و دوزدی غربت، به وطن چشم میی پنجرهشاعر از کناره

عيد در اين  .داند)گسستن زنجير از پای ياران( می کشيدن ياران( و روز انتقام از دشمنآغوش
که درونش نااميدی و غربت، و  قصيده، نشان از اميد و پل ارتباطی بين دنيای غربت و وطن است



 285... موردی اشعار یپيرس؛ مطالعه یشعر معاصر يمن با تكيه بر نظريههای انرمزگ یشناختبررسی نشانه

شدن مكان( )قطبی در بلاغت مكان به اين عمل "تقاطب مكانی"»اميد و وطن است.  بيرون آن،
شوند و ممكن است اين دو قطب، دو ها به دو قطب مقابل تقسيم میمكان شود، که در آن،گفته می

ر بين دو سوی باز و بسته ارتباط طرف "إنفتاح/ إنغلاق")باز و بسته( باشند؛" به اين معنا که شاع
 در .(191 - 139: 2008)کحلوش، «کند و هرکدام از اين دو سو بر يک معنا دلالت دارند"ايجاد می

 و است خود وطن در اينكه با شاعر ؛انداين قصيده نيز دو سوی باز و بسته در مقابل هم قرار گرفته
 ياد به را آن ،ورزدمی اشتياق يمن پربار گذشته به ولی کند،می صحبت عرب اتحاد و عربيت از

 شكل همان به نيز ما حال   بود، ما آن از پربار یگذشته که گونههمان که کندمی بيان و آوردمی
 نيز خود کيشانهم و هموطنان از و ورزدمی عشق پربارش یگذشته و خود وطن به او. بود خواهد

خو برای . شاعر از اين حيوانات وحشی و درندهانندبازگرد خود یگذشته به را يمن تا خواهدمی
گيرد که از ارتكاب هيچ جنايتی در حق ملت يمن دريغ واقعی اشغالگران بهره می یترسيم چهره

برد و همگی را از رموز دشمن کار میورزند. وی گرگ، را در همان مفاهيم متداول و رايج بهنمی
زگی است و حكايت از خشم و درندگی مطلق دارد؛ از علاوه گرگ مترادف هرهب ؛داندغاصب می

همچون کند، شاعر آن را رحمی و قساوت را در اذهان تداعی میگرگ مفهوم بی یآنجا که واژه
های مكانی تمام اين قيدها و اسم داند.نمادی برای دشمنان متجاوز و اشغالگر سرزمينش می

دهد و تفسير آن، عشق جاودانه و امان میگويای مفهوم نشانه است که سطح ظاهری متن را س
بخش شاعر به ميهن خود و حس بيگانگی، افسردگی و عدم تعلق و بيزاری از جنگ و آوارگی هستی

 هويتی است.بیو 
 

 های روايیرمزگان
است  خواننده با ارتباط در دقيق عنصری و مهم امری کيفی، لحاظ از داستان يک روايت چگونگی

 مؤلف دست در اساسی ابزاری واقع گردد؛ در واقع مفيد وی بر تأثير و توجه لبج در تواندمی و
 همه و باشد گفتگو و تعامل در مخاطب با تواندمی آن از مناسب و درست یاستفاده با که است
های روايی بيشتر در روايت شناسی و بررسی هرچند رمزگان .بگذارد نمايش به آن طريق از را چيز

توانند کارآمد باشند. با شناسی شعر نيز میشوند، اما در نشانهبررسی و تحليل میمتون داستانی 
های شمايلی با مفهوم گردد که نشانههای مطرح شده از سوی پيرس آشكار میدقت در انواع نشانه

در بلاغت بسيار نزديک  مضامينی از اين دست( ها )تمثيل، سمبل، رمز واستعاره و استعاره گونه
متن به منظور برقراری  یهر نشانه خطاب به کسی است و توليدکننده»به اعتقاد پيرس، است. 

)ليدو،  «يابدارتباط بايد يک مخاطب فرضی را در نظر بگيرد که بازتاب اين فرض در متن حضور می
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م مفهو ؛کنندای روايی برخوردارند و روايتی را نقل میمايهبسياری از اشعار از درون .(262: 1999
عبدالله بردوني، روايتی از انسان اسير غم غربت و اميدوار به بازگشت به وطن است،  کلی اشعار

غربت و اميدی که نه تنها بشر امروز، بلكه هر انسانی در هر زمان و مكانی با آن ارتباط برقرار 
در دنيايی کند و از آن گريزی ندارد. اشعار او حديث نفس انسانی است که در دنيای صنعتی و می

 جويد. که تظاهر و نيرنگ، پيروز ميدان است از عناصر غير حقيقی بيزاری می
تعبير رمزگان کنشی و رمزگان »نيز در تعبيری مشابه از رمزگان روايی پيرس،  22رولان بارت

ی رويدادها سروکار دارد و منظور از آن معناهای ضمنی کند که با زنجيرهمعنايی را مطرح می
توان در موارد زير کنش مسلط اشعار عبدالله بردوني، را می (218-217: 1383سكولز، ا) «است.

 خلاصه کرد:
شرح -4توصيف آرزوهای کودکی  -3مرور خاطرات کودکی  -2های زندگی بيان رنج-1

ها بيشتر با يک واقعيت تاريخی مناسبت مرزهای فكری و اخلاقی. اين کنش-5رخدادهای وطن 
گيرد. وی در شعرهای خود، ها از اين روايت مدد میعنوان ابزاری در نگارش آن دارند که شاعر به

های او، رسد. در سرودهخورده به نظر میتای شكسشاهزاده و کودکی بزرگسال، مادری مثالی
که گاه شود شنيده میدر بالاست و ماجرای شعری او را از زبان بزرگسالی  جايگاه شاعر معمولا  

کند و از خلال بيان اين کودک، پختگی تفكر، تجربيات ودکی خود را نقل میماجرای زمان ک
 بينی ژرف وی، قابل تشخيص است.گسترده و جهان

های نمايشی و توان به صورت کارکردهای شخصيتبررسی ترتيب روايی در اشعار شاعر را می
های روايت ث و کنشهای روايی با حوادهای وابسته به آن کارکردها، تحليل کرد. شخصيتکنش

از  و آيندهای روايی پديد میشخصيتی های روايت به وسيلهپيوند نزديكی دارند. در واقع کنش
ها در بررسی رمزگان روايی امری اجتناب ناپذير است. هر شاعری با رو پرداختن به شخصيتاين

گيرد. عبدالله پيش می پردازی روشی ويژه را درروايی مورد نظر خود، در شخصيت یتكيه بر شيوه
ها های ظاهری و اخلاقی آنها و توصيف ويژگیصورت مستقيم به معرفی شخصيتبردوني گاه به

های شخصيت را بر کند و تشخيص ويژگیها اکتفا میپردازد و گاهی نيز به ذکر حوادث و کنشمی
حوری را در يک يا های مبرخی از شخصيت گذارد. وی برای ايجاز، معمولا  مخاطب می یعهده

های بعد خودداری هها در سرودآن یکند و از توصيف دوبارهچند سروده معرفی يا توصيف می
های مشابه، در اشعار ها با ويژگیاين است که برخی از اين شخصيت قابل توجه ینكته. کندمی

 شاعران ديگر نيز حضور دارند. 
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که با تنوع  شود: نخست منابع شخصی و ذهنیم میرو منابع الهام وی به دو دسته تقسياز اين
های هايی که شاعر از ويژگیشوند. شخصيتهايش متنوع میديدگاه شاعر و با اختلاف تجربه

گيرد، يا طبيعت مانند باران، طوفان، رعد و برق، ابر و خورشيد يا پرندگان و حيوانات الهام می
گيرد، همچون مادر و معشوقه. دومين انسانی خود برمی یمواردی که شاعر از زندگی واقعی و رابطه

آورد و شاعر به ميراث فرهنگی روی می که در آن مصدر الهام وی، منابع جمعی يا ميراث است
آيد شمار میرو جمعی يا عام بهگيرد. اين مصادر از آنکار میها بهعنوان شخصيتعناصر آن را به

گاه جمعی مثل اسطوره و  گيرد و ميراث ملی يا از ميراث دينی، تاريخی و ادبی نشأت میکه از خودآ
های روايی ها را در منظومهها و نيز نقش آنهای روحی و اخلاقی شخصيتگيری از آن، ويژگیبهره

های روايی اشعار عبدالله بردوني بيشتر در استخراج رمزگان ،به بيان ديگر. کنداو مشخص می
شخصيت با مفهوم  یت؛ بنابراين در جستار حاضر معنای واژهشود نه شخصيديده می« تيپ»

رو در از اين»در کاربرد امروزی است. « تيپ» یامروزی تفاوت دارد و معادل واژه یويژه
شده، که با حالت روحی های عام، عناصری گزينشگيری از نامسازی شخصی شاعر، يا بهرهتيپ

ذهن شاعر است، اما دومی قبل از اينكه شاعر آن را به کار  او همخوانی داشته باشد؛ که اولی، مولود
 (123: 1979)أبوإصبع،  «بالفعل وجود داشته استصورت[ ]بهبگيرد، 

 به را سياست یعرصه در آنها مانند لايق و کارآمد افراد نبود سويک از هاتيپ اين ذکر با شاعر
 وا؛ نبود خالی افرادی چنين از معهجا ساحت کاش کندمی آرزو ديگر سويی از و کشدمی چالش
 در ي،طاي اوس بن حبيب،  ابوتمام با خيالی صورتبه را خود ناراحتی و درد که است دلگير آنچنان

 :گذاردمی ميان
 هل کَذَبت تمام( أبا) يا تری إذا

مُّ  لا أ خری عروبة  ٱليوم     علی ين 
سعون ة( ت  وري  قدوا ألفا  )لعم   ات 

 

نا؟حأ  رقَة   سیتنا أو ساب  ؟ ع  هب   ٱلذ 
 لقب   ولا …لون   إسم  ولا هاوجود  

م نَجِّ هب   إننا :قالوا وللم   23ٱلشُّ
 

 (626 /1: 2002بردوني، )
 زيرا ؛مبعوث شود مجددا   که خواهدمی )ص( پيامبر از ،«الصحراء يقظة» یقصيده در بردوني

 و کشتار به عمل در و نمايدمی یآبادان و عدالت ادعای دروغ، به که را فراگرفته جهان جديدی ظلم
 سرايد:می )ص( اسلام پيامبر ، در وصف«النبوة فجر» یهقصيد در او همچنينانجامد. می ويرانی

سول   خاضَ  لا إلی ٱلرِّ جی هَولَ  ٱلع   ٱلدُّ
لَةَ  واقتادَ  توح   قاف  دَی إلی ٱلف   ٱلف 
 وحولَه   ٱلجهاد   شَرَف   إلی وَهَفا

ح   ٱلهَجير   ولَظَی  ف 
اد   ٱللا   ٱلوَق 

ها وٱلمكرَمات    وٱلحَادي دليل 
شهاد صَبابَة قَؤم  تَفور    24است 
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 (152 /1همان: )   

های ديگری همچون ابوتمام، حبيب بن اوس، ی پيامبر )ص(، ذکر نام اسطورهبعثت دوباره
 ه دنبالتوان در نظر گرفت. اگر بی کيفی شمايلی بوده که همين نشانه را از لحاظ ديگری مینشانه

 دارطلايهی بوده، پيامبر )ص( و اين اشخاص را  ستيزظلم و عدالت احيای مجد گذشته، آزادگی،
که اين بعثت دوباره و اين فراخوانی  کندمی معرفی بيداد و ظلم عليه بر جهادی مبارزات

های کلی خواهد بود و معرفتی در مورد جهتی که پيامبر )ص( و اين ها، نشانهشخصيت
 تاريخ، یهاشخصيت و تاريخی وقايع حقيقت دراند. ها، در جهت يافتن آن گام برداشتهشخصيت

 برسند، انتها به شانواقعی و خارجی وجود يافتنپايان با که نيستند يیگذرا و موجود یهاپديده تنها
 است رارتك قابل تاريخ گذر در که دارند جانبه همه و واقعی دلالتی واقعی، وجود آن کنار در» بلكه

)رجايی،  «بپذيرد ای تازه تفسيرهای و تأويل و شودظاهر متنوعی اشكال و صور در تواندمی و
۵۱:۱۳۸۱). 

 
 گيرینتيجه
 و هابرداشت تواندمی متون، تحليل برای رويكردی و نقادانه ینظريه يک عنوان به شناسینشانه

دريجی عبدالله بردوني در اين سير تکند.  عرضه بردوني عبدالله شعر از را جديدی مفاهيم
ها، در کنار توصيفات ابتدايی شعر که هنوز شاعر را وابسته و متعهد به نظام شعر سنتی نشان سروده

 . دهدکند، و زمينه اصلی شعر را تشكيل میدهد، تصوير آفرينی خود را به گفتگو تبديل میمی
 نشانه نيز های شاعر،انديشه و افكار ديگر بيان به يا منطقی وابستگی نوعی ایوابستگی نشانه

 تفسير انديشه آن تا باشدوجود داشته ایانديشه بايد بهره گيری از انديشه، برای بنابراين، هستند؛
 .آيدشمار میشود، بهمی منتهی نقطه يک به که ایسلسله نوع تسلسل، درواقع، اين. شود

 روابط کلام، زيباشناسی اثر، خالق به مربوط هایرمزگان کاربست با پيرس شناسینشانه
 ماهيتکند. می عرضه جديدی را مفاهيم بردوني عبدالله شعر از فرم، و مكان و زمان بينامتنی،

 و ارزش تنها نه معيارها اين های مؤلف و در نهايت، کشفرمزگان شناختیزيبايی ارزش و نظری
ای ويژه کارکردهای از عمومی، کردهایکار بر علاوه بلكه کند،می آشكار را اين رمزگان ماهيت

صورت ضمنی به او و ی فكری و سبكی در شعررديابی عناصر تكرارشدهبرخوردار است که 
کارگيری  واژگانی چون، روز روشن، بامداد هب با بردوني. آوردمیدست هايی از شاعر را بهنشانه

زند و به روايت دست می یارزشمندپيروزی، نور، آتش، عروس، صاعقه و رعد و برق، به تشبيهات 
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گيری جهت یدهندهپرداخته که نشان نها برای رهايی از بند آواقعيت تلخ حاکم بر کشور  و تلاش
و با مقابل هم قراردادن اوضاع قبل  . وی همچنينباشدهای خود میشاعر در صنايع ادبی در سروده

 کشد. تصوير میا بهی دوران جنگ راز جنگ، تشويش و نگرانی و دلهرهبعد 
گرفته که در تحليل متون ادبی از های خود، از شگردهايی بهرهعبدالله بردوني در سروده

هايی بهره گونه شگردها از نشانهبا استفاده از اين. وی روندشمار میشناختی بههای زيبايینشانه
 هایتر و پوياتر از نشانهنعطفها، مگونه نشانهگيرد که بر مدلول خود دلالت ضمنی دارند؛ اينمی

و  کندتر از غار خالی، تعبير میشاعر عمق غارت وطن را به خالی هستند. متن خودکار و معيار
 .است احساسات و عشق طريق از هدايت یاسطوره شهرزاد در شعر او،

ن متن فراوانی بر عناصر برو یشناسانه، علاوه بر عناصر درون متن، تكيهدر اين جستار نشانه
گاهی از مقاطع مختلف حيات آنها، تا جايی؛ شودمی لفؤ)فرامتن( و وقايع زندگی م که بدون آ

های نمايد و طرح پرسشهای معنايی اثر، دشوار میکشف و تفسير نقاط مبهم متن و شناخت نشانه
 .شودمیهای فرارو، آغاز اساسی از دلالت

 و هانقش از شماری بردوني، عبدالله هایسروده روايی بخشی نظام در شناسینشانه هاینگاره
 شاعر اشعار در روايی ترتيب بررسی .دارند يكديگر با استوار ارتباطی که کنندمی روايت ها رانشانه

 تحليل کارکردها، آن به وابسته هایکنش و نمايشی هایشخصيت کارکردهای صورتبه توانمی را
 .دارند نزديكی پيوند روايت هایکنش و حوادث با روايی هایکرد؛ از آن جهت که شخصيت

 رودمی شماربههای شعری شاعر های بردوني، قطعيت پيروزی، يكی از موتيفدر سرودههمچنين 
رغم وجود اشعاری که يتواند خواننده را به سوی خالق شعر، رهنمون کند. علای است که میو نشانه
قطعيت پيروزی در جای جای  ،های موقتی استامیهای کوتاه و ناکگر تاريكی و تلاشترسيم

 هایتجربه حقيقت موضوع، در .ددمجان هم وطنان میاشعار بردوني روح اميد را در کالبد بی
يا رويداد   مكان و زمان جزئيات همراه با فردی یتجربه يک صورتبه که بوده شاعر شخصی

های اولويت و ثانويت را با ثالثيت، مقوله یعمومی يا همان مقوله هاینشانه. کندمی بروز خاص
 هويدا نورهای اميدی و هاجرقه ظلم، و ايستادگی شمشيرهای کشاکش در هم مرتبط ساخته و

 بود. خواهد اهريمن بر وطن شاعر ی تاريكیاحاطه بر پايانی که شودمی
 

 هانوشتپی
1. Ferdinand de Saussure 

2. Charles Sanders Peirce 

3. Abduction 
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4. Convergent series 
 ما گرسنگی از /ريختند را خونمان سروصدا و هياهو با و کردند تهديد سلاح يا زنجير یوسيلهبه را . ما5

 و بكوبيد سرمان بالای را هاطبل /بتازيد مانخونين بدن اعضای بر سرکش اسبان همچون و بخوريد سير
 اينكه تا شويمنمی منصرف هرگز پيشروی از ما ولی بترسانيد را ما /بپوشانيد دروغ با را خود رسوايی و ننگ

 ما روشن روز در پيروزی پرچم اينكه تا بازنگرديم هرگز که خورديم قسم /فرابگيرد را جا همه پيروزی بامداد
 دريابد. را
 جنگ ميزند؟ صدا را تو فلسطين که درحالی کنی؟ درنگ خواهیمی کی تا فداکار فرزند ای برادر، . ای6

 فرزند ای و برادر ای/  است جهاد آتش از نور پس هستيم، ملتهب ما برخيز، پس زند،می فرياد سخت بسيار
 خواند.فرامی آهنی هایميله پشت از را تو پيوسته که فلسطينی

 که هستيم ملتی ما همانا /سخت جنگی سوی به بشتاب است، شده آماده مبارزه ميدان بريتانيا، . ای7
 خون با را انتقام سوزش و خردمی هاجان با را عظمت /بخشندمی جاودانگی و سربلندی گرو در ار هاجان

 /کن رها را شده داشته نگاه زنجير و قيدگرمی  با که کمران و رو، بيرون جنوب از /دهدمی بهبودی شهيد
 ها.برق و رعد غرش و کنبنيان برق و است مرگ یصاعقه هستی آن دنبال به که چيزی کمترين

8. Pierre Guiraud 

 شدگانی وصيت فرمانبرداران، و داوطلبان  /بيگانه هايیچهره صنعا، بدون صنعای  اينجاست؟ کسی . چه9
 اداره کردن عقيم در کارشناسانی/  طلب مرج و هرج هايیچشم و شده شانه موی از ایدسته /وصيت بدون

 گويی خوشامد و سلام بدون که خداحافظی بدون سافرانیم و  /شناسايی کارت بدون واردانیتازه حكومت،
 از ترافزون حمل اين امروز هدهد؛ ای/ پوشندمی عامری ليلای لباس که شده آمريكايی زنانی/  رسيدند

 توست. قدرتمند نيروی
 چپاول سروصدای کردی غارت کههنگامی /شدی وارد توجه، يا پرش برانگيختن، بدون که . سپاسگزارم10

 خيال مانند /نساختی پريشان را سنگی خواب و اینكرده سلب را گل سكوت /کردی خفه پاهايت رد را
 سختی به را تو که پنداشتی پست را خانه اين آيا /آمدی اشاره بدون و صدا بدون و برداشتن گام بدون
 چيزی چه /است غار از تر خالی که حالی در داری، را آن غنايم اميد و آمده آن سوی به پس /اندازدنمی

 دهد.می دشنام موشی به که ایگربه و دوری جز يافتی
 صبح به شهرزاد اينجا و  /نداشت را آمدنش وجود به انتظار هم، خيالات مادر که آمد وجود به فضايی . و11

 دوم هفته و /گرفتندمی جشن را اشسرسبزی صبح، عروسان و شد سپری ایهفته /شد روزش منتظر و رسيد
 آشكار هم هفته سومين آن دنبال به و /واداشت سرايی نغمه به را سنگ هایرگ آمدنش بشارت و يدفرارس
 ساخت. آشكار را اشخودکشی تولدش شد،

 آيا /رسدمی بزرگی و فخر به آن در بدن و جهدمی آن در روح. شد نخواهد تسليم و خوار هرگز . وطن12
 تحقير را هاآن و کندمی سير زمين در و کندمی لگدمال را هايشبت و است بالا سرش چگونه که بينینمی
 /نموديم خونخواهی را يمن مادرمان و کرديم شورش هايمانجان بر و ذلتمان و خواری بر ما هان /کندمی
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 برگرفته در را دو آن غم و شادی که هستند قلب دو جنوب و شمال چيست؟ جنوب اين و چيست؟ شمال
 است.

13. Mikhail Bakhtin 

 و /آورندمی در لرزه به را هاتپه کند،می رهبری را نيرومند جوانان از انبوهی ناصر کههنگامی . و14
 تجاوز که کنندگانیامتناع /داشتند اشغالگری قصد و بودند آمده که کسانی جسد از شودمی پر کهجهنمی

 خوشبختی هایستاره به غيرت با و کنندیم پرواز و /کنندمی هديه نابودی پيشه گناه کار تجاوز به کنندنمی
 فرو سر فروتنانه بود جمال دست دو در پيروزی کههنگامی و /نهندمی سر بر را مبارزه تاج و يابندمی دست

 پستی با را او دشمن چگونه بپرس هاقهرمانی از او یدرباره کيست؟ جمال /دادمی سر زاری و آوردمی
 داد. فريب

 بده، پاسخ /شد؟ سرسبز و يافت رشد تو یبخشنده خون از خاک کدام و کجايی؟ تو مکنمی زمزمه . و15
 تمام پاکی در را تو /گانند شده کشته دشمنان و ایزنده تو کند،نمی خاموش را تو گشتی هيچ. بگوی سخن

 کنم.می حس جامدات در را تو نبض و کنممی حس عاشقانه زندگان،
 من اگر /ندارد وجود زدمی خيمه آن در قطام که منزلی ديگر که کنيم كيبايیش يا کنيم، گريه تا . بايست16

 شراب وقت فردا و امروز بگو /است نشانه بالاترين امرؤالقيس داشتنی دوست کردم قربانی را شترم او برای
 بسپار. باد به را الثمام و الغضی گياهان و است نوشيدن

17. R Birdwhistell 

18. Harald Weinrich 

 عاشق بين عاشقانه نجوای از تردلچسپ که خاطراتی آر ياد به را شراب از ترخوش خاطرات برادرم . ای19
 رفتن راه آن و است سرسبز بوستان در عمر گذران از انگيزتردل که خاطراتی آر ياد به /است معشوق و

 در ما هستيم پيمان و عهد دو همچون تو و من /بيار ياد به را راه و کودکی آلونک راه در را خرامانمان خرامان
 هستيم. پيمان دام
 و گشتيم؛برمی( هابيراهه از) راه پشت از و/  ميدزديديم دور بسيار سرزمين در را انار ما که روزهايی چه .20

 مان خانه به تا/  ترسيديممی باريک وسوسه خطر و باد زوزه صدای هر از و بود رفيقمان ترينشيرين شبمان
 .بودند عميق اضطرابی و دلهره در خانواده که حالی در برسيم

 /است من بيماری و ناله برادرانم شكوه و است من عيد آن اعياد است، من جايگاه و وطن هاعرب . وطن21
 ای /بگيرم بال زير را هاعرب هوای آمدنم و رفت در کنم پرواز دارم دوست که جايی تا کن رها را هايمبال

 يمن اينجا /کنيم پاک دستانمان روی از را ذلت و خواری غبار تا کن محكم دستم در را تدست عرب فرزند
 تاريخ با را آن /شدند جمع سرزمين اين در هاگرگ و است مباح آن مردم خون و است مقبره حاصلخيز
 در اختس را تمدن /است درخشان نسب و اصل با و متمدن آن مردم که بيار ياد به و بيار ياد به پرفروغش

 .بود خاک گهواره در طفلی همچون روزگار و بود خواب در دنيا که حالی
22. Roland Barthes 
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 عربيت کردی؟/ فراموش را او طلايی رگ اينكه يا گفتند؟ دروغ ما اجداد آيا ابوتمام؟ ای بينیمی . چه23
 عموريه فتح برای که بودند ميليون هفتاد /کندنمی آشكار را وجودش لقبی و رنگ اسم، ديگر امروز،

 هستيم. ستارگان ما که گفتند شناسان ستاره به و شدند برانگيخته
 را هاپيروزی کاروان و /ور شعله و سوزان آتش شعله از و تاريكی بيم از بزرگی در شد ورغوطه . پيامبر24

 جهاد بزرگی سوی هب و  /است آن سرکاروان و راهنما ها،بزرگی که حالی در و فداکاری سوی به کرد رهبری
 سوزند.می شهادت عشق از که است قومی اطرافش در و شد مشتاق

 
 منابع ومآخذ

ة(، 1979أبوإصبع، صالح، ) ة في فلسطين المحتل   ، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات و النشر.الحرکة الشعري 
گاه. ، ترجمه فرزانهدرآمدی بر ساختار گرايی در ادبيات(، 1383اسكولز، رابرت، )  طاهری، تهران: انتشارات آ

 الناشر: الهيئة العامة للكتاب. ،الاعمال الشعرية( 2002بردوني، عبدالله، )
 ، ترجمه مهشيد نونهالی، تهران: انتشارات نيلوفر.نقد ادبی در قرن بيستم(، 1378تاديه، ژان يو. )

 ن: سوره مهر.، ترجمه: مهدی پارسا، تهراشناسیمبانی نشانه(، 1387چندلر، دانيل، )
، ترجمة عبد الرحمن بوعلي، اللاذقية، دار الحوار للطباعة السيمائيات أو نظرية العلامات(، 2004) ،دلودال، جيرار

 والنشر.
نامه پايداری: ، «نوين ادبی در شعر پايداری ملت فلسطينهای بهره گيری از شيوه»(، 1387دودمان کوشكی، علی، )

-195های دفاع مقدس: ، تهران، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشدبيات پايداری کرمانمجموعه مقالات اولين کنگره ا
208. 

  1/3/94 بيستم، قرن آغاز در هنر و ادبيات هایويژگی ،(1388) رگنانت
www.tebyan.net/newindex.aspx/comment/index.a   

 .فردوسی دانشگاه: مشهد ،رهايی هایاسطوره ،(1381) نجمه، رجايی،
گاهشی متن فيلميک»(، 1384ی، فرهاد. )ساسان مقالات دومين ، «تحليل ساختار مبتدای خبری و ساختار آ

 .81-61: ، به اهتمام: حميد رضا شعيری، تهران: فرهنگستان هنرشناسی هنرانديشی نشانههم
 ، تهران: ميترا.راهنمای ادبيات معاصر(، 1374شميسا، سيروس. )

 ، دمشق: دارالمحبة.ة و تحليل النصالاسلوبي(، 2009، منذر، )يعياش
 ، بيروت: الإنتشارات العربي.بلاغة المكان قراءة في مكانية النص(، 2008)  ،کحلوش، فتحية

گاه.شناسینشانه(، 1380) ،گيرو، پی ير  ، ترجمه: محمد نبوی، تهران: انتشارات آ
 نشانه انديشی هم اولين مقالات ،«معراج نقاشی و شعر تطبيقی شناسی نشانه» ،(1383) بهمن، مطلق، نامور

 .177-151هنر:  فرهنگستان تهران سجودی، فرزان: کوشش به ،هنر شناسی
 شناسینشانه» ،(1396) شهری، کلثوم صديقی و حسين سيدی، احمدرضا حيدريان احمد، نژادپاشاکی، محمدی

 لسان. «بسيسو معين و رشيد هاشم هارون اشعار یپژوهانه مورد مطالعه پيرس؛ نظريه بر تكيه با فلسطين شعر در
 doi: 10.30479/lm.2018.1494. 159-181 :(30)9 ،مبين
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، ديوان المطبوعات دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد آل خليفة(، 1992مرتاض، عبدالملک )
 الجامعية.

ه: مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: ، ترجمهای ادبی معاصردانشنامه نظريه(، 1384مكاريک، ايرنا ريما. )
گه.  انتشارات آ

: ، تهرانتاريخ و تاريخ پيش گستره در ايرانی زن هويت شناخت(،  1387کار، ) مهرانگيز لاهيجی، شهلا و
 زنان. مطالعات و روشنگران

Peirce, C., (1931), Collected Papers, Ed. Charles Hartshorne, Paul Weiss & Arthure W 
Burks, Harvard U.P, Cambrige. 



 

 
 

عر السيميائية الدراسة  راءةق بيرس؛ نظرية ضوء في اليمني المعاصر لرموز الش 
  أنموذجا   البردوني عبدالله لأشعار

 
 أحمد محمدي نجاد پاشاکي*1

 حسين تك تبار2
 

ص لَخ   الم 
 نقل هدفب الشعرية الصور دام هذهويعتبر استخ. للشاعر والفكرية العاطفية التجارب نتاج هي الشعرية الصور

 في دورها جاهلت يمكن ولا. في العالم الشاعر لنظرة انعكاسا   عناصرها في والتفكير( والمشاعر الأفكار) الخبرات
من  البردوني هالل عبد أشعار المقال هذا في الباحثان درس لقد. المتلقی علی تأثيره ومستوی الأدبي العمل تمثيل
ف علی إلی ويسعی المقال التحليلي، الوصفي المنهج علی بناء   ائي،السيمي بيرس منظور  الشعرية زالرمو التعر 

 والعلامات فكريةال المستويات درسنا لقد المختلفة، المناهج السيميائية ضوء وفي المقال هذا في. وشرحها وتحليلها
 قنياتوت المؤلف،و، والشخصية، والرواية، التناص، والمكان، والزمان: ومنها البردوني؛ عبدالله في أشعار الموجودة

هاوت المقاومة الهوية ضوء في جديد أفق رسم أجل من هذا کل. الرموز عن فضلا   الإضافي، المضمون کشف  صوير 
 والبيت لمهاجرين،ا من للعديد رمزا   البردوني قصائد في الهدهد يعتبر.  البردوني عبدالله لقصائد المتلقي خاطر في

 رمزا   الزبيري هاداستش أمام الناس صمت ويعتبر والنزوح، المعاناة عن للتعبير رمزين والسندباد واللص لوطنه، رمزا  
 الانتقام يرصد طفلک -الوطن في وجوده من الرغم علی- غربتها في( أم) اليمن حالة يرسم الشاعر الثورة. إن   لفشل

ا البردوني ويخلق. النزوح ظلام في  اليوم مثل لماتالك استخدام إن  . العربية الوحدة نع ويتحدث أشعاره في مكان 
 سلطي الذي المرير واقعلل السرد وهي من مصاديق -والرعد والنار، والعروس، والبرق  النصر، والنور، المشرق، وفجر

 .الشاعر علامات من هو لتحريرها المبذولة الجهود تحكي عن -البلاد
 

 .السيميائية الرموز البردوني، الله عبد ر،التصوي بيرس، سيميائية: الكلمات الدليلية
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Introduction: Death and the anxiety caused by it is a subject that has occupied the 

human mind for a long time. Each of us faces the issue of death in a special way. 

Some people readily accept it, and some others, for various reasons, become restless 

by being overshadowed by the anxiety of death. Therefore, it can be said that 

people's attitude towards death and how they think about it is directly related to 

cultural and religious interests, as well as the society and family in which they live. 

People mourn the loss of a loved one several times during their life and experience 

grief and different psychological states. Of course, this grief caused by death may 

also be due to the person’s suffering from an incurable and near-death illness that 

messes up his or her mind and induces psychosis. Kubler-Ross is one of the thinkers 

who established a structured method to examine the death and mental states of 

bereaved and terminally ill patients. His goal is to make it easier for patients and 

bereaved people to believe in death and accept it so that they can easily deal with the 

issue of death and achieve some kind of peace. In fact, with this new perspective, he 

seeks to show how a person accepts death and achieves peace by going through the 

five stages of denial, anger, bargaining, depression and acceptance. As a 

psychologist and a psychiatrist, Kubler-Ross uses terminally ill patients as his 

statistical population because his theory is more applicable to these patients. His 

method can also be used for whoever has lost a dear one or suffered some kind of 

mental and emotional failures in life. The killing of Nizar Qabbani's wife had such 

an impact on his soul and spirits that he wrote several odes describing his true lover, 

including the ode "Balqis", in order to both calm his mind and make a reference to 

the corrupt Arab society that lives in illusions and wrong ideas of the past and does 

not accept any kind of innovation. Therefore, the current research seeks to analyze 

this famous poem of Nizar Qabbani with a psychological approach using Kubler 

Ross’s theory of grief. The study shows a clear picture of the poet's mental states 

after the death of the dearest person in his life, that is, his wife. 

Methodology: Through a descriptive-analytical method and by referring to the 

theory of mourning, the present study seeks to answer the questions ‘how the mental 

and emotional states of Nizar Qabbani were manifested in his poem’ and ‘how the 

poet was able to adapt himself to this tragedy’. In this article, the researchers have 

tried to depict the psychological impact of the death of a loved one on a person's life 
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by referring to various sources and reveal to the audience the invisible world of 

meanings hidden in the layers of words. 

Results and discussion: According to the few researches that have been done about 

the poem "Balqis" and Kubler-Ross's theory of mourning as well as the research in 

reliable scientific databases, it seems that no research has yet been done on Nizar 

Qabbani's works based on Kubler-Ross's theory of grief. So, it is required that this 

ode be examined from the psychological point of view so as to get a clear picture of 

the poet's mental and spiritual world after the assassination of his wife. According to 

the theory of mourning, it can be said that Nizar Qabbani does not go through the 

stages of mourning regularly. For example, he is sometimes in the stage of denial 

but immediately enters the stage of acceptance. Also, after the stage of depression, 

he sometimes expresses his anger for what caused the death of his wife. 

Conclusion: By examining Nizar Qabbani's poem "Balqis" based on Kubler Ross's 

theory of mourning, certain results were obtained. First of all, in this ode, Nizar 

Qabbani goes through all the stages of mourning, namely denial, anger, bargaining, 

depression and acceptance. In the end, he accepts the death of his wife and deals 

with this issue with a deep look. He does not go through the five stages of grief 

regularly, but, by going to one stage, he escapes to the previous stage and then 

returns to the same stage again. For example, in the stage of acceptance, he returns 

to the stage of anger and expresses his disgust for the perpetrators of this crime. It 

can be said that all the stages of mourning theory are found in the mentioned poem, 

but the bargaining stage is less frequent in the poem because it occurs mostly in 

terminal patients; only in one case does Nizar ask Balqis not to leave his life. The 

stages of anger, depression and acceptance also have a high frequency in the poem. 

In the stage of anger, the poet criticizes Arab nations in a sharp and clear language 

due to the existence of corruption, ignorance and wrong ideas and gives a vent to his 

anger. In the stage of depression, the poet shows the intensity of his grief with a soft 

and painful language and blames himself as one of the culprits of this bitter event, 

which is because Belqis was his whole being. In the stage of acceptance, he believes 

the death of Balqis and accepts it, thus achieving relative peace and saying goodbye 

to his beloved forever. 

Considering the overall structure and content of the ode, it can be concluded that 

Balqis is a symbol of the Arab world in this ode. In fact, the poet makes Arab 

nations his real audience and considers the killing of Balqis as a sign of the 

destruction of the high ideals of Arab societies.  

Keywords: Death, The ode Balqis, Nizar Qabbani, Mourning theory, Kubler-Ross. 
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03/09/1401تاريخ دريافت:  25/10/1402تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

گونگی چکرده تا یک روش و چارچوب منظمی را برای مرگ و پزشکانی است که سعیکوبلر راس از نخستین روان
یرش را گی و پذزنی، افسردسوگ خود، پنج مرحله یعنی انکار، خشم، چانه یهمواجهه با آن تعریف کند. وی در نظری

و  گ خودتوانند مربها با شناخت و کاربست این مراحل، گیرد تا آندر نظر میاد سوگمند و افر برای بیماران لاعلاج
ي بانقنزار « قیسقصیدة بل»با آرامش سپری کنند. و  زندگی را بدون ترس و اضطراب یهو ادامپذیرفته را  عزیزانشان

زار قبانی های تند نگاهروحی و روانی و دیدنما از آشفتگی ای تمامآینه، «يبلقیس الراو»ای در وصف عنوان سوگنامهبه
حلیلی و ت -کوشد تا به روش توصیفی. پژوهش حاضر میشودمحسوب می عربی یهنسبت به مسائل جاری در جامع

 مذکور یهددر قصی حالات روحی و روانی نزار قبانیدهد که به این سؤال اصلی پاسخسوگ،  یهبا نگاه به نظری
احل مام مرت. بر اساس نتایج پژوهش، استاعر چگونه خودش را با این مصیبت سازگار کردهچگونه نمود یافته و ش

آن یعنی  یهلترین مرحعالی پایان،و در  شوددیده می در نزار قباني به صورت نامنظم سوگ  یهنظری یهپنجگان
ای ر، مرحلهخشم در این شع یهمچنین مرحله آید.با مرگ همسرش کنار میاو و در وی معنا شده پذیرش  یهمرحل

ل در از عوامل دخیاست که در ضمن مراحل دیگر نیز همچنان وجود دارد و  این نشانگر انزجار شدید شاعر 
 است. شدن بلقیسکشته

 
 .ی سوگ، مرگ، نزار قباني، قصیدة بلقیسکوبلر راس، نظریهها: کلیدواژه
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 مقدمه
از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. مرگ و اضطراب ناشی از آن، موضوعی است که 

راحت با این موضوع  ،برخی از افراد د؛شومرگ روبرو میی سألهخاص با م یبه نحو هر انسانی
قرارشان آیند و برخی دیگر نیز به دلایل گوناگون، اضطراب مرگ وجودشان را فرا گرفته و بیکنار می

آمیزیم. با ترس از مصیبت، رها شدن و نابودی درمی بسیاری از ما اضطراب مرگ را»سازد. می
لرزند؛ شوند به خود میگیتی محو می یهگروهی از عظمت ابدیّت و از اینکه تا ابدالآباد از صفح

 هم ایروند؛ عدهپرسند وقتی مردند به کجا میتوانند حالت نبودن را دریابند و میای نمیدسته
ای دیگر با مبحث و دسته شودد از جهان جلب میشان به هراس ناپدید شدن خوتوجه

توان گفت که نگرش افراد می ،بنابراین (.20-21: 1389)یالوم، « شوندناپذیری مرگ درگیر میاجتناب
نسبت به مرگ و چگونگی اندیشیدن به آن، ارتباط مستقیمی با علایق فرهنگی و دینی و همچنین 

 کنند. آن زندگی میای دارد که افراد در جامعه و خانواده
دادن یکی از عزیزان و نزدیکان خود، به خود چندین بار با از دست ها در طول زندگیانسان 

کنند. البته این اندوه و حالات روانی متفاوتی را تجربه می شدهدچار غم و اندوه  ،نشینندسوگ می
و قریب به مرگ نیز باشد  ناشی از مرگ، ممکن است به دلیل مبتلاشدن فرد به یک بیماری لاعلاج

کردن و غم و اندوه داشتن سوگواری. کندمیپریشی ریخته و او را دچار روانکه روان وی را در هم
 آنها ،ها باشد. بنابرایننسبت به آن افرادهای تواند ناشی از دلبستگینسبت به چیزی یا کسی، می
. در واقع دهندنمیجای  هایشاندلدر  ندارند راها گونه ارتباطی با آناندوه افراد و چیزهایی که هیچ

آیند، های زندگی پدید می؛ در نخستین سالتأمین هستندها ناشی از نیاز به امنیّت و دلبستگی»
« آورندزندگی دوام می یهاند و طی بخش بزرگی از دورمتوجه افراد مشخص و معدودی معمولاا 

  (.19: 1377، ردِن)و
ز جمله اندیشمندانی است که یک روش ساختارمند را برای بررسی مرگ و کوبلر راس االیزابت 

ریزی کرد. هدف وی از ایجاد این مرگ، پایه رفِ حالات روانی افراد سوگوار و بیماران لاعلاجِ در ش  
ها به راحتی بتوانند کردن باور مرگ و پذیرفتن آن برای بیماران و افراد سوگوار است تا آنروش، آسان

به  جدیدِ خودوع مرگ کنار آمده و به نوعی به آرامش دست یابند. در واقع وی با این دیدگاه با موض
زنی، انکار، خشم، چانه یهکردن پنج مرحلیک فرد چگونه با طی که دنبال آن است تا نشان دهد

 پزشک، درو روان یابد. این روانشناسپذیرد و به آرامش دست میافسردگی و پذیرش، مرگ را می
گیرد و آزمون خود بهره می یهآماری و دامن یهمطالعات خود از بیماران لاعلاج به عنوان جامع

 افرادی یکلیهتوان برای او بیشتر بر روی این بیماران قابل تطبیق است؛ ولی روش وی را می یهنظری
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ای روحی و روانی هاند و یا در زندگی دچار نوعی شکستکه عزیزان خود را از دست داده کار بردبه
 .اندشده

ز های پنهانی آن، ااز سوی دیگر امروزه برای فهم بهتر متون ادبی و نقد و تحلیل لایه
در پی  باشد کهمیها، علم روانشناسی شود. یکی از این دانشآوردهای علوم دیگر استفاده میدست

را برای چگونگی برخورد با آن است تا با شناخت انواع حالات روحی و روانی انسان، راهکارهایی 
. دنیای ادبیات نیز به نوعی با دانش روانشناسی در ارتباط است. به دیگر ئه دهداین حالات ارا

به یک اعتبار به سبب آن است که محصول ذهن آدمی  ،علوم انسانی است زءاگر ادبیات ج» ،سخن
)شمیسا،  «تر از روانشناسی؟ستههای آن شایذهن آدمی و فراورده یهو چه علمی برای مطالع باشدمی

 سوگ یهکوشد تا با رویکرد روانشناختی و با تکیه بر نظریپژوهش حاضر میلذا  (251: 1388
واکاوی کرده و تصویر را « بلقیس ةقصید» به نام نينزار قبا د مشهورکوبلر راس، یکی از قصائ

 دهد.  یعنی همسرش را نشان اش،روشنی از حالات روانی شاعر پس از مرگ عزیزترین فرد زندگی
 های ذیل است:پاسخگویی به پرسش صددپژوهش حاضر در

 ةقصید»در  هنظری یهگانفرآیند گذر از مراحل پنجکوبلر راس،  سوگ یهنظری بر اساس. 1
  شود؟ترسیم میچگونه  «بلقیس
در  و رنگ استو کدام مرحله کمدارد نمود بیشتری  ،یدهدر قص سوگ . کدامیک از مراحل2

شاعر بعد از مرگ همسرش، چگونه  و احساسات حالات روحی و روانیهریک از این مراحل، 
 ؟ یابدمیبروز و ظهور 

 ؟هدف نهایی شاعر از سرودن این سوگنامه چیست. 3
 
 پژوهش یهپیشین

صورت « سوگ کوبلر راس یهنظری»و همچنین « بلقیس ةقصید» یههای اندکی دربارپژوهش
 گردد:ها اشاره میبه چند مورد از آنگرفته است که 

لنزار  «بلقیس»السّمات الأسلوبیّة في قصیدة » یهداؤد در مقالذیاب راشد و جمانة إبراهیم 
شناسانه، (، با نگاهی سبک2015: 20مجلة دراسات في اللّغة العربیة و آدابها، العدد ) ،«قبّاني
اند تا پیام شاعر و تحلیل کرده را ه در قصیده استهای زبانی و ادبی که دارای تکرار قابل توجّ پدیده

که در پس این تصویرسازی و اسلوب و سبک خاصّش نهفته است، برای  دنیای ناپیدای درونش
 مخاطب آشکار گردد. 
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مرگ: نگاهی به  یهلأانسان جدید و مس»ی همقال  مجید ملایوسفی و محمدرضا باقری در
سوگ کوبلر  یه(، به تحلیل نظری1395: 20وهشنامۀ ادیان، ش پژ)، «الیزابت کوبلر راس یهنظری

این نظریه بر مطالعات  زیادتأثیر  . همچنین در این پژوهشپردازندآن می یراس و مراحل پنجگانه
نقدهایی که بر این نظریه وارد شده  نویسندگان. گیردمورد بررسی قرار میشناسی و مباحث مرگ

موضوع مرگ در دنیای ی هرا در جریان مباحث مطرح شده دربارشمرند و مخاطب است را برمی
 دهند. غرب، قرار می

بر اساس  ينزار قبان« بلقیس ةقصید»شناسی نشانه» یهوجیهه گلین مقدم و همکاران در مقال
iمایکل ریفاتر یهکنشانخوانش اکتشافی و پس ییهنظر : 17نشریۀ نقد ادب معاصر عربی، ش ) ،«

 ةقصید»های به کار رفته در نشانههای معنایی پنهان در پسفاده از دیدگاه ریفاتر، لایه(، با است1397
یابند که ها به این نتیجه دست میکنند. آنرا کشف کرده و پیام اصلی شاعر را بازگو می« بلقیس

بوده، ولی « يبلقیس الراو»اش شاعر از سرودن این قصیده، رثای همسر و معشوقه یههدف اولی
اش، خواسته است تا به موضوعاتی نظیر: هوّیت ملی، وطن و شاعر در ورای این کلام عاشقانه

ماندگی فکری و ساختاری ملّت و جامعۀ عربی به مبارزه آزادی اشاره کند و با استبداد و عقب
   برخیزد.

مۀ پژوهشنا) ،«تحلیل رمان هرس بر اساس نظریۀ سوگ»ی هو همکاران در مقال آزاده اسلامی
دادن (، حالات روانی شخصیت اصلی رمان که به دلیل از دست1399: 3ادبیات معاصر ایران، ش

سوگ  یهنظری یهمطابق با مراحل پنجگانرا  پریشی شده استعزیزانش در جنگ، دچار روان
شود شخصیت داستان نتواند مراحل سوگ را طی کند و به و عواملی را که سبب می تحلیل کرده

 کنند.می تبیینپذیرش برسد،  یهآن یعنی مرحل یهمرحل ترینعالی
، معتبر های علمیپایگاههای صورت گرفته در با توجه به آنچه در پیشینه ذکر شد و بنابر کاوش

سوگ ی ی در ارتباط با تحلیل آثار نزار قباني با تکیه بر نظریهپژوهشرسد که تاکنون چنین به نظر می
 است.انجام نگرفته  کوبلر راس

 
 نزار قباني «بلقیس ةقصید»شعر کوبلر راس در  سوگ  یهنظری و کاربست  تحلیل
گفتن آمد و سخنجدید غرب، مرگ امری ممنوعه به حساب می یهدر جامعو ای از زمان در برهه

؛ در واقع هدف از این کار، انکار مرگ و زدودن آن از افکار عموم شدناپسند شمرده می، آن یهدربار
اوت  ۲۴ – ۱۹۲۶ژوئیهٔ  ۸) الیزابت کوبلر راس از جملهدر چنین شرایطی اندیشمندانی . بود

نقش بسزایی در تغییر نگرش جوامع  توانستند تاآمریکایی  -ئیسیدرمانگر مشهور سو، روان(۲۰۰۴
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غرب نسبت به موضوع مرگ، ایفا کنند. وی همواره تأکید داشت که باید انکار مرگ جای خودش را 
گاهانه با این موضوع برخورد کنندبه پذی : 1395)ملایوسفی و باقری،  رش مرگ بدهد و افراد باید آ

مطالعات کوبلر راس بیشتر بر روی بیماران لاعلاج که در شرف مرگ هستند، انجام  .(135
اش را به دست تواند مجدداا سلامت جسمیبیمار لاعلاج کسی است که نمی». در واقع گرفتمی

الامکان بدون اش را حتیزندگی یهشود به چنین فردی کمک کرد که بقیاعتقاد وی( می )و به .آورد
توان با در نظرگرفتن مطالعات بالینی کوبلر راس، می (.102: 1379)راس، « ترس و کامل، سپری کند
اند و یا در زندگی دچار ادهافرادی که عزیزان خود را از دست د تمامروش وی را بر روی 

روانی را برای  یهخود، پنج مرحل یهاند، به کار برد. او در نظریی روحی و روانی شدههاشکست
در  گیرد. ویبیماران صعب العلاج و افرادی که داغدار مرگ یکی از عزیزانشان هستند، در نظر می

کنند و طور کامل طی نمیافراد لزوماا این مراحل را به تمامرسد که به این نتیجه می خود هایبررسی
اش، در گذر از این مراحل با دیگران تفاوت ممکن است فرد با توجه به محیط فرهنگی و اجتماعی

 داشته باشد.
سفارت عراق در  مقابل تروریستی یهدر یک حادثي شدن همسر نزار قبانکشتهاز سوی دیگر، 

تشین در وصف این آ یهبیروت، چنان در روح و روان وی تأثیرگذار بود که او با سرودن چند قطع
به  یهجامع بههایش، خواست تا هم روان خود را آرام سازد و هم زیبایی یهحقیقی و اله یهمعشوق

یی را و هیچ نوع نوگرا بردعربی که در اوهام و عقاید نادرست گذشته به سر می یهنشستلگِ 
ی سوگ کوبلر راس که هنظریی به مراحل پنجگانهای داشته باشد. بنابراین با توجه اشاره ،تابدبرنمی

در  يها و حالات روحی و روانی نزار قبانپریشیتوان روانمی شود،ها در پایین ذکر میتوصیف آن
 را چنین تحلیل کرد:« بلقیس ةقصید»

 
 مرحلهی اول: انکار4

زشکی های پکند، بیماری خود را انکار کرده و نتایج آزمایشدر این مرحله، بیمار لاعلاج سعی می
کنند تا مرگ اند، تلاش میرا اشتباه بداند. همچنین افرادی که یکی از عزیزان خود را از دست داده

یک دفاع  انکار معمولاا »از نظر کوبلر راس، وی را نپذیرفته و وانمود کنند که وی هنوز زنده است. 
همیشه  اا دار هم لزوممهادا رِ دهد؛ انکاموقّتی است که دیر یا زود جای خود را به پذیرش نسبی می

 یهمرحل (.55: 1376)راس، « افتدکند، هرچند که این حادثه به ندرت اتّفاق میتولید پریشانی نمی
ها رفتار متفاوتی را از خود بروز مندان متفاوت باشد و آنتواند در بین بیماران و سوگانکار می

نداشته باشند و سریع از این مرحله گذر ها ممکن است که این مرحله را اصلاا دهند؛ برخی از آن
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مرگ را امری واهی به حساب  یهلأکنند و برخی نیز احتمال دارد که در این مرحله توقّف کرده و مس
تواند این موضوع باشد مرگ، می یهلأهای انکار مستوان گفت که یکی از علّتآوردند. بنابراین می

گاه خود، هم»که  توانیم تصور کنیم که باید با نمی اا ناپذیر هستیم و تقریبما فنا یهدر ذهن ناخودآ
گان شنیده ای که در این مرحله بیشتر از بیماران و داغدیدلذا جمله(. 57)همان: « مرگ روبرو گردیم

امکان ندارد،  مرگ وی؟ این اصلاا »، «من؟ نه ممکن نیست»تواند این جملات باشد: شود، میمی
در این مرحله، فرد بیمار و سوگمند در «. ه من بود یا با من در تماس بودهمین چند لحظه قبل، همرا

کرده و آرامشش را برهم تلاش است تا با انکار موضوع مرگ، شرایط روحی و روانی خود را حفظ
  (.142: 1395)ملایوسفی و باقری،  زندن

را جز خوابی آشفته،  کند و آنشدن همسرش، ابتدا مرگ او را انکار میبعد از کشته ينزار قبان
لذا  ؛کنداو را استشمام می یهبیند و رایحجا همسرش را میآورد. او در همهچیزی به حساب نمی

شود که . در واقع، وی بعد از این واقعه دچار نوعی توهم میباور مرگ بلقیس برایش سخت است
 بعد از شوک عمیق در افراد پزشکی سایتوتیک نام دارد. این بیماری روانی معمولاا در اصطلاح روان

دادن ارتباط با واقعیت و خلق یک زندگی ویژگی اصلی آن در افراد مبتلا، از دست» وشود ظاهر می
بر آن، نام دیوانگی یا جنون گذارده  در دنیای خیالی خودشان است. این وضعیتی است که معمولاا 

 (.19: 1387)سل و ناگاس وامی، « شودمی
ش  بلقیس  » رةِ  ../ م  سائِل  عَن  أمیرَتِهِ المعطَّ غیر  ../ ی  ونَ ../ والبیت  الصَّ تاق  ش  ونَ .. م  تاق  ش  ونَ .. م  تاق 

ول .. ض  غي إلی الأخبار .. والأخبار  غامضةٌ/ ولاتروي ف  ول/ ن ص  ی    (.28: 1982، ي)قبان« الذ 
ی رار یک نقطهتک»ی تکرار است. در واقع از جمله اسلوب زبانی مهم در این قصیده، پدیده

دارد. لذا با این معنی، سازد و از توجه گوینده به آن پرده برمیحساس در عبارت را برجسته می
تکرار دارای معنای روانی ارزشمندی است که ناقد ادبی را در تعلیم اثر و تحلیل شخصیت 

اسلوب به وفور شاعر در شعر خود از این  (.242: 1965ئکة، )الملا« رساندی آن یاری مینویسنده
استفاده کرده و خواسته است تا بدین طریق احساسات خود را به زیبایی به مخاطب رسانده و وی را 

جامعه است، همراه سازد. تکرار  ئلی مسادر راستای اهدافش که بیان عواطف و افکار خود درباره
از آن،  گیرد و هدف نهاییدر این شعر به صورت تکرار حروف، کلمه و جمله صورت می

باشد. در این برانگیختن احساسات شنونده و ایجاد آمادگی در وی برای شنیدن سخنان شاعر می
ی اشتیاق دهندهسه بار تکرارشده که نشان« مشتاقون»ی ابیات، تکرار در کلمه صورت گرفته و واژه

ها سعی در داند و با تکرار این واژهناپذیر نزار به همسرش است که عشق وی را ابدی میوصف
کردن خود و انکار از دست دادن محبت بلقیس دارد. وی همچنین در این کلمات به جای لفظ آرام
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ی اجتماعی و دهد که این اتفاق یک فاجعهمفرد از لفظ جمع )مشتاقون( استفاده کرده است تا نشان
به آن را دارند. در  ها و شکوهی است که اکنون همه اشتیاق بازگشتگروهی و پایانی بر تمام زیبایی
ای تواند اشارهکننده است که این میرسد، اخبار بد و ناامیدشاعر می این میان، اخباری که به گوش

ها برای پیشبرد ترین ابزارحکومتباشد که مهمای در جهان عرب داشتهبه بحران و فساد رسانه
اش را صدا کرده، معشوقهدنبال ها هدفش رااهدافشان است. ولی وی بدون اعتماد و اعتنا به آن

 از سوی دیگر او پذیرد.و نمی دانستهمبهم  را کندرا بازگو می بلقیساخبار که مرگ زند و تمام این می
 یهخان حتی بیند؛دهد و همه را مشتاق دیدار یارش میشخصی خود را تعمیم میی هعلاق

  کشد.ا میاش رخانهانتظار صاحب هنوز هم، ای کهکوچکش را، خانه
ورود همسرش به خانه و کارهایی که به هنگام  یهبه نحو اشدر جای دیگری از قصیده شاعر

 اشاره می کند: ،دهدآمدن به خانه انجام می
؟/ هل تأتینَ باسمةا ../ وناضرةا » هل تقرعینَ البابَ بعد دقائقٍ؟/ هل تخلعینَ المعطفَ الشَتَويَّ

و ق  رِقَةا کأزهار الح  ش     (.30: 1982، ي)قبان« ل؟../ وم 
ی استبعاد دهندهتواند نشانجا مینزار قباني در این ابیات از اسلوب استفهام بهره برده که در این

خواهد این فکر را در خود نهادینه سازد، لذا ناپذیری بلقیس باشد؛ ولی چون وی نمیو برگشت
ی  ند. او برای این کار به جای کلمهکهمسرش را مورد خطاب قرارداده و برگشت وی را تمنی می

ی خود به برگشت وی را نشان دهد و نبود او را کند تا شدت علاقهاستفاده می« هل»از « لیت»
ی زیاد از فعل مضارع نیز نشانگر این است که وی به شدت امری مقطعی بداند. همچنین استفاده

یق شخصیت همسرش را کاملاا در اش امید دارد. لذا شاعر بدین طرنسبت به برگشت معشوقه
سازد و هر شیء، حرکت، صوت و تصویری را تجسمی از وی کرده و مجسم میذهنش تخیل

کرده و های عصبی و ذهنی وی هنوز حس بلقیس را در بایگانی حافظه حفظسیستمداند؛ چرا که می
دلش هنوز »و  ارداین حضور را انجام نداده است. عشق هنوز پابرجاست و تداوم د یهکار تخلی

اش( آماده نیست و هنوز باور ندارد که هر آنچه اتفاق افتاده است حقیقت برای دورشدن )از محبوبه
 (.  37: 2020)الصلحي، « ی سفر ابدی همسرشدارد، به ویژه درباره

تائِرِ ../ والمقاعدِ ../ والأوَاني ../ » ش  الصوت  العراقيُّ الجمیل  ../ علی السَّ عَرِّ ومِنَ المَرَایا وی 
وسِ ../ مِنَ  ؤ  وعِ ../ مِنَ الک  م  لَعینَ ../ مِنَ الش  لَعینَ ../ مِنَ القصیدَةِ تَط  لَعینَ ../ مِنَ الخواتم تَط  تط 

واني .. ج  ر 
 
  (.42-43: 1982، ي)قبان« النبیذِ الأ

هنوز او  است. زانداصدای دلنشین بلقیس هنوز در جای جای خانه و در گوش نزار طنین
مردم عراق بود و به  یهصدایی که یادآور فرهنگ و جامع؛ شنوداش را در خانه میصدای معشوقه
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چیز بلقیس را مشاهده آمد. او در همهارتباط میان ملت و فرهنگ عرب به حساب می یهعنوان حلق
طه به کشد. لفظ به لفظ و نقدیگر وجودش زنده است و نفس می یهکند و باور دارد که هنوز نیممی
چراکه مخاطب این اشعار و تنها  ؛های نزار، گویای حضور بلقیس هستندد و عاشقانهئقصا یهنقط

بلقیس است و در حقیقت این عشق اوست که مشوّق نزار برای سرودن این  ،اشواقعی یهمعشوق
ترین اسلوب در این ابیات که شش بار ذکرشده، واضح« نمِ »تکرار حرف جر  اشعار بوده است.

ای است که شاعر از آن ی عمق تراژدیدهندهنشان»بلاغی موجود در این بخش است. این تکرار 
دهد. دادن رفیق و یاوری است که در هر جایی خودش را نشان میی از دستبرد و نتیجهرنج می

همچنین حرف عطف )واو( که در سطر اول به کاررفته، دلالت بر سیطره و چیرگی تصویر بلقیس 
در اینجا تقدیم جار و مجرور بر دیگر ارکان  (.35: 2013، کریمة و سهام)« یّل و فکر شاعر دارددر تخ

 نهادن شاعر به ارزش مکان و زمان در شعرش باشد.تواند بیانگر ارججمله نیز می
ی سوگ کوبلر راس است. فرد داغدیده در این مرحله از هر چیزی انکار اولین مرحله از نظریه

کند تا مرگ عزیزش را انکارکرده و آن را امری واهی قلمداد کند. نزار قباني نیز بعد از استفاده می
برد که گویا همسرش هنوز نمرده است. وی او را ای پیش میمرگ بلقیس، در شعرش فضا را به گونه

ارش کند و همه چیز را مشتاق دیداش در خانه را به وی گوشزد میمورد خطاب قرارداده و نقش زنانه
نگری خاص، یئهای بیانی تکرار، استفهام و ندا و جزبیند. در این بخش استفاده از اسلوبمی

 بیانگر انکار واقعیت مرگ از سوی نزار قباني است. 
 
 دوم: خشم یهمرحل

خشم، هیجانی فراگیر است »در واقع  سوگ است. یهمرحلۀ خشم و انزجار دومین مرحله از نظری
گونه که باید باشد، نیست. لذا آید. اساس خشم این عقیده است که اوضاع آنمیو از مانع به وجود 

باشد، به طوری که هدف آن نابود کردن موانع در ترین هیجان نیز میخشم پرشورترین و خطرناک
اول، فرد بیمار و کسی که یکی از  یهکردن مرحلپس از طی (.331: 1389)ریو، « محیط است

مرگ جدّی است و با انکار، چیزی  یهشود که قضیداده است، متوجّه میعزیزانش را از دست
شود. در این مرحله است که وی نسبت به دیگران حالت تهاجمی گرفته و با درست نمی

کند. لذا فرد بیمار با دیدن سلامتی دیگران و وضعیت ، خود را به نوعی خالی میشدنخشمگین
پرستاران بیمارستان  همه چیز و همه کس مخصوصاا شده و نسبت به جسمانی خود، ناراحت

فرد سوگمند، ممکن است که خود یا افراد دیگری را در این حادثه دخیل  همچنین .شودگیر میبهانه
انکار را نتوان  یهوقتی مرحل»ها نشان دهد. بنابراین دانسته و به نوعی خشم خود را نسبت به آن
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بر «. چرا من؟»شود: الی مطرح میؤکند. حالا سرنجش پر میادامه داد، جای آن را خشم، غبطه و 
 یه)خانواده و افراد پیرامونِ فرد بیمار و داغدیده( با این مرحل نِ انکار، کنار آمد یهخلاف مرحل

زیرا این خشم، روی اشخاص مختلف و گاه روی محیط و طبیعت  ؛خشم بسیار دشوار است
 (. 65: 1376)راس، « شودفرافکن می

عر در این مرحله، خشم خود را نسبت به عواملی که در ترور همسرش نقش داشتند، ابراز شا
دهد. وی یکی از دلایل عربی را آماج تیرهای انتقاد خود قرار می یهکند و حکّام، ملّت و جامعمی

را گرای وی خواه و آرمانداند که نتوانسته افکار آزادیاین ترور را ذهن آشفته و جاهل عربی می
 هضم کرده و در نتیجه قلبش را نشانه گرفته است. 

؟/ » أل  مَو  ةٍ عَربیّةٍ ../ تِلكَ الّتي/ تغتال  أصواتَ البلابِل؟/ أین السَّ ة  أمَّ وكِ یا بلقیس  ../ أیَّ قَتَل 
؟/ والغَطاریف  الأوائِل   هَل  هَل  کَلَت  قَبائِل  والم  ../ وعَناکبٌ قَتَلَت   ../ وثَعالِبٌ قَتَلَت  ثَعالِب   ؟/ فَقَبائِلٌ أ

 (.13-14: 1982، يقبان)..«  عَناکب  
کنند و خواهی را خفه میامّتی که نوای آزادی ؛گیردخشم می ینزار در این ابیات بر امّت عرب

ها و دیگر حیوانات وحشی بر یکدیگر رحم نکرده و خون همدیگر را ها و عنکبوتهمچون روباه
 که در واقع نمادی از هویت عربی هستند عرب یهوفا و پهلوان گذشتهای بابر انسان  او مکند.می

که از گذشته فقط کشتار و رسوم  زندطعنه می بر این مردم جاهل و بدین صورت کندمیاشاره 
 همچنین وی اند و بویی از انسانیّت گذشته به مشامشان نرسیده است.نادرست آن را به ارث برده

ای است محصور و ربی، با وجود تظاهر به تمدّن و تجدّد، جامعهع یعهجام»که کند بیان می
لذا او   (.127تا: )قبانی، بی« سازدکند و شایعات بیهوشش میدربسته که بوی رسوایی، او را مست می

ی مصرحه در این بخش با یک تصویرسازی زیبا، شدت انزجار و خشم خود را با آوردن استعاره
کند که اکنون صدایشان که همه چیزشان است، هایی تشبیه میا به بلبلکند. شاعر خود ربیان می

دش ئترین دارایی شاعر نیز همسرش، افکار و قصانابود شده و در حال مرگ هستند. صدا و با ارزش
-است که اکنون از بین رفته و ترور شده است. نزار همچنین در سطر پایانی، از اسلوب توازی بهره

ا به صورت برابر تقطیع کرده است. وی با این کار خواسته تا اوج آشفتگی و ها ربرده و عبارت
تواند بیانگر نیز می« واو»داده و بر آن خشم بگیرد. تکرار حرف عطف وحشیگری جامعه را نشان

ی خواهد تا ذهن  آشفتهآمده برای امت عربی باشد. او با این کار مینگرانی شاعر از وضعیت پیش
های ی این ملت داده باشد. تکرار و ذکر هماهنگ واژهر کرده و هشداری برای آیندهعربی را بیدا

در اینجا، نشانگر خشم شاعر از وجود فضای خفقان و نابودی و کشتار در « غتال، أکلإقتل، »
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-ای که هم به کشتار معنوی یعنی نقض آزادی و نابودی استعدادها دست میجامعه است؛ جامعه

 ار مادی که ترور فرهیختگان یک ملت است. زند و هم به کشت
ل  إلَن  أقرأَ التاریخَ بعد الیوم/ » غطّیها الدمَاء ../ ها نحن  ندخ  تَعَلَت  ../ وأثوابي ت  نَّ أصابعي اش 

رَنا الحَجَريَّ ../ نرجع  کلَّ یومٍ، ألفَ عامٍ للوَرَاء ..   (.53: 1982، ي)قبان« عص 
تاریخی که اگر به درستی  ؛گیردتاریخ ملتش نیز خشم مینزار بعد از مرگ همسرش، حتی بر 

شود که فهم این مردم شاهد چنین فجایعی در جامعه نبودند. لذا مشخص میاکنون شد، تحلیل می
ن شرایط، آینده را تیره و تار تاریخ، به عمد یا سهو، فاسد و نادرست بوده است. وی با نگاه به ای

عربی به جای  یهکه جامع پردازدبه بیان این مطلب می شاعرندارد. بیند و هیچ امیدی به آینده می
کردن مسیر پیشرفت، هر روز با سرعت باد، و طی و تجدّدخواه های بلنددل سپردن به افکار و آرمان

و آب زندگانی خود را از این  زدهجاهلی چنگ یههای پوسیدگردد و بر ریسمانبه عقب برمی
شاعر در این مقطع از شعر خود، با سبک و تصویرسازی کشد. یرون میهای تاریک گذشته بچاه

خواهد ی سنگی یا عصر حجر، میدهد. او با اشاره به دورهزیبا التهاب درونی خود را نشان می
ی خود برگشته و هیچ ی جدید عربی بزند که اکنون نیز به همان خوی گذشتهای بر جامعهکنایه

ها را کردن حقوق زنی جاهلیت، کشتن و پایمالشود و همچون دورهنمی ارزشی برای زن قائل
ای از تواند کنایهها میورشدن انگشتدر این ابیات، شعله داند.حقی طبیعی برای خود می

ی نویسندگی و شاعری نزار باشد که به دلیل وجود جهالت و فساد در جامعه خشکاندن قریحه
شدن بلقیس و در ای زیبا بر کشتهها به خون، اشارهدن لباسشاتفاق افتاده است. همچنین آغشته

را مَجاز از « أصابع»توان اصل نابودی هویت عربی است که شاعر به آن تعلق دارد. در اینجا می
 ی مصرحه از بلقیس و هویت عربی دانست.را استعاره« ثوب»نویسندگی و 

وا » م  حَمَل  ه  نَا ../ من فلسطینَ الحإلو أنَّ وا لَی  م  حَمَل  ه  قَالَة ../ لو أنَّ ت  ر  مَةا ../ أو ب  نَا/ من إزینَةِ ../ نَج  لَی 
ونَ  م  وا لَی  جَع  وا ../ زیتونةا ../ أو أر  ر  عِ قرنٍ حَرَّ ب  م  مِن  ر  ه  / أو مَحَارَة ../ لو أنَّ ةٍ/ حَجَراا صَغیراا / و شواطئ غَزَّ ةا

ت  مَن  قَتَ  ا عن التاریخ عَارَة/ لَشَکَر  وا مَحَو  م  .. تَرَک  ه  مالَة ../ لکنَّ ودَتي حتی الث  ب  وكِ .. یا بلقیس  ../ یا مَع  ل 
وا غَزَالَة !!... / لیغتال   (.76-79)همان: « فلسطیناا

به جریان فلسطین و و با زبانی تمسخرآمیز،  ءی استهزابه شیوهاش، از قصیده بخششاعر در این 
که « فلسطین، پرتغال، غزّه، زیتون و لیمون»های هوی با آوردن واژ .کندمیشدن آن اشاره غصب

این  خواهد در ذهن مخاطب نفوذ کرده، تلنگر زده وهمگی نمادهایی از وطن عربی است، می
عربی است، به جای  یهکه قاتلان همسرش که در واقع همان ملّت و جامع سازدحقیقت را روشن

فلسطین و متّحدشدن در راستای آزادسازی آن، در درون خود دچار آشفتگی و ی هلأپرداختن به مس
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دارد و کنند. او خشم خود را از این جریان ابراز میشده و از موضوع اصلی غفلت میپاشیدگیاز هم
گوید که اگر شما غیرت به تندی می نزارزند. فلسطین طعنه می یهبر ملّت عرب، نسبت به قضی

خواهان و ننگ را از دامن عرب بزدایید، نه این که بر آزادی یهانستید این لکتوداشتید، می
خواهد ی بیان میشاعر با این نحوه کرده و بنیان انسانیت و نواندیشی را برافکنید.گرایان حملهآرمان

سازد. وی در مقطع پایانی، ی فلسطین در میان امت عرب احیاتا روح مقاومت را نسبت به قضیه
کند تا تصویری پناه در چنگال حیوانات وحشی تشبیه میشدن آهویی بیل بلقیس را به کشتهقت

دهد. شاعر بدین طریق قاتلان همسرش را وحشیانی برانگیز را برای مخاطب نشانترسناک و تأمل
 کنند.  نکرده و وی را تکه پاره میگناه هم رحمداند که حتی بر یک انسان بیمی

کاملاا نمود دارد.  ة بلقیس"ی سوگ، در "قصیده عنوان دومین مرحله از نظریهی خشم بمرحله
نزار قباني در این مرحله، خشم درونی خود را نسبت به قاتلان بلقیس و غارتگران جامعه ابراز 

و هجو  ءدارد و برای این کار بیشتر از اسلوب تکرار، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، توازی، استهزامی
کند تا بدین صورت، اندوه درونی خود را خالی کرده و انزجار شدید خویش را به اده میاستف

 مخاطب نشان دهد.  
 

 زنیسوم: چانه یهمرحل
دهد و خشم وی به رفتار توأم با ملایمت و تغییر می زنی، بیمار لحن گفتگویش راچانه یهدر مرحل

کرده و یا حداقل چند صباحی ر بیماری خود غلبهشود. او به دنبال راهی است تا بالتماس تبدیل می
دادن است تا بدین طریق امید را در وجودش بماند؛ به همین خاطر، وی به دنبال وعدهبیشتر زنده

عنوان یکی دیگر از مراحل سوگ، بیشتر در بیماران لاعلاج و در انتظار زنده نگه دارد. این مرحله به
افتد؛ که یکی از عزیزان خود را از دست داده است، اتفاق نمی مرگ مصداق دارد و در مورد افرادی

کند بیند و گمان میامیدی را در مقابل خود می یهبه خاطر اینکه فرد بیمار، هنوز زنده است و روزن
که شاید بتواند مرگ خود را به تأخیر بیاندازد. ولی کسی که داغ فراق عزیزش را در دل دارد، دیگر 

: 1399و همکاران،  اسلامی)پذیرد که مرگ او قطعی است شدن وی نداشته و میندههیچ امیدی به ز
انگیز اول با حقایق غم یهدر مرحل داگر نتوانسته باش»به عنوان یک فرد بیمار  شخصلذا  (.154

سوم فرصت  یه، در مرحلددوم بر مردم و بر خداوند خشم گرفته باش یه، و اگر در مرحلشودروبرو 
]شخص به  را به تعویق بیاندازد: که که ممکن است اتفاق امر ناچار خواهد داشته توافقی رسیدن ب

های اگر به درخواست ؛گرفته مرا از این دنیا بگیرداگر خداوند تصمیم اندیشد که[این مطلب می
ممکن است به  ،من پاسخ مثبت نداده، اگر به لحن بهتری از او درخواست کنم یهخشمگینان
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خداوند متعال  ها بیشترزنیاین چانه بنابراین طرف مقابلِ  (.91: 1376)راس، « توجه کندخواهشم 
که اگر زنده بماند یا بیشتر عمر کند، خود را وقف اموراتی  دبنداست. بیمار با خدای خود عهد می

ی که اتوان گفت که انواع نذرها و کارهای خداپسندانهکند که در راستای رضایت اوست. لذا میمی
خوب شدن بیماری یک فرد یا بر  برایهای مختلف از جمله در فرهنگ اسلامی در فرهنگ

شدن از مشکلات و زنی است و در راستای رهاشود، نوعی چانهشدن مشکلات انجام میطرف
 گیرد.رسیدن به یک آرامش نسبی صورت می یاندوه ناشی از آن و در نتیجه

دارای بسامد اندکی است؛ به دلیل اینکه این « بلقیسة قصید»زنی در شعر چانه یهمرحل
توان این مرحله را برای افراد سوگمند در نظر مرحله بیشتر در بیماران لاعلاج نمود دارد و نمی

گرفت؛ چون مرگ امری قطعی است و هیچ امیدی به بازگشت فرد مرده وجود ندارد. با این وجود 
خود، با خداوند  یهرفتسردگی و با خیال بازگشت عزیز از دستگاهی این افراد نیز به دلیل شدّت اف

جز تلاشی چیزی کنند؛ موضوعی که زده و بازگشت به زندگی را تقاضا میحرف درگذشتهو فرد 
 شعردر گیرد. شاعر نیز داده، صورت مییافتن از این مصیبت رخبرای آرامش اا بیهوده نیست و صرف

پنهان نشود و زندگی را برایش  اوی هخواهد که از دیدقیس میخود به علّت شدت اندوه، از بل
 معنا نسازد.بی

بي عنّي/ فبلقیس  » واحِل إ/ لاتتغَیَّ مسَ بعدكِ/ لات ضيء  علی السَّ  (. 16: 1982، ي)قبان..« نَّ الشَّ
 خواهد که ازی التماس از بلقیس میگیرد و به شیوهشاعر در اینجا از فعل نهیِ صریح، بهره می

داند که با رفتنش، ساحل آرامشش متلاطم شده و بلقیس را تمام هستی خود میپیش او نرود. او 
برای دیداری دوباره با  ،روشنایی زندگی برایش به شب تیره و تار بدل گشته است. لذا در خیال خود

ر زدن بخیالی که جز نقش؛ کشدگوید و نقش او را در ذهنش به تصویر میاش سخن میمعشوقه
به نظرِ شاعر، بعد از رفتن بلقیس  اما دوام نزار، بسته به این خیال است. ،روی آب چیزی نیست

ها از آن رخت بربسته است؛ به خاطر ها و زیباییتمام هستی از حرکت باز ایستاده و تمام خوشی
جهان  بخش این جهان، منبع نورش، یعنی بلقیس، را از دست داده واینکه خورشید به عنوان هستی

 را تاریکی مطلق فراگرفته است. 
 
 چهارم: افسردگی یهمرحل

چرا  ؛تواند بیماری و مرگ را انکارکرده و نادیده بگیرددر این مرحله، بیمار و فرد سوگمند دیگر نمی
توان کند. لذا میهای این بیماری و همچنین مرگ عزیزان، ظاهر شده و فرد را درگیر میکه نشانه

در واقع  گیرد.شود و غم و اندوه وجودش را دربرمیفرد دچار افسردگی می مشاهده کرد که
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این  (.42: 1396)وردن، « افسردگی ممکن است به عنوان نوعی دفاع در مقابل سوگواری عمل کند»
های درمان و مشکلاتی است که به خاطر بیماری وی افسردگی برای فرد بیمار، هم ناشی از هزینه

کندن از این دنیایی است که بستر زندگی وی بوده. شود و هم به خاطر دلجاد میبرای اطرافیانش ای
شدن به افسردگی، زندگی را برای خود و دیگران با دچار، فردی هم که عزیزش را از دست داده

گردد. در این صورت است که وی ارتباطش با نزدیکانش قطع شده و یا کمرنگ می ،کندسخت می
پندارد و همیشه در واهی می همه چیز را پوچ و ،ی کارکردن و زندگی نداردای براهیچ انگیزه

این »توان گفت که کند. بنابراین میکرده و خاطرات گذشته را با خود مرور میای خلوتگوشه
و ( 2: 1395نیری و اسلامی،  هزاد)حسن «گیری و حزن همراه استمرحله با ناامیدی، پوچی، کناره

 شود. روانی فرد از نظر ذهنی و جسمانی به هم ریخته و دچار انواع اختلالاتشود تا باعث می
اش، با بیانی شیوا و دلنشین، افسردگی و درد خود را از این بعد از مرگ معشوقه ي نیزنزار قبان

 :کشدرا به شکلی زیبا به تصویر می اششدن ظرف وجودیدهد و تهیمصیبت نشان می
ول/ بلقیس  ../ کیف   ../ مطعونونَ ..بلقیس  » ه  نها الذ  مطعونونَ في الأعماقِ ../ والأحداق  یسک 

ول ../ وأطفأتِ القَمَر .. ص  امي .. وأحلامي ../ وألغیتِ الحدائِقَ والف  -36: 1982، ي)قبان« أخذتِ أیَّ
33 .) 

بلقیس با رفتنش، ساختار وجودی نزار را برهم زده و خواب را از چشمان او ربوده در واقع 
یاها و آرزوهایش را بر باد داده است. همچنین ؤروز کرده و تمام رست. مرگ وی، زندگی نزار را تیرها

ای ها جها و سیاهیبه باور نزار، نبودن بلقیس، نظم طبیعت را نیز دگرگون ساخته و تیرگی
افسردگی  کرد و اکنون ایناش را با همسرش معنا میهستی اوها را گرفته است. ها و پاکیروشنایی

وی برای نمایش این آشفتگی و اندوه خود، در  است.و آشفتگی، جایگزین آرامش درونش شده
اصوات »باشد، بسیار بهره برده است. شعرش از اصوات لین و نرم که مناسب با موقعیت کلام می

از قصیده،  در این مقطع (.28: 1975)أنیس، « و واو مد ء مدلین در زبان عربی عبارتند از الف مد، یا
بار تکرار شده است که این اصوات یک سمفونی  11بار و صوت واو  9 ءبار، صوت یا 6صوت الف 

های نوازد و دلالت بر شدت مصیبت و رنجغمگین و لحنی سوزناک را در گوش مخاطب می
ر تواند نمادی از خود شاعر باشد؛ وی دمی« قمر»ی روحی و روانی شاعر دارد. در سطر دوم، واژه

شدن این خورشید و گرفت که اکنون با خاموشحقیقت نور حیاتش را از خورشید وجود بلقیس می
 مرگش، نور این ماه هم از بین رفته و به خاموشی گراییده است. 
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وان ../ ضاقَت  بنا بیروت  .. ضاقَ » ح  ق  رةِ أ  بلقیس  ../ أیتها الصدیقة  .. والرفیقة  ../ والرقیقة  مثلَ زَه 
نَتَان../ بلقیس  ../ البحر   رینَ ../ فما لبلقیسَ اث  تي تَتَکَرَّ : ما أنتِ الَّ ../ ضاقَ بنا المکان../ بلقیس 

دني الدقائق  والثواني.. حني التفاصیل  الصغیرة  في عَلاقَتِنا ../ وتجل   (.40-41: 1982، ي)قبان« تذب 
یی آرامش خاطر را برایش بیند و هیچ جااش همه جا را بر خود تنگ میشاعر در غم محبوبه

این  یهبخش دریای آن. همنه بیروت که نمادی از وطن است و نه سواحل آرامش آورد؛فراهم نمی
یافتند و اکنون افسردگی، تنها همدم وی است. او برای بلقیس ها در کنار یار معنا میمکان

چرا  ؛کندمان را حس نمیپردازد و گذشت زبیند و لذا به مرور خاطرات گذشته میجایگزینی نمی
او همدم و همسرش را در لطافت به  که زمان دیگر ارزشش را برای وی از دست داده است.

شد و هم گناه کشتهکند تا هم به معصومیت او اشاره داشته باشد که بیی گل بابونه تشبیه میشکوفه
مانده است. اسلوب بر خاطرات خوشِ گذشته که اکنون از آن فقط حسرت و اندوه برایش باقی

نشانی از حالت افسردگی  «ضاق»تکرار در شعر نزار در خدمت معناست، لذا در اینجا تکرار فعل 
خواهد خواننده را در فضایی اندوهناک با خود همراه سازد. از سوی دیگر و اندوه شاعر است که می

گذاری، بیانگر افسردگی انی نقطهبا صفات گوناگون و استفاده از ابزار فرا زب« بلقیس»منادا قراردادن 
 باشد که توان تکلم را از وی گرفته است. شدید نزار می

طَةَ » قَالَة ../ الآنَ .. أَعرف  مأزَقَ الکلماتِ ../ أَعرف  ور  ت  ر  ب  ر  مهجتي کال  ن  یا بلقیس  ../ یعص  ز  الح 
ذي اخترعَ الرسائِلَ ../ لست  أ حَالَة ../ وأنا الَّ غَةِ الم   (.55)همان: « دري .. کیفَ أَبتَديء  الرسالَة..اللُّ

جَةم  » در واقع  ؛(1063: 1392، ي)البعلبکاست « قلب، دل، روح، جان»نامه به معنی در لغت «ه 
مکنیه بر حزن و اندوه که امری  یهاستعار یهوجود یک شخص. نزار در این ابیات به واسط تمام

فشارد و لذا کند که وجودش را میبه انسانی تشبیه می پوشاند و آن راحسی می یهذهنی است، جام
کند که اندوه، تمام وجودش را دربرگرفته است. او همچنین با این تصویرآفرینی زیبا، بیان می

باقی مانده است. این  ای از آنکرده که انگار آبش گرفته شده و فقط تفالهخودش را به پرتقالی تشبیه
فردی که در غیاب دلدارش دیگر نایی برایش نمانده  ؛رساندر را میتشبیه نیز شدت افسردگی شاع

است. آشفتگی چنان بر قلمرو وجود شاعر مسلّط شده که وی را دچار یک حالت گنگی کرده و او 
کاغذ استوار گرداند؛  یهتواند هیچ واژه و زبانی را برای بیان اندوهش بیابد و قلمش را بر صفحنمی

 احساسات بود.  یهدهندها و روحواژه یهدهندنظمکسی که پیش از این، 
کارگیری اصوات لین و نرم که مناسب با فضای غم با به« بلقیس ةقصید»ی افسردگی در مرحله

گذاری که ابزاری فرا زبانی است، و اندوه است، استعمال تشبیه، استعاره، تکرار، ندا و اسلوب نقطه
 شود.  داده مینشان
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 پذیرش پنجم: یهمرحل
ترین مرحله از مراحل سوگ است و هدف پذیرش آخرین و عالی یهبه نظر کوبلر راس، مرحل

پذیرفتن »نهایی از بیان این نظریه نیز، رسیدن افراد بیمار و سوگوار به این مرحله است. در واقع 
تألّم از  تهی از احساس است. انگار یهتوان گفت که مرحلمی اا همان رسیدن به شادی نیست. تقریب

حالا به قول یک بیمار: زمان استراحت نهایی قبل از آغاز سفری و  میان رفته، تلاش به پایان رسیده
پذیرد و بنابراین در این مرحله، فرد بیمار و داغدیده ، مرگ را می(. 122: 1376)راس،  «طولانی است

و با آرامش با مرگ روبرو شود یابد. بیمار لاعلاج مهیای سفر میو به نوعی به آرامش دست می
گرفتن و کند که عزیزش دیگر در این دنیا نیست و با ماتمگردد و فرد سوگمند نیز قبول میمی
گیرد و با این مرگ، می ششود؛ لذا زندگی عادی خود را  در پیکندن از دنیا چیزی عوض نمیدل

رسند و پذیرش نمی یهبه مرحلبیماران و سوگمندان  تمامآید. البته شایان ذکر است که کنار می
طور برخی از افراد در مراحل قبلی توقّف کرده و یا بین این مراحل در رفت و آمد هستند؛ پس همان

کردن مراحل سوگ در ارتباط با افراد مختلف، متفاوت است و که پیش از این نیز ذکر شد، طی
 باشد.تواند در این تفاوت دخیلافراد، می یِ دلایل بسیاری از جمله شرایط فرهنگی و اجتماع

مرگ  ،بعد از مدتی يمشهود است. نزار قبان ، کاملاا «بلقیس ةقصید»پذیرش در شعر  یهمرحل
کند. وی همچنین مرور میرا  پذیرد و در ذهنش خاطراتی که با او داشته استهمسرش را می

گذراند و با مخاطب ن میاز ذه را خوردن چنین اتّفاق تلخی بوده استهایی که باعث رقمزمینه
 :گشایدکوه از عوامل این جریان میشِ قراردادن بلقیس، در واقع زبان به 

ها نحن  نبحث  بین أکوام الضحایا ../ عن نجمةٍ سَقَطَت  ../ وعن جَسَدٍ تناثَرَ کالمَرایَا ../ ها »
رَ ال رَكِ أنتِ أم قَب  وبَة نحن  نسأل  یا حَبیبَة ../ إن کان هذا القبر  قَب  ر   (. 49: 1982، ي)قبان..« ع 

یک ملّت و  یههایی که آیندشاعر در این ابیات با پذیرش مرگ بلقیس، بر از بین رفتن آرمان
کند که از ای تشبیه میاش را به ستارهای زیبا دارد. او معشوقهاشاره، دهندجامعه را تشکیل می

جهان، خرد  یهتیر یهای، در صفحآینه عربی فروافتاده و جسدش همچون یهآسمان تاریک جامع
او به جنگ داخلی اعراب که بلقیس نیز داخل در قربانیان این جنگ قرار  و متلاشی گشته است.

به « قَبر»ی و تکرار واژه« ضَحایا، سَقَطَت  و جَسَد»های ای دارد. استفاده از واژهگیرد، اشارهمی
 ذیرفته است.دهد که شاعر مرگ بلقیس را پوضوح نشان می

« /: بَلاء ..إبلقیس  بَلاءَ ../ وتنتهي في کَر  روكِ .. فعندنا/ کلُّ الجنائز تبتدي في کَر  « ن  هم فَجَّ
 (.52)همان: 
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ی های زیبا بر واقعاشاره «ر و کَربَلائالجَنا»هایخود با آوردن واژه نزار در این مقطع از شعر
ها را ملّتی که همواره ارزش ؛زنداهل عرب طعنه میبخش کربلا دارد و بر ملّت جدردناک و الهام

بشری  یهگوید که کربلا، محور اندیشاند. او میکرده و با جهالت خود، حق را ذبح کردهپایمال
ت. لذا شاعر این نکته را بیان هاسها و افق تاریکینمای تقابل افق روشناییتمام یهاست وآین

تلخ نخواهد بود، بلکه هر جا سخن از حق، راستی و  ین اتّفاقکند که مرگ بلقیس، اولین و آخرمی
تواند نمادی از هویت کربلا همچنین می شدگانی نیز در پی خواهد داشت.آزادی است، کشته

 ها بوده است.ها و نابودی ارزشعربی باشد که در درون خود شاهد گسترش زشتی
ها الجَمیلَة/ فالشِ » ت  ستَحیلَةٌ نامِي بحفِظِ اللهِ .. أیَّ وشَة  م  ن 

 
تَحیلٌ ../ والأ س  دَكِ م  ر  بَع  وسیعرف   /ع 

وا الرَسولَة ../ ق .. ت .. ل .. و .. ا/ ال .. ر .. س .. و .. ل  ولَة ../ قَتَل  وا الرَس  م  قَتَل  ه  الأعراب  یوماا ../ أنَّ
 (.85-87)همان: «  .. ة

و مرگ وی را پایانی بر تمامی آرزوها و کند با دلدارش وداع می خود شاعر در مقطع پایانی شعر
گوید که اعراب روزی از این کند و میداند. او به آینده اشاره میاهداف والای یک ملّت می

امّت،  یهسرمستی و خواب غفلت بیدار خواهند شد و خواهند فهمید که کشتن پیامبر و نوید دهند
کند و با حالت زاری جا از فعل امر استفاده میوی در این  چیزی جز افتادن در پرتگاه نابودی نیست.

خواهد تا در جوار اش میی زندگیو التماس که نشانگر پذیرش این واقعیت تلخ است، از فرشته
اش، بیشتر های این جهان فرو ببندد. او در مقطع پایانی از قصیدهالهی آرام بگیرد و چشم از زشتی

اصوات »کند. شود، استفاده میواک نامیده میوات بیاز اصوات مهموس که در علم آواشناسی اص
« تا است که عبارتند از: ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ک و ه 12مهموس در اصل 

فضای حاکم بر »تواند این باشد که کارگیری این اصوات در اینجا میعلت به(. 21: 1975)أنیس، 
توان فرماست و میز فروتنی بر آن حکمی وداع فضایی است که متانت و سکوت و حدی الحظه

رسان، نهادن بر معلمی شریف و زنی پیامی احترام، قدردانی و ارجاحساس کرد که شاعر به نشانه
سر به زیر انداخته است. لذا استعمال اصوات مهموس و دیگر اصوات خفی و پوشیده که شبیه به 

« مقطع پایانی، آن را ترسیم کرده استها است، مناسب با موقعیت وداعی است که شاعر در آن
خواهد تا مخاطب است و شاعر می« بلقیس»در اینجا کنایه از « ةالرسول»ی واژه (.35: 2011، ة)بدید

کند که بعد از ها و صفات این زن آزاده رهنمون سازد. وی همچنین بیان میرا به شناخت ویژگی
بخش او برای ش گشته است؛ چرا که الهامورزی در وی خامورفتن بلقیس حس شعرسرایی و عشق

 این کار فقط بلقیس بود. 
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رساند تا هم افسردگی شدید و خود را با حروف مقطعه به پایان میی ه، قصیدپایاننزار در 
 یهگسیختگی ملّت و جامعنامناسب جامعه و از هم فضای هپریشان خود را نشان دهد و هم بذهن

شود. ماندگی کشورهای عربی محسوب میعی که عامل اصلی عقب؛ موضوباشدعربی اشاره داشته
ی انگیزی است که جامعهی این وضع نابسامان و هراسبیان کننده« قَتَلوا»در اینجا تکرار فعل 
 برد.عربی در آن به سر می

اش، دهد مرگ همسرش را پذیرفته است، در مقطع پایانی قصیدهبنابراین شاعر برای اینکه نشان
کرده و بیشتر از اصوات و حروفی انگیز وداع، هماهنگقی و ریتم شعرش را با فضای غمموسی

کند که مناسب با این فضاست. وی برای بار آخر بلقیس را صداکرده و با او خداحافظی استفاده می
آلود کلمات و کند. لذا استعمال فعل امر، ندا، تقطیع حروف در بند پایانی و سمفنونی حزنمی

   ا، همه نشان از پذیرش واقعیت فقدان بلقیس دارد. صداه
 

 گیرینتیجه
سوگ کوبلر راس، نتایج زیر به دست  یهبر اساس نظری ينزار قبان« بلقیس ةقصید»با بررسی شعر 

 آمد: 
زنی، افسردگی و تمامی مراحل سوگ یعنی انکار، خشم، چانهفرآیند گذر از  در شعر مذکور،

مرگ همسرش را پذیرفته و با دیدی باز و عمیق با نزار و در آخر، شود ده میدر نزار قباني دیپذیرش 
به صورت منظم و پشت در شاعر سوگ  یهمراحل پنجگان گذر از اینکند. این قضیه برخورد می

به  و سپس دوباره زده شدهقبل  یه، بلکه با رفتن به یک مرحله، گریزی هم به مرحلنیستسر هم 
مرگ  پذیرش یهمرحلفرآیند که در  شودمشاهده می. به عنوان مثال گردداز میی اول بههمان مرحل

خود را نسبت به عاملان این شدید انزجار او و   در شاعر معنا شده خشم یهدوباره مرحل همسر،
  دارد.جنایت ابراز می

 یهولی مرحل ؛شودمذکور یافت می یهسوگ در قصید یهتوان گفت که تمام مراحل نظریمی
زنی به دلیل اینکه بیشتر در بیماران لاعلاج نمود دارد، در قصیده از بسامد اندکی برخوردار چانه

اش را ترک نکند. مراحل خشم، کند که زندگیاست و فقط در یک مورد نزار از بلقیس تقاضا می
تند و  خشم با زبانی یهافسردگی و پذیرش هم دارای بسامد بالایی در شعر است. شاعر در مرحل

دلیل وجود فساد، جهالت و عقاید نادرست در آن، به باد انتقاد عربی را به یهصریح، ملّت و جامع
به دلیل اینکه بلقیس تمام  افسردگی نیز، یهدر مرحلاو کند. گیرد و خشم خود را خالی میمی

در  سرانجامکشد. وی به تصویر می اش بود، با زبانی نرم و سوزناک شدّت اندوه خود راهستی
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یابد و برای پذیرش هم، مرگ بلقیس را باور کرده و با این پذیرش به آرامش نسبی دست می یهمرحل
 کند.اش وداع میهمیشه با معشوقه

در این شعر و در پس  يتوان نتیجه گرفت که نزار قبانبا توجه به ساختار و محتوای کلی قصیده، می
عربی را مخاطب واقعی خود را ی هجامع در واقع امت و ،یساین سوگنامه، با مخاطب قراردادن بلق

عربی  یههای والای یک ملّت و جامعای از نابودی آرماندن بلقیس را نشانهشهدهد و کشتقرار می
ها شود و آنصفتان جامعه فراهمشود تا زمینه برای غارتگران و روباهداند. موضوعی که باعث میمی

درازی کنند. او همچنین با زبانی تند، به یک ملّت، دست یهقوق و آیندبه راحتی بتوانند بر ح
ای غیرمستقیم از عربی رواج دارد، گریززده و با شیوه یهمباحث و اتفاقات مهم دیگری که در جامع

گوید و کند. وی از وضع سیاسی آشفته و فساد موجود در جامعه سخن میاین جریانات انتقاد می
داند. رفتن بنیان اخلاق و نابودی استعدادها میای برای از بینج و مرج را زمینهاین آشفتگی و هر

گوید که از لوژیکی سخن میئوشاعر همچنین از تاریخ ملت عربی هم انتقاد کرده و از درگیری اید
شود موضوعی که باعث می؛ جاهلیت در ذهن امت عربی رخنه کرده و هنوز هم امتداد دارد یهدور

  گونه تجدد و نوگرایی را برنتابد.تا هیچ
 

 هانوشتپی
1. Kubler-Ross 

2. theory of grief 

3. Michael Riffaterre 

4. Denial 

5. Anger 

6. Bargaining 

7. Depression 

8. Acceptance 
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 « قصیدة بلقیس»هانات نزار قباني في ذ   ةمقارب

 بناءا علی نظریة الحداد لکوبلر روس
 1*عبدالأحد غیبي

 2سجاد صدقي
 

ص لَخَّ  الم 
 للموت وکیفیة مواجهته.منهجي وإطار  طریقة اهتمّوا بتحدیدکان کوبلر روس من الأطباء النفسیین الأوائل الذین 

بالأمراض المستعصیة المصابین  معالجةالمسماة بنظریة الحداد له خمسة خطوات أو مراحل في نظریت حدد کوبلر،
 في حیاته، وهي الإنکار والغضبعزیزاا فَقَدَ  ودراسة الحالات النفسیة التي تنتاب کلّ من لموتتهم لکیفیة مواجهو

یتمکنون مِن  اجتیازهم هذه الخطوات من خلال الأشخاص المصاببنأن حیث یری ؛ والمساومة والاکتئاب والتقبل
تبت . قلق وخوفأي عیش هادئ دون مواصلة حیاتهم في  قصیدة رثائیة في کللشاعر نزار قباني « قصیدة بلقیس»ک 

 مماالمتطرفة  مواقفهالشاعر الروحیة وا ذهانات أن تکون مرآة تنعکس فیهتجدر بوهي بذاتها  «بلقیس الراوي»وصف 
علی ضوء نظریة والتّحلیلي -علی المنهج الوصفي معتمداا یجري في المجتمع العربي آنذاك. یسعی هذا البحث کان 

للإجابة علی سؤال أساسي وهو: کیف ظهرت حالات نزار قباني النفسیة والعاطفیة في القصیدة وکیف استطاع  الحداد
کَیّف نفسه علی المصیبة التي  ه تمثّلت ملامح کل نابتلي بها؟ من معطیات البحث یمکن الإشارة إلی أالشاعر أن ی 

شاهد المراحل الخمس المذکورة   وفي النهایة في قصیدة بلقیس بصورة غیر منتظمةفي شخصیة نزار قباني وهي ت 
م مع لدیه  العلیاالمرحلة  تتحقّق ل  أق  کما أنّ مرحلة  ه.موت زوجتمع  في تعامله مر الواقعالأوهي مرحلة التقبل والتَّ

وهذا یدل علی اشمئزاز الغضب تتجلی في هذه القصیدة علی نحو متکرر ضمن کل مرحلة من المراحل الخمس 
 الشاعر الشدید من العوامل التي أدت إلی مقتل بلقیس.

  
 .قصیدة بلقیس ،نزار قباني الموت،، نظریة الحداد، کوبلر روس: الکلمات الدلیلیة
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